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ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 3 

کتاب توحید 

ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


نام کتاب: ترجمه بحارالانوار, جلد 3 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

شابک: 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


باب اول: ثواب موحدان و عارفان و بیان وجوب معرفت و علت ن و بیان 
انچه حق معرفت خدای متعال است مت 1 


باب دهم علت اخفعاب خدای سعال از خاقی.. 29 


باب سوم . : اثبات صانع و استدلال به عجایب صنعش بر وجود, علم, قدرت و 
سایر ات و 29 


باب چهارم: حدیث مشهور به توحید مفضل بن عمر..... 98 


باب پنجم . حدیبت روایت شده از مفضل بن عمر در توحید» مشهور به 
«اهلیلجه».....220 


باب ششم: توحید و نفی شریک و معنای «واحد», «احد» و «صمد» و 
تفسیر سوره توحید ۰ 297 


باب هفتم : عبادت بتها, ستارگان؛ درختان؛ ماه و خورشید و علت حدوت آنها 
و مجازات کسی که انها را ببرستد يا به سویشان تقرب جوید 30 


باب هشتم: نفی فرزند و همسر..... 382 


باب نهم: نهی از تفکر در ذات خدای متعال و غور در مسائل توحید و 
1 خدا شی ء است..... 391 


باب دهم . کمترین معرفتی که در باب توحید لا زم است. و اینکه خدا| جز به 
خودش شناخته نشود..... 406 


باب دوازدهم: اثبات قدم خدای متعال و امتناع زوال بر او..... 426 


اب سره ی سس سر سس ال اسان ار ۳ ۱ 
حواس و اوهام و عقول درک نشود 1" 


ص: 5 


باب چهاردهم: نفی زمان, مکان, حرکت و انتقال از خدای متعال و تأویل 
ایات و احادیث در این باره تس 4160 


ص: 6 


کتاب توحید 
یشم اللٍّ لخن الرجیم 


حمد مخصوص پروردکار جهانیان است و درود بر سرور موحدان و فخر 


این کتاب توحید و مجلد دوم از کتاب بحار الأنوار است. تألیف گناهکار 
خطاکار زیانکار. محمد باقر, پسر مرلوج احادیث امه اطهار و زنده کننده 
آثار اهل بیت سید رسولان. یعنی محمد تقی - که خدا او را با اولیانش, 
شفیعان روز جزاء محشور فرماید - می باشد. 
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باب اول: ثواب موحدان و عارفان و بیان وجوب معرفت و علت آن 
و بیان آنچه حق معرفت خدای متعال است 
روایات: 


1 توحید, آمالی صدوق: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: قسم به آن کسی که مرا به حق پیفمبری فرستاده که خدا هرگز 
هیچ صاحب توحیدی را به آتش دوزخ عذاب نمیفرماید و به درستی که اهل 
توحید شفاعت می کنند و شفاعت ایشان قبول می شود. بعد از آن حضرت 
علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود خدای تبارک و تعالی میفرماید 
که گروهی را که در در دنا ردارهایایشان بد بودع به سوی آنش دوزخ 
برند پس ایشان عرض می کنند که ای پروردگا ر ما چگونه ما را داخل آتش 
می کنی با آنکه ما در دار دنیا اقرار به یگانگی تو می کردیم و چگونه 
زبانهای ما را به آتش می سوزانی با آنکه در دار دنیا به يگانگي تو اقر ار 
ای ی و ات 
شده و به آن اعتقاد کرده يا چگونه رویهای ما را می سوزانی با آنکه آنها را 
از برای تو در خاک مالیده ایم يا چگونه دستهای ما را می سوزانی با آنکه 
آنها را به دعا به سوی تو برداشته ایم پس خدای عرٌ و جلٌ می فرماید که 
ای بندگان من عملهای شما در دار دنیا بد بود و به اين سبب جزای شما 
انش جهنم است عرض می کنند که ای پروردگار ما عفو و گذشت تو 
بزرگتر است يا گناه ما؟ ! خدای عرٌ و جل می فرماید: بلکه عفو من. عرضص 
می کنند: رحمت تو وسیعتر است يا گناهان ما؟! خدای عرژ و خل ی 
فرماید: بلکه رحمت من. عرض می کنند: ان اه نت وی کر 
است يا گناهان ما؟ ! خدای عر و جل می فرماید: بلکه اقرار شما به توحید 
من بزرگتر است. 


ص : 9 


عرض می کنند: ای پروردگا ر ما پس باید که عفو و رحمتت که هر چیزی را 
فرا گرفته ما را فرا گیرد. خدای عرٌ و جل می فرماید: ای فرشتگان من به 
عزت و جلال خودم سوگند که هیچ آفریده را نيافريدم که در نزد من 
محبوبتر باشد از کسانی که از برای من به توحید من اقرار دارند و به اينکه 
نسوزانم. بندگان مرا داخل بهشت کنید!(1) 


قو وی علت اهر ان است که امیم اند شفتی, بر من واحت »هد 
لازم است. و ممکن است به صورت صیغه ماضی معلوم و مجهول خوانده 
شود. جوهری به نقل از ز کشاتی:می. کویند؛ گفته می شود «حو" لک آن تفعل 
هذا» و «حققت آن تفعل هذا» به یک معنا هستند. وق لفم. آن یفعل 
کذا» و «هو حقیق به و محقوق به» یعنی شایسته است برایش. و «حق 
۵ یحق» یعنی واجب است. و جوهری گوید: کته می شود: : «صلیت 
الرجل نارا» وقتی او را داخل آتش کردی و او را طوری و دادی که 
داخلش شود. 1 پس ار او را ناگهان در 7 انداختی گویی که 1 نو اراده 
سوزاندن کرده هی. گویی" « آصلیته» و «صلیته تصلیه» ص فلان 


النار یصلی صلیا» یعنی سوخت. 


2 تم آمالی ضووی: ار ففسان علیه السلام فرشمود این کلام حور ورد 
عرٌ و جلّ که می فرماید: «هل جَرّاء الاکسان الا الاسَان»(2) 


ار باناشم اعسان جر اسان است ۲ ای اب باداش کسی. کورمی 
گففت لا الف الا الله ری حو شت می ناس 29 


این حدیث در آمالی طوسی از شیخ صدوق با همین سند و نیز با سند 
دیگری روایت شده است.(4) 


ص: 10 


- 11 التوحید: 29, آمالی صدوق: 243 
. الرحمن / 60 
. التوحید: 28, آمالی صدوق: 316 
. آمالی طوسی: 442 


3 آمالی طوسی: امام علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدم که فرمود: قیمت بهشت., توحید است.(1) 


کل سوام ال سول ها اه عنم > آله مایم را 
در تورات » احید» قرار داد زیرا| اجساد امتم با یکتاپرستی بر انش حرام می 
شوند.(2) 


ایا ای اهر ساسا رنه میت که ای 
بیشتر باشد از گواهی به: «لا اله الا الله» (هیچ معبودی جز خدا نیست) 
زیرا که چیزی با خدای عر و جل برابر نیست و در هیچ امری احدی با او 
شریک نیست.(3) 


توضیح: شاید تعلیل بر این مبنا باشد که وقتی چیزی همتای خدای متعال 
نمی شود پس چیزی همتای آن چه متعلق . و و 
ای وا ی او ابص ام تا و 
بودنش از نقصها دارد. و ممکن است منظور اين باشد که چون اين کلمه 
راست ترین سخن است پس از نظر ثواب نیز بزرگترین سخن است. 


6 توحید: : امام صادق علیه السّلام فرمود: به راستی, خدای تبارک و تعالی 
چیزی را برای مومن بر عهده گرفته است. گفتم: ۲۳ اگر 
مذمن عه-ترفرد باری خداو ند و مامتری عضرت محته ضای, الله علنه.و. آله 
و پیشوایی امام علی علیه السلام اقرار کند و آنچه را که خداوند بر او 
واجب نموده به جا اورد, خداوند تعهّد نموده که او را در پناه خویش جای 
دهد. گفتم: به خدا سوگند که اين بزرگی و بخشندگی ای باشد که همانند 
تزر کی آذضیان, نیت ر افق در اداهه. کونده 


ص: 11 


1 اضالین ظوسی : 570 
2 . علل الشرایع 1: 155, الخصال: 425 
3 قواب الاعمال» 22: التوچند:: 19 


امام صادق علیه السلام فر مود: کردار اندکی انجام دهید و نعمت فراوانی 


به دست رید ۰() 


7 توحید: از امام جعفر صادق علیه السلام از پدرش از جدش علیهم 
السلام که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بمیرد و 
چیزی را با خدا شریک نسازد خواه خوبی نموده باشد و خواه بدی کرده 
باشد داخل بهشت می شود.(2) 


این حدیث در کتاب توحید با سند دیگری نیز روایت شده است. 


8 توحید: امام جعفر صادق علیه السلام. در باره 1 «هو أملٌ الفُوّی وال 
الَمَعفر 3(»9) 


[اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش )فرمود: خداوند عرٌ و جل می 
فرماید: من شایسته ان هستم که تقوای من به جای اورده شود و بنده من؛ 
هیچ چیز را شریک من قرار ندهد. اگر بنده من. شریکی برای من قائل 
نشد, من شایسته آن هستم که وی را وارد بهشت کنم. و نیز فرمود: 
خداوند عرٌ و جل , به عزت و جلالش سوگند باد کرده که به هیچ وجه 
موجْدان را با آتش دوز خ عذاب ندهد.(4) 


9 توحید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی 
بدنهای صاحبان توحید را بر آنش دوز خ حرام گردانیده.(5) 


0 ات الا عمال«وحیه رتسول دا صلی: اناد عايه. و ال فرمه دنو یز 
است که موجب دخول بهشت و دوزخ می شود؛ هر که بمیرد در حالی که 
گواهی دهد به اینکه غير از خدا خدایی نیست داخل بهشت شود و هر که 
بمیرد در حالی که به خدا شرک بورزد داخل دوزخ شود.(6) 
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1- . التوحید: 19 
2- . التوحید: 30 
4- . التوحید: 19 
5- . التوحید: 19 


6- . ثواب الأعمال: 20, التوحید: 20 


1 توات. ااغعال, امالی: توحید: سل ها یاه یم اه ور 


تفسیر «کل جبار عنید» (هر زورگوی لجوجی 1 فرمود: رن باشد که از 
گفتن «لا له الا الله» سر بتابد.(1) 


ع‌ِ 
سل 0 


توضیح: اشاره است به این سخن خداوند که می فرماید: «5 خات کا را 
عنید»(2) (و 


نا 


[سرانجام ] هر زورگوی لجوجی نومید شد. ) 


2. تخوجید: رسول. خدا ضلی الله علیه. و آله فرمود: باداش کسی که 
خداوند نعمت توحید را , به او عطا فرموده است جز بهشت نیست.(3) 


3. توحید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آشهد آن لا اله الا 
الله» را سخن بزرگی دیدم که بر خدای عر و جل گرامی است. هر کون 
آن را از روی اخلاص بگوید مستحق بهشت گردد و هر کس آن را از روی 
دروعغ بگوید مال و خونش محفو ظ باشد ولی باز گشتش به سوی آنشن 
دوزخ خواهد بود.(4) 


توضیح: «کاذبا لها» یعنی در خبر دادن از اعتقاد به آن دروعغ گوید. 


4 عیون آخبار الرضا, توحید: امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند می 
فرماید: «لا اله الا الله» دز من است پس هر کس در آن داخل شود از 
عذابم در امان است.(5) 


وی کار الا تسیود ات حروی رات ره میت رس 
علیه السّلام که از نیشابور کوچ می کرد من به همراه او بودم و آن جناب 
بر استری ابلق سوار بود, ناگاه محقد بن رافع و احمد بن حارث و یحیی بن 
یحیی و اسحاق بن راهویه با جماعتی از محدّئین و علماء اطرافش را 
گرفتند و لجام استر را بدست 


ص: 13 


1 تواب لاعمال*21:۶, آمالن ضدوق: 160 التوخید* 20 
3- . التوحید: 22 
4 . التوحید: 23 


5- . عیون آخبار الرضا 2: 144, التوحید: 24 


گرفته گفتند: ای فرزند رسول خدا! به حق؛ پدران پاکت سوگندت میدهیم 
حدبنی از پدر بزرگوارت برای ما بگو, حضرت در حالی که ردای دوروئی از 
خژ بر دوش داشت سر مبارک از کجاوه بیرون اورد و فرمود: حدیث کرد 
مرا پدر بزرگوارم بنده صالح خدا موسی بن جعفر و فرمود: حدیث کرد مرا 
پدرم؛ صادق, جعفر بن محقّد, و گفت: حدیث کرد مرا پدرم ابو جعفر محمد 
بن علی, شکافنده علوم انبیاء گفت: حدیث کرد مرا پدرم سرور عبادت 
کنندگان علیْ بن الحسین, گفت : حدیث کرد مرا پدرم سرور جوانان بهشتی 
حسین بن علیْ و گفت: حدیث کرد مرا پدرم علی بن آبی طالب علیهم 
السّلام که گفت: کم اس خا اه لا همین فری 
شنیدم از جبرئیل که می گفت: خداوند جل جلاله فرمود: به راستی که من 
خود معبودم, خدایی جز من نیست. پس مرا پرستش کنید که هر کس با 
شهادت به این کلمه «لا اله الا الله» از روی خلوص بياید, وارد در قلعه و 
حصار من شده است. و هر کس که داخل در قلعه و حصار من شود از 
عذاب من ایمن خواهد بود.(1) 


توضیح: جوهری می گوید: «الشهبه» در میان رنگها یعنی سفیدی که بر 
سیاهی غلبه کرده. «المربع» جایگاه قوم در بهار. می گویم: ممکن است 
منظور از «المربعه» جای وسیعی باشد که در بهار برای تفریج به انجا می 
99 با جایی باشد که برایر بازی در ان جمع می شوند. چنانچه وقتی می 
گویند «ربع الخصر ی سیر | ترای شان دادن خر الا برد. 

و از جماعتی از فضلای نیشابور شنیدم که «المربعه» اسم جابی است که 
الان نیشابور در آن است. زیرا در زمان امام رضا علیه السلام شهر 
نیشابور در مکانی دیگر نزدیک به این مکان فعلی قرار داشته و امروزه آثار 
آن مشخص است و اين مکان فعلی از اطراف و روستاهای آن محسوب 
می شده است. و به این دلیل «مربعه» نامیده شده بود که آن را به چهار 
ربع تقسیم کرده بودند و می گفتند ریع 
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فلان و ربع فلان. این فضلا گفتند که این اصطلاح الان نیز در میان ما در 
دفاتر سلطان و جاهای دیگر رایج است. 


جوهری می گوید: «المطرف» واحد «المطارف» است و آن لباسی از خز 
می باشد که چهار گوش بوده و در اطرافش نشانه هایی هست. 0 
اصل آن با ضمه است زیرا از نظر معنایی از ز کلمه( آطرف) گرفته شده که 
یعنی در دو طرف آن دو نشانه قرار داده شد. ولی عرب تلفظ ضمه را 
ستحیرع:دآتستقه آن را به: کسره تبدیل کزدند: 


16 ثواب الاعضال: معاتی: الاخبارة گیمن. اخبار الرضاء توحید: اسحاق بن 
زاهویه کویه: هنگامی که امام رضا علیه السّلام به نیشابور رسید و پر آن 
شد که از آنجا به جانب فأمون راهی شود راویان خدیت نزد. او کرد آمدند 
و گفتند: ای زاده پیامبز خدا, از میان ما رخت بر می بندی و برای ما 
روایتی بازگو نمی کنی که از محضر تو استفاده نماییم؟ امام رضا علیه 
السٌلام از کجاوه خویش که در آن نشسته بود سر براورد و فرمود: از پدرم 
موسی بن جعفر علیه السْلام شنیدم که فرمود: از پدرم جعفر بن محمّد 
علیه السلام شنیدم که فرمود: از پدرم محمد بن علی علیه السلام شنیدم 
که فرمود: از پدرم علی بن حسین علیه السّلام شنیدم که فرمود: از پدرم 
حسین بن علی علیه السّلام شنیدم که فرمود: از پدرم امیر مومنان علی 
بن ابی طالب علیه السْلام شنیدم که فرمود: از پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله شنیدم که فرمود: از جبرئیل علیه السْلام شنیدم که فرمود: « لا اله الا 
الله» دژ و پناهگاه من است " هر که.به دز من در آید از و 
یابد. پس آنگاه که مرکب امام علیه السلام به راه افتاد امام علیه السلام 
ندا برآورد که «لا اله الا الله» می بایست با شرایط آن باشد و من از 


شرایط آن هستم (1) 
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1- . تواب الأعمال: 26, معانی الأخبار: 371, عیون آخبار الرضا2: 144, 
التوحید: 25 


توضیح: صدوق - رحمه الله - می گوید: از جمله شرایط آن است که اقرار 
کنو تساه ااشاق او ساب قداونه اسافی اش که اطان بر 


7. توحید: ابوذر رحمه 0 در شبی از شبها بیرون آمدم ناگاه دیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها می رود و هیچ ادمیزاده همراه آن 
حضرت نیست من چنان گمان کردم که آن حضرت ناخوش دارد که کسی با 
او برود ابوذر گفت: پس به دنبالش در ماهتاب می رفتم. پس آن حضرت 
ملتفت شد و مرا دید و فرمود: کنست آینکه.فی آید ؟ «فتم: ابوذرم خدا مرا 
فدای تو گرداند! فرمود: ای ابوذر بیا! من ساعتی با آن حضرت رفتم 
فرمود: همانا آنها که مال بسیار دارند در روز قیامت کمترانند مگر کسی 
که دا یر وروی زا به اه-عطا فرفایه به اننکه .ور دار کب ای را عالن 
روزی کند پس به دست راست و چپ و در پیش رو و پس سرش از آن 
بخشش کند و در آن خیر و خوبی را به عقل. آوزد که انا در انواغ یکین 
صرف نماید. ابوذر گفت: ساعتی با آن حضرت رفتم پس فرمود که در 
اینجا بنشین تا من به سوی تو باز گردم. ابوذر گفت: حضرت در آن 
سنگستان روان شد و رفت تا آنکه او را ندیدم و از من پنهان شد و درنگ 
را طولی داد بعد از آن از آن حضرت شنیدم و حال آنکه رو آورده می آمد 
و می فرمود: و اگر چه زنا کند و هر چند که دزدی کند! ابو ذر گفت: چون 
مد صیر نکردم ۲ آنکه عرض نمودم. ای رسول خدا! خدا مرا فدای تو 
گرداند در کنا ر این سنگستان چه کسی بود که با او سخن می گفتی؟ پس 
بدرستی که من نشنیده ام که کسی چیزی را بر تو رد کند و تو را جواب 
گوید. فرمود: اک ود کر کار این سکس ان مر ند دام میم امه 
و گفت: امت خود را بشارت ده به اينکه هر کس بمیرد در حالی که چیزی 
را با خدای‌کر ول یرک 
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نسازد داخل بهشت شود. فرمود: گفتم ای جبرئیل و اگر چه زنا کند و دزدی 
کند حفت: آر. خن هر حنت که فتر تب یتنا ند 


داخل بهشت گردد.(1) 


توضیح: جزری می گوید: «المکثرون هم المقلون الا من نفخ فیه بیمینه و 
شماله» یعنی کسی که در دنیا دو دستش را برای بخشش و عطا بر هم 
بزند. «النفخ» زدن و پرتاب کردن. 


مولف: از روایات معلوم می شود که اخلال به هر چه اعتقاد نة آن واجب 
است و انکارش باعث خروج از اسلام می شود داخل در شرک است. و 
توحیدی که باعث ورود به بهشت می شود مشروط به عدم شرک است. 
شا مر ای از ای یت نمی اند که متالفی عبر که وا رد مت 
شوند. 

و اما هیچ استبعادی ندارد که اهل گناهان کبیره از شیعیان وارد جهنم شوند, 
اگر چه در برزخ و قیامت عذاب می شوند. علاوه بر ايینکه در این حدیت 
نمی گوید که آنها داخل جهنم نمی شوند. ضمانا در بعضی روایات آمده 
استت که ارتکات بعضی کاهان. سره رک نفخضین داخات بر واخلم ور 
شرک می باشند. پس سزاوار نیست که به اینگونه احادیث فریفته شده و 
باعث جرأت بر گناهان شود. و با آنچه که بیان شد نیازی به توجیه تکلف 
آمیز صدوق - قدّس سره - نیز نیست. 


. امالی طوسی: یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از ایشان 
پر سید . : کدامین عمل برتر است؟ فرمود: اينکه پروردگارت را یگانه بدانی. 
پر سیبد. : بزرگترین گناه چیست؟ فرمود: اینکه خالق خود را تشبیه کنی.(2) 


9. توحید: ابوهریره گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی 
مردی بر پشت خوابیده بود و به سوی اشمان. .ار از عی در .و 
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2 آغالن ظلوشی 2 687 


خدا سوگند که تو را پروردگاری هست که آفریننده تو است. خداوندا مرا 

: 7 ۰ ۲ س 8 ۱ 
بیامرز. حضرت ور مود. پس خدای عز و جل به سوی او نظر رحمت هر مود 
و او را امرزید. 


صدوق - رحمه الله - می گوید: خداوند عرٌ و جل می فرماید: «أ و لم 
ینظر وا. ۰ یعنی آیا در ملکوت آسمانها و زمین و در شگفتیهای خلقت آنها 
تفکر نکردند و در آن با نگاهی عبرت آمیز نظر نکردند تا وقتی می بینند اين 
آسمانها و زمین را که خداوند با این بزرگی و سنگینی و بدون ستون و تکیه 
گاهی بربا داشته وربدونابزارق ارامش بخشندی بهاننها استدلال کنند یز 
خالق و مالک و برپا دارنده آنها و اينکه او شبیه اجسام و آنچه کافران معبود 
خود گرفته اند نیست؟ ! زیرا اجسام نمی توانند حتی جسم کوچکی را در 
هوا بدون تکیه گاهی و بدون ابزاری نگه دارند. پس با این مطلب خالق 
مخلوقاتش نیست و مخلوقاتش نیز در قدرت و ملک خدا شبیه او نیستند. 


و اما ملکوت آسمانها و زمین یعنی مالکیت و اقتدار خداوند بر آتما و منظور 
تاش اش ها اه مه و ان یت که تا 
ایارا با ان ی که مشافده می کند ای کروی است بش بدا ند کر 
ات را بای ام اس واه ور ای ات ای رن 
ایشان در امر خلقت اسمانها و زمین را نظر در ملکوت اسمانها و زمین و 
مالکیت خداوند برای آن دو, قرار داده است. زیرا خداوند خلق نمی کند 
ف را سای ای انار ماه ی ایا خی 
هن ی ی اه اناع عاوها اس ابص ای انوا ماما اف 
ها 


حادث شدة مخلوق به معبود بودن سزاوارتر است., استدلال کنند. 
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0. توحید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بمیرد در حالی 
که بداند خدا حق است داخل بهشت شود.(1) 


1 تفخید؟ مفان نن. خل. کفت: با سقضر صلی. الله غلته و له جر مر کب 
همردیف آن حضرت بودم پس فرمود: ای معاذ آیا می دانی که حق خدای 
عرٌ و جل بر بندگان چیست؟ و اين سخن را سه مرتبه فرمود. گفتم: خدا و 
رسولش داناترند. رسول خدا| فرمود: حق خدای عر و جل بر بندگان آن 
است که چیزی را با او شریک نسازند. سیس فرمود: آیا می دانی حق 
بندگان بر خدای عر و جل چون این را به جا آورند چیست؟ معاذ گفت: خدا 
و رسولش بهتر می دانند. فرمود: آن است که ایشان را عذاب نکند. پا 


فرمود: آن است که ایشان را داخل آتش دوزخ نگرداند.(2) 


2 یفن آخبار الرضا, علل الشرایع: امام عسکرت اد بدرش از پدران 
بزرگوارش از علی بن ابی طالب علیهم السّلام روایت کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: بزرگ فرشتگان جبرئیل گفت: خداوند عز و 
جل سرور سروران می فرماید: منم که خود معبود یگانه و بی انبازم و 
معبودی نباشد جز من. پس هر کس به یکتائی من اقرا ر کند داخل در قلعه 
تحص ار 
آیمنخوا هد بو 3 


3 عیون آخبار الرضا, علل الشرایع: امام رضا علیه السلام فرمود: پس 
اگر کسی بپرسد چرا خلق مأمور به اقرار به خدا و انبیاء و حجٌتهای او و 
دستورات نازله او شده اند؟ پاسخ داده می شود که برای علتهاتی بسیار 
که از آن جمله اين است که: هر کس اقرار به خداوند عرٌ و جل نداشته 
باشد, از نافرمانی او اجتناب نورزد و از ارتکاب گناهان و خودداری 
تتفاید و در آتخه هونشن افتضا می کند و لت می برد از فساد و ظلم, از 
کسی هراس نکند, و چون مردم چنین مفاسدی را بی پروا 
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انجام دهند و هر شخصی مرتکب اعمالی بشود که شهوتش را ارضاء می 
کند و هوای نفس او آن را طلب می نماید, بدون اینکه برای خود مراقبی 
بیندیشد و پاسبانی بر خود در نظر بگیرد, در این صورت نتیجه فساد همه 
مردم است, و اینکه بر یکدیگر برجهند, و به زور و تزویر از زنان کام حرام 
گيرند, و اموال و ثروت را به تاراج ببرند, و ریختن خون دیگران, و بهره 
گیری از زنان غیر را مباح شمرند, و یکدیگر را بدون جرم و به ناحق به قتل 
رسانند, و در اینها خرابی دنیا و نایودی خلق, و فساد و تباهی کشتها و 
نسلها است. و از جمله ان علل یکی این است که خداوند عر و جل حکیم و 
درستکار است, و حکیم نباشد و وصف به حکمت نگردد مگر آن کس که از 
فساد منع کند و به صلاح و درستی امر نماید, و از ظلم و ستم جلوگیری. و 
از زشتکاریها نهی کند. و منع از فساد و امر به صلاح و درستی 0 
از زشتکا تکاریها ممکن نیست مگر پس از اقرار به خداوند عرٌ و جل و شناخت 
و آگاهی از امرکننده و بازدارنده, و چنانچه مردم بدون اقرار و ایمان به 
خداوند غر و جل و شناخت او رها می شدند, امر به کار دزست و تهی از 
اعمال نادرست ثابت نبود, زیرا امر کننده و باز دارنده ای که بشناسند در 
کار نبود, و نیز ما می يابیم که مردمی در پنهان کارهای فاسد را دور از 
دیده دیگران انجام می دهند, پس اگر اقرار به پروردگار عرٌ و جل و ترس 
از او در نهان نباشد هر کس در خلوت و نهان به شهوترانی خود و هر چه 
هوایش طلب کند بدون مراقبت و ترس از احدی خود را اشباع می کند, و 
سرکشی می نماید, چون فعلش از دیده دیحزآن مستور است.؛ و مراقبی 
ندارد, پس در ان هلاکت تمامی خلق خواهد بود. پس قوام و صلاح خلق 
ممکن نبود مکر به اقرار گرفتن از ایشان به وجود خداوند علیم و خبیر و 
دانای پنهان و پنهانتر. امرکننده به درستکاری و بازدارنده از فساد و 
تبهکاری, و آنکه هیچ چیز نهانی بر او پوشیده نخواهد بود تا اينکه در این 
اقرار جلوگیری باشد از آنچه در پنهان مرتکب خواهند شد از هر گونه فساد 
و تباهی. و چنانچه فردی بگوید: چرا اقرار به یکتائی خداوند و شناختن 
وحدانیت او بر خلق واجب است؟ گفته می شود: به جهات مختلفی که از 
جمله آنها این است که اگر بر آنها اين اقرار و شناخت واجب نمی شد. 
ممکن بود که دو مدبر با 
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حقیقی خود ۱ 0 ۳ 1 و کمای 
میکرد شاید کش | که افرشتده اوئیست پرنشتن و اطاعت فی کند وان 
هه کر ام که ک اک سای رتاش هر کرام واز نا 
بیذیرد و اطاعت نماید, و از منهیات کدام نهی کننده باید خودداری کنند, چرا 
که امرکننده و نهی کننده واقعی را تشخیص نمی دهند. و از جمله علل 
و پیت امارتن چه 
پرستش و اطاعت نبود, و در جواز اطاعت و فرمان بردن اتقو یی از ان 
دو شریک چواز فرمانبرداری_ از دیگر موجود بود و نتیجه اين, جواز عدم 
اطاعت تالم مسا مه ان کفر به خدا و تمامی انتبا.ق کت اشحانت 
آنان: و اثبات هر باطل و ترک اداء همه حقوق و حلال دانستن تمامی 
محژمات؛ و تحریم همه مباحات؛ و ارتکاب کل معاصی و گناهان, و بیرون 
شدن از جمیع طاعات. و حلال کردن هر تباهی و فساد, و باطل نمودن هر 
حقی بود. و دیگر اینکه اگر جایز باشد که خدا را یکتا ندانیم و غير او را هم 
اس اه سر ای ات اشنا کف ان حداه ون منم انا سامت 
احکام با خداوند تعالی معارضه کند و مردم را به سوی خود بخواند, و در 
این, کفر عظیمتر و نفاق شدیدتر خواهد بود. و چنانچه سائلی بپرسد: چرا 
واجب است بر آنان که اقرار کنند به خدا و به اینکه او را همانند نیست؟ 
جواب آن است که که علتهای بسیاری دارد که از جمله اینکه به کسی جز 
او رو نیاورند و عبادت و اطاعت غیر او نکنند و امر پروردگارشان بر آنان 
مشتبه نباشد و غیر را رازق خود گمان نبرند, و دیگر اینکه اگر ندانند که او 
مانند و انبازی ندارد ممکن بود نفهمند و بتها را صانع و خالق خود انگارند 
همان چیزهائی که پدرانشان برای خود معبود قرار داده بودند از خورشید و 
ماه و آتش و این قبیل موجودات, هر گاه جایز باشد که خدا نظیری داشته 
باشد و امر بر آنان مشتبه باشد, و در اين وضع فساد و تباهی و ترک همه 
واجبات و ارتکاب کل محزمات و گناهان ۳ آنجا که ۳ آن ارباب و 
فرمانشان از امر و نهی به ایشان رسیده باشد. دیگر اينکه اگر واجب نبود 
که بدانند خداوند همتائی ندارد هر آینه جایز بود که فکر کنند که بر او جاری 
الق همه ایحم سای امواری است سل فافا تن تا نس یه سر 
پذیرفتن و نابود 


ص: 21 


شدن؛ و دروغ پرداختن و ستم و تعذی نمودن؛ و هر کس چنین اموری ِ 
روا باشد امیدی به بقایش و اطمینانی به عدالت و درستیش نیست و ؟ 

و امر و نهی و وعد و وعید و ثواب و عقابش محقّق نخواهد بود, و در 
صورت ان موجب فساد عالم و ابطال و براندازی ربوبیت او خواهد بود.(1) 


4 تواب الأعمال: سعد بن سهل انصاری گوید که از پیامبر خدا صلي ال 
علیه و آله در باره این سخن خداوند عرٌ و جلّ «و ما کنّت یجانب الطور لد 
نادینا»(2) (و 


آن دم که [موسی را] ندا در دادیم تو در جانب طور نبودی ) پرسیدم. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عر و جل دو هزار سال پیش از 
اک نت آفریدگان, بر روي برگ درخت «مورد» که آن ۳ رویانیده بود 
نوشته ای را نوشت. آنگاه آن را بر روی عرش نهاد و پس آنگاه ندا در داد: 
ای اقّت محقد! به درستی که مهر و رحمت من, بر خشمم پیشی گرفت؛ 
پیش از آنکه از من درخواستی کنید بر شما تبخشایم و بپیشن از انکه 
آمرزش جویید از شما در گذرم؛ 7 مرا دیدار کند در حالی که 
گواهی دهد که معبودی جز من نیست و محقد بنده و فرستاده من است, 
او را با مهر و رحمت خویش به بهشت در آورم.(3) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام خطاب به ابان بن تغلب فرمود: ای 
ابان وقتی وارد کوفه شدی این حدیث را روایت کن که: هر کس با اخلاص 
به «لا اله الا الله» شهادت دهد بهشت بر او واجب می شود. ابان گوید 
عفن کروم؛ برای هر صنف و مذهبی از مردم که نزد من می آیند اين را 
روایت ت کنم؟ ! امام علیه السلام فرمود: بله ای ابان ! وقتی روز قیامت شود 
و خداوند اولین و آخرین را جمع کند از همة نها «لا اله الا الله» را می 


این روایت در محاسن با سند دیگری نیز روایت شده است. 
ص: 22 
1- . عیون آخبار الرضا 2: 106, علل الشرابع1: 289 


2 . قصص/ 46 
3- . واب الاعمال: 30 


26 محاسن: ابان بن تغلب گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: امن 
که روز قیامت شود یک منادی ندا می دهد: هر کس به «لاله الا الله» 
شهادت دهد داخل بهشت شود. ابان گوید: عرض کردم: اگر هر کسی که 
به «لا اله الا الله» شهادت دهد وارد بهشت می شود پس شما بر چه 
اساسی با مردم آبر سر بطلان مذهبشان] نزاع می کنید؟ ! امام علیه 


السلام فرمود: وقتی روز قیامت شود [مذاهب باطل ] آن را فراموش می 


7 صحیفه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: خدای عر و جل می 
فرماید: «لا اله الا الله» دز من است پس هر کس در آن داخل شود از 
عذابم در امان است.(1) 


8. فقه الرضا: روایت می کنیم که مردی نزد امام باقر علیه السلام آمد و 
از ایشان در باره حدیثی که از زسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده 
است که فرموده: هر کس «لا اله الا الله» بگوید داخل بهشت می شود 
سوال کرد. امام علیه السلام فرمود: آن حدیث حق است. آن مرد از نزد 
امام برگشت و خارج شد که امام دستور داد او را بازگردانند پس به وی 
فرمود: ای مرد برای «لا اله الا الله» شرایطی است و همانا من از شرایط 
ان هستم.(2) 


9 فان القالن بان رمول ما مایت انستخ هر سس فلا ار 
گوید داخل بهشت شود اگر چه سرقت و زنا کند.(3) 


پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا آیا برای بهشت قیمتی وجود دارد؟ 
حضرت فرمود: بله. پرسید: قیمتش چیست؟ فرمود: «لا اله الا الله» است 
که بنده از روی اخلاص بگوید. پرسید: اخلاصش چیست؟ فرمود: عمل 
کردن حقیقی به آنچه من به آن مبعوث شده ام و دوست داشتن اهل بیتم. 
گفت: پدر و مادرم فدایت باد ! و دوست داشتن اهل بیت 


ص: 23 
1 ضخيقه آلرضا: 39 


2 . فقه الرضا : 390 
3- . غوالی اللتالی 1: 41 


نیز از جمله حقوق[و شرایط ] «لا له الا الله» است؟ فرمود: دوست 
0 انار کون شسط ان ات ۱۱ 


1. کترالفوائد: امیرمومنان علیه السلام فرمود: خداوند ارزش زبان را بالا 
برد پس از میان جوارح انسان او را به توحید خود به گفتار آورد. 


2. فقه الرضا: همانا اولین چیزی که خداوند بر بندگانش فرض دانست و 
فرماید: «و ما قَدَروا اللة حقّ قذره»(2) 


یعنی خدا را به حق معرفتش نشناختند.(3) 


۳1 «قل ۳ الاخسان ال الاسان»(4) (مگر باداش ۳-۰ ۳ 
است؟ + فرمود: وکا وا شک [به خود] , به او نعمت 
داده جز بهشت نیست. 


4د. فقه الرضا: و روایت می کنم: معرفت یعنی تصدیق و تسلیم و اخلاص 
ی 


5. مصباح الشریعه: بدن عارف با خلق است و قلبش با خدا. اگر قلبش 
به اندازه چشم بر هم زدنی از خدا غافل شود او به جهت شوق به خدا می 
میرد. عارف امین امانتهای خدا, گنج اسرار او. معدن نور او, دلیل رحمت 
از خلق و خواسته ها و دنیا بی نیاز شده است پس مونسی جز خدا ندارد. و 
هیچ سخن و اشاره و نفسی جز به خدا و برای خدا و از خدا و همراه خدا 
ندارد. پس او در باغهای قداست الهی در گردش 


ص: 24 


1- . امالی طوسی: 583 
2- . انعام / 91 

3- . فقه الرضا: 65 

4 . الرحمن / 60 


است و از لطائف فضل خدا خوشه چین است. و معرفت تنه ای است که 
شاخه اش ایمان می باشد.(1) 


6 جامع الأخبار: مردی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد و گفت: 
ز آنتو: علم چیست؟ فر مود: معرفت خدای تعالی چنانچه حق معرفت 
اوست. کفتت : حق معرفت او چیست؟ فرمود: اشکم آو را فتاتی مه آینگه 
بیمثل و مانند است و اینکه خدائی است مات آفریننده با قدرت؛ اولی 
است پیش از همه چیز و آخری است بعد از فناء همه چیز, وجود او با دلایل 
ظاهر است و ذات او به حقیقت نهان است. نه همتایی دارد و نه نظیری. 


7 سا الا سل که ضای ازاه عاست ال فرموه فا رین شا 
از نظر ایمان فاضلترین شما است از نظر معرفت خداوند.(3) 

8 صفات الشیعه: از کف از امامان علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: 

تعضی از شا اروت ارآن ها ]| نمتب یه بعضی ویک بیشکر تمان می خو اند 
و بعضی نسبت به بعضی دیگر, بیشتر حٌّ بجا می آورید. و بعضی نسبت به 
بعضی دیگر, بیشتر صدفه می دهید. نیز بعضی نسبت به بعضی دیگر, 


تفر روزه ی کر باه ولی با فضیلت ترین شما کسی است که معرفتش 
بیشتر باشد.(4) 


وی امالین .ظوسی: ابا -ضلت. عبد ااسلام چن ضاله قرو روایت کزر ود 
است: چون امام رضا علیه السلام سوار بر قاطر خاکستری رنگ وارد 


حضرت آمدند و چون به مَرّبعه 


رسیدند, دست در افسار قاطر حضرت آویخته و گفتند؛ ای فرزند رسول 
خدا! به حق پدران پاکت. از انها حدیثی برای ما نقل کن. پس حضرت که 
لباسی از جنس خز بر 


ص: 25 


1- . مصباح الشریعه: 191 


2 . جامع الأخبار: 8 
3- . جامع الأخبار: 8 
۵4 . صفات الشیعه: 93 


تن داشت, سر خود را از کجاوه بیرون اورده فرمود: پدرم موسی بن جعفر 
علیه السلام, از پدرش جعفر بن محمد, از پدرش محمد بن علی, از پدرش 
علی بن حسین, از پدرش حسین سرور جوانان اهل بهشت., از پدرش امیر 
المومنین؛ از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: 
جبرئیل روح الأمین به من خبر داد که خداوند عر و جلّ که نام هایش 
مقذس و ذاتش ارجمند است, فرمود: رد 
یگانه هستم, نیست. پس ای بندگانم مرا بپرستید و کسی که با اخلاص 
شهادت لا اله الا الله را می گوید و با آن مرا دیدار می کند, باید بداند که 
وارد دژ من شده و هر کس که وارد دژ من شود, از عذابم در امان می 
ماند. آنان از حضرت پرسیدند: اخلاص در مورد شهادت لا اله الا الله 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور, پیروی از خداوند, رسول او و ولایت 
اهل بینش علیهم السلام است.(1) 


ص: 26 


- . آمالی الطوسی: 89 5 


باب دوم ۶ علت احفخاب عدای معال از خلفش 
روایات: 


ال ال انم فحته تین کید الله خراشاتی خادم امام وضا عليه السلام 
نقل کرده: زندیقی به امام علیه السلام گفت: برای چه خدا از خلائق 
محجوب و مستور است؟ امام علیه السلام فرمود: حجاب و پنهان بودن از 
خلائق به خاطر کثرت گناهان ایشان است امّا حق عرّ و جل هیچ پنهانی در 
لحظات شب و روز از او مخفی نمی باشد. زندیق گفت: پس چرا دیدگان 
او را نمی بینند؟ حضرت فرمود: تا فرق باشد بین او و مخلوقات ؛ چه آن که 
مخلوقات را دیدگان درک می کنند ولی حو" عر و جل منژه است از این که 
چشم ها او رادیده يا وهم بر او محیط شده يا عقل او را ضبط و محصور 
نماید. زندیق گفت: او را برای من تعریف نما. حضرت فرمود: حقّ عرٌ و 

تعریف نمی شود. زندیق عرضه داشت: چرا؟ خص رت فرمود: زیرا هر 
چه هخدود باند.و تخریی شود یه خی هتهی امین کردن و آنسه احتمال 
تخخند. کر آن باشد اختمال.فیادم. نید کر آوراه: دارد ۵ وفتی بان در آن 
محتمل بود, احتمال نقصان نیز دارد و چون حو" عر و جل قابل زیاده و 
نقصان نیست پس محدود و اک 


2 علل الشرایع: ابو حمزه ثمالی گفت: محضر علی بن الحسین علیهما 
السلام گفتم: برای چه خداوند غر وحل خود را با محجوب نمود؟ 
و 


ص: 27 


1-. علل الشرایع1: 144 


فرمود: زیرا خداوند متعال مخلوقات را اين طور ساخته که به او جاهل 
باشند چه آن که اگر حقّ عر و جلّ را مشاهده کنند دیگر او را عظیم نمی 
شمرند مثل اين که هر گاه آنسانی بیت اللّه الحرام را بار اوّل ببیند خیلی 
عظیم و بزرگ می شمرد ولی وقتی برای چند مرتبه به آنجا حاضر شد و 
ابیت رفیم زا مشاهده کرد دی ان را عطیم وب ر للم نمی کنو ۲11 


توضیح: شاید منظور از نظر, الطاف ویژه ای باشد که نتیجه اش کمال 
رم ی را سس ات ود 
پروردگارشان می لشند. 

یا ایتکه متظور, نظر به آن آثار عظمت خدا باشد که جز برای انییاء و 
اوصیاء ظاهر نمی شود مانند نزول, عروج, جایگاهها و منازل فرشتگان و 
عرش و کرسی و لوح و قلم و مانند آنها, علاوه بر آنکه ممکن است دلیل 


دیگری باشد - صرفنظر از محال بودن ریت خدا با چشم - بر طبق فهم 
های عامیانه. 


ص: 29 


1-. علل الشرایع1: 144 


باب سوم :۰ اثبات صانع و استدلال به عجایب صنعش بر وجود, علم, قدرت و سایر صفانش 


بنایی [افراشت | ۳ ِ و از 0 آبف قرو ۳۳ و تن از میوه ها 
رزقی برای شما بیرون آورد پس برای خدا همتایانی قرار ندهید, در حالی 
که خود می دانید. 4 


- اد فی حَلْق الما وات و اَْضٍ و اثتلاب ال و اللّهار و الْْلّ الیّی 

تخری فی البکر بما یلقع الَاسَ و ال له من الشماء من ماء فا به 

اازض تقد مقیها و تب ها من کل داب و تطريف القیاح و السحاب 
لشماء 


ا لت و و الأرض لیات لِقَوّم یعون (2) 


[راستی که در آفرینش آسمانها و زمین, ودز بن .یکذیکر آمدن شب و 
روز» و کشتیهایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می رساند, و 
[همچنین ] آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده, و با آن, ی 
فردنش زتذم کردانیدمء و در آن 


ص: 20 


1- د3. بقره / 22 
2 [2]. بقره / 164 


هر گونه جنبنده ای پراکنده کرده, و [نیز در] گردانیدن بادها, و ابری که 
میان اشتضان 9 زمین آرمیده است, برای کروظقی که می انديشند, واقعا 
نشانه هایی [گویا] وجود دارد ) 


- ان فی اثتلاف الب و التّهار ‏ ما حَلَقَ اه فی السّماوات و الأّرض لیات 
موم ون (1) 


(به راستی, در آمد و رفتِ شب و روز و آنچه خدا در اتففانفا.. مین 

آفزیدهء برای. فرذمی که بروا دارتد دلایلی [اشکار | است 1 

2 .]و ۳ ن‌ ۷۹ ءٍ وه : حِ او 2 هو 92۶ 

- قُل الْظرّوا ما ذا فی السّماوات و اللَرَض و ما تُعنِی الایاث و الثْخُرٌ عن قَوّم 
- هِ كِ 

لا بُوْمنُون (2) 


(بگو: «بنگرید که در آسمانها و زمین چیست؟» و [لی] نشانه ها و 
هشندارها, گروهی را که ایمان نمی اورتد.سود نمی بخشد. 1 


۳ 


- ال اذٍی َقع السّهاوات ب بقل عقد تروتا نش شتوی علی العزش فش 
۳ وه ِِ ۳ 2 ِِ نت ۳۳ 8 
شا پيخم توقنون و هو ِِِ ردص و سب تیم زواسی و اهر و من 
کل التمرات جعل فها بوجدن ائئین بُفشی الیل التهار فی ذلک لایاتِ 
لتزمتنتگزون*و فی ار فطع متحاورا و نات من آغاب و ززغ و 
تچیل صلْوانْ و غر صئوان بُشقی یماء واجر و لَقصل تمضها عغلی تقّضي فی 


۳ و کر ول از ری 
هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه می دهند. [خداوند] در کار 
[آفرینش] تدبیر می کند, و آیات [خود] را به روشنی بیان می نماید, امید 
که شما به لقاي پروردگارتان یقین حاصل کنید. و اوست کسی که زمین را 
گسترانید و در ان, کوه ها و رودها نهاد, و از 


ص: لاد 


1- [1]. پونس 60 
2- . یونس / 101 


کج وضو 222 


هر گونه میوه ای در ارت جفت جفت قرار داد. روز را به شب می پوشاند. 
قطعا در این [امور] برای مردمی که تفکر می کنند نشانه هایی وجود دارد. 
و در زمین قطعاتی است کنار هم, و باغهایی از انگور و کشتزارها و درختان 
خرما, چه از یک ريشه و چه از غیر یک ريشه, که با یک اب سیراب می 
گردند. و [با اين همه] برخی از انها را در میوه [از حیث مزه و نوع و 
کیفیت ] بر برخی دیگر برتری می دهیم. بی گمان در این [امر نیز ] برای 
مردمی که تعقل می کنند دلایل [روشنی ] است 1 


[خداست که آسمانها و زمین را آفرید. و از آسمان آبی فرستاد, و به 
وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون اورد, و کشتی را برای شما 
رام گردانید تا به فرمان او در دربا روان شود, و رودها را برای شما مسخر 
کرد. و خورشید و ماه را- که پیوسته روانند- برای شما رام گردانید و شب 
ق روز را زیر | مسکی‌شها تعاعت و از هر چه از او عواسیه به هما ععا 
کرد. و اگر نعمت خدا را شماره کنید. نمی توانید ان را به شمار دراورید. 


لَقَدٌ حعلنا فی | لسْماء برُوجا و رَیتاها للّاظرین*و ح: حفظناها من کل شیطان 


1-. ابراهیم / 34-32 
2 . حجر / 23-16 


و به یقین. ما در آسمان برجهایی گزاو دادیم نو ان را برای تماشاگران 
ار اتکی و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ ط کردیم. فکر ان کش 
که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می کند. و زمین را 
گسترانیدیم قزر ان کوه های استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده ای در 
آن رويانيدیم. و برای شما و هر کس که شما روزی دهنده او نیستید, در آن 
وسایل زندگی قرار دادیم. و هیچ چیز نیست مکر انکه کنجینه های ان نزد 
ماست. و ما ان را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم. و بادها را 
باردارکننده فرستادیم و از اسمان. ابی نازل کردیم. پس شما را بدان 
سیراب نمودیم. و شما خزانه دار ان نیستید. و بی تردید, این ماییم که زنده 
می کنیم و می میرانیم. و ما وارث [همه ] هستیم ) 


۰ ِ رد ۳ 
- خلق الانسان من بطق فاذا هو حخصیم مَبين *5 الاتعام خلقها کم فیها دف 
و ناف و نها تاکلون "و لک قبها جمالء چین تریخون و جین تسرخون*و 
تخمل فلکم الي لد لَمْ تکوئوا بالفیه الا بشق الائقس ان کم لرّف 
رَجیمٌ*و الحیْل و الیغال و الحهیر لِترکبُوها و زٍيتة و یلق ما لا تعْلمون (1) 


(انسان را از نطفه ای آفریده است. آن گاه سنیزه جوبی آشکار است. و 
چارپایان را برای شما آفرید: در آنها برای شما [وسیله ] گرمی و سودهایی 
است, و از آنها می خورید. و در آنها برای شما زیبایی است, آن گاه که 
[آنها را] از جراگاه تور اد ای .ها اه رات 
برید. و بارهای شما رابه شهری می برند که جز با مشقت بدنها بدان نمی 
توانستید بر سید. قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است. و اسبان و 

و 0 ۳ 


ناد او آنحه زا میامن 9 


۱ 


فا 1 من جر فیه تُسیمون 
عناب 


من من کل النمراتِ ان فی 


۳ کش سم ِ ۳ ۳ چِ و ِ 

بقرها فی دلک لباب لقوم تقفلون*و ما تالک فی ارس مختلها وا 
ان فی ذلک لاه لقَوّم بدکرژون*و هو الذی محر ابر لتاکلوا منة ما طرب 

م وه و و و ما2 بات و مب ی 1 ۳ بمب ۶ و جح .9 
و و ری الفلک مواخر یه و وا من 9 
و تشکرون*و القی فی الاض زواسی ان تهید یکم و انهارا و سب 
( 


(اوست کسی که از اسمان: آیف فرود آورد که [آب ] آشامیدنی شما اد آن 
است. و روییدنی [هایی] که [رمه های خود را] در آن می چرانید [نیز ] از 
آن است. به وسیله آن. کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر 
گونه محصولات [دیگر] برای شما می روياند. معا بر اما برای مردمی 
که انديشه می کنند نشانه ای است. و شب و روز و خورشید و ماه را برای 
شما رام گردانید. و ستارگان به فرمان او مسچخر شده اند. مسلما در این 
[امور] برای مردمی که تعقل می کنند نشانه هاست. و آهمچنین ] آنچه را 
در زمین به رنگهای کوتاگون برای شما ندید آورد [مسخر شما ساخت]. بی 
تردید, در این [امور] برای مردمی که پند می گیرند نشانه ای 0 و 
اوست کسی که دریا را مسجُر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید, و 
پیرایه ای که آن را می پوشید از آن بیرون اور نت و کشتیها را در آ 
شکافتدم آآب ام بفی: وه نا ان فضل اه بجفیید .و باشند کم شا شکر 
حزارید: و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما را نجنباند, و رودها و 
زاهیا اقراز داداتا شمارامکوورا بیدا کنید.ه‌شانه هایی. [دیکر یز قرا 
داد ] ات ارت (قطبی ]ره بای می کنند 


و عِبرة تُسْقیکم مِمّا فی بنطونه من بین 
رّث و دم لبنا خالصا سایّغا للشاربین*و من تقراتِ الیل و الاغناب 
تَجذون مه سَکرا و رژقا 


- . نحل / 16-10 


بر سس سیم ءِ 3 ۶ ِ 3 ِ 
اس 9 2 |۶2 و و .۰ لا ]هو 6 9 ت ‏ ۳ 
ی 
الجیال بیوتا و من الشجر ما یعرشون تم 1 هن التقراتِ قاسلکی 
سْبل زب ذللا یِحرح من بطونها شراب مَختلف الوائة فیه شفاء للناس 
2 0 ۳۹ تَ ۳ ۳ 


و خدا از اسیمان ابی فرود اورد و با ان زمین را پس از پژمردنش زنده 
گردانید, قطعا در اين [امر] برای مردمی که شنوایی دارند نشانه ای است. 
و در دامها قطعا برای شما عبرتی است: از آنچه در با 
از میان سرگین و خون, شیری ناب به شما می نوشانیم که برای نوشندگان 
گواراست. و از میوه درختان خرما و انگور. باده مستی بخش و خوراکی 
نیکو برای خود می گیرید. قطعا 2۳ [ها ] برای مردمی که تعقل می کنند 
نشانه ای است. 4 پروردگار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد که 
از پاره ای کوه ها و از برخی درختان و از انچه داربست [و چفته سازی ] 
طفت تن ایا سپس از همه میوه ها بخور. و 
راههای پروردگارت را فرمانبردارانه, بپوی. [آن گاه ] از درون آشکم] آن؛ 
شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می آید. در آن, برای مردم 
درمانی است. راستی در این اند کف زنبوران ] برای مردمی که تفکر می 
کنند نشانه [قدرت الهی ] است. و خدا شما را آفرید. سپس [جان ] شما را 
می گیرد. و بعضی از شما تا خوارترین [دوره] سالهای زندگی [فرتوتی ] 
بازگردانده می شود, به طوری که بعد از [آن همه ] دانستن, [دیگر] چیزی 
نمی دانند. قطعا خدا داناي تواناست. ) 


و ال جعل لک من سکم آرواجاً و جقل لک من أبُواجُمْ تیین و حقد 
رَرَقکم من الطیباتِ آ قبالباطل ی رون (2) 


ص: 34 


تخل 0-992 7 
. تحل, / 72 


(و خدا| برای شما از خودتان همسرانی قرار داد, و از همسرانتان برای 
شما پسران و نوادگانی نهاد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. آیا 
آازهضا به‌باطظل ا مارم رده عم وا کفرفی ور ند ۱ 


مرو ال أَتَجَکة من بطون هکم لا تفلفون شیب و جقل لک السَمة و 
الصا و الافیده للم بتشکرو ن* لم روا [لی الطیر مُسَکُرا فی جٌَ 
لشماء ما سکف 1اه ان هی دلک بات لقذم ون و ال جقل 
من بوتکم سکناً و جَقل لکَمٌ من جلود الاتعام بوتا تشتخفوتها بو 

وم افامیکم و من آضوافها و آقبارها و آشعارها تن و متا الی چین*و ال 
جَعلٍ لکَمْ متّا حَلق ظلالا و جقل لک من الجبال تن و جتل لک 1 


۳۹ 


قیالحرز و مرییل تک تاک کدیک نیم مت مت عم لعاکم تون 


3 


(و خدا شما را از شکم مادرانتان- در حالی که چیزی نمی دانستید- بیرون 
آورد. و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد, باشد که سپاسگزاری 
کنید. آیا به سوی پرندگانی که در فضای آنتتمان: رام شده اند ننگریسته 
اتد؟ جز خذا کشت آنها :زا نگاه نمی دارد. راستی در این [قدرت نمایی ] 
برای مردمی که ایمان می اورند نشانه هایی است. و خدا برای شما خانه 
هایتان زا هایه ارافتن قرار داد, و از پوست دامها برای شما خانه هایی نهاد 
که آن [ها ] را در روز جایجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبک می یابید, و از 
پشمها و کرکها و موهای آنها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است 
۰ و خدا از آنچه آفریده, به سود شما سایه هایی فراهم آورده و 
از کوه ها برای شما پناهگاه هایی قرار داده و برای شما تن پوشهایی مقرر 
کرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ می کند, و تن پوشها [زره ها ] یی 
که شما را در جنگتان حمایت می نماید. این گونه وی نعمتش را : بر شما 
تمام می گرداند. امید که شما [به فرمانش] گردن نهید. 1 


ص: 35 


1- . نحل / 81-78 


0 مج ۳۳ 
1 ِ 0 ۳ 0 پر تج ]| هه 71 
ز ی و 


0۷ ِ 
۱۳۳0 


قبصر 
فصن 


(و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم . نشانه شب را تیره گون و نشانه 
روز را روشنی بخش گردانيدیم تا [در آن, ] فضلی از پروردگارتان بچویید و 
تا شماره سالها و حساب [عمرها و رویدادها ] را بدانید و هر چیزی ی 
روشنی باز نمودیم. ) 


راکش دی نمی لم الفلک فی الیکر توا من قطله کات یک 
و زذ فسکم الصر فی لیر صل من عون ما تعَاکَمْ [لی 
۳1 نم منم و کان الائسان کَفور(2) 


(پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در 
می آورد, تا از فضل او برای خود بجویید. چرا که او همواره به شما مهربان 
است. و چون در دریا به شما صدمه ای برسد, هر که را جز او می خوانید 
ناپدید [و فراموش] می گردد, و چون [خدا] شما را به سوی خشکی 
رهانید, رویگردان می شوید. و انسان همواره ناسپاس نت 


- الذٍی جَقَل لَکمْ الرَضَ مهد و سک لک فیها تلا و أَرَل من السّما 
َأَخَْخْنا به آژواجاً من تباتِ ی وا و اوعوا عم انْیفی فی ذلک 
لاولی الْهی یتها خفناکم و فیها تیه و یگها تشرجکم تاره آخر ی (3 


همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت., و برای شما در آن, 
راهها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد, پس به وسیله آن ژستنیهای 
گوناگون, جفت جفت بیرون آوردیم. بخورید و دامهایتان را بچرانید که قطعاً 
در اینها برای خردمندان نشانه هایی است. از اين آزمین ] شما را آفریده 
یم 0 شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می 
وربم 


ص: 3206 


۳ 
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۳ ۳ - ۳ ۰ 
السّماواتِ و الأرَضَ کاتتا رئقاً ققتقناهما جَعلنا 
۹ 2 ۶ ۶ 4 2 تج ین ۰ ۳ ِ ی 
۱ | فلا 4 جَعلنا فی الارْض زواسی نمید 
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۳ فٍ فد جا یلا | ۹1 هْتذُون و لا ۱ س اء ۳9 _ 0 ۶ ظا 5 
7 ۱ الق 


سٍِ 
اًْ 


اصا کت) با 


- 


مُعْرصُونَ "و هو الذٍی حَلّق الیل و اهر و السْمَس و 


_- 


آیاتها 
کل فی قلک یَسْبَحون (1) 


آیا کسانی که کفر ورزیدند تداتتستند که. آسماتها و زمین هر دو به هم 
پیوسته بودند, و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده ای را از آب 
بد ید آوردیم؟ آپا [باز هم ] ایمان نمی آورند؟ و در ژمین کوه هایی استوار 

تهادیم تا مبادا [زمین ] آنان آمردم ] وا تجتباند, و در آن زاههانی قراخ ندید 
آوردیم, باشد که راه یابند. و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم, ۳۳۳ 
آنان از [مطالعه در] نشانه های آن اعراض می کنند. و اوست آن کسی که 
شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است. هر کدام از اين دو در 
9 ۱ 


۰ اون اش او اس ی بغ لا 
ن تکترف الا لیر سیم مقا هی بطونما ول فبه نافغ کنیره 
منها تاکلون* عَلیها و علی الفل تحْملون (2) 


(و از اسمان. این به اندازه [معین ] فر ود اوردیم, و ان را در زمین جای 
دادیم, و ما برای از بین بردن ان مسلما تواناییم. پس برای شما به وسیله 
آن‌باتهابی‌از درختان‌خرها و انکهو بدیدار کوفيم که دز نها براق تما ءعیوه 
های فراوان است و از آنها می خورید. و از طور سینا درختی برمی آید که 
روغن و نان خورشی برای خورندگان است. و البته برای شما در دامها ای 
گله درس ] عبرتی است: از [شیری ] 


ص: 327 


- . انبیاء | 30 -33 
2 . مومنون / 22-18 


که در شکم آنهاست, به شما می نوشانیم, و برای شما در آنها سودهای 
فراوان است و از آنها می خورید. و بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید. ) 


وف الثی رم فی ارس و آه ٩‏ تون 6 قه الدی یی وت اه 
اختلاف و التّهار | قلا تعمَلون (1) 


و اوست آن کس که شما را در زمین پدید آورد. و به سوی اوست که 
گردآورده خواهید شد. و اوست آن کس که زنده می کند و می میراند, و 
اختلاف شب و روز از اوست. عدو نمی اندیشید؟ ) 


اهر امن و من همان کت تنونتولن هل ق 
ینلع رت لشماوات لت رورت زین اعطیم ده سَیقولون لِله 
قل آ فلا تثفون*فل, مَن یبده م قلکوث کل شم و و و بُجیژ و و اسان عم ان 
کلثم تغلمون*سَیَفْولون یله قْلْ قأنّی تُسخژون (2) 


(بگو: «اگر می دانید [بگوپید ] زمین و هر که در آث است به چه کسی 
تعلق دارد؟» خواهند گفت: «به خدا.» بگو: «پس آیا گبزت: تمیق کیرند؟ 
بگو: «پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟» 
خواهند گفت: «خدا.» بگو: «ايا پرهیزگاری نمی کنید؟» بگو: «فرمانروایی 
هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می دانید [کیست آنکه ] او پناه می دهد و 
در پناه کسی نمی رود؟» خواهند گفت: «خدا.» بگو: «پس چگونه 
دستخوش افسون شده اید؟» /) 


1- . موّمنون / 80-79 
2 . مومنون / 84 - 89 


ِ 

ذلک لعيرهة لاولی الابصار *و اللة حَلَق کل داب من ماء قَمنْهُمٌ مَن بمشی 

لی بَطنه و مِلهم من یقشی عَلی رجْلینِ و مهم من یَمُشی علی ازتع 
یِحْلَقْ ال ما بشاء ان ال علی کل شی ء قدیر(1) 


[آیا ندانسته ای که هر که [و هر چه] در آسمانها و زمین است برای خدا 
تسبیح می گویند, و برتدکان. آثیر ] در حالی که در اسمان بر کشوده. اند 
[تسبیح او می گویند]؟ همه ستایش و نیایش خود را می دانند, و خدا به 

آنچه می کنند داناست. و فرمانروایی آسمانها و مین از آن ۱ و 
بازگشت [همه ] به سوی خداست. آیا ندانسته ای که خدا آست که] ابر را 
بو ار اف می و ات سیس میان [اجزاء] آن پیوند می دهد آن گاه آن را 
متراکم می سازد, پس دانه های باران را می بینی که از خلال بیرون 
می آید. و [خداست که] از آسمان از کوه هایی [از ابر يخ زده] که در 
آنجاست تگرگی فرو می ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند می رساند, و 

ار ۱ ی ۱۳۹ ۳۱ 
برد خداست کشت ورف زا با هم خایضا مین کند: قطعا در اید. اتبدیل] 
برای دیده وران [درس ] عبرتی است. و خداست که هر جنبنده ای را 
ادا از ای افربت نایم آی از آنها بر ره شکم باه مین روندو باره 
ای از آنها بر روی دو پا ۳ بر روی چهار ۱ خدا 


تر الی ریک کف مَدّ الطلَ و لو شاء لَحقلة ساکنا ن جقلتا السَین 
به لبلب قصناغ انا قتضاً پییرآ*و هو الذی جَعَل لک ال لباسا و 
ام شاب 5 جقل اهاز تشوراو هو آلذی | کشرا بزن تده 


۳ 
وت 
1 


[آیا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است؟ و اگر می 
خواست, آن را ساکن قرار می داد, آن گاه خورشید را بر ان دلیل 
گردانيدیم. سپس 


ص: 39 


- . نور / 41- 45 
- . فرقان / 45- 49 


آن [سایه ] را اندک اندک به سوی خود بازمی گیریم. و اوست کسی که 
شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را ۱ و روز را 
زمان برخاستن [شما] گردانید. و اوست آن کس که بادها را نویدی 
پیشاپیش رحجمت خویش [باران ] فرستاد و از آسمان, آبی پاک فرود 
انم ۲ تساه آن. سر رمتت هرد را زندم فدانيم وه ان را به آنچه 
خلق کرده ایم- از دامها و انسانهای بسیار- بنوشانیم. ) 


قاری نع ارم سا غیت فرات هام اه و سا 
بررَخا و جرا مجْجُورا*و هو الذٍی حَلَق من الماء بَشَرا فَجَعلة تسباً و صقر 
و کان ریک قدیرا(1) 


[و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد: این یکی 
شیرین [و] گوارا و آن یکی شور [و] تلخ است و میان آن دو, مانع و 
حریمی استوار قرار داد. و اوست کسی که از اب,: بشری افرید و او را 
[دارای خویشاوندی] تسّبی و دامادی قرار داد, و پروردگار تو همواره 
تواناست. 1 


2 


تبازک الّذی حَعَلّ فی السّماء بُرُوجا و جَقل فیها سراجا و قمرا مُنیرا* هُو 
الذٍی جَعلَ لد و الهار خلْقَة لِمَن آراد آن باکر أو آراد شکورا(2) 

[ آفرخنده و ] بزر کوار انتت ان کشسی. که.در استعان برجیایی نهاد: ۵ نا 
بخواهد عبرت گیرد يا بخواهد سپاسگزاری نماید. شب و روز را جانشین 


یکدیگر گردانید. ) 


وم ترا لب اازض کم شا فا ین کل 7 وج کریم*اِن فی ذلک لایَةٌ و ما 


ص: 40 
1-. فرقان / 53 -54 


2 . فرقان / 61 -62 
3-. شعراء/ 7- 8 


(مگر در زمین ننگریسته اند که چه قدر در آن از هر گونه جفتهای زیبا 
رويانیده ایم؟ قطعا در این [هنرنمایی] عبرتی است و [لی] بیشترشان 
ایمان اورنده نیستند. ِ 


له ِ پک یا ‏ ق ی ۳ ان جقل ال عتیکر لته 


سك "9 ی کر ح‌ 3 ‌ِ 
0 2 9 ]2 2 و9 ی 9و -. ۰ ۰ ب و سوه مب 7 
شزمد ی یم امه من ۵ رال اب بل نیقی | 
اه رحمیه لکمٌ اللیل و النهار ( یه و ( من 
له قطله 5 لَقلکم رون (1) 


(بگو: «هان, چه می پندارید اگر خدا تا روز رستاخیز شب را بر شما جاوید 
بدارد جز خداوند کدامین معبود برای شما روشنی می ۰ ابا تهی 
شنوید؟» » بگو: «هان, چه می پندارید اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما 
جاویدٍ بدارد جز خداوند کدامین معبود برای شما شبی می آورد که ۳ 
آزاص کترند: آیا نمی بینید؟» و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا 
در این [یک ] بیارامید و [در آن یک ] از فزون بخشی او [روزی خود ] بجویید, 
باشد که سپاس بدارید. ) 


2 ن‌ 6 ۰ ۳9 اج 9 
- خَلّق ال السّماواتِ و ال بالْحق ان فی ذیک لابَة للَمُوْمنین (2) 


[خداوند آسمانها و ز یر واه اف افرند: قطعاً در این [آفرینش] برای 


و لین تفش من تن چن الشماء ما قأثا به امن من تقد مَوتی 
یوق ال فُل لحم بل بل افترفم لا مملون (3) 


[و اگر از آنان بپرسی: «چه کسی از آسمان, آبی فروقرستاده و زمین را 
بسم از مر گش به وسیله ان زنده گردانیده است؟» حتماأ خواهند گفت: 
«الله.» بگو: «ستایش از آن خداست با این همه, بیشترشان نمی 
اندیشند. )4 


ص: 1 


1 قضض 1 7327 
مد یکیو 12 


و وت ۳ 63 


- قادا روا فی الْفْلّي دعَوّا اللَه مُحْلِصین له الدّین قلَمّا تام ای الب زا 
هم بیٌ بر کون ۳11 5 


(و این که بر کشتی سوار می شوند, خدا| را پا کدلانه می خوانند, و 
[لی ]| چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد, 1 


- و من آیاته آن خََقکُم من راب مّ ادا ثم بر تلتشژون*و من آباته أن 
خلق کم من سکم لرواجا لتشکئوا (لتها و جقل بتکم مود و رخمة ان 
فی ذلک لایاتِ لِقَوّم یتفکژون*و من ایاته حخلق السْماواتِ و الاْض و اختلاف 
الستَتِكم و لوانِکمْ ان فی ذلک لاياتِ للعالمین*و من آیاه مَنامکمّ باللیل و 
الثّهار و ابْتَغاوکم من قَصْله ان فی ذلک لایاتِ لقَوّم یَسْمَعُونَ*ق من ایاته 
بُرِیکمّ البق حَوّفا و طعا و یْترّل من السْماء ماء قَیْحّیی به الارْض بَعد 
مَونها ان فی ذلک لایاتِ لقَوّم بَعْقلون *و من اباته أنْ تقوم السْماء و الارَضْ 
باقره تم دا دعاكم َعْوة من الاض ادا نم تخْژخون*و له من فی 
۱ الاض کل له قانئون (2) - 


و از نشانه های آه این است که شها زا آزخاک آفریدیس بناگاه شما [ره 
صورت ] بشری هر سو پراکنده شدید. و از نشانه های او اینکه از [نوع ] 
خوونان. همسرائن برای سما اکرندها بدانها. ارام کیریه همیانان دوستن و 
رحمت نهاد. اری, در این [نعمت ] برای مردمی که می اندیشند قطعا نشانه 
هایی ات و از تشانه های. اقدرت | اه آفریشش آسمانها و زین و اختلاف 
ساهای فا رای شماسته. قطعا در این [امز در رای داتشوران 
تانت ای است ما انم هی | کت اه خرات سار نو ای 
روز و جستجوی شما آروزی ِ ۳ از فزون بخشی ۳ 1 این [معنی 
[اینکه ] برق را برای شما , ان و امتکش می اد و از مان 
به تدریج آبی فرومی فرستد. ِ به وسیله آن, زمین را پس از مرگش 
زنده می گرداند. در اين [امر 


ص: 412 


- , عنکبوت / 65 
.روم 26-201 


های او اين است که اسمان و زمین به فرمانش برپایند پس چون شمارا با 
یک بار خواندن از زمین فراخوات بناگاه [از گورها] خارج می شوید. و هر 
که در آسمانها و زمین است از آن اوست همه او را گردن نهاده اند. ) 


ون آبانه ان 0 مُتشرات و لیْذِیَكَمْ من رَحمته و لتَجْرِ الفْلک 
یأمّره و لِیبتَعُوا من فَصْله له و لَعلَکَم تشکوون (1) 


و از نشانه های او این است که بادهای بشارت آور را می فرستد, تا 
بخشی از رحمتش را به شما بچشاند و تا کشتی به فرمانش روان گردد. و 
ط ض امه آری اخمنصه اد کد سناش ار کی 


- ال الْذٍی سل الثیاح قتیژ شحابا قبْسَطةٌ فی السّماء کیت یشاء 
بجع ِسفاً قتری اوق َخْرٌ من جلایه قلذا آصاب به مَن یشاء م ِِِ 
|ذا هم بَسْتیشون* [ أَنْ کائوا رم سل ان یرل عَلَْهم 1 قبله 
لغبیسین*قانْظّرٌ الی آثار رَخمت اللّه کف بُخْي الأَضَ بَغد مَوتها ان دیک 


لننی العوتی هو غلی کل ی ء تویرا 2 


[خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و ابری برمی انگیزد و آن 
را در آسمان- هر گونه بخواهد- می گستراند و انبوهش می گرداند, پس 
می بینی باران از لابلای آن بیرون می آید. و چون آن را به هر کس از 
بندگانش که بخواهد, رسانید. تن کاخ آتان شادمانی می کنند. و قطعاً پیش 
از آنکه بر ایشان فروریزد. [آری, ] پیش از آن سخت نومید لودو: پس به 
آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. در 
حقیقت, هم اوست که قطعا زنده کننده مردگان است, و اوست که بر هر 


۱0 ۱ 


> 


ص: 43 


1- . روم | 46 
- . روم / ۵0-48 


وس ‌ِ 


1 ] < کت س_ - 
ِ اللح الذی تقد مر تغف ۳۹ جع ی بعد قَوَم نم 4 مت عل 
9 5 .و 
۱ 2 ِ ع ج 


[خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان ن آفرید. 7 آن: گام :یمن از ناتواتی 
فقوت بخشید. سیس بعد از قوّت, ناتوانی و پیری داد. هر چه بخواهد می 


- خَلق لشماوات بقیر عمد تروتها و آلفی فی الأَض تواسی آن تميدیکم و 

بت فیها من کل داب و آئزّلنا من السّماء ماء انا فیها من کل رَفج 
گریم*هدا حلْْ ال فأژونی ما دا حَق الذین من ذونه بل الطالون ی 
صلال میین (2) 


[آسمانها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوه های 
استوار بیفکند تا [مباد| زمین ] شما را بچنياند, و در آن از هر گونه جنبنده 


ای پراکنده گردانید, و از آسمان اس فروفرستادیم و از هر نوع [گیاه ] نیکو 
در آن رويانيديم. این. خلق خداست. [اینک ] به من نشان دهید کسانی که 


ا اند؟ [هیچ!] بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند. ) 
۳ له بولخ الب فی التّهارٍ و وخ الَهار فی الیل و سَحْرَ 


و الق کل تجری الی اجل شمثی و أنْ الله یما تلو 
وی ات اه زا اس اس بل سر هه سا وگ اش نج ی 0 ۱ هر 
خییز*ذلی بان ك هو الق و آن ما یذعون من دونه الباطل و آن 7 هو 
لْعَِیٌ ای لغ تر أنْ الفْلک تخرٍی فی البخر ینت اللّه لِتكمْ من آیانه 
ان فی ذلک لابات لکل ضتار شکور*و اذا تم مَوج کالطلل دا ال 

سِ 3 9 وی ی شا 


(ابا ندیده ای که خدا شب را در روز درمی اورد, و روز را [نیز ] در شب 
درمی اورد, و افتاب و ماه را تسخیر کرده است اکه ] هر یک ۳ وقت 


معلومی روانند 
ص: 4 
1-. روم / 54 


2 . لقمان / 10- 11 
3- . لقمان / 32-29 


۵ | ختاه آنحم می کنید اکان است و ات آها شمه اولین ان است که 
خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که می خوانند باطل است. و خدا 
همان بلندمرتبه بزرگ است. آیا ندیده ای که کشتیيها به نعمت خدا در درا 
روان می گردند تا برخی از نشانه های [قدرت ] خود را به شما بنمایاند؟ 
قطعاً در اين [قدرت نمایی,] برای هر شکیبای سپاسگزاری, نشانه هاست. 
کون مواحی کوم اس نازرا قرا کیرم خدا چاسخهانید.و افان آخمدا را 
برای او خالص گردانند, و [لی] چون نجاتشان داد و به خشکی رساند برخی 
از آنان مبانه رن هستده و نهانه های ما را خز هر خاین ناسیاسکزاری انکار 
نمی کند. 1 


خا وا قفا ۶ تپشوق الماء [لی الاْضٍ ی الْجْرْرٍ خر به رَرعا تأکل مه 
اقا خر ۳ 2 ۶ و 0 [ ولا +۶ ببصرّون (1) 


آیا ننگریسته اند که ما باران را به سوی زمین بایر می رانیم, و به وسیله 
آن کشته ای را برمی آوریم که دامهایشان و خودشان از ان خی خورنذ؟ 


مگر نمی بینند؟ ) 


- الم بل فاطر السّماوا 1 تن 
ی و لات وزع تذقی شب باه هالک 

یژ*ما یَفْتح ال لاس من رَخْته قلا میک لها و ما بسک قلا مرس له 
من تَقده و و القریژ العکیم (2) 


(سپاس خدای را که پدیدآورنده اتسضازة و زمین است [و ] فرشتگان را که 
دارای بالهای دوگانه و سه گانه و چهار گانه اند پیام آورنده قرار داده است. 
در آفرینش, هر چه بخواهد می افزاید, زیرا خدا بر هر چیزی تواناست. هر 
رحمتی را که خدا برای مردم گشاید. بازدارنده ای برای آن نیست, و آنچه 
را که باز دارد. پس از [باز گرفتن ] گشاینده ای ندارد. و اوست همان 
شکست ناپذیر سنجیده کار 4 


ص: 45 


ای موی 27 
تفای 2:17 


1 9 و 9 ۳ و 3 ِ 
و له کم من ثراب ثم من لطقه ن جک آژواجآ(2) 
(و خدا [است که ] شما را آزت خاکن. افوین: سیس از نطفه ای, آن گاه شما 


۹ 


1 


- ألغْ تر أنّ ال رل من السّماء ماءٌ قَأحْتَجْنا به هراب تناها و 
من الجبال, حَدَد بیض ند فختلف ونم ۶ ابیت د* من الناس و 


اب و الأْْعام ره لوائة کذلک ما بَخْشَی ۳ مر عبادن العلماء( 


سا 


لد 


تا 


1 


و 
ابا ندبده ای که خدا| از اتتضا رن ۹ فرود آورد و به [وسیله ] آن ِ 
هایی که رنگهای آنها گوناگون است بیرون آوردیم؟ و از برخی کوه ها 
باه ارگ ها یسوم کون > رهای فلت و سیاه پر رنگ 
[آفریدیم]. و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه 
مختلف است [یدید آوردیم ]. از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می 


ترر سند. آری, خدا ارجمند آمز نز است. ) 


و یذ هم الأرْض الْعیْتهُ آختیْناها و أَخْرجْنا منها حتا قملهة قمته َأ کون« جعلّنا فیها 
جَنَاتِ من تخیل و و و قجزا فیها ین لبون *لیاکلوا من مره و 
مه اْديهمٌ ! قلا ژون*شَتحاِ الذی حَلق, الوا کلها مقّا تب 
الرَضْ و من فُسهم و ما لا بَعلَمون *و یه لهْمْ اللْل تسْلقْ مه الّهار قاد 
هم مُظلِمُونَ*و السه لسن تجری بِمُسْتَفَرٌ لها دلک تفدیژ العزیز العلیم و 
القَمر قَگزناة منازل حتّی عادّ کالْعْرَجون, القدیم* السْمَس بلبفی لها أن 
تُذرک القمر و لا الیل سایق التّهار و کل فی فلک یسْبخون*و آيذ لهْمْ آن 
خملنا درب فی الفْل المشْخون*و حلفْنا لَهُمْ من مِثْله ما یرون *و ان 


- . فاطر / 11 
2 . فاطر | 27- 28 
.یس 44-33 


(و زمین مرده, برهانی است برای ایشان, که آن را زنده گردانیدیم و دانه 
از آن برآوردیم که از آن می خورند. و در آن [زمین ] باغهایی از درختان 
خرما و تاک قرار دادیم و چشمه ها در آن روان کردیم. تا از میوه آن و [از] 
کارکرد دستهاي خودشان بخورند, ایا باز آهم] سپاس نمی گزارند؟ پاک 
[خدایی ]| که از انچه زمین می رویاند و [نیز] از خودشان و از انچه نمی 
دانند. همه را نر و ماده گردانیده است. و نشانه ای [دیگر] برای آنها شب 
است که روز را [مانند پوست ] از آن برمی کنیم و بناگاه آنان: ذن تازیکی 
فرو می روند. و خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر 
آن عزیز دنا این است. و برای ماه منزلهایی معین کرده ایم؛ تا چون 
شاخکي خشك خوشه خرما برگردد. نه خورشید را سرد که به ماه رسد و نه 
شب بر روز پیشی جوید, و هر کدام در سیهری شناورند. و نشانه ای 
[دیگر ] برای آنان اینکه: ما نیاکانشان را در کشتی انباشته, سوار کردیم. ۰ 9 
مانند آن برای ایشان مرکوبها [ی دیگری] خلق کردیم. و اگر بخواهیم 
را ی و 

رحمتی از جانب ما [شامل آنها گردد] و تا چندی [آنها را ] برخوردار سازیم 1 


> و لم یروا آا حَلَفْنا لهم ,ما غیت آبدینا آلعاماً قَْ هم لها مالکُونَ و دللناها 
هم قمله روم و ملها یاون و له فیها مَنافغ و قشارت اقلا تشکُژون 


آیا ندیده اند که ما به قدرت خویش براق ایشنان جهاریایانی آفرنده: آیم تا 
آنان مالک آنها باشند؟ و انها را برای ایشان رام گردانیدیم. از برخی شان 
سواری می گيرند و از بعضی می خورند. و از آنها سودها و نوشیدنیها 
دارند. پس چرا شکر گزار نیستید؟ 1 


3 7 9 ل ور 9 ۳ 
اچ لم پر الانسان آتا حَلفناخ لطقه قاذا هو حصيم مبین (2) 
و بر من ء وادا هو حصیم مبین 


اک اس اه مت کم‌ها اهر تععه ای خر انس اه 
وی ستیزه جویی اشکار شده است. ) 


- قاستفتهم أهْمْ أَشَذ حلفاً أَُ من حلَفْنا لا حَلفْناهم من طین لازب (1) 


(پس, [از کافران ] بپپرس: آبا ایشان از نظر آفرینش سخت ترند یا کسانی 
که ا ا ( را از گلی چسبنده پدید آوردیم. ) 


- حلق السَماوات و ار بح یور الیل ی التهار و یور لها علی 
۲ اد و القمر کل تری لاجل مُسَمّی لا هو اریز 
العفار"حَلقکم من تفس واچدو یم جَقل رَوجما و رل تک من الانعام 


7 انیه (ژوا- بخله فم نون آقهانکق عقً 4 بَقد حلق فی ظلْماتِ تلات 
ال | هو قانی تصرفون (2) 


(آسمانها و زمین را به حقّ آفرید. شب را به روز درمی پیچد, و روز را به 

شب درمی پیچد و فتاب و ماه را تسخیر کرد. هر کدام تا مذتی معیّن 
روانند. آگاه باش که او همان شکست ناپذیر آمرزنده است. شما را از 
نفسی واحد آفرید. سپس جفتش را از ان قرار داد, و برای شما از دامها 
هشت قسم ندید آوزد. شما را در شکمهای. مادرانتان آفرینشی بپس از 
آفرششن. آدبر قزر تاریکیهای سه گانه [: مشیمه و رحم و شکم ] خلق کرد. 
این است خدا, پروردگار شما,؛ فرمانروایی [و حکومت مطلق ] از آن 
اوست. خدایی جز او نیلست؛ پس چگونه [و کجا از حق ] برگردانیده می 
شوید؟ ) 


1 پر 11 ]هم - ۳ ن‌ چ مس ۳ یه سدع وس وه و 
الم_تر آن اللع تزل من السماء ماء ِ مٌ پنايیع .فی | زض نم یخرحج به 
۳۳ ‌ِ ع‌ لا مس ۳ ۳9 2 لل مس 0 - 1 ۰ ِ 
ژعا مَختلفا الوانة نم بهیخ فتراة مَصَفرّا نم خطاما ان فی زا 


ص: 48 
1-. صافات / 11 
2- زمر / 5 -6 


[مگر ندیده ای که خدا از آسمان, آبی فرود آورد پس آن را به چشمه 
هایی که در [طبقات زیرین ] زمین است راه داد, ۳ گاه به وسیله آن 


کشتزاری را که رنگهای آن گوناگون است بیرون می آورد. سپس خشک 
می گردد, آن گاه آن را زرد می بینی,. سپس خاشاکش می گرداند. قطعاً 
در این [د گر گونیها ] برای صاحبان خرد عبرتی است. 1 


- هو الذٍی بُرِیکُمْ آیایه و بترّل لَکُمْ من السّماء رِژقاً و ما یتک الا من 
(1) 


[اوست آن کس که نشانه های خود را به شما می نمایاند و برای شما از 


ررَقَكُمْ من الطیباتِ کم اللةْ ریم قتبازک_اللَةْ رب العالمین*هو الحَیٌ لا 
الة الا هو قادغوة مُحلِصین له ادن الحَمَد له رب العالمین*َل ای تهیث 
نع الدین تذغون من ذون ال ثا جایی التناث من رش و آیژث ان 
اشلم برت العالمن"خو الدی خلقکم من راب نم من نطيه نم من علقه نم 


([خدا [همان] کسی است که شب را برای شتما بدید. اوزد ا جر آن ارام 
گیرید, و روز را روشنی بخش [قرار داد]. آری, خدا بر مردم بسیار صاحب 
تفصّل است؛ ولی بیشتر مردم سپاس نمی دارند. این است خدا,؛ پروردگار 
شما [که ] افریننده هر چیزی است: خدایی جز او نیست. پس چگونه [از او] 
بازگردانیده می شوید؟ کسانی که 


ص: 419 


1- . غافر / 13 
2 . غافر 61 - 68 


تشانه,هاق دا بط انکار هی کرفنده این کته از خدا | روکردانمی:شوند 
خدا همان ] کسی است که زمین زا جرای شستعا خرار ناه ساخته اسان ترا 
بنایی [گردانید ] و نز شما را صورتگری کرد و صورتهای شما را نیکو نمود و از 
چیزهای پاکیزه به شما روزی داد. این است خدا پروردگار شما! بلندمرتبه و 
بزرگ است خدا, پروردگار جهانیان. اوست [همان] زنده اي که خدایی جز 
او نیست. . یلسس او را در حالی که دین آخود ] را برای وی بی آلایش گردانیده 
اید بخوانید. سپاس [ها همه ] ویژه خدا پروردگار جهانیان است. بگو: «من 
نهی شده ام از اينکه جز خدا کسانی را که [آشما] می خوانید پرستش کنم 
[آن هم ] هنگامی که از جانب پروردگارم مرا دلایل روشن رسیده باشد, و 
مأمورم که فرمانبر پروردگار جهانیان باشم.» ای ی 
را از خاکی آفرید. سپس از نطفه ای, آن گاه از علقه ای, و بعد شما را [به 
صورت ] کودکی برمی آورد, تا به کمال قَوّت خود برسید و تا سالمند شوید, 
و از میان شما کسی است که مرگ پیش رس می يابد. و تا [بالاخره ] به 
مذتی که مقر است برسید, و امید که در انديشه فرو روید. او همان 
کسی است که زنده می کند و می میراند, و چون به کاری حکم کند. همین 
۳ 


اه الذی جعل کم لام م ترکنوا ملها و ملها تأکلون*و لک فیها تنافغ 
لیوا لیا حاجه فی ضذور کم و عَلَیّها و عَلی الم ب تون و یریم آیا: 
قأوّ آیاتِ اللّه ُکرون(1) 


[خدا [همان ] کسی است که چهارپایان را برای شما پد یر آورد تا از برخی 
از آنها سواری گیرید و از برخی ان آنها بخورید. و در آنها برای شما 
سودهانتتت ۲ با اسفاز شدن بر | آنها به مقضووی که درد لمات ن. است 
برسید» و بر آنها و بر کشتی حمل می شوید. و نشانه های [قدرت ] خویش 
را به شماأ می نمایاند. پس کدام یک از آیات خدا| را انکار می کنید؟ 4 


ص: 50 


1- . غافر / 79 - 81 


یکی هیا نج شمایید که.واقها مه آن. کشنی که مین را در کو هام 
آفریدر کفر می ورزید و برای او همتایانی قرار می دهید؟ این است 
پروردگار جهانیان,» و در آزمین] از فراز آن [لنگرآسا] کوه ها نهاد و در آن 
خیر فراوان پدید آورد, و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیری کرد 
آکه ] برای خواهندگان, درست [و متناسب با نیازهایشان ] است. سیس 
آهنگ [آفرینش] آسمان کرد, و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین فرمود: 
«خواه يا ناخوآه بیایید.» آن دو گفتند: «فرمان پذیر آمدیم.» پس آنها را [به 
صورت ] هفت آتتمانه: در دو هنگام مقزر داشت و در هر اقتماته کار 
[مربوط به] آن را وحی فرمود. و آسمان [آاین] دنیا را به چراغها آذین 
کزدیم و آآن وا نیک | نگاه داشتیم این است اندازه گيري آن نیرومند دانا. ) 


- _سَريهم آیاینا فی الافاق و فی آْفْسهم حتّی یتبیّن لَهم أّة الحه و لد 
بکق بریک آ قلی کل شی ع هت آ زهم فی مره مر فا ما 2 


(به زودی نشانه های خود را در افقها [ی گوناگون] و در دلهایشان بدیشان 
خواهیم نمود, تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی نیست 
که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟ آری. آنان در لقای 
پروردگارشان تردید دارند. آگاه باش کف مها او به هر چیزی احاطه 
دارد. 4 


ص: 51 


- . فصلت /9 - 12 
۰2 . فصلت / 53 - 54 


۳ 30 ِِ و 


- فاطرٌ السّماوات و الرْض جعَلّ کم من ْفْسكُم آژواجا و من الأعام 


([یدیداورنده آسمانها و زمین است. از خودتان برای شما جفتهایی قرار داد, 
و از دامها [نیز ] نر و ماده [قرار داد]. بدین وسیله شما را بسیار می 
گرداند. چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا. 4 


- و من آیایه خَلَقّ السّماواتِ و الأرّضٍ و ما بت فیهما من دابّوٍ و هُوَ علی 
جَمَعهمٌ |ذا بَشاء قدیر(2) 


(و ۳ نشانه های [قدرت ] اوست آقویتتشن آسمانها و زمین و آنچه از 
[انواع ] جنبنده در میان آن دو پراکنده است. و او هر گاه بکه هد بر 
کرد آوردن آنان تواناست: 1 


- و من آیاته الجّوار فی البَخُر کالأغلام ی 
علی ظَهْره ان في ذلک لیات لِکل صتار شَکو او بقهّنٌ بما کسبوا و یَعَفَ 
ین دیص (3) 


عَن کثیر*و یلم الذین یُجادلوت فی آیا ایاتاضا اه 


[و از نشانه های او سفینه های کوه آسا در دریاست. اگر بخواهد باد را 
ساکن می گرداند و [سفینه ها] بر پشت [آب ] متوقف می مانند. قطعاً در 
اين [امر] برای هر شکیبای شکرگزاری نشانه هاست. يا به [سزاي ] آنچه 
[کشتی نشینان ] مرتکب شده اند هلاکشان کند, و [لی ] از بسیاری درمی 
گذرد. و [تا ] آنان که در آیات ما مجادله می کنند, بدانند که ایشان را [روي ] 
گریزی نیست. ) 


۳0 


۱ 


0 


۳۱ 


و لین سألتهم 2 عن لّق الشّماوات و ار لقول خفن الْقریژ 
عم دی 1 4 الارْض مدا و جقل کم فیها سل تعلکم تهتدون *و 
َرّل من السَّماء ماء یقدر قألشزنا به بلدَه مین گذلک تخُرجُون +و الدی 
تلو رواجم 
ص: 52 


1-. شوری / 11 
2 . شوری / 29 
3- . شوری / 32- 35 


و جقل لک من اف و الأانعام ما تژکبو*لِتسٍتووا علی ظَهُوره ثم توا 
نغمه ریم [ذا اسْتَوثم عَلیه و تفُولوا سَبُحان الّذٍی سَحر آنا هذا و ما 
مُقرنین و الا الی زبنا لمَتقلبُون (1) 


([و اگر از آنان بیرسی: «آسمانها و زمین را چه کسی آفریده؟» قطعا 
خواهند گفت: «آنها را همان قادر دانا آفریده است.» همان کسی که این 
زمین را برای شما گهواره ای گردانید و برای شما در آن راهها نهاد, باشد 
که راه یابید. و آن کس که آنف به اندازه از آسمان فرود آورد, پس به 
وسیله آن: سرزمینی مرده را زنده گردانیدیم همین گونه [از گورها] بیرون 
آورذه فت: نو ید و همان کسی که جفنها را یکسره آفرید, و برای شما از 
کشتیها و دامها [وسیله ای که] سوار شوید قرار داد. تا بر پشت آن [ها] 
قرار گیرید, یس جون بر آن [ها ] بر نشستید, نعمت پروردگار خود را یاد 
کنید و بگویید: «پاک است کسی که این را برای ما رام کرد و [گرنه] ما را 
یارای [رام ساختن ] آنها نبود.» «و به راستی که ما به سوی پروردگارمان 
بازخواهیم گشت.» ) 
- ان فی السّماواتِ و الأْض لایات للْمَوْمنینَ و فی حلَقكم بو ما یب من 
بو ی اختلاف الليل و النهار و ما ال اللة من السماء 
من ررق قأخبا ه اَأرص بغد موتها و تطريف الّیاح آیاث لقوّم تقلون (2) 
یه راستی در آسمانها و زمین: برای مومنان نشانه هایی است. و در 
افرینش خودتان و انچه از [انواع ] جنبنده [ها | پراکنده می گرداند. برای 
یز دش گنهن < ازند نشانه هایی است. و نیز در] پیاپی امدن شب و 
روز, و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به [وسیله ] آن, زمین را 
پس ِ" مرگش زنده گردانیده ۳ و [همچنین در ] گردش بادها [به هر 
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1-. زخرف / 9- 14 
2 . جائیه / 3- 5 


- ال الذٍي : سر لكمْ خر پتجری الفْلک فیه یأقره و لو من قطه 5 
للم تشکرون*5 سر لک ما فی الشماواتِ و ما فی الرض جمیعا ملة 
ان فی ذلک لایات ِقَوّمٍ ققم تون (1) 


(خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانید, تا کشتیها در 
ان به فرمانش روان شوند, و تا از فزون بخشی او [روزی خویش را] 
طلب نمایید, و باشد که سپاس دارید. و انچه را در اسمانها و انچه را در 
زمیزن. است. به سود شما رام کرد همته. از آوست. قطعا در این آاهر ] برای 


- و قالوا ما هی الا حیائتا لیا تفوث و تخیا و ما بُهِکُنا الا الم و ما لَهم 
تس لا یَظْتُون (2) 


می شوبم» و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند.» و [لی ] به این [مطلب ] هیچ 
دانشی ندارند [و] جز [طریق ] گمان نمی سپرند. 4 


- و فی الأّرْض آیاث للمُوقنین*و فی ألفْسکُمْ آ قلا تبون (3) 


# روی زمین برای ِ یقین نشانه هایی [متقاعد کننده ] است, و در خود 


و الیماء تناها ند وا لغوسغون* و الارَضَ قرشناها قَنِفقم الماهدون*5 
من کل ی ء حَلَفنا رَوَجَیّن لعَلکم تون (2) 


[و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم, و بی گمان, ما [آسمان ] گستریم 
و زمین را گسترانیده ایم و چه نیکو گسترندگانیم. و از هر چیزی دو گونه 
[یعنی تر و ماده | افریديم, امید که شما عبرت گیرید. 1 
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1- . جائیه / 12- 13 
2- . جائیه / 24 

3- . ذاریات / 21-20 
4-. ذاریات | 47- 49 


أَم خْفوا من عیّر شی ء أم هُم الخالفون*أَمْ حَلَفوا السّماواتِ و الأّّضَ بل 
لا وقتون (41) 


(آیا از هیچ خلق شده اند؟ يا آنکه خودشان خالق [خود] هستند؟ آیا آسمانها 
و زمین را [انان ]| خلق کرده اند؟ [نه, ] بلکه یقین ندارند. 4 


- امن عَلم الفْرآن حَلّق الائسان (2)زلی 
آخر لیات 
[خدای ] رحمان؛ قرآن را یاد داد. انسان را آفرید, + تا آخر سوره 


ع‌ِ 3 
+ تن حَلفْناکم قلَو لا صدفون*ا قالش ِ تشنون*ا نم تحْلْفوتة أم تخد 
0 ۶ ه‌ ۱ 


الحالمّون خن قزنا سکم القوت و ما تشم بسبوقین *عَلی ان ئبدّل 
مالک و ثسَتَكمٌ فی ما لا تَلمُون*و ای و , قَلَو لا 
تدکرون* قرآیئم ما تخژیون*ا نم ِ ِ َ تن الرّارغون*و تیشاء 
جعلنام خطاماً قطنم تَقکهون*تا لَمْعْرَمو 1 


الماء الزی تشربون*| نتم اار اوه هن ان ۳ 
جَعلناة جاجا لو تشکزون*| | ریم ِ ۳ و 
شجرتها أمْ تخن المْشوّن*تکن جه متاعا 

رک القظیم (3) 


([ماییم که شما را آفریده ایم. پس چرا تصدیق نمی کنید؟ آیا آنچه را [که 
به صورت نطفه ] فرو می ریزید دیده اید؟ آیا شما آن را خلق می کنید یا ما 
آفريتنده ایم ؟ ماییم که میان شما مرک را مقدر کرده آیم.و ین ماسبفت 


نتوانید جست. 


[و می توانیم ] امثال شما را به جای شما قرار دهیم و شما را [به صورت ] 
آتجه تمی, دانید ندیداز گردانیم. و قطعا پدیدار شدن نخستین خود را 
شتا یهن جزا سر ,غفرت. کرفتن تدارند؟ آیا انخه.را کتتنت: مین کنید, 
وا ام 
زراعت می کنیم؟ اگر بخواهیم قطعا خاشاکش می گردانیم, 
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- . طور / 35 - 36 


مرحمان 331 
3- . واقعه | 57 - 74 


پس در افسوس [و تعجب ] می افتید. [آو می گویید:] «واقعا ما زیان زده 
ایم, بلکه ما محروم شدگانیم,» آیا آبی را که می نوشید دیده اید؟ آیا شما 
آن را از [دل ] ابر سپید فرود آورده اید, پا ما فرودآورنده ایم ؟ اگر بخواهیم 
آن. زا تلخ. می. کردانيیم: پس چرا سپاس نمی دارید؟ آیا آن. آتشی. را که 
برمی افروزیدٍ ملاحظه کرده اید؟ آیا شما [چوب ] درختِ آن را پدیدار کرده 
اید, پا ما پدیدآورنده ایم ؟ ما 1 را [مابه ] رت و [وسیله ] استفاده برای 
بیابانگردان قرار داده ایم. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. 1 


۰ 


لَ 5 اه 3 مس رررزج ۶ رورو 2 
اه دی جلق سثق یتماوات و من الض هن یرل ار تفت 
لِتَعْلَموا آنّ | لله علی کل شی ء قدیذ و آَنّ ال فد آحا بکل شی ء 


علْما(1) 


(خدا| همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید. 
فرمان [خدا] در میان انها فرود می اید, تا بدانید که خدا بر هر چیزی 
تواناست., و به راستی دانش وی هر چیزی را در بر گرفته است. 1 


- الدٍی حلَق ,سَیْع سماواتِ طیاقاً ما تری قی خلق الَحمٍ من 
تفاوت*قارجع الْبَضَرّ هل تری من فطو رم 2 ابر رین , سقلِبٍ الیک 
ابر خاسنا و هو حسیژ*و لقَدٌ ریا السّماء | لیا بقصایيع و جَعلناها ۶ خمقاً 
للشیاطین (2) 
[همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بيافرید. در آفرینش آن [خدای ] 
بخشایشگر هیچ گونه اختلاف [و تفاوتی] نمی بینی. باز بنگر, آیا خلل [و 
نقصانی ] می بینی؟ باز دوباره بنگر تا نگاهت زربون و درمانده به سویت 
باز گردد. و در جفیقت. آسمان دنيا را با خراغهایی زینت دادیم و آن را ماأیه 


طرد شیاطین ِ« مزاحم ] گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان 
آماده کرده ایم. ) 


أ و لم یروا ای الط قوَقَهم صاقات و بفْیطُن ما بُمسکُهُنَ الا لحم له 
کل شی تصیه(3) 
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1-. طلاق / 12 
2 . ملک / 3- 5 
3- . ملک / 19 


(آیا در بالای سرشان به پرندگان ننگریسته اند [که گاه] بال می گسترند و 
وا ی ی اسان سا ایا یا 
هر چیزی بیناست. ) 


+ اقق‌هها الخق بر کر ان آعشک ررقهر لخواقن وه عورتتا 


یا کیست آن که به شما روزی دهد اگر [خدا] روزی خود را [از شما] 
بازدارد؟ آ[نه ]! بلکه در سرکشی و نفرت پافشاری کردند. 1 

- قلْ هو الذی آ کم و جقل کم السَمع و الصا و الق دَع قلیلا ما 
تشکرون*فل هو الذی ۳ فی الاْض و الیْه ی تعشرون(2) 


[بگو؛ «اوست آن کنن. که شا را پدید آورده و برای شما گوش و دیدگان 
و دلها آفریده است. چه کم سپاس گزارید.» بگو: «اوست که شما را در 
زمین پراکنده کرده. و به نزد او [ست که ] گرد آورده خواهید شد.» 1 


- لو اللَحمنْ آهتّا به و یه یَوکلنا قَستعلَمون من هو فی صلال 
میین*فْل ثم ان أضتح ماوْکَم عَورا من بانیم 9 (3) 


(بگو؛ «اوست خدای بخشایشگر, به او ایمان آوزووم: و او توکل کردیم. 
و به زودی خواهید دانست چه کسی است که خود در گمراهی آشکاری 
است.» بگو: «به من خبر دهید, , اگر ۳1 ااشامندتی ] شما آبه زمین ] فرو 
رود, چه کسی آت روان برایتان خواهد آورد؟» ) 


‌ یوْمَیْذ ! مْ تجعل للاض کفاتا*اخیاء و 
1 ِ 9 ت ه <ه ۳ و تِ 0 
اقوانا"و فیها رواسی شامخاتِ*و اسْقیناکم ماء فراتا"ویل یَوْمَیْذ 
للمکذبین(4) 

9 

1- . ملک / 21 


4 . مرسلات / 20- 28 


(مگر شما را از آبی بی مقدار نیافریدیم؟ بتنن. آن را در جایگاهی استوار 
نهادیم, تا مدّتی معیّن. و توانا آمدیم, و چه نیک تواناییم. آن روز وای بر 
تکیت کشدگان,سکز زمین را فحل اساع نگرداودی : چه برای مردگان 
ی و ار 
روز وای بر تکذیب کنندگان. ) 


- ألمْ تجْقل ایض مهادا*و الجبال آوتادا*و حلَفْناَم آژواجا*و جقلنا تمه 
شیاتاو جقلیا ال لباسا*و جقن التهاز معاشاو نا قَقکم سبعا شدادا*و 


-ِ 


خعلنا ۳۳ وقاجا*و نا من المقصرات ماء تاج "نج ب به ‏ و تباتا*ه 


جتّاتِ آلفافا(1) 
[آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ و کوه 2 [چون ] میخهایی 
[نگذاشتیم ]؟ و شما را جفت آفريديم. و خواب شما را [مایه] آسایش 


گردانيديم. و شب را [برای شما] پوششی قرار و روز را [برای] 
معاش [شما ] نهادیم. و بر فراز شما هفت [آسمان ] استوار بنا کردیم. و 
چراغی فروزان گذاردیم. و از آبرهای متراکم, آبی ریزان فرود آوردیم, تا 
بدان دانه و گیاه برويانیم, و باغهای درهم پیچیده و انبوه. 1 


۳ ۳ ۳ حلقاً أم السماء بناها*رفع سَمکها فسواها و آعَطش لها 5 
خر سا ها و الا ن بَعَد ذلِک تحاها* اد 2 منها ماءها و مَرعاها*و الجبال 
آوساها *قتاعاً ۳4 لاتعامکم 21) 


[آیا آفرینش شما دشوارترٍ است يا آسمانی که [او] آن را برپا کرده است؟ 
سفقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین ] درست کرد, و شبش را 
تیره و روزش را آشکار گردانید, و پس از آن, ِ را با غلتانیدن گسترد. 
آنتتن و.جز حاهتشن. زا از آن نیزوت آودند و کوخ هارا لنکر ان کرداتید, [تا 
وشیله ] استفادم ترای.شما و دامهایتان باشد: ) 
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1-. نباً 16-6۱ 
2 . نازعات / 27- 33 


۳ 9 ۷ 9 مر ق. اد ِِ 0 
- قلینظر الائسانْ الی طعامه انا ضبتا الماء ضبا تم سَعَفتا الارض شفا 
ج ]م_ ۳ 2 2-2 سح 2 2 2 و 2 1 2 
قانبن فیها حبا و عتبا و قصبا و رَیتونا و تخلا و حدایق غلبا و فاکهة و آبا مَتاعا 
لکم و لانعامکم(1) 


زبس انسان بانط به خموای خوو رنه که.ها آب: را به صوریت بارشی فرو 
ریختیم آن گاه زمین را پا شکافتنی [لازم ] شکافتیم یس در آن؛ دانه 


رويانیدیم. و انگور و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و باغهای انبوه, و میوه 
را تا 


ال [لی السّماء یف ژفعث و ای 


عم له <ه 


الجبال کیّف نصِبَت و الی الارض کیت شطِخت (2) 


ژآیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه 
برافراشته شده؟ و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده؟ و به زمین که 


چگونه گسترده شده است؟ 1 


روایات: 


1 احتجاج: اگر مردم در عظمت قدرت و بزرگی نعمت حق انديشه می 
نمودند, به راه مستقیم باز گشته, و از عذاب سوزان می ترسیدند. اما دلها 
بیمار, و دیده ها عیبناک است. آیا به کوچک ترین چیزی که آفریده دقت 
نمی کنند که چگونه خلقتش را محکم. و ترکیبش را استوار کرد, و برای آن 
گوش و چشم قرار داد, و به استخوان و پوست آراست؟ ! مورچه را با جته 
کوچک, و ظرافت اندامش بنگرید, به گونه ای است که نمی توان او را با 
گوشه چشم دید, و به اندیشه درک کرد, چگونه به نرمی روی زمین راه می 
رود, و بر رزقش می جهد, دانه را به لانه می برد, و در قرارگاهش قرار 
می دهد, به تابستان برای زمستان جمع می کند, و به وقت امدن برای 


زمان بازگشتن 
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1-. عبس / 24- 32 
اب 20:17 


مهیا می نماید. خدایش ضامن روزی او شده. و او را موافق حالش رزق 
داده, خداوند مثان از او غفلت ندارد. و ی دیان محرومش نمی 
گذارد, گرچه در میان سنگی خشک و سخت باشد ! و اگر در مواضع جریان 
غذای اوء در بالا و پایین. و آنخه در درون اوست از جوانب اضلاع شکمش, 
و آنچه در سر اوست از چشم و گوش بیندیشی, هش آنته ات آفر نش یه 
تقحت آییز.ه ان فضفرن یه زر نو نت افتی. بلند مرتبه است خدایی که 
مورچه را به روی دست و پایش واداشت. و او را بر پایه این اعضا بنا کرد, 
کسی با او در این برنامه شریک نبود, و قدرتمندی در آفرینش آن او را 
کی نات دار راهای اویش اتیواتا سیونب ماش ظی کت جر 
به این حفیقت نمی رسی که آفریننده مورچه همان آفورتتدج نخل 
خرماست, به خاطر دقت گونه گونی که در هر چیز, تا 
در هر زنده ای به کار گرفته شده است. بزرگ و کوچک, سنگین و 

ی ۱ ۱ ۱ 


مساویند, و چنین است آسمان و هوا؛ اد و ات به خورشید و ماه, گیاه و 
درخت؛ نت و سنگ: آمد و شد این شب و روز» روان شدن این دریاهاء 
وجود اين کوههای بسیار, درازی اين قلّه ها, و اختلاف اين لغات و زبانهای 

ان دنت روا ال کسی که آشستمرا ناه تین کی ۱ 


باور نداشته باشد. 


بی خبران گمان می کنند که آنان همچون گیاه بیابانی بدون زارع اند, و 
صورتهای متنوع نان را افریننده ای نیست., اینان برای مذعای باطل خود 
دلیلی ندارند, و برای انچه در باطن خود باور کرده اند تحقیقی ننموده اند. 
آیا ساختمانی بدون بنا کننده, یا جنایتی منهای جنایتکار ممکن است؟ ! و اگر 
می خواهی در رابطه با ملخ بگو, که خداوند برای او دو چشم قرمز, و دو 
حدقه تابان؛ و گوش پنهان افریده, و برای او دهانی مناسب گشوده, و به او 
حسی توانا عنایت کرده, و دو دندانی داده که با انها می چیند و جدا می 
کند, و دو داس که با انها چیزی را می گیرد. کشاورزان برای زراعتشان از 
او بیم دارند. و برای دفع او کر چه با هم همدست شوند عاجزند, تا با 
جست و خیزهایش به کشتزار آید, و خواسته های خود را ,: بر آورده نماید, در 
صورتی که جسم او به اندازه یک انگشت باریک بیش نیست ! پس بزرگ و 
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است خداوندی که هر کس در آسمانها و زمین است به اختیار و اضطرار به 
پیشگاهش سجده می برد, و برای او گونه و چهره بر خاک می ساید, و او 
را به حالت تسلیم و درماندگی اطاعت می کند, 2 
زندگی به دست او می نهد. پرندگان مسچر فرمان #1 شماره پر و بال 
و نفس زدن آنان را می داند, و پای آنان را در جای تری و خشکی استوار 
نموده است, روزی آنان را مقدر فرموده, و بر اصناف آنان آگاهی دارد. 
اين کلاغ, این عقاب, این کبوتر. و اين شتر مرغ است, هر پرنده اي را به 

نامش خوانده, و رزفش را ضامن گشته. ابر سنگین را به وجود آوزد:: و 

باران پی در پی از آن بریخت, و سهم هر سرزمین را معین فرمود, ۳ 
زمین را پس از خشکی سیراب کرد. و بعد از خشکسالی گیاهش را روياند. 
(1) 


توضیح: «مدخوله» یعنی معیوب که از «دَخّل» به معنای عیب و ناخالصی و 
فساد گرفته شده است. «فلق» یعنی شکافت. «البشر» ظاهر پوست 
انسان. «لا بمستدرک الفکر» يا مصدر میمی است یعنی با ادراک فکر و یا 
اسم مفعول از قبیل اضافه صفت به موصوف است یعنی با ادراک فکری 
که انشنان ان را با تهایت سفیتین خر ی هی کند. با انشتم. هکان است :۵ باء به 
معنای «فی» می باشد یعنی در محل ادراکش. و مقصود نشان دادن نهایت 
کوچکی آن است به گونه ای که درک جزئیات اعضایش نه با نگاه و نه با 


«کیف دبت »> بعلی رشد کرد. #ضلنبت > یعنی بخل ورزید. و در بعضی نسخه 
ها «صبت» به صیغه مجهول امده که يا مبنای بر قلب است یعنی رزق بر 


آنها ربخته شد یا کنایه از هجوم و اجتماع آنها , به الهام خداوند بر رزقشان 
است آن چنان که گویا بر روی رزق ریخته می شوند. و ممکن است به 
صیغه معلوم از ريشه «الصبابه» خوانده شود که به معنای حرارت شوق 


است. 
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«لصدرها», «الصدر» یعنی بازگشت مسافر از مقصدش و بازگشت ا که 
حرکت ناتوان است غذا جمع می کند زیرا او در شدت زمستان به دلیل 


«المتان» پرنعمت وتان یی یره ای نها ماوت 
گر و مجازات دهنده. «الصفا» جمع «الصفاه» یعنی سنگ سخت و ضخیمی 
که چیزی از آن نمی روید. «الجاس» یعنی خشک و بی حرکت. خلیل در 
کتاب «العین» گفته: «جمس الماء» یعنی بست و «صخره جامسه» یعنی 
نی خرکت وتات پابان سخن خی ضصر در لها و سعلها #با به 
مجاری برمی گردد و يا به مورچه. یعنی بالا و پایین رفتن اجزای بدنش بر 


جوهری گفته: «الشراسیف» یعنی اطراف دنده ها که مشرف بر شکم 
است. و گفته می شود: «الشرسوف» بعلی غضروف آفتزان به هر دنده 
مثل غضروف کتف. «لقضیت من خلقها عجبا». «القضاء» یعنی اداء یعنی به 
تشر کفتون ون ار تتای: و محتمل است که به معنای مرگ باشد یعنی از شدت 
تعجب می میری. و «عجبا» مفعول له آن باشد «و لو ضربت» یعنی سیر 
کنی. چنانچه خداوند متعال فرمود: «و اذا ضربتم فی الأرض». «غایاته» 
یعنی مات فکرت. «الا سواء» یعنی در دقت ساخت و پیچیدگی, خلقت با 
در دلالت بر خالق 4 کهال قدرت و علم او. «القلال» جمع «القلّه» بعنی 
بلندترین ح کوه. «زعموا 3 کالبنات» یعنی همانگونه که در مورد گیاه 
گمان می کنند يا همچون کناهی که وارقون ندارد ان آنجهت که به رازم 
سبت داده نمی شود اگرٍ چه به خدا| نسبت داده شود. «لما وعوا» بعلی 
جمع و حفظ کردند. «و آسرج لها حدقتین» یعنی دو چشمش را همچون 

چراغ, نورانی قرار داد. و «حدقه قمراء» یعنی نورانی چنانچه وقتی گفته 
می شود «لیله قمراء» یعنی شب نورانی به نور ماه. «بهما تقرض» یعنی 
قطع می کند. «المنجّل» بر وزن منبر, آهنی است که با آن کشته را درو 
می کنند که دستان ملخ به آن تشبیه شده است. «الذب» یعنی دفع و منع. 
«فی نزواتها» یعنی حملاتش. در «و خلقها کله» واو حالیه است. «سلما» با 
رم ۱ تمس دام ی آرووی تفای کرمان بری. «و آرسی» 
یعنی ثابت کرد یعنی 
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برای او دو پا قرار داد که با آنها میر تواند بر زمینهای خشک و مرطوب 
قرار گیرد. «المطل» بعتی بی: در بی: آمدن باران..<الذیبم» خمع <الذیفه» 
بعنی: بازانی که در آن زعد و برق نیست. «الجذوب» یعنی کمی کیاه. .و 
کشت. 


_- 


2 احتجاج: امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه کریمه «وَ من کان فی هذه 
آعفف فهَو فی الاخته ای و هر که در این زا ور با در 
آخرت [هم ] کور [دل] و گمراهتر خواهد بود. ) فرمود: کسی که [در اين 
سرا] آفرینش آسمانها و زمين و آمد و شد روز و شب و گردش فلک با 
خورشید و ماه و نشانه های شگفت - که اطراف آن عظیم تر از آن است - 
[و با چشم می بیند] او را هدایت و راهنمایی نکند چنین فردی در آخرت 
گمراهتر باشد. و فرمود: تین شنخضی: آز آنخه با شم نمی ند کورتر و 
گمزاهتز است.(1) 


توضیح . : شاید بنا بر این تفسیر منظور آن باشد که او در امر آخرت که آثار 
سا ی ون کی کر را اوست: 


3. احتجاج: هشام بن حکم گفت: از جمله سوالات فرد زندیقی که نزد امام 
فاوی ع اه نا مه اس ی کشت دای اس مسا دعر 
دارد؟ امام صادق علیه السّلام فرمود: افعال و کارهایی است که دلالت بر 
صانع آن - همو که عمل را انجام داده - می کند. مگر وقتی به ساختمان 
استوار مرتفعی می نگری ابتدا پی به سازنده آن - هر چند او را ندبده 
باشی - نمی بری؟ پرسید: او چیست؟ فرمود: او چیزی است خلاف اشیاء 
دیگر. به کلام سابق خود بازمی گردم: او چیزی است که موجب اثبات خود 
است, و او چیزی به حقیقت وجود است., غير از اینکه او جسم نیست, 
صورت ندارد. حسْ نمی شود, و ملموس نیست. نه با حواس پنجگانه درک 
شود و نه اوهام او را دریابد, نه گذشت زمان از او می کاهد, و نه زمان 
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پرسید: ما هیچ قابل وهم و اندیشه ای را ندیده ایم جز آنکه مخلوق بوده 
است؟ امام صادق علیه السلام فر مود: اگر کار همین گونه باشد که شم 
قائلید. ید زا ها عهای دای را ها فان وه ام سس ود 
که در وهم ناید معتقد شویم, بلکه اعتقاد ما اين است: هر چه با حواس 
پنچگانه دری شود و همان آن را محدود سازد. مضذر بوده و آن مخلوق 
است, و ناچار به اثبات صانع اشیاء هستیم خارج از دو مورد مذموم: یکی 
ی و ی 
مخلوقاتی که تر کیب و تألیفشان ظاهر است. یس هیچ چاره ای نیست جز 
در اثبات صانع برای وجود مصنوعات؛ و اضطرار مصنوعات به ها ضیف 
دا ی اه وا ام و 
نه مانند آنها, زیرا مانند آنها شباهت دارد به آنها در ظاهر ترکیب و تألیف و 
در خذهت. آنها نس از انکه نیهوت و‌انتفال انها از کوجکی به بزرجی: و 
سیاهی به سفیدی, و قوّت به ضعف, و احوال موجودی که به جهت ثبات و 
وجودشان نیازی به تفسیر ندارد. پرسید: تو خود او را محدود ساختی وقتی 
وجود او را ثابت نمودی ! فرمود: محدودش نساختم بلکه او را اثبات نمودم. 
زیرا اثبات و نفی هیچ شباهتی به هم ندارند. 


پرسید: پس ذر یه «الرَحمن کل العرّش استوی»(1) (خدای 
رحمان بر عرش بر آمده است. 1 چه گوید؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: این گونه خود را وصف نموده, و او مسلط 
بر عرش است و از خلقش جداست بدون آنکه عرش حامل پا در بردارنده 
یا محل او باشد. بلکه ما معتقدیم که خود او حامل و در برگیرنده عرش 
است. و هم چنین در باره این کلام خدا که فرمود: «ویع وس یه السماوات 
الأض»(2) 


تاه ا اما و مسرا ی کر این آ یوکس ات 
کردیم انچه خود اثبات فرموده و اینکه عرش و کرسی در بردارنده او باشند 
را نفی نمودیم, و اینکه خداوند عز و 
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جل نیازمند مکانی يا چیزی از مخلوقانش باشد, بلکه تمام خلق و آفریدگان 
او محتاج و نیازمند خداوند می باشند. پرسید: چه فرقی است میان اینکه 
دستان خود را به آسمان بالا برید یا به ژمین پایین برید؟ امام ضادق, علیه 
السّلام فرمود: این در علم و احاطه و قدرت او مساوی و برابر است, ولی 
خداوند عرٌ و جل اولیا و بندگانش را امر فرموده دستان خود را رو به 
آسمان سمت عرش بالا برند. زیرا خداوند آن را معدن رزق قرار داده 
است. پس ما آنچه را آیات قرآن و سخنان رسول خدا که فرمود: «دستان 
خود را به سمت خدا بالا برید» اثبات کردند, ثابت کردیم, و این مورد اجماع 


اقت است.(1) 


این حدیت همراه با قسمتی اضافه در کتاب توحید صدوق نیز روایت شده 
است. که:ها آن .را جر باب اخعاع: اما صادی علبه: السلام.بن تتفیعان 
اوردیم. 


توضیح: «آنه شیء بحقیقه الشیئیه» منظور از شیثیت یا وجود است و یا 
معنایی ملازم آن و منظور بنا بر هر دو احتمال یا بیان عینیت وجود است و 
یا قطع طمع پرسشگر از تعقل ذات خداوند متعال است با بیان اینکه 


«الجس» لمس کردن. «فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا» یعنی از آنچه که 
ذکر کردی که اوهام خدا را درک نمی کنند, لازم می اید که هر چه در وهم 
می اید مخلوق باشد. 


بش آماه آینکوته حوات:فر موه خنطظور ها این انست. که که حطیفت: خوا وید 
توسط عقول و اوهام و هم چنین با حواس درک نمی گردد زیرا این 
0 


سایر صفات او, تکلیف به امری محال بود زیرا تصدیق به ثبوت چیزی برای 
چیزی بدون تصور آن چیز [ولو 
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پس این قول مستلزم نفی وجود او و سایر صفات او می باشد. بنا بر این 
در توجید راهی تینیت جز اینکه: خذاوند از حدفی:و تعظیل [اصل. وجودش | 
و از حد تشبیه به مخلوقاتش خارج شود. 


سپس امام علیه السلام به ترکیب و حدوت و گونه ۳3 حالات و تبدیل 
اوضاع مخلوقات بر احتیاجشان به صانعی مره از همه این ِ و 
آم تاه فتاه زا معا بر باشد ] خود ان 0 
شود زیرا| علت نیاز در او نیز پیدا شده است. 


سخن زندیق که گفت: «فقد حثدته |ذا أثبك وجوده» یعنی آثبات وجود 
برای خدا موجب محدود کردن او می شود, که این اشکال با بر اساس این 
توهم است که هر موجودی ناگزیر باید محدود به حدود جسمانی يا عقلانی 
باشد یا به اعتبار تعریف به صفت وجود است [یعنی زندیق گمان می کرد 
همین که خدا را به وجود نسبت دهیم او را تعریف کرده ایم و این خلاف 
ادعای امام است !] يا به این اعتبار است که بر خداوند حکم می شود پس 
یعنی در ذهن محاط شده است. امام علیه السلام پاسخ فرمود: لازم نیست 
هر موجودی جسم يا جسمانی باشد تا بگویی محدود به حدود جسمانیت 
است. و لازم نیست که هر موجودی مرکب باشد تا بگویی محدود به حدود 
عقلانی است. با اينکه لازم نمی اید حقیقت خدا در ذهن حاصل شود و يا به 
صفتی محدود گردد زیرا برای حکم کردن نیاز نیست که حقیقت چیزی در 
ذهن حاصل شود [بلکه التفات به اصل وجود او ولو به گونه اجمالی کافی 
است ]. و وجود, از صفات موجود مغایر[با ذات ] نیست که با آن اشیاء را 
محدود و تعریف مق کنند [بلکه «وجود» اصل تبوت شی ۶ را می رساند و 
از ذات تعریفی ارائه نمی دهد. ] 


4 احتجاجح: هشام بن حکم گوید: ابن ابی العوجاء بر امام صادق علیه 
السلام داخل شد حضرت بهاو فرمود که ای پسر ابی العوجاء ایا تو 
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مصنوع؟ گفت: نه من مصنوع نیستم. امام علیه السلام فرمود: اگر مصنوع 
بودی چگونه می بودی؟ ابن أآفون العوجاء هی جواب نگفت و برخاست و 
بیرون رفت.(1) 


این حدیت در کتاب توحید هم روایت شده است.(2) 


توضیح: از آنجا که تصدیق به وجود صانع مطلبی بدیهی است امام علیه 
السلام به او یادآوری کرد که عقل بطور بدیهی به فرق مصنوع و غیرمصنوع 
حکم می کند و در تو تمام صفات مصنوع وجود دارد پس چگونه خود را 
مصنوع نمی دانی؟ ! 


5. احتجاج: روزی فردی تتذیق .شام یه شا کر تيضاني بر آفام.ضادق عایه 
السْلام وارد شده و گفت: ای جعفر بن محشّد مرا به معبود و خدایم 
راهنمایی و دلالت کن ! امام صادق علیه السلام فرمود: بنشین, در این وقت 
پسر بچّه ای وارد شد که با تخم مرغی بازی می کرد امام فرمود: ای پسر 
این تخم مرغ را به من بده. آن را گرفت و فرمود: ای دیصانی. این سنگری 
است پوشیده, که پوستی ضخیم دارد و زیر آن پوسته ای نازک است., و زیر 
آن طلایی است روان و نقره ای آب شده, و هیچ کدام با هم مخلوط نشده 
و به همان حال باقی است, نه مصلحی از آن خارج شده تا بگوید من آن را 
اصلاح کردم و نه مفسدی درونش رفته تا بگوید من آن را فاسد کردم؛ و 
معلوم نیست برای تولید نر آفریده شده يا ماده. ناگاه می شکافد 3 
طاوسی رازن بیرون می دهد آیا تو برای این مدبری در می یابی؟ ! 
راوی گوید: دیصانی مدّتی سر به زیر افکند و سپس گفت: ند 
معبودی جز خدای یگانه بی شریک نیست. و اینکه محمّد بنده و فرستاده 
۳ و تو امام و حجّت خدایی بر مردم و من از حالت پیشین توبه گزارم. 
6 توحید: دیصانی رفت تا بر در خانه امام صادق علیه السلام آمد و اذن 
خواست که بر آن حضرت داخل شود او را اذن دادند و چون داخل شد و 


۰ به 
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حضرت گفت که يا جعفر بن محمد مرا بر معبودم رهنمائی کن. امام صادق 
علیه السلام فرمود: اسم تو چیست؟ دیصانی از نزد حضرت بیرون امد و او 
۲ به سمش خبر نداد یارانش به او گفتند: چرا وي را به اسم خود خبر 
ندادی؟ گفت: اگر به او گفته بودم که اسمم عبد اللة: ات می گفت که 
ای ان ی ی ی ری او 
تو را بر معبودت دلالت کند و از نامت نیرسد. دیصانی به سوی حضرت 
برگشت و مر و 
مپرس. امام صادق علیه السلام فرمود: بنشین. ناگاه پسر کوچکی آمد. تا 
۳ 


توضیح . تمام این حدیبت را در باب «قدرت» آوز دی 


شرح استدلال امام علیه السلام اینگونه است که: آنچه در تخم هست از 
استحکام و اتقان و وجود آنچه موجب صلاح آن آقتنت .و دم اختلاط دو 
خشم تسال در آن دود حالن کف نه از خرن اه سر هرمن خر قی برد 
تا باعث اصلاحش شود و نه از بیرون چیزی بر او داخل می شود تا باعث 
فسادش گردد و در نهایت رنگهایی چون رنگهای طاووس از آن بیرون می 
آید - همه اینها دلالت دارد بر اینکه آن, آفریننده ای دارد که جسم و 
جسمانی نیست. و لطافت نسبت دادن اصلاح به آنچه از آن خارج شود و 
افساد به آنچه در آن داخل شود امری پوشیده بیست زیرا این ۳ 
سافطا منک عم سا میاه هرمن 


7 احتجاج: عیسی بن یونس گفت: ابن آبی العوجاء از شاگردان حسن 
بصری بود و از یگانه پرستی برگشت. به او گفتند: چرا مذهب استادت را 
وانهادی و در وضعی درآمدی که اصل و حقیقتی ندارد؟ گفت: استادم یک 
نواخت نبود, یک بار قائل به قدر می شد و بار دیگر معتقد به جبر, و من 
گمان ندارم بر سر عقیده ای بماند. باری دارد مکه ند و حدم هر 
سر کشی و آنکا ر حاجیان نداشت. به همین جهت 


ص: 69 


- . التوحید: 323 


علما از مجالست با او اکراه داشتند. روزی خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیده و با همفکرانش نزد آن حضرت نشسته و گفت: ای آبا عبد الله, 
مجالس حکم امانت را دارد, و هر که پرسشی دارد باید بگوید, به من اجازه 
می دهی سخن آغاز کنم؟ حضرت فرمود: هر چه خواهی بگو. ای 
العوجاء گفت: تا کی گرد این خرمن می چرخید و به اين سنگ پناه برید و 
پروردگار این خانه گلین را پرستید و چون شتر رم خورده دور آن دور زنید» 
هر که در این کار اندیشد و آن را اندازه کند داند که این قانون از غیر حکیم 
است و نه از صاحب نظری, جوابم را بگو که تو آقا و سرور این امری و 
پدرت بنیاد و نظام ان بود! 


امام یه الشلام قرمود هر که ادا کفراه شاه و لش را کون نشوده 
حقّ بر او تلخ اید و ان را شیرین نداند, و در نهایت شیطان دوستش شده و 
او را به وادی فلاکت افکنده و از آنجا خارجش نسازد! اين خانه ای است 
که خر | خلی .شود نا بط آن هس فش عاداشتها فرمافوی ایشنان را 
بیازماید و به تعظیم و زیارت آن تشویق کند, خداوند کعبه را مرکز 
1 با ساخته. کفنه شعته ای است از رضتان قدا و 
راهی است به آمرزش و غفران اوء ان بر استواری کمال و بنیاد عظمت 
برجا, اشت خد آوند آن‌سا ده-هزار سال پعس از کستراندن زمین آفویدم نا 

گر این شابشتته بر فروق که‌باید از ان فتمان بنده ار آنجه ممنوع شتاخته 
۳1 استفاد-هعان کشی است که:جا نها کالیدها زا آفریدخ ینت 


این ابت الت‌جا کفت: اتها که کفتن حوالم یه نانیده و غایت بویا خظترت 
فرمود: وای بر تو ! چگونه کسی که حاضر بر خلق خود است و از رگ گردن 
اسرارشان واقف است., نادیده و غایب است ؟ 

ابن آبی العوجاء گفت: . یس او در همه جا هست !؟ شین ان ون اشفا باشد 
چگونه در زمین خواهد بود و اگر در زمین باشد 0 جایی ندارد؟ ! 
امام صادق علیه السلام فرمود؛: تو وصف و شرح مخلوق و آفریده ای را 
نمودی که در انتقال از مکانی به مکان دیکر جایی را فراگیرد و جای دیگر 
از او خالی شود و در جایی که امد از جایی که بوده خبر ندارد که جه پیش 


امد کرده, 
ص: 609 


دلی, دای یم الساره ساطاه خدا بخ عسمکانی از آ‌خالی اسست » 
نه جایی او را فراگیرد, و به هیچ مکانی نزدیکتر از مکان دیگر نیست.(1) 


این صحفت ور آمالی وق و علل, الستر ای تین رات ده انت: 2۱ 


89. توحید. مانند روایت ی کب این قسمت را 
اضافه و و کسی که خدا او را با آیات محکم و برهانهای 
روشن مبعوث گردانیده و به نصرتش او را تقویت داده و از برای رسانیدن 
پیغامهایش برگزیده گفتار او را باور داشتیم به اینکه پروردگارش او را 
مبعوث گردانیده و با او سخن گفته است. پس ابن ابی العوجاء از پیش آن 
حضرت بر خواست و رفت و به اصحاب خود گفت که چه کسی مرا در 
دریای این مرد افکند؟ 


و در روایت محمد بن حسن بن ولید چنین است که: چه کسی مرا در دریای 
اين مرد افکند؟ من از شما خواستم که پارهای حصیر برایم طلب کنید پس 

ای آتش افکندید. گفتند: از 0 9 
کوچک. گفت: به درستی که او پسر کسی است که سرهای کسانی را که 


می بینید تراشیده است.(3) 


توضیح: «الطوب» با ضمه یعنی آجر. «طعام وخیم» یعنی غذای غیرموافق. 
«استوخمه» یعنی او را گوارا نیافت. «لم یستعذبه» شیرینیش را درک 
نکرد. حاصل فرموده امام این است که: خداوند به این دلیل به حج خانه 
خود 9 داد ‌ وت آنان ر آزمایش 9 آزمایش در آنچه که 
اه 
اولین مکان مخلوق از زمین است. «فهو شعبه» و عبارات بعد از ان یعنی 
آنچه خداوند از ز کمالات معنوی و اسرار پنهان در این مکان (خانه خود) قرار 
دا ها ار ی را ار 


ص: 70 
1- . الاحتجاج: 335 


2 . آمالی الصدوق: 494, علل الشرایع2: 106 
3- . التوحید: 254 


نزول رحمت و مغفرت خود ساخته و از انوار جبروتش بر آن فیض رسانده 
و از اسرار ملکوتش در آن پنهان داشته است. 


«الاستواء» یعنی اعتدال. «الورید» رگی که در گردن است و با قطع آن 
حیات متوقف می شود. و در تشبیه به این رگ در میان سایر اعضا اشاره 
ای است به کیفیت نزدیکی خداوند به بنده به اینکه این نزدیکی با علیت و 
تانتر انفتت. و در عبارات بعد از اين, اشاره به جهت دیگری از نزدیکی خدا 
شده که آن احاطء علمی خداوند است. 


«الخُمره» یعنی حصیر کوچکی از شاخه درخت خرما. یعنی من از شما 
خواستم حریفی برایم بیاورید که همچون حصیری با او بازی کنم اما شما 
مرا بر اتشی ملتهب انداختید. 


9. احتجاج: امام صادق علیه السّلام به ابن آبی العوجاء فرمود: اگر حقّ آن 
باشد که تو می گویی - هر چند که آن نیست - ما و شما همگی رستگا ربم» 

و اگر حقیقت چنان باشد که ما می گوییم - و چنان هم هست - ما 
رستگا ریم و تو هلاک.(1) 


0 عیون آخبار الرضا, تفسیر منسوب, اجتجاج: امام عسکری علیه السّلام 
در باره آیه: «الذی جعَل لَکُمْ الأرْضَ فراشاً و السَّماء بنا»(2) 


همان آخدایی | که زمین را برای شما فرشی اکیخرده ار و اسمان را 
بنایی [افراشته] قرار داد. ) فرمود: یعنی خداوند زمین را متناسب با 
طبیعت, خوی و بدنهای شما قرار داد. آن را : نه چنان داغ و سوزان نمود که 
قتما زا پسو:اند وه نه.خنان سترد که در آن بغ بر نیجه.باد آن.نة. ختان-خوشبو 
انیت که از ان شردرد بکیریه هانه انضان. ندیه که شما را اایت کید ره 
زمین), نه همچون آب, نرم است که شما را غرق کند و نه آنچنان سخت 
که نتوانید در آن خانه بنا سازید و قبر بکنید, بلکه خداوند عر و جل, آن 
مقدار صلابت در آن نهاده است که برای شما مفید باشد و بتوانید خود و 
ار سای ی رای اف و 
خانه سازی و قبر کندن و بسیار منافع دیگر 


ص: 71 


1- . الاحتجاج: 336 


2 . بقره / 22 


شما مناسب باشد, پس به اين خاطر زمین را برای شما همچون بستر 
گردانیده است. سپس خداوند می فرماید: «و السْماء بناء» مراد از «بناء» 
فر اینها شفت. است: شتفی: که ماه و آقاب: و سار کانشن را به خاطر 
منافع شما در حرکت و چرخش در آورده است. سیس می فرماید: :5 

أئرّل من السّماء ما» یعنی بارانی که از بالا فرو می فرستد تا به قلّه های 
کوه و تیه و قعر دژه ها برسد, سپس این باران را به صورتهای مختلف, ریز 
9 درشت و شدید و نم نم در اورد تا زمینها این بارانها را در خود فرا 
وه سا رای ها ام و یا هد وت اس 
زمينها, درختان. کشت و زرع و میوه های شما نا؛ د می شد. و خداوند در 
ادامه می فرماید: «قأخرج به من النْمقراتِ ررفا لکمٌ» و بدان از میوه ها 
رزقی برای شما بیرون آورد. ) یعنی از آنچه از زمین می روید, برای شما 
ررق: رهزی. قرار داد.. «فلا عععلوا لله. آندادا»۳ سن .رای دا همتاباتن 
قرار ندهید. ) یعنی از میان بتهایی که نه عقل دارند. نه می شنوند. نه می 
بینند و نه توانایی بر کاری دارند, شبیه قرار ندهید, و حال آنکه خود شما 
هم غف: دانند که آن.شها نمی توانید این تعضهای غراوان ج بشرکی. وا که 
خدامند کار لین ما عطا کردم تما ندهند ۱1 


توضیح: «الهضاب» جمع «الهضبه» یعنی کوه گسترده بر زمین يا کوهی که 
از یک صخره واحد خلق شده است. «الرذاذ» باران ضعیف با باران ساکن 
دائمی دانه ریز. «الوابل» باران شدید دانه درشت. «الهطل» باران ضعیف 
دائمی و پی در یی آفدن باران ِِِ دانه درشت. «الطل» باران ضعیف 
یا سبک ترین و ضعیف ترین باران یا رطوبت يا بیشتر از رطوبت و کمتر از 
باران. همه این موارد را فیروزآبادی ذکر کرده است. 


1 توحید» آمالی صدوق, عیون آخبار الرضا: مردی خدمت امام رضاأ علیه 
السلام رسید و گفت چه دلیلی است بر حدوت عالم؟ فرمود نو نبودی و بود 
شدی نو 


ص: 72 


1تون آخبار الرضا 1: 125 تفقسیر منستوب: 122 الاختجاع: 456 


می دانی که خود را به وجود نیاوردی و کسی هم که مانند تو است تو را به 
وجود نیاورده.(1) 


انس‌حویت ور کاب ااه هی رات شیم اروت ۱9 


2. توحید, عیون آخبار الرضا: ماو من خی اه خراسانی, خادم امام رضا 
علیه السلام گوید: مردی زندیق بر آن حضرت وارد شد. و گروهی نیز 


خصون ها و ۳ #رمود بگو ببینم. اگر حرف, 0 وی 
یکسان نیستیم؟ د موس رات وا ار ۳ 
نرسانده است؟ مرد چیزی نگفت. امام علیه السْلام فرمود: و اگر حرف. 
حرف ما باشد و هلاکت 


زندیق گفت: خداوند به تو لطف و رحمت فرماید, برایم توضیح بده که خدا 
چگونه است؟ و کجاست؟ حضرت فرمود: وای بر تو! آنچه تو گمان کرده 
ای غلط است., او جا و مکان را ایجاد کرده است. او بود ولی هیچ جا و 
مکانی وجود تست کت را او ایجاد کرده است. او بود و هیچ چگونگی 
و کیفیتی وجود نداشت. لذا با کیفیت يا جا و مکان و حواس قابل درک 


نیست و به هیچ چیز شبیه نمی باشد. 


مرد گفت: حال که با هیچ حسّی از حواسْ پنجگانه قابل درک نیست پس 
اصلا نیست. حضرت فرمود: وای بر تو! چون حواشت از درک او عاجز 
یت : ربوبیت او را انکار می کنی؟ و حال انکه ما وقتی از ادراکش عاجز 
می شویم یقین می کنیم که او رب ما است. و او چیزی است بر خلاف 


مرد گفت: پس بگو خدا چه زمانی, بوده است؟ حضرت فرمود: : لو به من 
بگوء خداوند کی نبوده است تا بگویم از کی بوده است. مرد پرسید: چه 
دلیلی بر وجود خدا هست؟ حضرت فرمود: وقتی به جسدم می نگرم و می 
بینم نمی توانم در طول و 


ص: 73 


1- . التوحید: 293, آمالی الصدوق: 288, عبون اخبار الرضا 1: 122 


2 . الاحتجاج: 396 


عرض چیزی از آن کم کنم يا بر آن بیفزايم و سختی ها را از آن دفع کنم و 
چیزی به سود آن انجام دهم. می فهمم که این ساختمان بنا کننده ای دارد 
و به او معتقد می شوم, علاوه بر اینکه دوران فلک را به امر و قدرتش و 
ابو شدن: ابره و گردش بادها و حرکت ماه و خورشید و ستارگان و سایر 
تقدیر کننده و ایجادکننده ای دارد. 


مرد پرسید پس چرا پنهان است؟ حضرت فرمود: در پرده بودن او از خلق, 
به خاطر گناهان بسیار انهاست. اما خود او هیچ چیز پنهانی در شب و روز 


پرسید: پس چرا چشم. او را نمی بیند؟ حضرت فرمود: برای اينکه فرقی 
۳/0 ۳ مضافا به اينکه شأن او 
اخلرار اش ات که سم مات سار اما ورن ها الب اه 
را ادراک کند. 


مرد گفت: پس حد و وصفش را برایم بیان کن. امام فرمود: حد و وصفی 
ندارد. 


مرد پرسید. چرا؟ حضرت فرمود: زیرا هر چیزی که حدی دارد, وجودش تا 
همان حد امتداد دارد و چون حد و مرز پذیرفته. پس قابلیت زیاد شدن را 
دارد, پس او نه حذ دارد نه زیادی می پذیرد نه چیزی از او کم می شود نه 


مرد پرسید: شما که می گوئید: او لطیف, سمیع» حکیم,؛ بصیر و علیم است 
یعنی چه؟ ایا کسی می تواند بدون گوش, شنوا باشد, يا بدون چشم بینا 
باشد یا ظریف و دقیق باشد ولی دست نداشته باشد و يا حکیم باشد ولی 
صنعت گر و سازنده نباشد؟ حضرت فرمود: «لطیف» در بین آدمیان, 
موقعی اطلاق می شود که کسی بخواهد کاری يا صنعتی انجام دهد. ایا 
ندیده ای وقتی کسی می خواهد چیزی ایخاذ کند یا کاری کند اگر با دقت و 
ظرافت انجام دهد می گویند فلانی چقدر با ظرافت و دقیق است؟ پس 
چطور به خداوند بزرگی که مخلوقاتی ریز و درشت دارد و در جانوران روح 
هایی قرار داده و هر جنسی را از جنس دیگر متباین ساخته بطوری که هیچ 


ص: 74 


نمی نک کر فیند: اطیف (دقنی وتا ظرافت) کفه تشوز؟ ی هر دام 
از اين مخلوقات در ترکیب ظاهری اش لطفی از خالق لطیف و خبیر 
داراست. سپس در درختان و میوه های خوراکی و غیر خوراکی ان دقت 
کردیم و آن وقت گفتیم: خالق ما, لطیف است ولی نه مانند لطیف بودن 
مخلوقات در کارهایشان, و گفتیم: او شنوایی است که صدای تمام خلائق 
از عرش تا فرش از مورچه های ریز گرفته تا بزرگتر از آن, در دریا و 
خشکی بر او پوشیده نیست و زبان آنها را با هم اشتباه نمی کند و در اين 
موقع گفتیم: او شنواست ولی بدون گوش. و گفتیم او بیناست ولی نه با 
چشم. زیرا او اثر دانه بسیار ریز و سیاه خردل را در شب ظلمانی بر روی 

سیاه مي بیند و نیز حرکت مورچه را در شب تاریک می بیند و از نفع 
و ضرر آن مطلع است و آمیزش و بچه ها و نسل آن را می بیند, و در نتیجه 
گفتیم: او بیناست اما : نه مانند بینا بودن مخلوقات. راوی گوید: و این سوال 
و جواب به همین منوال ادامه داشت تا آن زندیق مسلمان شد, و مطالب 
دیگری غیر از اين هم در حدیث هست.(1) 


این حدیت در کتاب احتجاج نیز بصورت مرسل روایت شده است.(2) 


توضیح . «آوجدنی» یعنی کیفیت و مکان او را برایم بیان کن و مرا به 
مقصودم که آگاهی از این دو مطلب است برسان. «هو ین الأْین» یعنی او 
جا را جا قرار داد - بنابر مجعول بودن ماهیات - يا حقیقت مکان را ایجاد 
کرد و هم چنین است در مورد کیفیت. 


«الکیفوفیه» و «الأینونیه» یعنی اتصاف به کیفیت و جا. «فاذن انه لا ِِِ 
از آنجا که قآ ی 
موجود آن چیزی است که احساس کردنش ممکن باشد پس چون امام 
علیه السلام محسوس بودن را از خداوند نفی کرد. این پرسشگر وجود را 
از خداوند نفی کرد. پس امام به او فرمود: تو برتری خداوند از محسوس 
شدن را دلیل بر عدمش قراردادی در حالی که ما 
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وقتی برتری او را از محسوس شدن دانستیم یقین کردیم که او رب ما و 
برخلاف همه اشیاء است. زیرا محسوس شدن مستلزم اموری است که 
همه انها با ربوبیت منافات دارد چنانچه در جای خود برهان این مطلب 


امده است. 5 


«فأخبرنی متی کان» ظاهر آن است که او از ابتداي بودن و وجود خداوند 
سوال کرد و احتمال دارد سوالش از اصل زمان وجود خدا بوده است. پس 
بنا بر احتمال اول حاصل جواب امام این است که ابتدای زمان داشتن تنها 
برای موجود حادث است که معدوم بوده و سپس موجود شده است در 
حالی که عدم بر خدای متعال محال است. و بنابر احتمال دوم منظور امام 
این است که موجود در زمان تنها با تغیر و تبدلی در ذات و صفاتش در 
زمان می باشد زیرا| زمان نسبت متغیر به متغیر است پس موجود زمانی 
به یک حالتی در یک زمانی هست که در زمان دیگر ؛ نه آن,جالت: تیسنات. در 
حالی که خداوند از تغیر در ذات و صفات برتر است. 


«فلم احتجب» پرسشگر گمان کرد احتجاب خداوند یعنی بودن او در پشت 
پرده ای, پس امام پاسخ فرمود که ما از او مخفی نیستیم زیرا علم او به 
ما اخاطة دارد و کته دات ۵.صفات او از ما پوشیده است زبرا او اذزاک او 
عاچنیه این فا ماس ات ات که مراد از کاهان‌ سای لمات 
افکانیباشد..و ممکن استمنظور این باشد که تنها علت عدم,ظهور. 
خداوند بر عامه مردم» ان چنان که بر اولیاتش از جهت شدت معرفت 
ظهور :دار کناهان آنها است که بین آنها وآن صعرفت مان یشوه کر 
نه خداوند برای اولیاتش به ظهوری بالاتر از احساس, ظاهر گردیده است 
[یعنی از جهت شدت معرفت و یقن انها به وجود خداوند.] 


و جواب از علت عدم ریت خداوند روشن است زیرا فرق بین او و خلفش 
جسم و جسمانی نبودن است و اینکه در جهت و مکانی نیست و همین دلیل 
عدم امکان رویت او است. «فحذه» ممکن است منظور او مشخص کردن 
خدود کسما ها اس هعاصا مات اهاش ای ات ها 
برای شی ء مقداری است که ممکن است از آن نهایت 


به نهایت دیگری بعد از آن برسد پس مقدارش زیاد شود و مثل چنین 
موجودی ممکن است که کم شود زیرا مقادیر, قابل انقسام هستند. پس 
چنین موجودی دارای اجزاء است پس محتاح به اجزایش است پس ممکن 


ص: 76 


است پس نمی تواند صانع باشد بلکه مصنوع است. با اینکه احتمال نقصان 
با کمالی که وجدان صانع را به آن متصف می داند منافات دارد. 
«السمحاء» سیاه. «الدجنه» یعنی ابری و تاریک. 


شرح آخر این حدیث در باب «معانی اسماء» خواهد آمد. «و فیه کلام غیر 
هذا» یعنی گفته شده که او مسلمان نشد. يا اينکه حدیث تتمه ای دارد که 
نیاوردیم. 


3 امالی صدوق: ابو شا کر دیضانی خدمت آفام ضادق, غلیه السلام ر سید 
و گفت : نو اختر درخشانی و پدرانت ماههائی تابان و مادرانت بانوانی پارسا 
و شایان بودند و جوهرت کز اف ترین جوهر است و چون نام دانشمندان 
برند انگشتها بسوی تو خم شوند. ای دریای ژرف ! دلیل بر حدوت جهان 


امام صادق علیه السلام فرمود: به نزدیکترین چیزی بدان دلیل جویم, گفت: 
جیست؟ امام. دستور داد تخم هرغی. آوزدند و آن را بز کف دست. نهاد و 
فرمود: این قلعه ایست اندود شده و درونش مایعی است رقیق و نظیف 
از نقره روان و طلای آب شده و بشکافد و مانند طاوسی از آن بیرون آید, 
آیا چیزی درونش رفته؟ گفت: نه فر مود: همین دلیل است بر حدوت عالم. 
ابو شاکر گفت: خوب موضوعی را اختیار کردی و مختصر سخن نمودی و 
خوش گفتی, ولی نو فت ذانن. که ما تنذنزيم جر آنجه را به دیدم.بینيم با به 
گوش خود بشنویم يا به دست خود بسائیم یا با بینی خود ببوئیم يا به دهان 
خود بخشیم یا در دل ما عیان باشد و یا افکار بطور یقین آن را استتباط 
کند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: حواس خمس را تذکر دادی حال آنکه آنها 
بدون راهنما سودی ندهند چنانچه تاریکی را بی چراغ روشن نتوان قطع 


کرد 


این حدیت در کتاب احتجاح هم روایت شده است.(1) 


ص: 77 


1- . الاحتجاج: 396 


توضیح: توضیح: «العقلیه» زن کریمهٌ بزرگ قبیله و به مروارید عقیله دریا 
گویند. فیروزآبادی گفته «العبهر» پر و بزرگ و عظیم و باریک و بلند از هر 
چیز و بهاء جامع زیبایی 1 اندام و اخلاق. «العنصر» اصل. «فبک تثنی 
الخناصر» یعنی تو قبل از آنها شمرده می شوی زیرا برتر و مشهورتر از 
آنها هستی. و شروع در شمارش تنهز با انگشت میانه است. «الثنی» خم 
شدن. «الخَصُم» پربخشش. جوهری گفته «زخرالوادی» یعنی امتداد یافت 
و بلند شد. و گفته می شود «بحر زاخر». «کتیبه ملمومه» یعنی بعضی از 
آن: نة. بعضی: دیگر خنبیده است. «الغفرقی۶» پوسته نازی تخم که زیر 
قیض است و «القیض» آن پوسته ای از تخم است که شکافته می شود. 
«هی لا تنفع شیثا بغیر دلیل» یعنی ناتوان است و ادراکش بستگی به 
شرایطی دارد, پس چگونه آنچه را که با حست درک نمی کنی انکار می 
نمایی؟ ! همچنان که چشم اشیاء را بدون چراغ نمی بیند. و ممکن است 
منظور از دلیل, عقل باشد یعنی حواس بدون راهنمایی عقل نفع نمی 
بخشند پس عقل به منزلة چراغ برای احساس حواس است در حالی که تو 
عقل و حکمش را کنار گذاشتی و تنها بر حکم حواس اکتفا کردی. 


4. تفسیر منسوب, عیون آخبار الرضا: امام حسین علیه السّلام فرمو 
پدرم ,أامیر مومنان, ِ بیان گفتار خداوند عز و جل: «هو الذزی حَلق لکم ما 
فی الرْض جمیعا تج اسشتوی |لی السّماء قَسَةَّامُق سيْع شماوات و هو یک 
شی ء عَلیمٌ»(1) 


به [افرینش] اسمان پرداخت. و هفت اسمان را استوار کرد و ان بة نهر 
چیزی داناست. + فرمود: او کسی است که آفرید در 
زمین است تا بیندیشید و به خشنودی حق واصل گردید, و خود را از عذاب 
آنشن نگهدارید, «یَمّ استوی ای السَماءٍ» یعنی: به خلقت آسمان و استوار 
نمودن آن پرداخت, پس آن را هفت آسمان ترتیب داد, و او 
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1- . بقره / 29 


به هر چیزی دانا است. و از جهت دانش, او به همه چیز, صلاح خلق را 
میداند, و برای شما است آنچه در زمین است. همه برای شما و 
مصلحت شما میباشد ای فرزندان آدم ا(1) 


5 عیون آخبار الرضا: حسن بن فصٌال گوید: من به حضرت رضا علیه 
السْلام عرضه داشتم ای فرزند رسول خدا, چرا خداوند مخلوقات خود را 
یک نوع نيافرید و آنها را گوناگون خلق فرمود؟ امام علیه السّلام در پاسخ 
فرمود: برای اینکه فکر نکنند خداوند عاجز است, و صورتی به ذهن ملحدی 
خطور نکند جز انکه خداوند مانند ان صورت مخلوقاتی دارد. و نیز کسی 
نگوید: آیا خدا میتواند به فلان صورت و شکل موجودی بيافریند. مگر اينکه 
ال ان وا ش آتر ان خوایند باری ای با وب مس انوا 
گوناگون خلقش دانسته شود که خداوند بر هر چیزی تواناست.(2) 


6. تفسیر منسوب., معانی الاخبار: امام حسن عسکری علیه السلام در 
باره قول خدای عر و جل «یسّم الله الرّحْمن الرَجیمٍ» فرمود: الله همان 
کسی است که هر مخلوقی هنگام بریده شدن امید از هر که غیر او است 
و باره شدن اسباب از همه انچه سوای او باشد در نزد خاجتها و سنختیها به 
سوی او پناه میبرد. میکوئی: بسم الله, یعنی یاری میجویم بر همه کارهای 
خویش به خدایی که پرستش درست نباشد مگر از برای او؛ انکه فریاد 
رسنده است هر گاه فریادرسی از او خواسته شود و جواب دهنده هر گاه 
خوانده شود. و این آن چیزی است که مردی به امام صادق علیه السلام 
گفت: ار را سا و ان ها وب 
زیرا صاحبان جدال بر من بسیار شده اند و مرا حیران و سرگردان نموده 
اند. حضرت به آن مرد فرمود: ای بنده خدا هرگز بر کشتی سوارشدهای؟ 
گفت: آری. فرمود: آیا شده که کشتی بشکند در جایی که نه کشتیای باشد 
که تو را برهاند و نه شنائی که تو 
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زا نی تیاز کرداند؟ کفت؛ اری. فرمود: آبا در آنجا و در آن زمان دلت باین 
رسیده که چیزی از چیزها قادر است بر اینکه تو را از ورطه هلاکتت 
برهاند؟ گفت: آری. فرمود: این همان خدائی است که قادر بر نجات دادن 
است در جایی که هیچ نجات دهنده نیست و فریاد رسنده است در جایی که 
فریاد رسندهای نیست.(1) 


توضیح: فیروزآبادی گفته: «آله الیه» بر وزن فرح, یعنی ترسید و پناه برد. 
«الهه» یعنی پناه و امانش داد. 


17 خصال: امام صادق علیه السلام فر مود: شنیدم از پدرم که از پدرش 
نقل میکرد: مردی حضور امیر المومنین ایستاد و گفت ای امیر المومنین ! 
به چه چیزی خدای خود را شناختی؟ فرمود: به فسخ تصمیمها و شکست 
همتها, چون که گاهی همت گماشتم بر امری و میان من و مقصودم حایل 
شد و تصمیم گرفتم و قضاء‌با تصمیم مخالفت کرد از انجا دانستم تدبیر 
به دست دیگری است. گفت: چگونه نعمت او را شکر کردی؟ فرمود: نگاه 
کردم به بلایی که او از من دور کرد, و دچار دیگری نمود از اين جا دانستم 
که به من نعمت بخشوده و او را شکر میکنم. گفت: از چه رو ملاقات وی 
را دوست داری؟ فرمود: چون دیدم فرشتگان و پیغمبران و انبیاء خود را به 

ار سا اه 
هر را کی ات ار 


این حدیث در کتاب توحید هم روایت شده است.(3) 


19 توحید. احمد بن محمد میثمی گفت: نزد ابو منصور طبیب بودم که 
گفت: مردی از اصحابم مرا خبر داد و گفت: من و این ابی العوجاء و عبد 
آلام یه مفع در مسجد | لحر ام تودیم بش آبه معیم کت این خلق را می 
بینید - و با دستش به سوی محل طواف اشاره نمود -, از ایشان 9 
تست کم مرن تام انشایت وا از برای اه 
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ثابت گردانم مگر آن شیخ که نشسته است یعنی جعفر بن محمد, اما بقیه, 
فرومایگان و چهار پايانند. ابن ابی العوجاء گفت: چگونه این نام را از برای 
آن شیخ ثابت می گردانی و از برای این گروه ثابت تمی داتی؟ گفت: زیرا 
من در نزد او چیزی چند دیده ام که آن را در نزد ایشان ندیده ام. ابن ابی 
العوجاء گفت: ناچا ر باید که آنچه را در شأن او گفتی از او امتحان کنیم تا 
معلوم شود. این کت چنین مکن ! زیرا که من میترسم که آنچه را 
در دست داری بر تو فاسد گرداند. ابن ابی العوجاء گفت: اعتقاد تو این 
نیست و لیکن میترسی که اعتقاد تو در قرار دادن او را در محلی که وصف 
کردی در نزد من سست گردد. ابن مقفع گفت: حال که در باره من این 
توهم نمودی برخیز و به نزدش برو و آنچه میتوانی خود را از لغزش 
محافظت کن و عنان خویش را به سوی مدارا و سهل انگاری میل مده 
کار را 
فیتلی..فبکنه. که از آن,.خلاضی نذاشیه باس و برای آنچة بحث میکتی 
علامتی قرار بده که سود و زیانت مشخص باشد. 


رٍاوی می گوید: ابن ابی العوجاء برخاست و من و ابن مقفع ماندیم و در 
آنجا با هم نشستیم. چون ابن ابی العوجاء به سوی ما برگشت گفت: ای 
پسر مقفع این آدمیزاده نیست! و اگر در دنیا روحانیای باشد که چون 
خواهد در ظاهر صاحب جسم شود و چون خواهد در باطن روح صرف گردد 
همین شخص است. ابن مقفع به وی گفت: چه وضع اتفاق افتاد که چنین 
می گوئی؟ گفت: در نزد او نشستم و چون در نزد او کسی غیر از من نماند 
ابتدانً فر مود: اگر امر به وضعی باشد که این گروه یعنی اهل طواف که 
مسلمانانند می گویند و حال انکه امر چنانست که ایشان می گویند- 
ایشان سالم اند و شما هلاک شده اید و اگر امر به وضعی باشد که شما 
می گوئید - و حال آنکه چنان نیست که شما می گوئید - شما و ایشان با 
هم برابرید. من به وی گفتم: خدا تو را رحمت کند ما چه می گوئیم و 
ایشان چه می گویند؟ قول من و قول ایشان نیست مگر یکی و فرقی 
ندارد. فرمود: چگونه قول تو و قول ایشان یکی باشد و حال آنکه ایشان 
مت کونند که ایشان- زا معاد و-تواب و عفانن تست و یه این اعتعاد دارت 
که اسان زاتعدایی: اشبو آیکه اسان آبادان ات وا کمان,س کته 
که آهتان ی آن. انس که هه کش ن. آن نت اس انش الفه‌عاء مت 
من 
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اين را از او غنیمت شمردم و به او گفتم که اگر امر چنان باشد که تو می 
گوئی چه چیز خدا را منع کرده است از آنکه از برای خلق خود ظاهر شود و 
ایشان را به سوی عبادتش بخواند تا از ایشان دو نفر با هم اختلاف نکنند و 
چرا از ایشان مستور مانده و پیغمبران را بسوی ایشان فرستاده که اگر به 
خودی خود متوجه ایشان میشد برای ایمان به او نزدیکتر بود. وی به من 
فرمود: وای بر تو و چگونه از تو مستور شده آنکه قدرتش را در نفس تو 
به تو نموده تو را موجود ساخته و هیچ نبودی و وجود نداشتی و بزرگت 
کرده بعد از انکه کوچک بودی و توانائیت داده بعد از انکة ناتوانی داشتی و 
ناتوانیت داده بعد از آنکه توانائی داشتی و بیمارت کرده بعد از آنکه 
تندرست نودی, و تنذر سنتتت کردم بغذ از آنکه بیمار بودی و خشنودیت نموده 
بعد از آنکه خشم داشتی و خشمت داده بعد از آنکه خوشنود بودی و 
اندوهت داده بعد از آنکه شادی داشتی و شادیت داده بعد از آنکه اندوه 
داشتی و دوستیت داده بعد از آنکه دشمنی داشتی و دشمنیت داده بعد از 
آنکه دوستیر داشتی و عزمت داده بعد از آنکه سستی داشتی و سستیت 
داده بعد از آنکه عزم داشتی و دل بر آن گذاشته بودی و خواهشت داده 
بعد از آنکه ناخوشی داشتی و کراهتت داده بعد از آنکه خواهش داشتی و 
رغبتت داده بعد از آنکه ترس داشتی و ترس دادم بعد از آنکه رغبت داشتی 
افیده آرینت دادن بفد از انکه نومید بودی و نومیدیت داده بعد از آنکه 
امیدواری داشتی و آنچه در خیالت نبوده به خاطرت آورده و آنچه معتقد نو 
بوده از ذهنت دور ساخته و پیوسته قدرت خدا زار که دن تفن عن نود نز 
من میشمرد و همه آن چیزی بود که من آن را دفع نمیتوانستم نمود تا انکه 
گمان کردم که به زودی خدا بر من ظاهر شود !(1) 


توضیح: جزری گفته: «رعاع الناس» یعنی اراذل و اوباش. مفرد آن 
«رعاعه» است. د«و لا تثن» از «ثنی» به معنای میل کردن گرفته شده 
یعنی عنان خود را به او 
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از او قبول کردی مهار کند به گونه ای که راه فراری برایت نماند همچون 
شتر مهار شده. «وسمه مالک او علیک» از شیخ بهائتی - قذس الله روحه - 
نقل شده که این از ریشه «السوم» است از «سام البائع السلعه یسوم 
سوما» وقتی که کالا را بر مشتری عرضه می کند. «و سامها المشتری» 
یعنی آن را دید و گرفت. و ضمیر به گونه حذف و ایصال به «الشیخ» برمی 
گردد, و موصول, مفعول آن است. 


و از فاضل شوشتری - نور ضریحه - نقل است که به صورت «سَمّه» می 
خوانده یعنی صیفغه امر از «سم الأمر یسمه» یعنی بررسی کرد و به 
عمقش نظر کرد. و ضمير به آنچه که بین آن دو می گذرد برمی گردد و 
موصول بدل از ان است. و گفته شده از «#سمت سمقک» است یعنی قصد 
کردی قصدت را. وهاء برای سکت است یعنی آنچه را که به نفع یا ضرر تو 
است قصد کن. و آشکار تن ان است که از «وسم یسم سمّه» به معنای داغ 
و علامت[زدن بر چارپا ]است. یعنی برای آنچه که قصد تکلم بدان را داری 
تایه اک ان با دا تمس ره موی وهی وه ای افو ات 
پس موصول بدل از ضمیر است. «وهو علی ما یقولون» این جمله حالیه را 
بین شر.ظ و خر افران داد تا اشنارم مه انح کهحی. ات ایند ور توهم 
نشود که امام علیه السلام در شک است. «العطب» هلاک شدن. «لیس 
فیها. اخد*-یعتن بوای آنها با فسلط بن آنها نبا بنابن ظرقیت ؛مجازی:بة. دلیل 
حران مه رین دار اما خاعا: اتشدلال: آمام علبه . السلام این 
است که: تو وقتی در نفس خود اثار قدرتی می بینی که یقینا مقدور تو 
نیست دانستی که برای ان آثار افریننده توانایی هست و چگونه از انسان 
طات اه کیک اشان‌شاصی از انا راما کها ار اه و ی 
رسد خالی نیست. 
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9. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عژ و جل خلقی را 
نيافریده که از بعوض کوچکتر باشد و جرجس از بعوض کوچکتر است و 
آنچه عرب آن را ولع مینامند کوچکتر است از جرجس و در فیل چیزی 
تست مر آنکه مان در ملع موجود اشته با دوه بال بر فیل یادتن دار 
(1) 


توضیح: فیروزآبادی گفته: «الجرجس» پشه کوچک. پس منظور یا این است 
که جرجس از سایر انواع پشه کوچک تر است تا با اول کلام و با سخن اهل 
لغت موافق باشد. هر چند که ممکن است حصر در جمله اول اضافی باشد 
چنانچه طاهن ازست ۲ باب آن را به پرندگان تخصيص زد چرا که حیوانات 
دیگری هستند که کوچک نز تر از پشه می باشند. مگر آنکه گفته شود: شاید 
که ان ی 
ی ۱ 
که نزد ما هست ذکر نشده است و ظاهر آن است که آن نیز نوعی پشه 
است. و غرض از حدبت بیان کمال قدرت خداوند است زیرا| قدرت در 
خلقت اشیاء کوچک بیشتر و آشکارتر است نسبت به اشیاء بزرگ چنانچه 
بین سازندگان در مخلوقین معروف است. فتبارک الله آحسن الخالقین. 


0. توحید: عبد الکریم بن ابی العوجاء در هنگامی که امام صادق علیه 
السلام با او سخن گفت در روز دوم به سوی حضرت برگشت و نشست و 
او سکوت کرده بود و هیچ نمیگفت. امام صادق علیه السلام فرمود: گویا تو 
آمدهای بعضی از آنچه را که ما در آن بحث کرده بودیم برگردانی ! گفت: 
ای فرزند رسول خدا این را اراده کرده ام. فر مود: چه عجیب است که تو 
خدا را انکار میکنی ولی گواهی میدهی که من پسر رسول خدایم ! گفت: 
عادت مرا بر اين داشت. فرمود: پس چه چیز تو را از سخن گفتن باز 
میدارد؟ ۳ اجلال و مهابت تو که زبانم در پیش رویت یارای گفتن ندارد. 
زیرا که من علما را مشاهده نموده ام و با متکلمان مباحثه کرده ام و هرگز 


ص: 94 


1- . التوحید: 283 


هیبت .و ترستی, در من داخل تشد متل آنچه. از هیبنت تو, در دل من داخل 
شده. حضرت فرمود: اين میباشد و لیکن من با سوالی راه را بر تو 

شایم و رو به او آورد و فرمود: تو مصنوعی يا غیر مصنوع؟ ابن ابی 
العوجاء گفت: بلکه من مصنوع نیستم. امام صادق علیه السلام فرمود: 
برایم وصف کن که اگر مصنوع بودی چگونه میبودی؟ پس عبد الکریم 
زمانی طولانی باقی ماند که هیچ جواب نمیگفت و به چوبی که در پیش 
رویش بود ور میرفت و میگفت دراز و پهن و عمیق و کوتاه و متحرک و 
ساکن و هر یک از اینها صفت خلق او است. امام صادق علیه السلام 
فرمود: 1 پس اگر چنان باشی که صفت صنعت را غیر از اينها ندانی نفس 
1 


عبد الکریم به آن حضرت گفت: مرا از چیزی سوّال کردی که کسی پیش 
از تو مرا از آن سوال نکرده و هیچ کس بعد از تو نیز مرا از مثل آن سوّال 
نخواهد کرد. امام علیه السلام فرمود: : گیرم که دانستی که در زمان گذشته 
از تو در باره آن سوال نشده پس چه چیز تو را خبر داد که در آينده نیز از 
این سوال نخواهی شد با آنکه تو ای عبد الکریم قول خود را شکستی زیرا 
که تو چنان می پنداری که چیزها از اول برابرند پس چگونه مقذم داشتی و 
به تأخیر انداختی؟ ! بعد از آن فرمود: ای عبد الکریم تو را وضوح و روشنی 
بیفزایم. مرا خبر ده که اگر با تو کیسه باشد که گوهرها در آن است پس 
گوینده به تو گوید که آیا در این کیسه دیناری هست و تو بودن دینار را در 
کیسه نفی کنی و بگوئی که دینار در آن نیست پس گوینده به تو گوید که 
دیتار-وا ان رایع فص کن, ۵ ته بة .ضفت آن:عالم ناسی هفتانی که ان 
چیست آیا تو را روا باشد که بودن دینار را در کیسه نفی کنی و حال آنکه 
تو نمی دانی؟ گفت: نه. فرمود: این عالم از کیسه بزرگتر و درازتر و پهن 
بر آففت یس اج که ور عالم صتعتی اند از آنها که صفات صسفت را 
از غیر صنعت نمی دانی پس عبد الکریم منقطع و مغلوب شد و بعضی از 
اصحانیین به یوق 9 ی هد ۳ . روز سوم 
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عرضه دارم امام فرمود: از هر چه خواهی بیرس. گفت: دلیل بر حدوت 
اجسام چیست؟ 


فرمود: من هیچ جسم خرد و درشتی در این جهان درک نمی کنم جز اینکه 
در صورت پیوست مثلش به آن بزرگتر می شود و اين موضوع زوال و 
انتقال از حالت اولی است و اگر جسم قدیم بود زوال و تحولی نمی 
پذیرفت, , زیرا چیزی که زوال پذیرد و حالی به حالی شود رواست که یافت 
شود و نابود گردد. پس وجودش پس از نبود عین حدوث است., در حالی که 
بودنش در ازل عین قدم او است و هرگز صفت ازلیت و عدم, و حدوث و 
قدم در یک چیز جمع نگردد. 


عبد الکریم گفت: فرض کن از نظر جریان دو حالت خردی و درشتی و 
فرض دو زمان چنانچه فرمودی و استدلال کردی حدوث اجسام را دانستی 
ولی اگر همه چیز به همان حال خردی می ماند از چه راه شما دلیل بر 
۳ ن داشتی؟ امام علیه السلام فرمود: ما روی همین عالم موجود 
گفتگو داریم و البته اگر آن را از میان برداریم و عالم دیگری که تو می 
کی اک و اب و وا دلیلی بهتر و 
روشنتر بر حدوث عالم از این نیست که ما آن را از بن برداریم و عالم 
دیگر به جای آن گذاریم ولی باز هم روی فرض خودت هم جوابت را می 
دهم ؛ ؛ اگر همه چیز اين عالم جسمانی به حال خردی هم بپاید اين فرض 
صحیح است که اگر بر هر خردی مثل آن افزوده شود بزرگتر خواهد شد, 
همین صحت امکان تغییر وضع, آن را از قدم بیرون آورد چنانچه تغییر و 
تحول آن راد خدوت: کشاند. دیگر دنبال. این سخن خیزی ندارق آی.:عند 
الکریم حرفت تمام شد. 


ات در سال آینده این ایی العوجاء در حرم مکه 
۱ ۱ ۱6۳ اد کوردله راز 
این است که مسلمان شود و چون چشمش به امام افتاد گفت: ای آقا و 
مولای من. امام به او فرمود: برای چه اینجا آمدی؟ گفت: برای عادت بدن 
و همراهی روش کشور و برای تماشای جنون و دیوانگی این مردم که سر 
تراشند و سنگ پرانند. 
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امام فرمود: ای عبد الکریم, تو هنوز به سرکشی و گمراهی خود هستی, 
خواست شروع به سخن کند, امام فرمود: در حال حج جدال روا نیست و 
ردای خود را از دستش کشید و فرمود: اگر واقع مطلب آن است که تو 
کوتی »با اینکه. آن تیسنت که تو کوتی.- ها وتو هر دو تخات بافتیم و اگر 
واقع مطلب این است که ما معتقدیم - و همین طور هم هست 
یافتیم و تو هلاک شدی. عبد الکریم رو به همراهان خود کرد و گفت: دلم 
دردی گرفت؛ مرا بر گردانید, او را برگردانیدند و در منزل مرد. خدایش 
نیامرزاد.(1) 


توضیح: «لایحیر جواب» نتوانست جواب بدهد. «الولوع بالشیء» حرص بر 
آنه منالفه .در رسخنبه آنء ول دلی.ضنه خانه بعتی حافت حالی و 
سازنده. و ممکن است با تاء خوانده شود یعنی صفت مخلوقیت. نتیجه انکه 
شام که‌امام از او شوال کرو از جو یرمصنمع بووی با بز‌عیر از این 
کرد و متوجه شد که صفات او تماما صفات مخلوقات است ولی لجاجت او 
مانع از اقرار به صانع (خداوند) شد پس متحیر ماند. انگاه امام علیه 
السلام فرمود: چرا وقتی به خودت رجوع کردی و صفات مخلوقات را در 
خودت یافتی به صانع اعتراف نکردی؟! پس او به ناتوانی در جواب اقرار 
کرد و گفت: از من چیزی پرسیدی که هیچ کس قبل از تو نپرسیده بود و 
بعد از تو نیز نخواهد پرسید. «هبک» فرض کن. فیروزآبادی گفته: «هبنی 
فعلت» یعنی برای من فرض کن که انجام دادم و مرا ب: یناب آوز. این 
که ی ار ا صا رای انا ام ام ای ار 
اولا تو تمامی امورت را بر کمان و وهم بنا می کنی زیرا تو با قاطعیت می 
راهی برای قطع پیدا کردن به این مطلب نیست. 
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«علی آزک یا عبدالکريیم نقضت قولک» این جمله چند معنا می تواند داشته 


باشد: 


اول: اینکه تو صانع را نفی می کنی مبنی بر این گمان تو است که علیّتی 
بین اشیاء وجود ندارد و نسبت وجود و عدم به اشیاء یکسان است در حالی 
که استدلال برچیزهای غیرمحسوس تنها با علیت و معلولیت ممکن است. 
را بسچ ی 2 بر این منظور 
از تقدم و تاخر, ای و مالیا تاه ات اف اند 


دوم . : اینکه مبنی بر مطلبی باشد که شاید آنها قائل به آن باشند و چه بسا 
وان انا زا ندان ملرم کرد و آن اننکه ینار نی ترا نع اشیاء در کمال و 
سای ارس و کی رو وکا که 
این با مقدمة ذکر شده - در کلام وی - منافات دارد. پس منظور از تقدم و 
تاخر آن توفن باشید که.بر اساس .شرف استت: 


سوم: اینکه مبنی بر مطلبی باشد که به اکثر ملحدین نسبت داده می شود 
و آن اعتقاد به کمون و بروز است. یعنی با وجود اعتقاد تو به اينکه هر 
حقیقتی در هر چیزی هست چگونه حکم به تقدم بعضی چیزها بر بعضی 
دیگر از جهت فضل و شرف نمودی؟! 


«وفی ذلک زوال و انتقال» حاصل استدلال امام يا به دلیل متکلمین برمی 
گردد که می گویند: عدم انفکای ۳۳ حوادث, حدوت را نیجه می دهد پا به 
این استدلال برمی گردد که می گوید: از دو حال خارج تیلست . : یا بعضی از 
این احوال زوال پذیر و متغیر, قدیم هستند يا اينکه نه,. همه اآنها حادث 
هستنند و هر دوی این احتمالات محال است. اولی به این دلیل که حکما 
کفته آند-فر چبری که قحم ان انات شود عصس‌سفتع است. و دومی به 
ات کل که اس لاش من اند با بر اه یل اظال ول در آخود 
ات انم اسه مسمعکن است استدلل اقا مس مالیا شد که 
از روایات زیادی به دست می آید و آن اينکه هر قدیمی واجب بالذات 
است و معلول جز حادث نمی تواند باشد و وجوب وجود با تغییر منافات 
دارد و واجب, محل حوادت نمی تواند باشد - چنانچه نز ان برهان آورده 
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شده - سپس ابن ابی العوجاء گفت: اگر ما اشیاء را بر همان حالت کوچکی 
خود فرض کنیم دیگر تو نمی توانی از روی تغییر آنها به حدوئشان استدلال 
ای و ار سر 
عالمی بود که تغییرات آن را مشاهده می کنیم پس اگر تو برداشته شدن 
این عالم و قرار گرفتن عالمی دیگر به جای آن را فرض کنی که تغییر در 
ان راه نمی یابد. همین برداشته شدن و زوال این عالم دلالت بر حدوث ان 
دارد که اگر اینگونه نبود زایل نمی شد. حدوث عالم دوم هم که روشن تر 
ات اه زرا ان ان ۱ 
می دهم و آن اینکه تو فرض کن از اول به جای این عالم, عالمی بوده که 
در آن تغییر نبوده, که من جواب می دهم: عقل حکم می کند به اينکه 
ممکن است چیزی به اجسام اضافه شود با چیزی از آنها کم شود و امکان 
تغییر در آن برای حکم به حدوئش کافی است - به همان بیانی که گذشت. 


1. توحید: از امام صادق علیه السلام سوال شد: پروردگار خود را به چه 
چیز شناختی؟ فرمود: به فسخ تصمیم و نقض همت؛ عزم کردم و عزمم را 
فسخ نمود و قصد نمودم و قصدم را نقض فرمود.(1) 


2 توحید: : هشام بن سالم گفت که در نزد محمد بن نعمان احول حاضر 
شدم پسر مردی رو به او کرد و گفت: پروردگار خود را 9 بان 
شناختی؟ گفت: ی هشام میگوید: از 
نزد او بیرون رفتم و هشام بن حکم را ملاقات نمودم و به او گفتم: چه 
بگویم به کسی که از من سوال میکند پروردگار خود را به چه چیز 
سای ای کت زر سای سوال کند یت کم مود ار خوو ۱ 
به چه چیز شناختی میگویم: خدای جل جلاله را به نفس خود شناختم. زیرا 
که آن نزدیکترین چیزها است در نزد من و بیانش آن است که من آن را 
فاصم نکمم و احزاها کر اه مر بای که و کف طایی و 
ساختنش 
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اشکار است و بر نوعی چند از مرزبندی و تصویر بنا شده و بعد از نقصان 
زیادتی دارد و بعد از زیادتی نقصان دارد و از برایش حواس مختلف و 
جوارح متباین ایجاد شده از دیده و گوش و بوینده و چشنده و لمس کننده 
که حواس پنجگانه باشد و بر ضعف و نقصان و خواری خلق شده و هیچ یک 
از آن خوان نمیتواند که دریافته جاسه دیگر زا دریابد و بز آن قوت ندارد و 
عاجز است از کشیدن منفعتها به سوی خود و دفع کردن مضرتها از خود و 
از نظر عقول وجود تالیفی بدون مولف و بات صورتی که و 
ندارد محال است. پس دانستم که ان را افرینندهای است که ان را افریده 
و نگارندهای که آن را نگاشته که با آن در همه جهاتش مخالفت دارد. خدای 
عرٌ و جل فرموده: «و فی أنْفُْسِکَم أ قلا ثبُصرُون»(1) (و 


ما است ۱ از 2 1 میطلیی > چرا که 
از علماء را ات ان سوال کردم و مرا به جواب سیر کننده جواب ندادند. . من 
گفتم: آیا مایلی مرا به آن مسأله خبر دهی شاید که در نزد من جوابی باشد 
کفن آن وا نی اه شاک کفی: فن دوشت دارم کشت واسطه ۱۱:۵ 
عبدالله(امام) را ملاقات کنم. پس از برایش رخصت طلبیدم و او داخل شد 
و به حضرت گفت: اجازه سوال میدهی؟ فر مود: سوال کن از آنچه برایت 
رخ داده. ابو شاکر گفت: ۱[ 
فرمود: من نفس خود را چنان یافتم که از دو حال خارج نیست "یفن ان زا 
ساختهام که از دو حال خارج نیست؛ يا آنست که من آن را ساخته ام در 
حالی که موجود بوده یا من آن را ساخته ام در حالی که معدوم بوده پس 
اک من 1 را ساخته باشم و موجود بوده به وجودش از ساختنش بی نیاز 
بودهام و کر معد وم بوده؛ نو می دای که معد وم » چیزی را ید بر نمی آورد 
بسن معتی: سوم ثابت: شد و آن 
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برخاست و هیچ جواب نگفت(1) 


موثر و ایجاد کننده و ضرورت وجدان حکم به حق بودن آن فی. کند: و عقل 


24. توحید. مروان بن مسلم گفت: آبن اف و صادق علیه 
السلام داخل شد و گفت: هدز نه این است که تو گمان میکنی خدا 
آفریننده هر چیزی است ؟ امام علیه السلام فرمود: 1۹1 ابن ۳ العوجاء 
گفت: من خلق میکنم و چیزی را می آفرینم. حضرت فرمود: چگونه خلق 
میکنی؟ گفت: در جای معین غائط میکنم و و درندگی مینمایم پس آن غائط 
جنبندگانی چند می شود پس من آن کسی باشم که اینها را خلق کرده ام ! 
حضرت فرمود: ایا چنان نیست که افریننده هر چیزی بداند که افریده اش 
چند و چون است؟ گفت: تلخن: فرمود: آنا که می دانی کدام یی از آنها تر. 
است و کدام ماده و می دانی عمر هر یک چقدر است؟ ! ابن ابی العوجاء 
خاموش شد.(2) 


5 توحید: هشام بن حکم گفت: زندیقی در مصر بود که از امام صادق 
علیه السلام خبر به او رسیده بود. پس به سوی مدینه روانه شد تا با آن 
خصت اه و ما و اه و سا ابا ات ال 
پرسید به او گفتند که حضرت در مکه تشریف دارد. پس آن زندیق به سوی 
هکه بترون. اد و.ها خر آن.سفر با امام:ضادق. غليه السلام بودیم آن #۶ ندی 
به ما نزدیک شد و ما با امام صادق علیه السلام در طواف بودیم پس شانه 
اش را : ۵0هام زد امام به اد فرمود التم نو یسییت۱ هن امن 
فرمود: آن تاه هه 9 اه راهان ۳ است 
پا 
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از پادشاهان زمین؟ و مرا خبر ده از پسرت که بنده خدای آسمان است با 
بنده خدای زمین؟ زندیق خاموش شد. امام علیه السلام فرمود: آنچه 
خواهی بگو تا با تو مناظره شود. هشام بن حکم میگوید: من به آن زندیق 
گفتم: آنا-خواف -خصوت .را هی حوتی ؟ زندیق قول مرا زشت شمرد. بعد 
از آن امام صادق علیه السلام به زندیق فرمود: چون از طواف فارغ شوم 
به نزد ما بیا. چون امام فارغ شد زندیق به خدمتش امد و در پیش رویش 
نشست و ما در نزد او جمع بودیم, پس به آن زندیق فرمود: آیا می دانی 
که زمین را پانیزخ و سالابی»اشت ۱ کفت :۶ ار «فرموی ون ری ان داح 
شدهای؟ گفت: نه. فرمود: پس چه میدانی که در زیر آن چه چیز است؟ 
گفت: نمیدانم مگر آنکه گمان دارم که در زیر آن چیزی نیست. امام علیه 
السلام فرمود: گمان, نشانه عجز است تا وقتی که یقین نداری . آنگاه 
فرموده: به آسمان بالا رفتهای؟ گفت: نه. فرمود: میذاتی که در آن چه چیز 
است؟ گفت: نه. فرمود: از تو تعجب میکنم که به مشرق نرسیده و به 
مغرب نرسیده و در زیر زمین فرو نرفته و به آسمان بالا نرفته و از آنجا 
درنگذشتهای که آنچه را که در پس آنها است بشناسی با این حال تو آنچه 
را که در اينها است انکار میکنی ! و آیا عاقل انکار می کند آنچه را که 
نمیداند؟ ! زندیق گفت: ای پم ی نب وی 
امام علیه السلام فرمود: تن اند از آنخه دی یر شک و شبههای و می 
گوئی که شاید چنین باشد و شاید که چنین نباشد. زندیق گفت: شاید این 
گونه باشد. امام علیه السلام فرمود: ای مرد کسی را که نمیداند بر کسی 
که میداند حجتی نیست و جاهل را حجتی نیست. ای مرد مصری از من 
هم ویادگیز تیرا که ما هرگ در خدا وی قمیکيی ایا فتاه و شب و روز 
را نمی بینی که در یکدیگر داخل میشوند و مکانشان جز همان مکانی که 
دارند نیست. پس اگر قدرت بر اين دارند که بروند و برنگردند چرا 
برمیگردند و اگر ناچار نباشند چرا شب. روز نمی گردد و روزف شب 
نمیشود؟ ای مرد مصری به خدا سوگند که اینها به سوی دوامی که دارند 
ناچارند و کسی که اینها را ناچار گردانیده از اینها استوارتر و از اینها بزرگتر 
است. زندیق گفت: راست گفتی. امام علیه السلام فرمود: ای مرد مصری 
آن عقیدهای که شما به سوی آن میروید و به وهم آن را گمان میکنید که 
دهر چنان باشد که ایشان را ببرد پس چرا ایشان را بر نمیگرداند 
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و اگر چنان باشد که ایشان را برگرداند چرا ایشان را نمیبرد. پس اینها 
0 3 
شده, پس چرا آسمان بر زمین نمیافتد و چرا زمین سرازیر نمیشود در 
بالای طبقات خود پس هیچ یک نتوانند که خود را نگاه دارند و هر که بر روی 
آنها است یکدیگر را نگاه ندارند. زندیق گفت: خدا که پروردگار و سید اینها 
است اینها را نگاه داشته و زندیق نز دسنت امام صادق علیه السلام ایمان 
آورد. حمران بن آعین به حضرت گفت: فدای تو گردم اگر زندیقان به 
دست تو ایمان آورند عخت: نباشد زیرا که کافران به دست پدرت ایمان 
میاوردند. . پس آن موّمنی که بر دست امام صادق علیه السلام ایمان آورده 
بود گفت: مرا از شاگردان خویش گردان. امام صادق علیه السلام به هشام 
بن حکم فرمود: او را نزد خود 0 پس هشام او را تعلیم داد و 
آن مرد معلم اهل مصر و اهل شام شد که ایمان را به ایشان تعلیم میداد و 
پا کیش خوب شد به مرتبهای که امام ضادق, علبه السلام.به. آن خوشنود 
گردید.(1) 


اس حور ایا ها هر رها تشه ارس 9 


توص شقمم العلی» ابید امام غلیه اسلا بر ای احتخام غلبه اون اول: 
بنابر امر مشهور در بین مردم که اسم مطابق معنايش است, راه جدل را 
پیموده. و ممکن است از راه شوخی و مزاح بوده تا ناتوانی او از فهم 
واضحات را نشان دهد. و او نیز جواب دادن به اینگونه شوخی ها را رد کرد 
و يا اينکه امام او را نسبت به اقرار به صانع که در عقول ثابت است متنبه 
شاختهر و که آها ون ظا بو ردیل کف اسان ان را اکاد مب 
کنند. سپس امام علیه السلام شروع به از بین بردن انکار وی و خارج 
ساختن او از آن حالت به سوی شک نمود تا اینکه نفسش آماده قبول حق 
شود. پس انکار وی را اینگونه اه فین برد که او بة: آتخه ۶ بر مین است آگاه 
نیست و راهی ندارد که یقین کند چیزی زیر زمین نیست. سپس اینگونه 
افزود 
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که آسمانی را که وی در آن بالا نرفته چگونه می تواند یقین و معرفت به 
آنچه در آن است و در آن نیست پیدا کند. پس هنگامی که وی زشتی 
انار وا فصو ان ان دش بر رانت دم شک افران کرد ند کف 
«لعل ذاک». امام شروع به هدایت او کرد و فرمود: برای شک که دلیلی 
و برای جاهل, حجتی نیست پس تو راهی نداری جز طلب دلیل, پس گوش 
کن و بفهم ! زیرا ما هرگز در خدا شک نمی کنیم. را 
ماه؛ غروب آنها با داخل شدن آنها با حرکاتی خاص در برجهایشان است. 

قطوو از ول سب ویر حا شدن امه کی ار آما در بگریا 


بعضی از آنها در دیگری بر حسب فصلها است. 


و حاصل استدلال این است که برای اين حرکات, انضباط و نظم و اختلاف 
رک است. نظم آنها بر غیرارادی بودنشان دلالت دارد چنانچه ما از 
احوال مخلوقات صاحب اراده مشاهده می کنیم که نظم هخسشنکی ندارند ] 
و اختلاف این حرکات نشان می دهد که طبیعی نیستند زیرا مقتضیات 
طبیعت بو و مختلف نمی شود چنانچه رد نامر مشاهده 
از آن را ندارد. ی ال ان ند 
خحدان پرست ود که اصال تنم افعال فص و اس دار کار بر اسان 
قانون حکمت.؛ از دهر و طبایع بدون شعور و اراده صادر نمی شود و این 
سخن امام که «|ن کان الدهر یذهب بهم>» به همین مطلب برمی گردد. 
یعنی چگونه از دهر بدون شعور, رفتن موافق حکمت صادر می شود و به 
جای آن, ی است که طبع آن نه 
۱۹ تابع قار 1 قاور فساط هستند. 9 ا نات ی 
از بردن آنها, معدوم کردنشان و از بازگرداندن آنها, ایجاد کردنشان باشد. 
و منظور از دهر, طبیعت است چنانچه از ظاهر کلام اکثر دهریون مشخص 
است. یعنی نسبت وجود و عدم به طبایع امکانی یکسان است. پس اگر 
شی ء به طبع خود ایجاد می شود پس چرا معدوم نمی شود. پس ترجح 
یکی از آنها ترجح بدون مرجح است که عقل, حکم به محال بودن آن می 
کند. و تمام این احتمالات در سخن امام «السماء هرفاه عت تا اخر سخن؛ 


مطرح است. 
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«لم لا تسقط السماًء علی الأرض» یعنی با حرکت مستقیم حرکت نمی کند 
تا بر زمین بیفتد. «لم لا تنحدر الارض» یعنی به جهت پایین حرکت نمی کند 
تا بر طبقات آسمان واقع شود. یا منظور حرکت دورانی است که مردم را 
در آب گرنق. کند: که ضمیر «طبقها» به زمین برگردد. «طباق الأرض» یعنی 
بالای زمین. یعنی زمین سرازیر شود به گونه ای بالای آن قسمتی که اکنون 
بالا است قرار گيرد. «فلا پتماسکان» یعنی در صورت سقوط و سرازیر 
شدن یا منظور آن است که روشن شد که آن دو نمی توانند خودشان را 
نگه دارند بلکه حتما باید نگاهدارنده ای باشد که آنها رانگه دارد. 


مولف: بسط سخن در شرح این روایات پیچیده مقام دیگری می طلبد. و ما 
در اين کتاب تنها به اموری اشاره می کنیم تا شاید تیزهوشان از عقلا 
نسبت به آن بصیرت پیدا کنند. و به زودی سخن در باره این روایات را در 
کتاب مراه العقول بسط خواهیم داد: ان شاء الله تعالی. 


26 تفسیر منسوب: امام علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به بهود و ناصبیان در انکار نبوت و خلافت وعدة عذاب داد. 
آنها گفتند: چه کسی محمد و علی را علیه دشمنانشان یاری می کند؟ پس 
خداوند عزوجل نازل فرمود: همانا در افرینش اسمانها و زمین بدون هیچ 
ستونی از زیرش و یا بندی از بالایش که آن را از افتادن روی شما نگه دارد 
[نشانه هایی برای شما است] و شما ای بندگان من از زن و مرد. اسیران 
۱ گو بگرترند هیچ ناهگاهی 
برای شما از آن نیست. و آسمان بالای سرتان در قبضه من است که اگر 
بروید هی راه فراری از آن برایتان بیست. , پس اگر بخواهم شما را به 
۰ اه 
اسان است آسانه‌هایی نوا فا است ]یل ورد را در فان 
که برای کسب و کارتان پراکنده می شوید و ماه روشن در شب شما تا در 
تاریکی هایش ببینید و کشاندن شما به استراحت با تاریکی با ترک تلاش و 
رنجی که بدنهای شما را فرسوده سازد و نیز در آمد و شد شب و روز در 
پی هم که بدون تخلف بر شما وارد می شوند همراه با عجایبی که 
پورگ ۱ ۳0| 
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شقاوت و عزت و ذلّت و غناء و فقر و تابستان و زمستان و پاییز و بهار و 
کرروانی و محطی و ترس و میت : ی و و 
0 0 0 0۱ ۱۱۱ 00 ۱۳ نی 
بادها را : ی ی 
۱ با زیطانقا ن عووء ون 
باراتی که خدا از اسمان تازل. کرد؛ باران شدید یا ضعیف و دائمی و یا 
ضعیف. بارانی که یکباره بر شما نازل نمی شود تا غرقتان کند و زندگیتان 
را نابود سازد ولی بصورت متفرق از بالا بر شما فرود آید تا زمینهای پست 
و بلند را پوشش دهد. وب فتصبله ان بار ان ورن را بعد از ضر دی نوم 
ساخت و گیاهان و میوه ها و غلات زمین را خارج ساخت. و از هر جنبنده 
ای در زمین پراکنده ساخت که گروهی برای خوراک 7 و گروهی 
حیواناتی وحشی [چون سگ ] هستند که چارپایان شما را حفظ می کنند و 
خدا آنها را باز داشته از آینکه بر تما متحرف: شوته وحارپاباقان را بدرند. 
و در جاری کردن بادها نشانه هاست؛ بادهایی که دانه های شما را پرورش 
دهند و باعث رسیدن میوه ها شوند و برای ساکن نشدن هوا مفید هستند. 
ق یر کیش شوه اي که باران.را حمل مین کنر و به ادن خدا خاری عی 
سازد و آن را فرو می ریزد هر وقت امر شود. در همه اینها نشانه ها و 
دلایل روشنی برای گروهی است که تعقل می کنند و با عقلشان تفکر می 
کنند که کنشی. که آیزت عخایب: از انار فذرت‌ او است بر باری مجمد و غلین 
ه ال آنها علند.هر کسین که بخفاهده انا اشت (1 


توضیح : «الکادین» از کد به معنای شدت و اصرار در طلب است که کنایه 
از عدم تخلف انها است. باء در «بالعجائب» به معنای همراه می باشد. 
«الأقتار» گویا جمع القتره به معنای غبار است. یعنی بادها, غبارها و 
بخارهای جمع شده ۳۳ را 
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که باعث کثیفی و بدبویی آن مه ی نود ضمیر در «آمطارها» یا به 
زمین يا به ابرها و رو 


7 جامع الأخبار: از امیر المومنین علیه السلام از اثبات صانع پرسیدند. 
فرمود: پشکل شتر بر شتر و سرگین خر بر خر دلالت می کند و جای پا 
دلالت می کند بر راهرو. پس آسمان بلند به این لطافت و زمین پست به 
این غلظت چگونه بر خداوند لطیف کر 3 رت نمیکند؟ !(1) 


8 جامع الأخبار: امیر المومنین علیه السلام فرمود: با آثار خدا بر وجودش 
استدلال شود, و با خردها اعتقاد به شناختش حاصل اید, و با تفکر حجت او 
استوار گردد. خداوند با دلیلها معروف است و با حجتها مشهود است.(2) 


9. از امیر المومنین علیه السلام پرسیدند: دلیل بر اثبات خداوند چیست؟ 
فرمود: تغییر حال و ضعیف شدن عضوها و نفض همت.(3) 


موّلف: احادیت مناسب این باب در ابواب احتجاجات. پندها, خطبه ها و 
حکمت ها خواهد امد. ان شاء الله تعالی. 


بعد از ان تسه فص عفر ه روالد اه را داز اما انم 
یا ات و ای ی و 
نمی زند به دلیل شهرت انتساب انها به مفضل که سید بن طاووس و غیر 
او به این مطلب شهادت داده اند. و هم چنین ضعف محمد بن سنان 
اشکالی ایجاد نمی کند زیرا ضعیف بودن ای زو رو ۲۳ 
بسیاری جلالت و مرنبه بلند آنها روشن می شود. ضمن اینکه متن این دو 
10 
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1- . جامع الأخبار: 7 


2- . جامع الأخبار: ۷ 
دم حانه الاخار :9 


باب چهارم : حدیث مشهور به توحید مفضل بن عمر 


روایت کرده است: محقد بن سنان, از مفصّل بن عمر که گفت: : روزی بعد 
از عصر نشسته بودم در روضه که میان قبر حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله و منبر آن حضرت است. و من تفکر می کردم در آنچه حق تعالی 
مخصوص. کردانیده است بت آنشیه فا فحتم صای للم علید و اله زار از 
شرف و فضایل و آنچه بخشیده و عطا کرده است., و مشدّف ساخته است 
او را ها ۱ 
چه را حق تعالی به او عطا کرده است از فضیلت و عظم منزلت و بزرگی 
مرتبت؛ در اين فکر بودم که ناگاه ابن ابی العوحاة که یکت از ملاحده آن 
زمان بود آمد و نشست در جایی که من کلام او را می شنیدم, چون قرار 
گرفت مردی از اصحاب او آهد و تردیی او نشست.,پس ابن ابی العوجاء 
اشاره کرد به ضریح مقدس حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و 
گفت: به تحقیق که صاحب این قبر به کمال مراتب عرت رسید و جمیع 
خصلتهای شرف که در او مجتمع گردید و در همه احوال منزلت او به 


رفیقش گفت که: او فیلسوفی بود که دعوای مرتبه های بلند و منزلت 
ارجمند کرد, و برای اثبات آن معجزه چند آورد که بر عقل ها غالب آمده و 
فهم ها در آن کم شده و خردها دور دزساهای نفک فرهه رتیه وناز مانژد 
برگشتند و چون استجابت کردند دعوت او را عقلاء و فصحاء و خطباء 
داخل شدند مردم در دین او فوج فوج, پس مقرون گردانید نام خود را به 

نام خدای خود در اذان که ندا می کنند به آن و زر 
جمیع شهر‌ها و مواضعی که دعوت ام نم ارت رسیده است. و آوازه او در 
آنجا بلند شده است, و حجّت او ظاهر گردیده است در کوه و دشت و دریا 
فا ان 
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نامش هر ساعت تازه گردد و پیغمبریش پنهان نماند. آبن اتف العوجاء 
گفت: بگذار نام محمّد را که عقل من در آن حیران است و فکر من در کار 
او درمانده است و سخن بگو در اصلی که مجقّد خود را به او بلند کرده 
است. نت تتسر در‌حو هد ای الم عالی شاه کدی خرس | به جایی 
شا ندب کب ان فالم راضاعی‌ ان کارا نس اعد نست. که شمه 
چیز به طبع خود متکوّن می شوند بی مدبری و صانعی و پیوسته چنین بوده 
و چنین خواهد بود. 


توضیح: «الحوز» جمع کردن. و هر کسی چیزی را به خود پیوند دهد گفته 
می شود: «حازه». «الحخظوه» با ضمه و کسره. مقام و منزلت. 
«الفیلسوف» عالم. «خسأً الصبر» ضعیف شد. و صاحب سرزی 
که بر امر تو آگاه است یا صاحب سر نیکو. و نیز به معنای جبرئیل و ماهر و 
کسی که حیله اش پنهانی است. اینها را فیروزآبادی گفته. و منظور در اینجا 
پروردگار متعال است. «خمل ذکره» پنهان شد. «الخامل» افتاده ای که 
هیچ هوشیاری ندارد. «الذی یمشی به» یعنی به سبب ان به سوی دین 
حضرت محمد و غیر ان حضرت می روند یا بدان هدایت می شوند. مثل 
سخن خداوند: «نورا یمشی به فی الناس». در بعضی نسخه ها «یسمی» 
ادخ که يا با تشدید است و یعنی نامش را ذکر می کند و يا بدون تشدید 
انسشت که تعنی مردم با ان.یالا می رهندو ادها انتساب نه اودرا دارند: 


مفصّل: چون این سخنان واهی را از آن ملعون شنیدم, از غایت خشم و 
غیظ ضبط خود را نتوانستم کرد [خطاب به او] گفتم: ای دشمن خدا! ملحد 
شدی در دین خدا و انکار کردی پروردگاری را که تو را آفریده است در 
نیکوترین ترکیبی و صورت بخشیده است تو را به تمام ترین صورتی و تو را 
در احوال مختلفه گردانیده است تا یج وا نید اگر تفکر نمائی در 
نفس خود و رجوع نمائی به حس خود, هر آینه خواهی یافت که دلایل 
پروردگاری و آثار صنعت باری تعالی شانه در تو قائم است و شواهد وجود 
و قدرت و براهین علم و حکمتش در تو واضح و لایج است. 
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ابن ابی العوجاء گفت: ای مرد ! اگر تو از متکلمانی با تو به آن طور سخن 
بگویم, اگر بر ما حجتی تمام کنی ما پیروی تو بکنیم. و اگر از ایشان نیستی 
با تو سخن گفتن سودی ندارد, و اگر از اصحاب جعفر بن محشّد صادقی او 
خود با ما چنین مخاطبه نمی کند و به این نوع دلیل با ما مجادله نمی کند. و 
از سخنان ما زیاده از آن چه تو شنیدی مکرر شنیده است و دشنام نداذه در 
خطاب ما و او از اندازه سخن به در نرفته در جواب ما و او صاحب حلم و 
رزانت و خداوند عقل و متانت است. 1 
به در نمی آورد. گوش می دهد سخنان ما را و می شنود حجت های ما را تا 
آن که ما آنچه در خاطر داریم می گوئیم و گمان می کنیم که حجت خود را 
بر او تمام کردیم, آنگاه باطل می کند حجت های ما را به اندک سختی و 
را ای کی ری کی ی دایم مان 
معجز نشان او را در مقام جواب برآئیم. اگر تو از اصحاب اویی به طور 
شایسته او با ما سخن بگو. 


توضیح: «و صدقک» بدون تشدید یعنی به تو راست گفت. «لطیف حسک»: 
حس لطیفت. یعنی عجایب خلقت خدا در تو, بر حس تو پوشیده نیست به 
دلیل دشمنی ات با حق. و در بعضی تسخه ها «حسنک» آمده. پس منظور 
از «صدق الحسن» ظهور آنچه که خدا در او, از او مخفی داشته بر بیننده 
می باشد. و بنابر هر دو احتمال ممکن است که «صذقک» با تشدید خوانده 
نقنوو آلنکه با تکمین کون میامل میقم صت هلر ین ۵ 
باوقار. «الرصین»: حکم ابت. «العْرق»: ضدّ رفق و ترمی. «النزق»: 

ی هنگام غضب. «استفرغنا»: شاید از افراغ به معنای ریختن باشد. 


قرهر ایادخ گفته؛ «استفرغ مجهوده»؟ تمام توانش را به کار برد. 
«الادحاض»: باطل کردن. 

مفصّل گفت: از مسجد بیرون آمدم اندوهناک و متفکر در آنچه مبتلا شده 
اند به ان اسلام و مسلمانان از کفر این گروه ملحد بی دین» و شبهات 
ایشان در انکار صانع اسمان و زمین. پس رفتم به خدمت مولای خود امام 
جعفر صادق - صلوات الله علیه -. چون مرا شکسته خاطر یافت. پرسید که 


چیست تو را؟ 
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چون سخن ان ملحدان و دهریان را به خدمتش گفتم فرمود که: بیان 
ِِِِ برای تو از حکمت حضرت صانع جل و علا در خلق عالم و 
درندگان و حیوانات و مرغان و حشرات و هر صاحب روحی از چهار پایان و 
گیاه ها و درختان میوه دار و غیر میوه دار و سبزی های مأکول و غیر مأکول 

آنچه عبرت گیرنر ان آن عبرت گیرندگان و زیاده گردد به سبب آن معرفت 
مفسان وشخیی کردند نر آن ملخدان و کافران:. فر دا .بامدان فبن بهنرد:ها 
بیا. 


مفصُل گفت: از این مزده عدیم المتال شاد و خوش حال به منزل خود 
قر اجفت تخودم و یرای ار وعده دلتواد-شف: بر امن درا گشت. 


مجلس اول: [در بیان شگفتی های آفرینش انسان ] 


مفصّل گفت: چون صبح شد. بامداد به خدمت آن نقاوه امجاد شتافتم و بعد 
از رخصت داخل شدم, و در خدمتش ایستادم. پس داخل حجره دیگر شد و 
مرا به خلوت طلبید چون در خدمتش نشستم. حضرت فرمود: ای مفصّل ! 


ی اخ رای سا کته اه سل اه میم مه ام ان 
و و و ی 
فسایس بو اجه الوا کرد ها رای مخضوصض اه اسر وساش بر 
آنچه عطا کرد و مخصوص گردانید ما را بای اد ارت معالی: و 
برگزید ما را بر جمیع خلق به تم حور و گزدابد ما را گواه بر اهتان به 
حکمت خود. پس رخصت طلبیدم که انچه بفرمائید بنویسم. 


توضیح: « أسناها»: بلندترينش يا نورانی ترینش. «المهیمن»: امین و مورد 
اعنماد دو گواه. 


آمغفیت ماندن اشییاب + علل سستستتی: بر اق:تشکاعان ] 


فرمود که ای مفصّل ! آنانی که شک می کنند در وجود صانع عالم, جاهلند به 
اسباب و اغراض که در خلق عالم به عمل امده, و قاصر است فهم های 
ایشان از دریافت حکمت ها که باری تعالی مرعی داشته در آفریدن اصناف 
مخلوقات در دریا و صحرا و کوه و دشت. 
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پس به سبب کوتاهی دانش خود طریق انکار پیموده اند و به جهت ضعف 
بصیرت خود راه تکذیب و عناد گشوده اند تا آن که منکر شده اند که 
موجودات را خالقی هست و دعوی می کنند که عالم را مذبری بیست؛ و 
انچه واقع می شود از روی صنعت و تقدیر و حکمت و تدبیر نیست. 


و تال تین اش اه انعم اسات خی مین کته وا افنت. کرد 
ایشان را [که] از راه حق واضح به کدام سو می روند. پس ایشان در 
ضلالت و کوری و حیرت خود مانند کوری چندند که داخل شوند در سرائی 
که در نهایت استحکام و نیکوئی بنا شده باشد و فاخرترین فرشها در آن 
گسترده باشند و آنچه در کار باشد از انواع مأکول و مشروب و پوشیدنی و 
شایر. خبز‌ها که ادمی یه آن فحتاج ات در ان عفیا کردم باشتدر هه گر 
چیزی را در محل خود و جای مناسب خود قرار داده باشند به اندازه نیکو و 
تدبیر درست, پس آن کوران در آن سرای رفیع البنیان به جانب راست و 
چپ تردد کنند و داخل بیوت آن شوند با دیده های بسته که نه بای سرا را 
مشاهده نمایند و نه آنچه در آنجا برای اهلش مهیٌا کرده اند و بسا باشد که 
کورانه پا زنند بر ظرفی يا چیزی که در موضع خود گذاشته شده و غایت 
احتیاج به او داشته باشند و ندانند که به چه جهت در آن موضع گذاشته اند 
و برای چه مهیّا کرده اند و به این سبب به خشم آیند و غضبناک شوند و 
مذمت کنند سرا و بناکننده سرا را. 


[مذفت پیروان مانی ] 


بعینه همین است حال این گروه که منکرند از حسن تقدیر معبود و کمال 
ند بیر عالم وجود زیرا که جون اذهان ایشان در نیافته است اسباب و علل و 
فواید اشیاء را می گردند در این عالم امکان, نادان و حیران و نمی فهمند, 
آنچه در اين سرا به کار رفته از اتقان خلقت, , و حسن صنعت و درسنی 
نظام, و چون یکی از ایشان مطلع گردد بر چیزی که سبب آن را نداند و 
عقلش به حکمت آن, نرسد مبادرت می نماید به مذمت آن و وصف می 
کند آن راهطا فلت میس اجه اضتاف هایس اش هقی 
کار کی تفه ند اسام انشان از احل لاک ال معا 
ترک بندگی خداوند ذی الجلال کرده اند. 
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پس لازم است بر کسی که خداوند بر او انعام کرده باشد به معرفت خود و 
هدایت کرده باشد به سوی دین خود و توفیق داده باشد او را که تأمل کند 
در تدبیری که در خلایق به کار رفته و دریابد که برای چه افریده شد و تعبیر 
و تقریر نماید به براهینی که دلالت می کند بر صانع اتشان ان که بشتار. 
حمد کند خدا را و مولای خود را بو ای و ۱ 
خدا که او را ثابت بدارد بر این موهبت کبری. و زیاده گرداند هدایت 


[ 


زیرا که حق تعالی می فرماید: «لیْنْ شَکَرَنْم لازیدتَکم و لین کَفَرْتم | 
عذابی لسدید»( 1 (اگر 


شک که ال انم مب کم مت تسا سا ار کف رآن مها یدید 


درستی که عذاب من سخت است. 1 


توضیح: : «قاتلهم الله»: آنها را کشت يا لعنت کرد. دای یوفکون»: چگوزه 
از حق روی گردان می شوند. جوهری گفته: «ظل یتذمژ علی فلان»: وقتی 
بر او انکار کند و او را بترساند. «غربت»: غایب شد. «الاٍرب» با فتحه و 


یعنی نیاز. 


«و وصفه بالاحاله» یعنی به اینکه محال است که برای او خالقی مدبر باشد 
با معاله است کمار. فعل حدای فقال اس «الها تسه گروهی از هه اد 
اصحاب مانی هستند که در زمان سابور پسر اردشیر ظاهر شد و دینی بین 
زرشتی کری: و مسیخیت: ندید آورد و هعفد بة. تبوت: مستیط: نود ولی: ند 
نبوت موسی اعتقاد نداشت و می پنداشت عالم از دو اصل قدیم هن نور 
و دیگری ظلمت ساخته شده است. انها خوبی ها را به نور و بدیها را به 
ظلمت نسبت می دهند. و خلق درندگان و حیوانات موذی و عقربها و مارها 
را به ظلمت نسبت می دهند. پس امام علیه السلام به بطلان وهم آنها 
اشاره فرمود به اینکه علت وهمشان, جهل آنها به مصلحت این درندگان و 
عقرب ها و مارهایی می باشد که گمان می کنند شروری هستند که 


جای اطاعت پروردگارشان 
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به اموری مشغول می کنند که عقل سلیم حکم نف محال نودن. آنعت 
تضاند: فیروزآبادی گفته: «علله بطعام و غیره تعلیلا»: او را بدان مشغول 


داشت. 
[فبات هستن و شکل کیری اجراع آن] 


پس حضرت فرمود که: ای مفضل ! اول عبرتها و دلیلها بر صانع عالم تعالی 
شانه. تهیه و نظام این عالم است و تألیف اجزاء آن و نسق آن بر وجه 
کمال زیرا که اگر تأمل کنی در عالم به فکر خود و تمیّز کنی به عقل خود, 
خواهی باعت انن عالم رامافوهرای کسنها کوده آندره هو خستد کان وا 
را به آن احتیاح است مهیّا کرده اند, پس آسمان رفبع مانند سقف این خانه 
ات زین مس دای بساطی است که برای ایشان گسترانده اند و 
ستاره ها [ئی ] که به حسن انتظام بر هم چیده اند مانند چراغها است که بر 
این طاق مقرنس اویخته اند و جواهر که در جبال و تلال مخزون است 
ما ها ات کم اه اساری ا اه ان مس ری راسرات 
مصلحتی قرار داده. و انسان به منزله کسی است که این خانه را به او 
بخشیده اند و آنچه تم ان هست به او واگذاشته اند, و انواع نباتات را برای 
او مقرر داشته اند, و انواع حیوانات را به جهت مصالح او آفریده اند. 


پس این انتظام امور و اتساق احوال, دلیل واضح است بر آن که عالم 
ات ای فا ای کر ات تا ی ام 
مربوط و محتاج گردانیده - جل قدسه, و تعالی جده, و کرم وجهه. و لا له 
غیره, تعالی عما یقول الجاحدون و جل و عظم عمّا پنتحله الملحدون. 


توضیح : : فیروزآبادی گفته؛ «نضد متاعه بنضده فهو منضود» یعنی بعضی از 
آن را بالای. یعضی دیکر قرار داد.. «التخویل»: بخشیدن و. تملیک. «آن 
الخالق له واحد»: امام علیه السلام با این کلام به قوی ترین برهان توحید 
اشاره فرمود و آن اينکه 


به هم پیوستگی اجزاء عالم و احتیاج بعضی از آنها به بعضی دیگر و نظم 
گرفتن بعضی به بعضی دیگر د لالت بر وحدت مدیّر آنها دارد. چنانچه ارتباط 
اجزاء شخص با یکدیگر و نظم بعضی با بعضی دیگر دلالت بر وحدت مدیر 
او دارد. و در تطبیق عالم کبیر بر عالم صغیر لطائفی گفته شده که اینجا 
محل ذکرش نیست. قکه:- بسا بر رن 
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اینگونه نیز استدلال شده است که دو چیز متلازم يا اینکه یکی از آنها علت 
دیگری است يا اینکه هر دو معلول علت سومی هستند. و کلام در این باره 
در باب توحید خواهد امد. 


پس امام علیه السّلام فرمود که: ایتدا می کنم ای مفصُلْ به یاد کردن 
خلقت انسان پس عبرت یر از ان. 


اول عبرتها تدبیری است که حق تعالی در جنین می فرماید در رحم در 
حالی که او محجوب است در سه ظلمت؛ تاریکی شکم. تاریکی رحم, و 
تاریکی بچه دان در هنگامی که او را چاره نیست در طلب غذائی و نه در 
دفع آذیتی و بلائی, و نه در جلب منفعتی, و نه در دفع مضرژتی. پس جاری 
یت او او از خون حبض آن مقدار که غذای او شود چنانچه آب 


[کیفیت ولادت جنین ] 


و پیوسته این غذا , به او می رسد تا خلفش تمام می شود و بدنش مستحکم 
می شود, و پوستش قوّت مباشرت هوا به هم رساند, و از سردی و گرمی 
متضرر نشود, و دیده اش تأب دیدن روشنائی به هم رساند, چون چنین شد 
مادرش را درد زائیدن از جا بر می اورد و او را تی: نات اهی. کنر تا از او 
متولد می شود. 


[غذای نوزاد] 


و چون از مضیق رحم به وسعتگاه جهان در آمد و به نوع دیگر از غذا محتاج 
شد, مدبر حقیقی همان خون کثیف را که در رحم, غذای او بود به شیر 
لطیف مبدل می گرداند, و کسوت گلگون خون را از او کنده, لباس سفید 
شیر را بر او می پوشاند و مزه و رنگ و صفاتش متبدّل می شود زیرا که 
در این حِ- این غذا برای بدن او از غذای سابق موافق تر است. و در 
همان ساعت که به این نوع از غذا محتاح می شود به حکم حکیم قدیر 
غذای شیر برای او مهیاست و به الهام الهی زبان بیرون می اورد., و لبها را 
می جنباند و طالب غذا می شود, در ان وقت دو پستان مادر برای او مانند 
هی کتک آمم ارت کم دصر وق که لت ۱ کید را او ۳ 


ص: 10 


[روئیدن دندان کودک ] 


و چون نشو و نما کرد و بزرگ تر و قویتر شد و محتاجح شد به غذائی که در 
آن صلابتی باشد تا بدنش محکم شود و اعضایش قوت گیرد, می رویاند از 
برای او آسیاهای خردکننده از دندانهای تیز که بخاید غذاهای صلب را و نرم 


بلوغ می رسد. 


[روئیدن مو در صورت مردان و حکمت ان ] 


یس او هرد است مو به روی او می رویاند که علامت مردان و موجب 
عزت ایشان است که به ان از حد طفلان و شباهت زنان بیرون می رود. و 
باقی ماند و موجب میل مردان به سوی او گردد و به اين جهت نسل انسان 
منقرض نگردد و نوع ایشان محفوظ باشد. 

توضیح: «الأدیم»: جلد. «الطلق»: درد زایمان. «آزعجه»: او را از جایش 
کند. «تلمظ»: زبانش را بیرون اورد و با ان به لبانش زد. «تلمظت الحیه» 
مار زبانش را بیرون اورد. به معنای خوردن نیز هست. «الاداوه» با کسره, 
ظرف کوچکی از پوست که برای اب درست می کنند. «الطواحن»: 
دندانهای پیشین. اضراس غالبا بر دندانهای پسین اطلاق می شود و اسنان 
بر دندانهای پیشین. «الاساغه» خوردن و نوشیدن به اسانی. 

[اختلاف اغذیه آدمی در دوره های مختلف و علت آن ] 


عبرت کر ای مفضل ! در این انواع تدبیر که علیم قدیر در این احوال 
فختلفه یرای اشان به غمل .مت آورد. آبا,ممکن آشت که اننها نی مدیزی به 
عمل اید, اگر خون در رحم به جنین نمی رسید خشک می شد مانند گیاهی 
کار بو اتف تک نیو 


و اگر در هنگام کمال او درد زائیدن او را از رحم ی بیرون نمی کرد, 
1 
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مرد, يا غذائی می خورد که ملایم بدن او نباشد و بدنش به آن اصلاح نیابد. 


و اگر هنگام احتیاج به غذای غلیظ دندان برای او نمی روئید, خائیدن غذا او 


را ممکن نبود و فرو بردن او را دشوار بود و اگر آن شیر هميشه غذای او 
1 و 
بازماند. 


[برنیامدن ریش و راز ان ] 


و اگر ریش به روی او نمی روئید,. هميشه بر هیئت کودکان و زنان می ماند 
و او را جلالتی و وقاری که مردان را می باشد به هم نمی رسید. 


مفصّل گفت: ای مولای من ! دیده ام بعضی از مردان را که بر آن حالت 
می مانند و ربش بر نمی اورند تا پیر می شوند, چه حکمت است در این؟ 


فرستاده و خدا ظلم کننده نیست بندگان خود را. 


[اثبات خدا] 


تیا قنموی که کت اه که هه اعران اسان اس ها هر 
حال و به آنچه مناسب اوست می رساند فکر ان خداوندی که او را از 
سرای عدم به ساحت وجود اورده و متکفل مصالح او گردیده؟ اگر اشیاء به 
اهمال و بی مدبری بر این نظام و نسق تواند بود, باید که تدبیر و تقدیر 
باعث اختلال امور گردد. و این سخن در غابت رسوائی و بطلان است و 
دلیل جهل گوینده آن است. و هر [ذی ] عقل می داند که از خلاف تدبیر, 
انتظام نمی آید و تدبیر موجب اختلال امور نمی شود. خدا بلندتر است از 
آنچه ملحدان می گویند, بلندی بسیار. 


[چر| نوزاد هنگام تولد فاقد عقل و قوه تشخیص است ؟ ] 


ینامام علبه لام فرقود کف اک فر ناو اف ولو ی شم 


آینه دنیا در نظرش بسیار غریب می نمود و حیران می ماند به جهت آن که 
به ناگاه امری چند می دید که نمی دانست, و وارد می شد بر او غرایبی که 


مانند آنها مشاهده نکرده بود از اختلاف صور عالم و مرغان و چهار پایان و 
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روز به روز. و عبرت بگیر برای اين, از حال کسی که او را اسیر کنند و از 
شهری به شهری برند و او عاقل بااشد مانند واله و حیران او را وحشتی 
می باشد با ان. که. اوضاع شبیه به آنها زا بسیار دیده است و کسی را که 
در کودکی و نادانی اسیر کنند سخن و ادب زودتر می اموزد از کسی که در 
دانائی و بزرگی او را اسیر کنند. 


و ایضا اگر عاقل متولد شود, ( در خود خواهد یافت از آن که نتواند به 
راه رفتن و او را بر دوش گيرند و در خرقه ها پیچند و در گهواره خوابانند و 
بر رویش جامه افکنند. و حال آن که ناچار است برای او اين امور برای 
که کر ۳ ۳ 


و ایضا اگر دانا و کامل متولد می شد, آن شیرینی و وقعی که کودکان را در 
دلها می باشد او را نخواهدر بود لهذا اول کة بة دنیا.هی: آید تادان: و غافل 
است. از انچه اهل, دنیا در آن. هستند و اشتاء را ملاقات. می کند با دس 
ضعیفی و معرفت ناقص و روز به روز اندک اندک در دیدن هر چیز و ورود 
هر حال معرفتش زیاد می شود., و به امور غریبه الفت می گیرد, و بر 
احوال مختلف معتاد می شود, و به تدریج از تال و خیرات ند مره ی 
رسد که به عقل خود تصرف و تدبیر و چاره امور معاش خود می کند و 
عبرت می گیرد از احوالی که مشاهده می نماید و به سهو و غفلت مبتلا 
کرتدقته طاعت و قصت مکاف مین نون 


و ایضا اگر در حین ولادت عقلاش کامل و اعضایش قوی می بود و در کار 
خود مستقل می بود, حلاوت تربیت اولاد زایل می شد و مصلحتی که پدر و 
مادر را در تربیت فرزندان هست به عمل نمی امد. و حکمتی که در این 
تربیت است که بعد از احتیاج پدر و مادر به تربیت ایشان مکافات حقوق 
آباء و اقهات , بکنند بکنند, برطرف می شد. و پدران و فرزندان به یکدیگر الفت 
بودند. پس در همان ساعت که از مادر متولد می شدند از ایشان جدا می 
شد ند و کسی پدر و مادر خود را نمی شناخت و نمی توانست احتراز کرد 
از نکاح و خواستگاری مادر و خواهر و محرمان خود و کمتر قباحتی بلکه 
شنیع تر و قبیح تر از همه آنست که اگر با عقل از شکم مادر بیرون آید 
خواهد دید چیزی که حلال و نیکو تست دیدن آن: یعنی عورت مادر. آپا 


ص: 1089 


امری از امور خلقت را باز داشته با نهایت ۳ کت :۵ خالی 
گردانیده خورد و بزرگ امور خود را از شوائب خطا و زلل. 


توضیح: «آفرآیت»: به من خبر بده. زمخشری گفته: از آنجا که مشاهده 
اشیاء و دیدن آنها راهي برای احاطه به به آنها از جهت علم و صحت خبر از 
انها می باشد لفظ «ارایت» را , هاگداد «خبر بده» استعمال کردند. «ذوی 
العود» یعنی خشکی و یبوست. «الموعود» کسی که زنده به گور شده 
است. چنانچه مشرکین در جاهلیت با دخترانشان می کردند. «او یقیمه» 
یعنی عدم روییدن دندانها. «ذلکی بما قدمت ایدیهم» احتمال دارد این برای 
عذاب پدران باشد اگر چه فرزندان به دلیل زشتی صورتشان اجر می برند 
یا برای عذاب فرزندان است به دلیل انچه که در علم خداوند است که کار 
بد با اختیار خودشان از انها صادر می شود. «یرصده» مراقب او است. 
«فان کان الاهمال» بعنلی اگر اشیاء؛ وابسته به اسباب خود و امور, مرتبط 
به علل خود نبودند چنانچه جایز است که این ترتیب و نظام کامل بدون 
شود و این خلاف چیزی است که عقل همه مردم به آن حکم می کند زیرا 
ما سعی انها را در تدبیر امور می بینیم و نیز می بینیم کسی را که بدون 
تامل و فکر به امور زد کو می پردازد مذمت می کنند. و احتمال دارد 
منظور این باشد که وجدان به تضاد اثار امور متضاد حکم می کند و چه بسا 
اقامه برهان بر این مطلب ممکن باشد. پس اگر اهمال و ندانم کاری 
باعث درستی می شود واجب است. که ضّد آن یعنی تدبیر باعث خطا شود 
و این سخن بدتر و زشت تر است [از سخن اول ]. 


و منظور از محال, امر باطلی است که بر وجهی که شایسته است بر آن 
باشد, دا نمی شود. فیروزآبادی گفته: «المحال من الکلام» با ضمه, آن 
کلامی است که از وجه خود منحرف شود. «التیه»: گمراهی و حیرت. 
«الفضاضه»: ذلت و نقص. «معصبا» بسته شده. «التسجیه» پوشاندن با 
پارچه ای که بر او کشیده می شود. «الغبی» بر وزن فعیل یعنی کم هوش. 
«الاعتبار» از کبوت است و در مقابل آن سهو و غفلت ذکر می شود. «ما 
قدر و ما یوجب» هر دو معطوف بر «موضع» هستند. «من المکلفات» بیان 
برای «ما یوجب» است. یعنی تکالیف متعلق به فرزندان به اينکه به 
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والدینشان نیکی کنند و در زمان احتیاج آنها به رسیدگی و توجه فرزندان - 
رل ی ان جع ها رای کته ۰ «وما تسم ای 
که آنها در تربیت فرزندان متحمل شدند - از بین می رفت. «آن یری» خبر 
برای «اقل ما فی ذلی» است. 


[منفعت گریه اطفال ] 


بشناس ای مفصْل منفعت گریه اطفال را و بدان که در دماغ اطفال 
رطوبتی هست که اگر بماند علتها و دردهای عظیم در ایشان احداث می 
نماید مانند کوری و امثال آن, پس گریه این رطوبت را از سر ایشان فرود 
می آورد و باعث صحّت بدن و سلامتی ابصار ایشان می گردد, پس چنانچه 
طفل به گریه منتفع می گردد و بر پدر و مادر منفعت آن پنهان است و 
ایشان سعی می کنند که او را ساکت گردانند و به هر حیله می خواهند او 
را خامونش: کنتد که آز خربه.بان ایستد:به. سبت ان که تمی:دانتد: که کربه 
برای او اصلح است و عاقبتش نیکوتر است. هم چنین جایز است که در 
بسیاری از چیزها منفعت ها باشد که ملحدان که مذمت تدبیر خالق می 
کنند ندانند و اگر بدانند و بفهمند اين معنی را حکم نخواهند کرد بر چیزی از 
چیزهای عالم که در ان منفعتی نیست به سبب ان که حکمت آن را ندانند 
زیرا که بسیاری از آنها را که منکران نمی دانند عارفان می دانند و بسی 
از آنها که علم مخلوق از آن قاصر است و علم حق تعالی به آن احاطه 
کرده است. 


آفاننم هکیت اس شون ان فهات اطفا [ ۲ 


و اما ات که از دهان اطفال جاری می شود و اکثر اوقات سبب دفع 
رطوبتی می گردد که در ابدان ایشان بماند, هر 1 احداث دردهای عظیم 
در ایشان نماید چنانچه می بینی کسی را که رطوبت بر او غالب می شود 
یا دیوانه و مخبط می شود یا به فلج و لغوه و اشباه آن مبتلا می گردد. 


پس خداوند علیم در کودکی مقرر گردانیده که اين رطوبت از دهان ایشان 
دفع شود تا موجب صحت ایشان در بزرگی گردد. و تفصّل کرده است بر 
خلق خود به آنچه جاهلند به حکمت آن و لطف کرده است بر ایشان به 
آنچه نمی دانند آن را. هدکهد شاه تراسا فده هی اوه یر 
در آنها ار را از 
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ارتکاب معصیت اوء منژه است خداوندی که نور ک و کامل است نعمتهای 
گویند مبطلان و ملحدان بلندی بسیار. 


توضیح: «الدوّب» تلاش و رنج. «التوخی» اقدام و قصد. «کل ما لا یعرفه» 
تعتی از انجه که+غلم معلوفات از آن کمتاه تبشت. «ابظل 6 باظل آورد: 


[آفرینش آلات توالد و تناسل ] 


اکنون نظر کن ای مفصّل که قدیر ذو المنن چگونه آلات مجامعت را در مرد 
و زن افریده بر وجهی که مناسب حکمت ان است. پس مرد را التی داده 
که منتشر و بلند می شود با نطفه و به سبب آن به قعر رحم می رسد 
چون می باید که, ات خوده :۲ در دیگری بریزد و برای زن ظرف عمیقی 
آفریده که آب مرد و زن هر دو در آنجا جمع شود و گنجایش فرزند داشته 
باشد در آن ظرف و مصون و محفوظ باشد تا هنگامی که بدنش 

تون و میو واز راهن آبا این از تدبیر حکیم لطیف نیست سبحانه و تعالی 
عما یشرکون؟ 


توضیه : «الفشنا کلم مشانهت: و مناسیت:. انستم. اشاره. به» انچه. از تدبیر 
خداوند در خلق گذشت توفيم رود و احتمال دارد به جماع برگردد. 


[حکمت در خلقت هر یک از اعضای بدن و فواید آنها ] 


تفگر کن: ای مفصُل در همه اعضای بدن و تدبیر آنها که هر یک برای 
غرضی و حاجتی افریده شده اند؛ دستها برای کار کردن و پاها برای راه 
رفتن: , چشمها برای دیدن, و دهان از برای غذا خوردن. و معده برای هضم 
کردن, و جگر برای جدا کردن اخلاط بدن, و منافذ بدن برای بیرون رفتن 
فضلات تا هنگام دفع, و فرج برای حصول نسل و هم چنین جمیع اعضا اگر 
تاه کین آنماه فظر و یر هرا ده به کار فرمائی می دانی که هر یک 
برای کاری خلق شده اند و برای مصلحتی مهیا گردیده اند. 


آپندار واهی ] 


مفصّل گفت: گفتم ای مولای من ! گروهی می گویند که اینها از فعل 
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حضرت فرمود که: بپرس از ایشان که آیا اين طبیعت که شما می گوئید 
علم و قدرت دارد بر اين افعال يا نه؟ پس اگر گویند که علم و قدرت دارد, 
پس به خدا فا ی نام کرده آند, زیرا که معلوم 
است طبیعت را شعوری و اراده نیست. و اگر گویند که طبیعت را علم و 
اراده نیست., پس معلوم است که این افعال محکمه متقنه از طبیعت بی 
شعور صادر نمی شود چنانچه دانستی و لیکن عادت الهی جاری شده است 
که اشیاء را با اسباب جاری نماید و جاهلان بر این اسباب نظر افکنده اند و 
از مسبب الاسباب غافل شده آند. 


توضیح: «فما یمنعهم» ممکن است منظور این باشد که وقتی آنها به 
مطلب قائل شدند پس صانع را 1 
نامیدند در حالی که طبیعت علم و اراده و قدرت ندارد؟ «علم آن هذا 
الفعل» یعنی بطلان این گمان آشکار است. و آنچه که سبب گمراهی آنها 
شنک ات ارت که دا یه مالعا را ار اه شتا 
راما اسات خوسان. خی میب کیش نها کال هشال ان اسات 
در خلقت شدند. به عبارت دیگر سنت و عادت خداوند به دلیل حکمتهای 
بسیار بر این جاری شده است که اشیاء در نظر اول مستند به غیرخداوند 
باشند و سپس بعد از تفکر و اعتبار دانسته شود که همه چیز مستند به 
قدرت و ای خداوند آنتت و این اشتاع ها مشدانلنو تشر انطی برای. ان 
هستند. به همین دلیل در صانع متعال متحیر شدند. پس صضمیر منصوب در 
«آجراها» به «السنه» و ضمیر «علیه» به موصول برمی گردد. 


تفکر کن؛ ای مفصٌل در تدبیر حکیم قدیر در رسیدن غذا به جمیع بدن, به 


درستی که اول غذا وارد معده می شود و معده آن را طبخ می دهد, هضم 
می کند و خالص آن را به چگر می فرستد در عروق باریکی چند که در 
میان معده و جگر هستند. و این عروق مانند پالایشند برای غذا که نرسد از 
ثفل غذا چیزی به جگر که باعث جراحت آن کرددترا که خن ارگ است 
در انها به لطف تدبیر حکیم خبیر مستحیل به خون و بلغم و صفرا و سودا 
می شود و از جکر راهها و مجاری به سوی 
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سایر بدن هست که خون از ان مجاری و عروق به سایر بدن می رسد 
مانند مجاری که در زمین برای آب مهیا کنند تا به همه زمین جاری گردد و 
آنچه خبائث و زیادتی هاست جاری می شود به سوی آوعیه ای که برای آنها 
خلق شده است و انچه از صفرا است به سوی زهره می رود و سودا به 
سوی سپرز می رود, و رطوبت ها به سوی مثانه جاری می شود. 


پس تأمل کن حکمت تدبیر حق تعالی را در ترکیب بدن و گذاشتن هر یک 
از اعضاء در جای خود و مهیا کردن اوعیه و ظرفها در ان برای فضول اغذیه 
و اخلاط تا آن که این زیادتی ها و کنافتها در بدن پهن نشوند که مورث 
فساد بدن و دردها شوند. 


پس صاحب برکت و نعمت است خداوندی که نیکو کرده است تقدیر را و 


[مرحله آغازین رشد بدن و کیفیت تکوّن آن در رحم ] 


مفصّل گفت که: گفتم: وصف نما برای من نشو و نمو بدن را در همه 
احوال تا به حد تمام و کمال رسد. 


دیده ای نمی بیند و دستی بدان نمی رسد و در چنین جایی تدبیر ان را می 

کند تا او را از رحم ۱ 
آن که در او مخلوق شده آنچه قوام و صلاح بدن در ان است از اعضاء و 
جوارح و احشاء و کارکنان بدن و آنچه در اصل ترکیب بدن ضرور است از 
استخوان و گوشت و پیه و مغز و پی و رگها و غضروفها, پس چون به سوی 
کمان ,رون امدمی میتی خخوه مومی کند ها همه اعضا یر ین شکل .۵ 
هیثت و یک نسبت که هر نسبتی که هر عضوی با ساير اعضاء داشته در 
کودکی در بزرگی تفاوت نمي کند تا آن که به حد اشدٌ که نهایت قوّت بدن 
است برسد. اگر عمرش به آن حد برسد يا آن که پیش از آن حد مدّت عمر 
خودنا تصاص کند. ابا عی اند بوددکتين اهر مر از لصات,خکفمت و ندیسر 


خداوند قدیر؟ ا! 


[شرافت انسان بر ویک حیوانات ] 
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ای مفصّل ! نظر کن در اک حق تعالی مخصوص گردانیده است به آن 
انسان را در خلقتش برای تشریف و تفضیل او بر سایر حیوانات زیرا که 
چنان خلق شده که راست می تواند ایستاد و درست می تواند نشست 
کارها را به دستها و جوارح خود به عمل اورد و تواند کارها را چنانچه خواهد 
به تقدیم رساند اگر به روش چهار پایان به رو در افتاده بود هیچ یک از 
اعمال او مباشر نمی توانست شد. 


توضیح: فیروزآبادی گفته: «و شجت العروق و الأعضان»: پیج خورد. «نکاً 
الفرجه»: پوتشت: دمل را .فیل از انکة وت شود کند پتین. اب آورت: 
«المفایض»: در بعضی نسخه ها با فاء یعنی مجاری که از «فاض الماء» 
گرفته شده. و در بعضی نسخه ها با غین است از «غاض الماء غیضا» یعنی 
در زمین فرو رفت. «المغیض»: مکانی که آب در آن فرو رود. «لی ما فی 
ترکیب» الی به معنای همراه است. فیروزآبادی گفته: «الغضروف»: هر 
استخوان نرمی که خرده می شود مثل تیغه بینی, بعضی از کتف, سردنده 
ها, استخوان پایین سینه و نرمه گوش. «تتزاید ولا تنقعص» یعنی نسبت بین 
اعضای یلو اش اش ۰ فقوت نی مسر ی و یی ات که 
قوت و عقل و درکش محکم شود. 


[حواس پنج گانه در انسان و اسرار آفرینش آن ] 


اکنون نظر کن ای مفصّل به سوی این حواس که مخصوص شده است به 
آنها اتسان ذر خلقت خود و شرف یافته به انها بر غیر خود چگونه دیده ها زا 
در سر او قرار داده است مانند چراغها که در بالای مناره برافروزند تا تواند 
همه اشیاء را مطالعه نماید. و دیده را در اعضای پائین تر قرار نداده مانند 
دستها و پاها که آفتها : به آن برسد پا در مباشرت اول اعمال به آن چوارح 
علتیدن نا حادث شود و در اعضای وسط بدن قرار نداد مانند شکم و 
پشت که دشوار باشد به کار فرمودن آن در دیدن اشیاء و چون هیچ 
موضعی از برای این حاشه مناسب تر از سر نبود در آنجا قرار داد که از 
همه اعضاء پلندتز, استت:و. ان را صو معه گردانیده برای حواس پنجگانه که 
محسوسات پنجگانه را درک نماید و ادراک هیچ یک از محسوسات از او 
فقوت نشود. 
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پس چشم را آفرید که رنگها را دريابد. اگر دیده نمی بود که رنگها را 
احساس نماید, خلق رنگها بی فایده بود. و سمع را از برای ادراک صداها 
آفریده. اگر صدا می بود و گوش نمی بود که بشنود, آفریدن صدا بی نفع 
بود. و هم چنین است ساير حواس. اگر محسوسات می بودند و حواس 
نبودند, خلق آنها بی فایده بود و از آن جانب نیز چنین است. و اگر دیده می 
بود و صاحب رنگ که دیده می شود نمی بود, دیده را فایده نبود. و اگر 
گوش می بود و شنیدنی نمی پود, گوش یی فایده بود. سر ار کن کر 
چگونه هر چیزی را برای چیزی افریده و برای هر حاسه, محسوسی و برای 
وی و ایضا در هر حسی امری چند مقرر 
گردانیده که متوسط باشند میان حاشه و محسوس که احساس بدون آنها 
حاصل نمی شود مانند روشنی و هوا برای دیدن و شنیدن. اگر روشنی 
نباشد که رنگ برای دیده ظاهر شود دیده ادراک آن نمی کند. و اگر هوا 
نباشد که صدا را به سامعه برساند. سامعه ادراک صدا 0( آبا 
ضخفی من اند بر کشی که صحیم پاش نظرش وه کار فرفایه فکرش,«ا 
آن که مانند آنچه من وصف کرده ام از تهیّه حواس و محسوسات که هر 
یک با دیگری مطابق و موافق است و آن چه احساس حواس بر آنها 
موقوف است همه مهیاست نمی باشد مگر به عمد و تقدیر از خداوند 
لطیف و خبیر. 


توضیح: «بعضها یلقی بعضا» حال است با صفتی با تأویل یا تقدیر. 
[فقدان بینایی و خلل های آن ] 
نفک کن ای مفطل ا در.‌خال کسی که تابیناست خه خللها در آمور آوربه: هم 


می رسد زیرا که پیش پای خود را نمی داند, و پیش روی خود را نمی بیند, 
و میان رنگها فرق نمی کند. و صورت نیک و بد را تمیز نمی کند, و اگر بر 
گودالی مشرف شود احتراز نمی تواند کرد. ۵ص دشمنی بر روی وی 
تشر کت آمتاع هی توانه شود وس عتی ار اوعفی نی شور 
مانند کتابت و درودگری و زرگری حتی آن که اگر نه تندی فهم او باشد, به 
منزله سنگی خواهد بود که افتاده باشد. 


[فواید سامعه ] 


اه رسای ات رام الا وا انا یه 


است,: و در 


ص: 115 


محاورت او کار بر مردم بسیار دشوار است, و دلتنگ می شوند از مکالمه 
او. و نمی شنود از اخبار و احادیث مردم سخنی گوبا حاضری است مانند 
غایبان, و زنده ای است مانند مردگان. 


و کسی که عقل ندارد مانند چهارپایان است. بلکه بسیاری از مصالح که 
چهارپایان می دانند, دیوانگان نمی دانند. 


ایا نمی بینی که چگونه اعضاء و جوارح و عقل و حواس و مشاعر انسان هر 
چه او را ضرور است و از فقد ان خلل به احوال او راه می یابد همه در 
فاص است انوا حول اس وا که ی اه 
خبیر افریده شده است. 


توضیح: «روح المخاطبه» با فتحه یعنی راحتی و لذت آن. «الشجو»: غم. و 
نباید توهم شود که با این می توان بر عدم حرمت مطلق غنا استدلال کرد 
زیرا احتمال دارد که منظور افرادی باشند که آن را حلال می دانند چنانچه 
اصحاب ذکر کرده اند و توضیح آن در باب مربوط به خودش خواهد امد. یا 
اینکه فایده درک این لذت, قزر کی واب ترک أ به خاطر خدا| باشد. 


«یوافی صبره» خبر «صارت» می باشد. 
[راز محروم ماندن بعضی افراد از بینایی و شنوایی ] 


مفصّل گفت: پس چرا بعضی از مردم این جوارح ایشان مفقود می باشد و 
آن اختلالها که فرمودید 


می شود و غیر ان, چنانچه پادشاهان تادیب می کنند مردم را که ایشان 
ترک اعمال قبیحه بکنند و دیگران نیز از احوال ایشان پند گیرند. و مردم 
این را رشان مین بت و اعار سر اسفان سکن و در این باب 
تصویب رای ایشان می نمایند. و باز حق تعالی اين گروه را که به اين بلاها 
مبتلا گردانیده اگر صبر کنند و به سوی خدا انانت نمایند بعد از مرگ آن 
قدر ثواب کرامت فرماید که در جنب آن ثواب ها بسیار سهل و حقیر می 
شتمارند ايخ بلاها را حختی ان که. اگر انشان. را بعد از مرک -هردد گرذانتد 
میان آن که به دنیا برگردند. صحیح باشند یا مبتلاء هر آینه اختیار بلا را 
خواهند کرد برای آن که مثوبات ایشان مضاعف گردد. 
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فکر کن ای مفصّل ! در اعضائی که طاق و جفت آفریده شده اند, چه 
حکمت و تدبیر در آنها مرعی داشته, پس «سر» را یکی آفریده, زیرا که 
مصلحتی نیست در آن که آدمی را دو سر بوده باشد نمی بینی که اگر با 
سر آذمته سر دیگر تضور کنت: هر ایند 1 زیاد خواهد بود بر او بدون 
احتیاجی به سوی آن زیرا که حواسی که آدمی به آن محتاج است در یک 
سر مجتمع مي تواند بود. و ایضا اگر چنین باشد اگر , به یک سر سخن گوید, 
سر دیگر معطل خواهد بود و حاجتی به او نخواهد بود. و اگر از هر دو سر 

یک سخن گوید یکی بی فایده و زاید خواهد بود و اگر به ۹ 
غیر سخنی که به دیگری گوید بر شنونده دشوار خواهد شد که متوجه کدام 


و دستها را جفت آفریده, زیرا که خیری نیست در آن که آدمی یک دست 
داشته باشد زیرا که خلل می رساند به آنچه مزاولت آنها نماید از اعمال, 
نمی بینی که نجار و بثّا اگر یک دست ایشان شل شود نمی توانند که 
صناعت خود را بگهان اون فد و اگر ؛ به تکلف و مشقّت به عمل آورند مانند 
کی هو دس دار هشن دی صعاونت دش دی کرام کند به عمل 


نمی توانند اورد. 
[قدرت تکلمم و عضوهای مربوط به صدا] 


تیار تفکر کنر ای مفضل ‏ خر ضدا مسفن و التها که فاور مان درآ آنما 
در انسان مقرر ساخته است. پس حنجره مانند لوله ای است از برای 
بیرون آمدن آواز و زبان و دندانها و لبها آلتی چندند برای قطیع حروف و 
ظهور نغمات. نمی بینی کسی را که دندانهايش ریخته است «سین» را 
چنانچه می باید نمی تواند گفت, و کسی که لبش افتاده باشد «فاء» را 
درست نمی تواند ادا کند و کسی که زبانش سنگین شده «راء» را درست 
نمی تواند اظهار کرد. و شبیه ترین چیزها به ادوات اخراج حروف و اصوات 
تاه اش ات کس اد ره سس شاخ هس رس ات ده 
اتباتیع که اد .در آن فیه کنده وه خضاا نی هت را کی یوق صدا| 
روز اب مانند انگشتان است که بر آن انبان می گذارند تا داخل شود باد 
در نای, و لبها و دندانها که حروف نفمات 
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زا تقظیمرمق کنتدمانتد انکشتان اتشت. که بایی بن دهاننای مق کذارنو تا 
صدای آن نه الحان مختلفه بیرون آید. 


و هر چند محل خروج صدا را ما تشبیه کردیم به نای انبانی برای 
شناسانیدن, اما در حقیقت آن را باید تشبیه به ادوات صوت کرد زیرا که 
آن مقدم است بر این. و این منافع که مذکور شد از آن برخاسته 0 


و 
داد تو را به منافعی که این اعضاء را هست در صنعت کلام و اخراج حروف. 


[فواید دیگر اين اعضا] 


و در این اعضاء با این منافعی که مذکور شد منافع دیگر است؛ پس حنجره 
برای آن که نسیم از خارج به شش برسد و ترویح کند دل را و بادزنی باشد 
برای آن به آن نفس که پیاپی پیوسته بر آن وارد می شود که اگر اندک 
زضانی ان سم خسن شود وید رسد الشه ادن هلای-می‌سنود. 


و به زبان مزه های مختلف می چشد و میان آنها تمیز می کند که کدام تلخ 
است و کدام ترش و شیرین و کدام اب شور است و کدام شیرین و کدام 
گندیده و کدام پاکیزه و با اين منافع, زبان یاوری است بر فرو بردن طعام 


و اب. 


و دندانها خورد می کند غذا را که آسان شود فرو بردن آن. و دندانها با اين 
منفعتها پشتیبانی است برای لبها که از اندرون دهان نگاه می دارد آنها را 
که سست نشوند و نیاویزند. 


عبرت گیر برای اين از حال کسی که دندانهایش افتاده است, نمی بینی که 
لبهایش سست و متحرک است و به لبها می مکد آب را که به تدریج به گلو 
داخل شود که اگر : به یک دفعه داخل شود در گلو بند می شود یا اندرون را 
مجروح می گرداند. و با اين منافع لها به مثابه دو در است که بر دهان 
نستم میشوند ی هر کاه خراهند-من کشانند.ی هن کاهخواهنه می. بندند: 
بتین .دانشنتی. که.به: آنچه: وضف کرديم برای تو بر هر یک از این. اعضاء 
چندین منفعت عظیم مترئب می شود چنانچه یک 
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و کندن زمین و غیر آن به کار می رود. 


[دستگاه فهم و ادراک ] 


و اگر دماغ و مغزی که در سر است برای تو گشوده شود, خواهی دید ان 
را که پیچیده شده است به حجابی چند بعضی بر بالای بعضی برای آن که 
نگاه دارند دا از عوارضی که موجب اختلال آن ی ردو ه برزای آن که 
آن را محافظت کنند که متحرک و مضطرب نشود. و استخوان کاسه سر به 
منزله کلاه خودی است برای محافظت آن که اگر صدمه بر سر واقع شود 
يا بر جایی سائیده شود ضرری به آن نرسد. و به روی پوست سر موئی 
رویانیده که به مثابه پوسبینی باشد برای آن و آن را از سرما و گرما 
محافظت نموده است. پس کی محافظت کرده است دماغ را چنین 
محافظتی گر ان خداوندی که آن را آفریده و منبع حواس اش گردانیده 
و سزاوار محافظت و حراست است به سبب علو منزلت و بلندی درجه و 
علو مرتبت که نسبت به ساير اجزای بدن دارد. 


توضیح: «المز» بین شیرین و ترش. «النج» جریان. «الغصص» اینکه چیزی 
در حلق بایستد و نتواند آن را فرو برد. «الجمجمه» استخوان سر که مغز 
را در بر می گیرد. «البیضه» چیزی است که در جنگ بر سر گذارند. 
«الفتك» شکستن. <«هد البناء» او را شکست و فرو ریزاند. «هدته 
المصیبه» پایه اش را سست کرد «الحیطه» حفظ و رعایت. 


[قرارگاه چشم ] 


تأمل کن ای مفصّل پلک را بر چشم چگونه به منزله پرده به روی آن قرار 
داده که آویخته شود و کنار آن را که شفر می نامند مانند رسنها و حلقه ها 
تعبیه کرده که هر وقت که خواهند پرده را بياويزند و هر گاه خواهند بالا 
کشند و دیده را در میان غاری قرار داده و به ان پرده و موهای مژه که بر 
ان رويانیده محافظت نموده. 


توضیح: «الجفن»: پوشش چشم از بالا و پایین. «الأشفار»: لبه های پلک که 
از ما مت ند «الأشراج»: حلقه ها. و گویا امام علیه السلام لبه های 
پلک را به حلقه ها و رشته بسته شده به آن تشبیه کرده به این دلیل که با 
این دو, پرده ها بالا 
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می رود و هنگام نیاز آویزان می شود. یا اینکه به حلقه هایی که بر در 
ظرف جزمف ویو آن وجوه داود کمن آرترشته ای اسسته کم وقتف: با آن 
بسته شود آنچه که در ظرف است محفوظ می ماند, تشبیه کرده است. ۰ و 
هر دو مناسب است. و اولی مناسب تر با پرده است. جزری گفته: در 
حدیت آحنف «فادخلت یاب صونی العیبه فاشرجتها» گفته می شود: 
«آشرجت العیبه و شرجتها» وقتی که با حلقه آن را محکم کنی. پایان. 
« أولجها»: آنس اداخل کرنر. 


[ساختمان دل ] 


ای مفصّل ! کی دل را در ميان سینه قرار داده و پنهان کرده و پیراهنی که 
آن پرده دل است بر روی آن پوشانیده و دنده ها را بر بالای آن حافظ آن 
گردانیده با گوشت و پوستی که بر روی دنده ها رويانیده برای آن که از 
خارج چیزی بر او وارد نشود که موجب جراحت آن گردد؟ کی در حلق دو 
منفذ قرار داده, که یکی محل بیرون امدن صدا و نفس باشد که ان حلقوم 
است و مصل است به شش و دیگری محل نفوذ غذا است که آن را مری 
می گویند و متصل است به معده و غذا را به معده می رساند. و بر حلقوم 
سرپوشی قرار داده که در هنگام خوردن غذا فانع شود او.را از آن که به 
تشن پرسد, و آذفی‌بس| هلا کند؟ 


کی شش را بادزن دل قرار داده که پیوسته در حرکت است و آن را 
سستی به هم نمی رسد و باز نمی ایستد برای ان که حرارت در دل جمع 
نشود که ادمی را تلف کند؟ کی برای منافذ بول و غایط مانند بندهائتی که 
در میان کیسه ها می باشد قرار داد, که هر وقت که خواهند بر هم اورند و 
هر وقت که بخواهند بگشایند که هر دو فضله دفع شوند؟ و اگر چنین نبود, 
هميشه این دو فضله جاری و متقاطر می بودند و عیش ادمی فاسد می 
شد. 


وت جع قدر از این نعمتها را وصف تواند کرد؟ ! بلکه آنچه احصاء نمی 


کتیم زبادق آاشست از ان که کردنم. و ۹ از ان 
که می دانند. 


کی معده را عضوی عضبی در نهایت ضلابت گردانیده از برای آن. که 
طعامهای غلیظ را هضم تواند کرد؟ و کی چگر را نرم و نازک گردانیده 
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خالص غذای لطیف را تا آن که در آنجا هضم دیگر یابد لطیف : نر از هضم 
معده مگر خداوند قادر؟ 


آیا گمان می بری که بی مدبری و مقدری حکیم علیم چنین امور که 
مشتملند بر انواع حکمتها و مصلحتها به عمل تواند امد؟ کل و حاشا,؛ 
۱ ۳9 قادری که عالم ی پیش از 
آفریدن آن ها و هیچ خیز از قدرت او بیرون نیست و لطیف و خبیر است. 


توضیح: «الجوانح»: استخوانهای پهلو نزدیک سینه. «لاتخل» از اخلال به 
چیزی به معنای ترک آن گرفته شده. «نتحیز» پا از حیْز گرفته شده یعنی 
سکونت یافت. يا از این سخن عرب که گوید: «تحیزت الحیه» یعنی بر خود 


[مغفز در لوله های استخوان ] 


فکر کن ای مفصّل چرا مغز نازک را در میان لوله های استخوان مضبوط 
گردانیده تا آن را حفظ نماید که ضایع نشود؟ چرا خون سائل را در رگها 
محسور گردانیده است مانند آب که در ظرفها جای دهند مگر از برای آن 
که ضبط نماید آن را که از بدن بیرون نرود و يا به جاها که نباید جاری 


٩ ی‎ 


چرا ناخنها را در اطراف انگشتان قرار داده است؟ مگر برای آن که نگاه 
دارنده آنها و یاور انها می باشر در کارها. چرا میان گوش را پیچیده قرار 
داده مانند زندانها و دخمه ها؟ مگر برای آن که آواز از در آن چاری شود تا 
به پرده گوش که محل قوه سامعه است برسد و سورت آن شکسته باشد 
که به آن,برده جر اختین و.ضرزی:به هم تراشد. 


اون کی یا هی ار یک رادمان 
که در نشستن ازار به وی نرسد چنانچه کسی که بدنش در بیماری یا غیر 
آن که فده باس اک جر ترمی‌سارل اش مان باه وین که صاایت 


کف نزو تیوه اشت دمن رای فهای سیر کش که اقفر راخ این 
افریده؟ 
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و کی او را نسل آورنده آفرید؟ مگر آن کسی که او را صاحب امل و آرزو 
قرار داده که برای آن آرزوها تحصیل نسل نماید. و کی داده است به او 
آلات عمل, مگر آن که او را کار کن آفریده. و کی او را کار کن آفریده مگر 
آن که او را محتاج گردانیده کت اه زا مفخاع. کردانیدم:منن ان که انسبات 

رفع حاجت او را مهیّا گردانیده و کی او را فا نییان سایر یو ات 
مخصوص گردانیده؟ مگر آن که مکلف گردانیده و پاداش عمل نیک و بد 
برای او مقرر گردانیده؟ و کی به او چاره بخشیده مگر آن که او را قوت 
چاره عطا کرده است. ق کی فقوت ارم او راسطا رده اشت سیر ان که 
حجت را بر او تمام کرده. و کی متکقل امری چند شده که چاره اش به آنها 
تمیشرنته کر ود امد که عایت سک ما آو مت اند شید 


فکر کن و تدبیر نما در آنچه از برای تو وصف کردم آیا بی صانعی چنین او 
را حاصل می تواند شد و چنین کارخانه منظم می تواند بود؟ تبارک ال عَمّا 
یَصفون. 


توضیح: «الکوکب»: زندان. «اطرد الشیء»: بعضی از آن دنبال بعضی 

دیگر رفت و جاری شد. جوهری گفته: «حمه الخز > نفنی: بیش ان «الا من 

خلقه موملا» اشاره به اینکه آرزو و امید به بقاء سبب تحصیل نسل است. 

و به همین دلیل انسان را برای بقاء نساش دارای امید کرد. «ا من ضربه 

بالحاجه» بتی اباب احاح رابرای اوباعت شد و اه وا به کونه ای حلن 

کرد که محتاح باشد. «الا من توکل مومت نی آ مدای رقم حاحت او و 
بر آوردن نیازش کرد. «الحول»: قوّت 


[وصف قلب ] 

ای مفصُل ! اکنون وصف می کنم برای تو احوال دل را: که سوراخ چند در 
آن هست مقابل سوراخ چند که در شش هست که باد زن دل است. اگر 
اینها مقابل یک دیگر نمی افتاد, هر آینه نسیم نفس به دل نمی رسید و 


آدمی هلا که من ند 


که عمان ایا آا عمل هم ماع رای مخز ال کم باید. 


اکر سیک اي متا کوک آن اراتی اش با اختال می ده کار 
را عبث ساخته باشند؟ بلکه جزم می کنی که صانعی که این را ساخته 


است یکتای دیگر ساخته و قلاب را برای آن ساخته که با تای دیگر جفت 
شود. هم چنین حیوان 
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نر گویا یک تاست که عقل حکم می کند که برای او جفتی ساخته اند که با 
او ضم شود و آلت در آلت دیگری داخل شود برای مصلحت توالد و تناسل. 


پس هلاک و ناامیدی و عذاب برای آنها باد که دعوی فلسفه و حکمت می 
کنند چگونه کور شده ات 
ند 


۱ ِ 19 و اگر پیوسته ایستاده می 
1 
و چنین عمودی در پیش روی او ایستاده بود و با اين قباحت منظر بایست 
هميشه شهوت بر مردان و زنان هر دو غالب باشد. پس حق تعالی چنین 
مقرر گردانیده که در اکثر اوقات خوابیده باشد و در هنگام احتیاج برخیزد 
برای مصلحت دوام نسل. 


توضیح: جوهری کته از وزعا»: او را بازداشت. «الکلوب» با 
تشدید آهتین سر کح و در بعضی نسخه ها «کلون» آمده که فارسی است. 
«مهیاه» در بعضی نسخه ها با پاء آمده پس «من» تعلیلیه است و در 
بعضی نسخه ها با نون است که «من» تعلیلیه يا ابتدائیه می شود. یعنی 
زندگی او تنها با زن کامل می شود. و در هر دو صورت ممکن است به 
معنای «مع» باشد اگر استعمال آن در معنای «مع» جایز باشد. جوهری 
گفته: «تبا لفلان» آن را بنابر مصدریت با اضمار یک فعل نصب می دهی 
یعنی خدا هلاکت و خسران را بر او لازم گرداند. و گفته: «التعس»: نابودی. 
گفته می شود: «تعسا لفلان» یعنی خدا هلاکش کند. 


[زوائد خوراکی ها] 
عبرت بگیر ای مفصُل: بر نعمتهای عظیم که حق تعالی را بر آدمی هست 


در خوردن و آشامیدن و فضلات به آسانی از او دفع شدن. ایا تست که 
از تیکوتی تقدیر خانه که ادمت‌هامی کند آن:اشت. کهبیت الحلاء درجهان 
ترین جاهای خانه باشد؟ و هم چنین خالق قدیم و مدبر حکیم در خانه بدن 
محل خروج فضله را که به منزلت بیت الخلای بدن است در پنهان ترین 
اعضاء قرار داده است و از پیش و پس نمایان نیست. بلکه پنهان گردانیده 
در موضع پنهانی از بدن که پوشیده و مستور است. آنقا و الیتانتا وین 
که در آنهاست او را پوشانیده, یس هر گاه ۳ محتاح شود 


12 


به دفع فضله و کثافت بنشیند به آن نحو مخصوص, آن سوراخ ظاهر می 
شود برای آن که آن فضله و کثافت دفع شود. پس بسی صاحب نعمت و 
برکت است آن خداوندی که پیایی است رحمت های او و احصا نمی شود 
نعمت های او. 


توضیح: «آلفی»: یافت. «منصبا» يا از انصباب گرفته شده که کنایه از 
آوید ان تین اس ارات تفیل ان ره یت استت: فیروزآبادی گفته: 
«نصب الشتی۶» آن را بایین برد و بالا برد؛ دو مغنای متضاد. و نیز «نضبه 
فانتصب و تنطب» همین معنا را دارد. 


[لطف اختلاف اوضاع دندان ها ] 


فکر کن ای مفصل مفصّل در این آسیاها که در دهان آدمی آفریده, بعضی را تیز تیز 
کرده برای قطع کردن و بریدن و جدا کردن طعام, و بعضی را , 0 
برای خائیدن و کردن طعام. چون به هر دو نوع احتیاج بود هر دو را 
آفرنده0ه انهانی که برای بریدن است در پیش دهان قرار داده, و آنها که 
تا و 
سایر مطعومات را قطع کند و چون داخل دهان گردد به آن آسیاها خورد 
شود. 


آحکمت در نمو مو و ناخن ] 


تاطان ع به طشرت: یر در آفریدن فه تاحتها کفههن نفه من کنند فدرا 
می شوند و بسیار می شوند و باید تخفیف داد به تدريج پس به این سبب 


آنها را بی حس گردانیده که از بریدن, الم نیابد و متأثر نشود, و اگر چنین 
ها ار ۱ 


که دراز شوند و گران بودند بر او و اگر تخفیف می داد درد و الم می 


فان کت + هرا و انیا و مات وا که شوش 


حضرت فرمود که: خدا را در بلند شدن و بریدن آنها نعمت ها هست که 
اکثر مردم قدر آنها را ندانند و شکر خدای را ؛ اس نی کنید: 


بدان که دردها و الم های بدن بیرون می رود به بیرون امدن موها از 
کرده اند ادمی رابه نوره 
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مالیدن و سر تراشیدن و ناخن گرفتن در هر هفته تا مو و ناخن زودتر بلند 
شوند و به بیرون آمدن آن دردها از بدن بیرون رود, و چون بلند شوند و 
نبریدند دیرتر دراز می ِِ و دردها و مواد آنها در بدن محتبس می شوند 
و باعث بیماری ها و علت ها می گردند. 


[حکمت تخصیص روئیدن مو به برخی اعضاأ ] 


و ایضا مو را در جایی چند که ضرر دارد نرويانیده, اگر مو در دیده روئیده 
می شد مورث کوری می شد, و اگر در میان ها ی رو نید. اشامیدن: ۵ 
خوردن اک ره و اگر در میان کف می روئید احساس 
اشیاء را , به لمس نمی توانست کرد. و بعضی از اعمال باتفا نس یی 
نمی شد. و اگر در ذکر مرد می روئید. لذت جماع از مردن و زن فوت می 

شد. پس نظر کن که هر جا که مصلحت در روئیدن نیست نروئیده و این نه 
مخصوص نه انسان است. بلکه در بهایم و درندگان و سایر حیوانات که 
نسل می آهرشت ی تبون ها اسان دا که فحه اعضاع را هه ره زد 
غتن آخایت ماه که« کر دنه تب موه هد کمار شد ارم خالین 


[رد بر پیروان مانی ] 


پس تأمل کن در خلقت قدیر حکیم که راه خطا و غلط و اعتراض به هیچ 
و ۱ ۱09 ۱ 19۲ و اصحاب 
«مانی» ملعون که در خلقت قادر بی چون خواسته اند که راه خطا پیدا 
ی ی ات وج 
که روئیدن این موها به علت رطوبتی است که بر این مواضع ریخته می 
و یا 


از زمین می روید. نمی بینی که این مواضع پنهان تر و مناسب ترند برای 
قبول این فضله از مواضع دیگر؟ 


و باز در روئیدن این موها منفعت دینی هست انسان را که او را مکلف 
ساخته اند به ازاله اینها که مثاب گردد و اشتغال آن به اين اشغال بدنی 
مانع گردد که او را از طغیان و فسادی که لازم فارغ بودن آدمی است از 
اشتغال زیرا که مانع می شود او را بسیاری از غرور و ارتکاب معاصی و 
شرور. 
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[حکمت در دوام جریان آب دهان ] 


تأمل کن در آب دهان و منفعتی که در آن هست زیرا که حق تعالی چنین 
مقرر گردانیده که همیشه جاری باشد در دهان که تر کند کام و گلو را. ۵ 
این رطوبت نمی بود آنها فاسد و بی طراوت می شدند. اگر این رطوبت با 
غذا هضم نمی شد, در گلو گوارا نمی شد و این رطوبت مرکبی است از 
برای غذا که آن را به معده می رساند. و ایضا این رطوبت به زهره می 
رسد و موجب صلاح حال انسان است زیرا که اگر زهره خشک شود آدمی 
هلاک می شود. و به تحقیق که, گفته اند گروهی از جاهلان متکلمان و 
نه تفت افیا هی‌تتوق که. هر کام مطبیب: خواهد. بکشایت و اندوون آن دا 
مشاهده نماید و دست داخل کند و معالجه کند آنچه را که خواهد, هر آینه 
اضلم بود از آن که بسته اند.ه از دیده بنهان: است ور.دست. به.آن نمی رسد 
و دردهای اندرون را نمی توان شناخت مگر به دلیل های غامض و علامتهای 
مشتبه مانند نظر کردن به قاروره و بوئیدن عرق و اشباه اینها از علاماتی 
که غلط و اشتباه در آنها بسیار می شود. و بسا باشد که اشتباه باعث 
کشتن مریض گردد. 


و جواب اين شبهه آن است که جاهلان باید بدانند که اگر چنین می بود و 
اطلاع بر امراض و معالجه آنها به اين آسانی می بود, هر آینه مردم را 
ترس از مرگ و بیماری نبود و علم به بقای خود به هم می رسانیدند و به 
و ۱ ۱ ۱ 20 
می شد. 


و مفسده دیگر این که پیوسته رطوبات شکم مترشح می بود و هر جایی که 
می نشست و می خوابید ملّث می گردانید و جامه اش هميشه تر و کثیف 
می شد و عیش بر او فاسد می گردید. و مفسده دیگر اين که معده و جگر 
و دل افعالی که از اينها صادر می شود به حرارت غریزی می شود که حق 
تعالی در جوف آدم محتبس گردانیده اگر در شکم فرج ها و رخنه ها می 
بود که توان گشود و اندرون شکم را دید و دست را داخل جوف توان کرد, 
هر آینه برودت هوا به جوف می رسید و با حرارت غریزی مخلوط می شد 
۵ عمل اخشنای:جوهت باظل مین کردید. و ادف هلاکهی: شد: 
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پس پس بدان که هر چه اوهام به سوی آن می رود به غیر نحوی که خالق حکیم 
اشیاء را بر آن طریقه آفریده خطا و باطل است. 


توضیح . «الرکب»: رستنگاه شرمگاه. «مستنقع الماء»: محل جمع آب: 
«شره الشباب»: حرص و نشاط جوانی. «العادیه»: ظلم و بدی. «الاشر»: 
سرمستی و شدت شادی. «اللهوات»: جمع «لهات» و آن گوشتی در انتهای 
سقف دهان است. «من المره» بیان برای «موضع آخر» است. «عتا 
عتوا»: سرکشی کرد و از حد گذشت. «تحلب العرق»: جاری شد. 
«الخطل»: منطق فاسد ای 


[شهوت ها و لطف در خلفت آنها ] 


فکر کن ای مفصّل ! در افعالی که حق تعالی در ادمی مقرر ساخته از 
خوردن, و خواب رفتن, و جماع کردن, و انچه در هر یک از اینها تدبیر 
فرموده. به درستی که برای هر یک از اینها در نفس ادمی محژکی قرار 
داده که مقتضی ارتکاب آن است و تحریض آز مرا ند ار می نماید, پس 
گرسنگی مقتضی طعام خوردن است که زندگی و قوام بدن به آن است. و 
ماندگی و بی خوابی محژک بر خواب است که راحت بدن و استراحت 
قوتهای بدنی به آن است. و شهوت, محرّک بر جماع است که دوام نسل و 
بقای نوع انسانی به آن است. وان کرش کی وه دا خوزون رای ان 
بود که آدمی می داند که بدن به آن محتاج است و در طبع آدمی حالتی 
نبود که آدمی را مضطر گرداند به خوردن. هر آینه در بسیاری از اوقات 
کسالت و سستی می ورزید از خوردن غذا تا بدنش به تحلیل می رفت و 
هلاک می شد, چنانچه اه ادف محتاح می شود به دوائی برای اصلاح 
ور ود فده مب ادا مس شود یه ارآ کت و هرک 


و هم چنین اگر خواب رفتن به آن بود که می دانست که بدن و قوای آن 
تهای اس اخت ده ارا ای هر اه مسر کصار ماوزه. ۲ 
حرص در اعمال مدافعه نماید تا بدنش بکاهد. 


و اگر حرکت جماع برای محض هم رسانیدن فرزند بود, بعید نبود که 
سستی ورزد و نکند تا نسل کم شود یا منقطع گردد زیرا که هستند بعضی 
مردم که رغبت به فرزند و اعتنائی به شان ان ندارند. 
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0 0۳ 1 1 و و 
تجربص نماید و به فعل آن مضطر گرداند. 


بدان که در آدمی چهار قوه است: 
اول: «جاذبه» که قبول غذا می کند و وارد معده می گرداند. 


دوم . «ماسکه» که طعام را نگاه دارد در معده فرش ان تا طبیعت فعل 
خود را در ان به عمل اورد. 


سوم . «هاضمه» که غذا را در معده طیخ می دهد. و خالص آن را جدا می 
کند و در جمیع بدن پهن می کند 


چهارم: «دافعه» کف دقع مین کنج آنجه. ان نقل:غدا می:ماند نهد از اخر 
هاضمه خالص ان را به قدر حاجت منحدر می سازد. 


بدن به همه محتاج است و انچه از حکمت و تدبیر در ان مرعی شده. 


و اگر جاذبه نمی بود, چگونه حرکت می کرد آدمی برای طلب غذا که قوام 
بدن به آن- اشت؟ و اکر ماسکه تبودر خوند طعام در جوف می ماند تا 
1 و اگر هاضمه نمی بود, چگونه غذا طبخ می یافت تا 
جدا| شود از او آنچه خالص است و غذای بدن می شود و بدل آنچه از بدن 
به تحلیل می رود می شود؟ مار داقعه تموممون سوه وفع اس ند چم 
تدریج ثقل انچه از هاضمه 2 


تقت تم کته رفو کان گردانیده است حکیم قدیر برای تو به صنع 
لطیف و حسن تقدیر خود اين قوّتها را به بدن, و قیام نمودن آنها به انچه 
صلاح بدن در آن است؛ از برای تو مثلی بیا کم فص در لس کم انوا نا 
منزله خانه پادشاه است. و او را در این خانه حشم, و غلامان و نوکران و 
خادمان هنسند: و قوام و مدبران که موکلند به مصالح ایشان. یکی از برای 
رسانیدن ما یحتاج حشم و ملازمان به ایشان, و دیگری برای قبض آنچه 
وارد می شود و ضبط کردن تا هنگام حاجت و دیگری برای به عمل آوردن 
آن و مهیا کردن, و به هر یک حصه او را رسانیدن و دیگری برای پاک کردن 
آن خانه از کنافتها. 
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پس بدان که «پادشاه», خلاق حکیم است که پادشاه عالمیان است, و 
«خانه», این بدن است و «حشم», اعضاء و جوارحند و «مدبران». چهار 
قوه اند که مذکور شدند. 


و احوال این قوا را بر وجهی که ما ذکر کردیم و به این توضیح شافی 
مبرهن ساختیم. مخالف ان طوری است که اطبا در کتب خود بیان کرده اند 
زیرا که ایشان بر وجهی ذکر کرده اند که در آن اعمال ادویه و معرفت 
اهزاض به. کار,انشان آیده وها به تحون ذکر کردم ایمق که مرض شی و 
شبهه را از نفوس خلایق دفع کند و غشا و کوری و سبل حق ناشناسی را از 
پیش دیده ایشان بردارد تا از روی یقین و اذعان اقرار کنند به وجود و 

حکمت پروردگار عالمیان. 


توضیح: «الطعم»: خوردن. «الکرا»: شب بیداری. «الجمام»: راحتی. «جم 
الفرس جما و جماما»: خستگیش برطرف شد. «الشبق»: شدت شهوت 
ها را ی ای اه 
«تخدر الثفل»: 


فرود آوردن به آهستگی. «لولا الجاذبه» دلالت دارد بر اینکه این قوه در 
اشتهای غذا تأثیر دارد. «خلله» گویا با ضمه جمع «الخله» به معنای نیاز 
است يا با کسره است به معنای منافذی که با جاگیری رطوبت ها در بدن 
ایجاد می شود. «لعلک تری» ممکن است هدف. دفع توهم سائل باشد به 
اينکه بیان تمثیل امام بعد از بیان قوای بدن و منافع ان بر وجهی که اطباء 
کفته دنه ان اکتفا کرده اند, طول دادن کلام و تکرار است. و حاصل جواب 
اين است که: آنچه اطباء در اين مورد گفته اند تنها بر وجهی تک ون 
ی با ی ور ی و 
به همین دلیل به ذکر تمثیلی که ما گفتیم نیاز نداشتند و ما این : تمثیل را ننها 
بهاین غلت‌سیان. کردیم که دلالت. ابر فوا بر شارکدم:ه:مدیر انما واضح شود 
زیرا مقصود ما از ذکر این قوا همین بود. 


و ممکن است هدف, رفع اين توهم باشد که بیان اين قوا با وجود ذکر آنها 
در کتابهای اطباءء زیاده گویی است و نیازی به آن نیست. و جوابنش آنکه 
هدف ما و ایشان در بیان این مطالب مختلف است و به همین دلیل نوع 
فان پر ی مس شور بشما اشا با این نان کاعن‌مطلیت را توضیه 


دادیم. پس ضمیر در «وصفت» 
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بنابر مجهول به «القوی» برمی کرت( و عائد محذوف است یعنی «وصفت 
به> ولی این احتمال بعید است. 


[قوا و نیروهای درونی و باطنی ] 


ای مفصّل ! چون دانستی قوای بدنی را. اکنون تأمل کن در قوّه ها که حق 
تعالی در نضن انتجانی فرار داده و قواند آنها راء مانتد قوه مفکرم و وانقمه 
اقا مسا ی ایا ات فی ها افطه اس اس 
۱ ۱ ار ۱ کر ۱ 
معاملات او زیرا که در خاطرش نمی ماند که از او چه در نزد مردم است و 
از مردم چه در نزد او هست.؛ چه داده است و چه گرفته است و در 
خاطرش نبود آنچه را دیده و آنچه را شنیده و آنچه گفته و آنچه به او گفته 
اند و به یاد نداشت که کی به او نیکی کرده و کی به او بدی کرده و چه 
خیز تفع دارد او را وچه چیر ضرز دارد. و اه اب 
کیور ی نود از را نمی دانسشت. ی 
ی 
تجربه منتفع نمی شد, و از هیچ امری از امور گذشته عبرت نمی توانست 
کی ی کش واه بر ما ات سا ره 
تام اتسایست وا بر اه اطلاق نکنند. 


پس تأمل کن که به فوت یک قوّه از قوای نفسانی چه خللها در احوال او به 
هم می رسد, چه جای آن که همه آن ها از او فوت شود. 


و تعمت فراموشی در آدمی اگر تأمل کتی عظیم تر است از نعمت 
باداش اکر فرامتن قراس وت هکس را ار مت سای ماه 
نمی شد, و حسرت احدی منقضی نمی شد., و کینه هیچ کس از سینه اش 
زایل نمی شد. و به هیچ یک از نعمت های دنیا متمتع نمی شد برای آن که 
افاتی که بر او وارد شده همیشه در برابر او بود و امید نداشت که 
پادشاهی که دشمن او است از احوال او غافل گردد, یا حسودی لحظه ای 
از فکر او بیردازد. پس نمی بینی که خداوند حکیم حفظ و نسیان را در 
آدمی قرار داده و هر دو ضد یکدیگرند, در هر یک مصلحتی هست که وصف 
نمی توان کرد و هر دو در انتظام احوال ادمی ضرور است. 
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و اک تفن کنن انم اور ضا نم موه ا فان بهه وحت ضا نم است ند 
تعدد چنانچه مجوس از اینجا به غلط افتاده اند و به دو خدا قائل شده اند. 
تعالی الله عا نعو اون را که هت ار که رن اد ات دوه هی هر 
دو در کار است و صانع بدن باید که هر دو را قرار دهد تا صنعتش تمام 
باشد, هم چنین در عالم کبیر, اشیاء متضاده که بعضی را خیر و بعضی را 
شر می نامند و وجود هر دو ضرور است و هر دو برای نظام کل, خیر است 
و در کار است و ان جاهلان نمی دانند. 


توضی: دون الخمتع» بغنی اه رسد .-به: همه «اقلاغنه4: آن را فرموشن 
کرد. و قبلا بیانی از ما گذشت که می توان در فهم آخر این کلام در هر دو 
موضع به کار گرفته شود. پس متذکر آن باش. 


[منافع حیا ] 


نظر نما ای مفصُل به آنچه انسان مخصوص به آن شده از میان سایر 
کیوانات ارلی علل الق معط الشنم کیان فصا انستن اک خبا تم 
بود هیچ کس مهمانداری نمی کرد و وفا به وعده ها نمی نمود و حوائج 
مردم را بر نمی اورد و ارتکاب نیکی ها و اجتناب از قبایج و بدی ها نمی 
کرد. حتی بسیاری از امور واجبه را مردم از برای حیا به عمل می اورند, 
زیرا که بعضی از مردم هستند که اگر از مردم شرم نمی کردند رعایت 
حق پدر و مادر نمی کردند و صله رحم و احسان به خویشان نمی کردند و 
امانت های مردم را پس نمی دادند و ترک معاصی نمی کردند. پس نمی 
پینی که خدا چگونه عطا کرده است به آدمی هر خصلتی را که صلاح او در 


آن است و امر دنیا هآ تربار همین فده و 


تیم خاقر آع آلضیف »۰ مهمانی: دادن و کرامیداشتن همان <القکت :۰ 
دوری. «وفی» به صیفغه مجهول از «التوفیه» به معنای دادن چیزی بطور 
کامل است. 


[الهام سخن ] 


تأمل کن ای مفصُل در سخن گفتن که خدا بر آدمی به آن انعام کرده که به 
کم ی انن ‏ سی ‏ مص ایس ی بو 
و نتایج افکار خود را به آن بیان می نماید و ما فی الضمیر دیگران را به 
مدا اکن این تن 
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گفتن نبود, انسان از باب چهار پایان بود که از آنچه در خاطرش بود خبر 
نمی تواننست داد و آنچه در خاطر دیگران بود نمی تواتت دانست. 


[فایده نوشتن ] 


و باز تأقّل کن ای مفصّل ! در فوائد کتابت و نوشتن که به آن ضبط کرده 
اند خبرهای گذشتگان را برای حاضران. و ضبط می نمایند اخبار حاضران 
را برای ایند کان .هه ان باقیمانده است کتابها که در علوم و آداب و غیر 
آنها نوشته اند. و به نوشتن حفظ می کند آدمی آنچه جاری می شود میان 
او و دیگران از معاملات و حساب. اگر نوشتن نبود منقطع می شد اخبار 
بعضی از زمانها از بعضی و کسی که به سفر می رفت. خبرش به اهلش 
نمی رسید. و علوم مندرس می شد و اداب ضایع می شد, و خلل عظیم در 
امور و معاملات مردم راه می یافت؛ و فقوت می شد از ایشان انچه محتاج 
نودند به« نظر جر ان ان خن انشان و زمایاتی. که ایشان را.ظرورز است 
دانستن آنها. 


اگر کسی گوید که: گفتن و نوشتن از چیزهائی نیست که خداوند در خلقت 
ادمی افریده باشتد بلکه فردم به حیله و زبرکی: خود به هم رسانیده اند و 
اصلاحی است که در میان خود کرده اند و جاری شده است در میان 
ایشان, لهذا مختلف می شود و در امم مختلفه که به لغتهای مختلف سخن 
می گویند و هم چنین کتابت مختلف می باشد مانند خط عربی و سریانی و 
عبرانی و رومی و غیر اینها و هر امّتی و گروهی به زبانی سخن می گویند, 
و به خطی می نویسند. 


جواب می گوئیم که: هر چند آدمی را فی الجمله در گفتن و نوشتن فعلی 
چاره و تدبیری هست. اما انچه به ان به عمل می اید این چاره ها و تدبیرها 
از صنعت کامله حق تعالی است و عطیه ای است از خزاین رحمت او زیرا 
که اگر خدا به آدمی زبان گویاء و ذهن ادراک کننده آمور نداده بود مانند 
شاه سک ات قدرت بر سخن نداشت. و اگر کف و انگشتان که آلت کتابت 
۱ ۱ ۳ 
نطق و کتابت ندارند. پس اصل اینها همه از فطرت حکیم قدیر است و 
تفضلی است که بر خلق خود کرده است. پس هر که این نعمتها را شکر 
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کند, ثواب می یابد و هر که کفران کند خدا بی نیاز است از شعر عالمیان و 
طاعت ایشان. 


توضیح . کلام امام علیه السلام در اینجا اشاره به این دارد که واضع لغات؛ 


[تعلیم علوم ] 


فکن کر اه فص کر انهفا‌عایم رام ام آن اه یداو اه 
علمش را به مردم نداده که هر یک موافق حکمت و مصلحت است. زیرا 
که هر چه صلاح دین و دنیای آدمی در دانستن ۱0 راهی برای آن 
گشوده, اما آنچه صلاح دین او در آن است معرفت خالق است تعالی شأنه 
بفردلایلن ونوا هدی: که در. خلق, اشتاء ظاهر کردانیده که «لالت مین کدی 
وجود صانع و علم و قدرت و حکمت و لطف و عدالت و رحمت و مغفرت 
او. و معرفت آنچه واجب است بر مردم دانستن آنها از عدالت بر کافه 
مردم, و نیکوئی کردن با پدر و مادر, و خیانت نکردن امانت را و رعایت 
را شا یم رانا ها مس یا وا ایا 
وا اه ای مه اس اس ی ی هه 
لز وم اینها, خواه مسلمان و خواه کافر, خواه مخالف و خواه مقالف. 


اما آنچه صلاح دنیا در دانستن آن و ادف رای کلم به آن داده مانند 
زراعت کردن و درخت کشتن و آباد کردن ری ,ها وفووت آورزذن قناتها و 
نگاهداشتن چهارپایان و معرفت گیاهها و ريشه ها که به آن استشفا می 
نمایند از انواع بیماریها و دردها و بیرون آوردن معدن ها که انواع جواهر را 
بیرون می اورند, و علم سوار شدن کشتیها و غوص کردن در دریاها و انواع 
حیل ها در صید کردن وحشیان و مرغان و ماهیان و تصرف در صنعت ها و 
وجوه متاجر و مکاسب و غير انها که شرحشان به طول می انجامد, و تعداد 
انها دشوار است. و صلاح امور دنیای مردم در انهاست. 


[حکمت در آنچه آدمی از داشتن آن ممنوع شده ] 


ینس داده است خداوند علیم نف آدفت آنچه صلاح دین و دنیای او در آنها 
است, و منع کردم است از آدنته دانستن آشزی چند را که از شأن و طاقت 
او نیست دانستن آنها هانند ام تمه اور آییدمومعضت از آمور دوه 
مانند آنچه در بالای 
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آستمان است, يا در زیر زمین است, يا در میان دریاهاست, يا در اقطار 
عالم هست؛ و آنچه در دلهای مردم است, و در رحمهای زنان است و اشباه 


اینها از آنچه علم آنها از خلق محجوب است. 


و طایفه ای دعوی دانستن این امور می کند و خطاهائی که از ایشان صادر 
می شود در انچه خبر می دهند و حکم می کنند, دعوای ایشان را باطل می 
گرداند و دروغ ایشان را ظاهر می سازد. 


پس تفکر کن که چگونه داده اند به آدمی عاق اه امین در توت دیا به 
ان محتاح است و علم ما سوای انها را از او منع کرده اند تا قدر خود را 
بشناسد و نقص خود را بداند و هر دو مقتضای مصلحت او است. 


تامّل کن ای مفصّل در مصلحت پنهان کردن عمر هر کس از او زیرا که 
اگر مقدار عمر خود را بداند اگر عمرش کوتاه باشد دک بر او ناگوار 
خواهد بود برای آن که عمر خود را کوتاه و وقت 7 نزدیک می 
داند بلکه خواهد بود به منزله کسی که مالش فانی شده باشد, یا نزدیک به 
فنا رسیده باشد, پس پیوسته در غم تنگدستی و در ترس فنای مال است. ۰ 9 
ی ید تیه رید حایی: فرتی. احه رادم .ان میم ی تن رنه 

دینار و در هم است, زیرا کسی که مالش فانی می شود. امید حصول 
عوض آن را دارد و کسی که به فنای عمر یقین به هم رسانید, ناامیدی بر 
او مستحکم می گردد. 


و اگر بداند که عمرش دراز خواهد بود, امید بقا به هم می رساند و در 
لذات دنیا و معاصی حق تعالی فرو می رود به امید آن که لذات خود را در 
می یابم و در آخر عمر تاثب می شوم. و اين مذهب و طریقه را خدا از 
بندگان خود نمی پسندد و قبول نمی کند. آیا نمی بینی که اگر بنده داشته 
ای فان با ها ند کم سا سس ارم وا 
ماه تو را خشنود گرداند از او اين را قبول نمی کنی؟ و از جمله بندگان 
شایسنته تم تخواهد بود و از اه تمی. خواهی. مر ان که.دزن دل داشتته ,باشند 
اطاعت و خیر خواهی تو را در همه امور و در جمیع احوال. 
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اک کوئن که کاه-هست مردی, سالها به-معضیت: هی کدارند وادر آخر نویه 


1 
اين مخالفت را قرار بدهد و بنای امر خدا را بر آن گذارد. پس به این سبب 
خداوند غفور می بخشد و تفضٌُل می کند بر او به آمرزش. و اما کسی که 
بنای کار خود را بر این گذارد که در اکثر عمر خود معصیت می کنم و در 
او ی 
ماتمواوراو راعمان که در عاحل فربلخییرا کقمت واه ور فی انم یه 

اسان که و اد وه واه کرد 


و ایضا معلوم نیست که وفا به این وعده خواهد کرد يا نه, زیرا که ترک 
ترفه و لذت نمودن و مشقت توبه را متحمّل گردیدن خصوصا در پیری و 
ضعف بدن؛ امری است به غابت صعب و ایمن نیست ادمی به مدافعه توبه 
از آن که مرگ او را دریابد و از دنیا پیرون رود بی توبه چنانچه کسی را بر 
مردی قرضی باشد و اجلی از برای ان قرار داده باشد و پیش از اجل قادر 
بر ادای دین باشد و پیوسته مداهنه نماید تا اجل دین برسد و مالش تهی 
شده باشد و قرض بر او بماند. 


پس معلوم شد که بهترین اشیا ء برای آدمی آن است که قدر عمر از او 
مستور باشد که در تمام عمر خود منتظر مرگ بوده باشد و به این سبب 


آکز کوتی: که در این وقت که مدت زندگانی از او مستور است و در هر 
ی و ی محرمات 
می نماید, جواب ب گوئيم که وجه تدبیر در این باب آن است که به عمل آمده 
است. اگر آدمی با اين حال ترک منهیات و بدیها نکند از زیادتی طغیان و 
مزید قساوت قلب او خواهد بود نه از خطای تدبیر چنانچه طبنت. کاهی 
تزا مان تخت هی کنخ دخاه را که تم یوت اه ار رن 
مخالفت قول طبیب نماید و به امر و نهی او عمل ننماید و از تدبیر او 
نتم کدف تقصیر آز طست ناهد نود نلک ماه او مار شیم که 
گفته طبیب عمل نکرده و نفع از تدبیر او نبرده. 
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و ایضا هر گاه آدمی با آن که هر ساعت مترقب مرگ باشد نفس خود را از 
معاصی منع ننماید. هر گاه اعتماد بر طول عمر خود داشته سزاوارتر 
خواهد بود که کبایر فظیعه از او به ظهور رسد. پس ترقب مرگ در هر حال 
بهتر است از برای او از اعتماد بر بقا داشتن. 


و ایضا اگر صنفی از مردم به سبب ترصد مرگ غافل می شدند و پندپذیر 
نمی گردیدند گروهی متعظ می شوند و ترک معاصی می نمایند و به این 
سبب به اعمال شایسته رغبت می نمایند و نفایس اموال و اسباب و امتعه 
و حیوانات تصدّق بر فقرا و مساکین می نماید. پس از عدالت دور بود که 
این گروه را از اين قنفعت. فحروم. کزرداند به سب ان کم دیکران: از.ان 
بهره مند نمی گردند. 


توضیحز «انهمک الرجل فی الأمر»: تلاش کرد و پایداری ورزید. «التسلف»: 
قرض گرفتن. گوبا او معامله ای با پروردگارش جاری می سازد به اینکه 
فعلا در لذتها تصرف کند و در عوض به پروردگارش وعده توبه می دهد که 
آن را در آبتدة ادا کند. در بعضی نسخه ها «پستسلف » آمندخ به معنای 
طلب فروش چیزی به صورت سلف. «المعاناه»: تلافی سختی و مشقت. 
«یرهقه»: آن را من تخشا تن وه آن می رشق #انتهای المحارم»: زیاده 
روی در انجام آنها. «الارعواء»: دست برداشتن از چیزی و گفته شده یعنی 

نی از چیزی و روی گردانی اوآ دی آن. «المرح»: شدت ابراز 
شادی. فیرو زآبادی گفته: «العقیله» 1 کر اف ترین ان ود کریسه 
الابل». و گفته: «العقال» زکات یک سال از شتر 


[منفعت امتزاج رویا با حق و باطل ] 


فکر کن ای مفصّل ! در خواب ها چگونه تدبیر کرده است حق تعالی که 
ممزوج گردانیده است زاست آنها را به دروغ به جهت آن که اگر همه 
راست می بود, هر آینه همه مردمان پیغمبران بودند و انبیاء را امتیازی از 
سایر مخلوق انسانی نبود. و اگر همه دروعغ بود, نفعی در آنها نبود بلکه 
فضول و بی فایده 9 باشد و 
مردم منتفع گردند از آن در مصلحتی که به سوی آن هدایت یابند یا مضرژتی 
که از بان اند ان نماد و بسیاز :دروغ فن. باشد. که. افماد تما بر .ان 
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اخلقت اشیا در جهت رفع نیاز انسان ] 


فکر کن در اين اشیاء که می بینی در عالم برای مصالح بنی ادم, مهیا کرده 
مانند خاک برای بنا کردن و آهن برای صنعتها و چوب برای کشتی ها و غیر 
آن و سنگ برای آسیا و غیر آن. و مس برای اوانی, و طلا و نقره برای 
معاملات, و جواهر برای ذخیره گذاشتن, و دانه ها برای خوردن. و میوه ها 
برای تفگه و لذّت یافتن. و گوشت برای خوردن, و بوی خوش برای لذّت 
بردن و دواها برای تصحیح بدن, و چهارپایان برای بار برداشتن و سوار 
شدن, و هیزم برای افروختن, و خاکستر برای ساروج ساختن, و ریگ برای 
فرش زمین و چه مقدار می توان احصا کرد از امثال این. 


و خبر ده مرا اگر کسی داخل خانه شود و نظر کند به سوی خزانه ها که 
مملو باشد از آنچه مردم به آنها محتاجند و هر چیز را به جای خود بیند و هر 
امر را موافق مصلحتی که خود داند یابد آیا توهم می کند که بدون تدبیر 
طد بری روا یر تقذیر مقررف به عفل آمدم:بانشد۱ تن جکونه تحویز هی 
توان کرد که عالم با این وسعت که در هر امری از آن انواع مصلحت جاری 
شده بی مدبری حکیم و صانعی علیم به وجود اید. 


توضیح: «التفکه» خوشی. «الکلس» با کسره یعنی آهک. «للأرض» یعنی 
برای پوشاندن زمین. 


ای مفصّل ! عبرت بگیر به چیزی چند که آفریده شده اند برای حوائج آدمی 
و انجه دز آنها به.ظهور امدم ان نداد ,کثیره حسنه چنانچه آفریده است 
جیوت ۲ که طعاط امباشد اویرا کلف ردام تراسا کته مر 
نماید.و تآن به عمل آورد: و کرک را براق پوشش او افزنده و او,را مکلف 
گردانیده که ندافی کند و بریسد و ببافد, و درخت را برای او خلق کرده و 
او را تکلیف نموده که غرس نماید و اب بدهد و قیام به تربیت او نماید. و 
عقاقیر را برای دوای او افریده و او را تکلیف نموده که در محالش پیدا کند 
و با دیگری مخلوط سازد و دواها را برای امراض ترتیب دهد. و همچنین 
سایر اشیاء بر این متال است. 


[اصلاح احوال در گرو کار و تلاش] 
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پس نظر نما در تدبیر علیم خبیر که آنچه در تحت قدرت آدمی نیست خود 
متکقل گردیده و در هر چیزی برای انسان کاری و عملی و حرکتی که در 
تحت قدرت او داخل است گذاشته برای آن که صلاح او در این است زیرا 
که اگر جمیع امور او را کفایت می کردند که او را در اشیاء محل و شغلی 


و عملی نبود هر آینه بر روی زمین قرار نمی گرفت از وفور شر و بطر و 


و ایضا اگر جمیع ما یحتاج انسان را کفایت می کردند, هر آینه گوارا نبود 
ایشان را زندگانی, و لذت از تعیش نمی یافتند نمی بینی که اگر کسی 
مهمان شود نزد گروهی که متکفل جمیع امور او شوند از خوردنی و 
آ تا تس و خدمات هر آینه از فراغت دلتنگ شود و نفس او با او منازعه 
کند که به امری مشغول گردد. پس چگونه باشد حال اف انیت ماه ید 
کفایت جمیع امور او کنند که به هیچ امری و عملی محتاج نباشد, پس از 
تدبیر صواب در این اشیاء که برای آدفی. افریده شده: آن بود که در آنها 
برای او شغلی و عملی بماند تا آن که بطالت او را دلتنگ نگرداند و اشتغال 
او را مانع گردد از آن که متوجه تحصیل اموری چند شود که شدنی نیستند 
و آکر شود خی آن:در. ان شاشند: 


و بدان ای مفصّل ! که سر معاش آدمی و زندگانی, نان و آب است. ینس 
نظر کن که چگونه تدبیر کرده است امر را در اين دو چیز زیرا که چون 
آدمی را احتیاج به آب شدیدتر است از احتیاج به نان بنا بر آن که صبر او بر 
گرسنگی زیاده است از صبر بر تشنگی, ۵ اخاخشبه» آب‌منشتر است. ار 
احتیاج به نان زیرا که محتاج است به آب از برای خوردن و وضو ساختن و 
غسل کردن و شستن جامه ها و آب دادن چهار پایان و زراعتها, لذا آب را 
فراوان گردانیده که نباید خرید تا آن که آدمی را بت تحضیل از کاعتی و 
مشقتی نبوده باشد, و نان را چنان مقزر فرموده که به چاره و حرکت 
ی 
باز بدازژه تم نف که کود کی را که مره سک ففم و آورای قحلم 
نرسیده به معلم می دهند که از بازی و ارتکاب اموری چند که موجب فساد 
خود و اهل او می شود 
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بان واند کف هم خنین ادف کفتا نو ار شعلن: خالی بانشتن هو اتف ان آنوازه 
خود بیرون رود و مرتکب امری چند گردد که ضررش بر نفس او و دیگران 


عبرت بگیر برای این از حال کسی که در رفاهیت و کفایت و نعمت و فراغ 
بال و حسن حال نشو و نما کرده باشد چگونه است حال او در طغیان و 
فساد؟ عبرت بگیر که چرا شبیه نیست احدی از مردم به دیگری چنانچه 
وحشیان و مرغان و غیر اینها به یک دیگر شبیه اند چنانچه - گله از آهو و 
اسفر و دراکه همه به یک دیگر شبیه اند چنانچه فرق میان هر یک از ایشان 
۵ ری نف توان. کذ اتتت ورستی ادم زا میتی که‌تصورت :ها و خلقت 
ی 
حکمتش آن است که مردم محتاجند که یکدیگر را به حالها و صفت ها 
بشناسند برای معاملاتی که در میان ایشان جاری می شود و در میان بهایم 
و مرغان اينها نمی باشد که یکدیگر را بشناسند, نمی بینی که مشابهت 
طیور و وحوش به یکدیگر هیچ ضرر به احوال ایشان نمی رساند و اگر دو 
تام از بنی آدم به یکدیگر شبیه باشند بر مردم کار در معامله ایشان بسیار 
دشوار می شود به مرتبه که آنچه را که به یکی از ایشان باید داد به دیگری 
می دهند و یکی را که باید به گناهی مواخذه کنند دیگری را به عوض او 
مواخذه نمایند. و گاه است که مثل این اشتباه در مشابهت رخوت و البسه 
شخصی با دیگری به هم می رسد. پس کی لطف کرده است به بندگانش 

به اين دقایق حکمتها که به هیچ خاطری خطور نکرده و همگی موافق 
مصلحت است مگر خداوندی که رحمتش همه چیز را فرا گرفته. اگر ببینی 
صورت انسانی را که بر دیواری کشیده اند و کسی گوید به تو اين, بی 
مصوّری و نقاشی خود به هم رسیده البته قبول نخواهی نمود, پس چگونه 
انکار می کني این را در صورت جمادی که بر دیوار نقش کرده اند و انکار 
لقق کنف نز دی ند خنگو. 


[فایده آلام و بیماری ها] 


تفکر کن که چرا بدنهای حیوانات با وجود غذا خوردن دائمی هميشه نمو 

تصش کنام بلکه به حدٌي از بزرگی که رسیدند به همان حد می مانند و بزرگ 

تر نمی شوند برای آن که مصلحت در هر یک از اصناف حیوان و انواع 

انشان است که به حدی از بلندی و ضخامت بوده بآشد تا به یکدیگر مشتبه 
وتو آن صالخ کمران 
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برای ایشان آفریده شده از ایشان فوت نشود. اگر پیوسته در نمو بودند آن 
مصالح فوت می شد لهذا , ار ی که دی نا خر و ور دا مه 
نمی کنند چرا بدن آوهفین به خصوص از میان سایر حیوانات مانده می شود 
از حرکتها و راه رفتن و دشوار است بر او صنعت های لطیف مگر برای آن 
که مئونه عظیم باشد در آنچه مردم به آن محتاجند برای پوشیدن و رخت 


خواب و کفن کردن و اشباه اینها قوّتی به هم رسد و احوال منتظم گردد. 
[راز ابتلای انسان به آلام ] 


و اگر آدمی را هرگز المی و دردی نمی رسید به چه چیز ترک می کرد 
فواحش و کناهان را؟ و به چه چیز تواضع می کرد برای خدا و تضرع می 
کرد نزد او؟ و به چه چیز مهربانی می کرد به مردم و بذل و صدقات به 
مساکین می نمود؟ نمی بینی کسی را که دردی عارض شد خضوع و 
تک که رت مسا ی و هخا وب ات بو ار 
شافی ریز دننتت ام کتتاین به دادن تضدفیار وان ادف ان تون 
ی ۱ 
به چه چیز ذلیل و فرمان بردار می کردند عاصیان و متمژدان را؟ و به چه 
چیز کودکان علوم و صنعتها می آموختند, و به چه چیز ممالیک 0 آقایان 
خود ذلیل می شدند و گردن به اطاعت ایشان می نهادند. 


آباایتها کت تست برای ای اب العوخاعی اشال اهاز ملاخده وهای 
ناشن .نبا ای از کتران که انکان.عی. کنند -حکفت.: الامهستردها باس 
عالم؟ اگر متولد نمی شد از انسان و سایر حیوانات, مگر نر یا ماده, هر 

آینه منقطع می شد نسل انسان و بر می افتادند حیوانات, لهذا 0 
مقرر گردانیده که از هر نوعی از حیوانات نر و ماده هر دو به وجود آیند, 
چرا در هنگامی که مرد و زن به حد بلوغ رسیدند موی درشت بر زهار 
ایشان می روید. و بر روی مرد ريش می روید و بر روی زن نمی روید؟ 


برای آن که حق تعالی مرد را یم و کار فرمای زن گردانیده و زن را جفت 
او گردانیده و برای او آفریده, یس به این سبب مرد را ربش داده که 
موجب عزت و 
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جلالت و مهابت او کزدد و-به .رن نداده تا از نازکی رو و حسن و جمال که 
ماند. 


پس نمی بینی که حکیم علیم در هر امری آنچه به عمل آورده همه موافق 
حکمت است و راه خطا در آن نیست. 


توضیح: «جنی الذنب علیه یجنیه جنایه»: او را به سوی آن گناه کشاند. 
«الجده»: بی نیازی. «فی تشابه الأشیاء» یعنی گاهی مال کسی با مال 
دیگری مشتبه می شود مثل لباس و نعل و دینار و درهم و این باعث دعوا و 
منظور این است که چه بسا امر دو مرد به دلیل تشابه در لباس و 
مرکبشان و غیر آن بر مردم. مشتبه می شود چه رسد به وقتی که 
صورتهایشان مشابه باشد. «اشتبهت مقادیرها» یعنی نهایتی که مقدار او به 
ان منتهی می شد را نمی دانست پس در انچه از خانه و مرکب و لباس و 
همسر که برای خود می خواست مهیا کند دچار اشتباه می شد. «یجفو»: 
دور می شود و اجتناب می کند و به حرفه های ظریفی که در آن دقت و 
لطافت هست ادامه نمی دهد. جزری گفته: در حدیث آمده: «اقرعوا 
القرآن ولاتجفوا عنه نی ابر آن مواظبت کنید و از تلاوتش دوری نکنید. 
حاصل آنکه خداوند متعال انسان را به گونه ای قرار داده که در مقایسه با 
تسایر وتات خر کت هر ان رن که است: هار اععال .رت رهش 
شود تا هزینه. به دست آوزدن آنچه. که.بذان نیاز دارد بر وی زیاد شود در 
نتیجه سرکشی و طغیان نکند. پا اینکه برای اینگونه اعمال مزدی وجود دارد 
که سبب معیشت گروههایی می باشد که بدان می پردازند. 


«الدعار» در بعضی نسخه ها با عین از دعر به معنای فساد و فسق و 
خبائت می باشد و در بعضی نسخه ها با غین از دغره به معنای گرفتن 
چیزی با ربودن. «العهرس» با کسره. همسر مرد. «الجَوّل» چارپایان و 
غلامان و کنیزانی که خدا به تو عطا کرده است. «المفاکهه» مزاح و 
شوخی. «تخلل مواضع الخظا» ممکن. انست جمله 


حالیه باشد یعنی درست انجام می دهد با اینکه در مواضعی وارد می شود 
که گمان خطا در آن می رود از این سخن عرب که گویند: «تخللت القوم» 
یعنی در بین آنها 
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صو ی اس ای ال ایا اس تا اه 


مفصُل گفت: چون سخن بدینجا رسید وقت زوال شد و مولای من به نماز 
برخاست و فرمود: برو فردا بامداد به نزد من بیاء پس من شاد و خوشحال 
بر‌گشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد و خدا را حمد کردم بر آنچه 
اس بت مت یم م ال موی یراب سر موم و 
نعمت به انچه مولای من به من تعلیم کرده بود. 


مولف: مجلس اول تمام شد و مجلس دوم در ادامه ان هی اند در باره 
ادله بر خلق و تدبیر و رد بر قائلان به اهمال و منکران قصد و هدف [در 
خاقت از به روایت متصل بن عصر از آمام‌صایی خاوات الم خیم وغل 
آبائه. 


مجلس دوم: [در شگفتی های خلقت حیوانات ] 


مفصٌّل گفت که: چون روز دوم شد بامداد به خدمت مولای خود شتافتم و 
بعد از استیذان, رخصت باقتم و رخصت جلوس فرمود, نشستم. 


قرنی. قرنی می اورد و بعد از هر زمانی زمانی انشاء می نماید تا جزا دهد 
بدکاران را به مثل آنچه کرده اند و نیکوکاران را به اضعاف آنچه به عمل 
آورده اند, برای عدالت او مقدذس است نامهای او, و بزرگ است نعمتهای 
او و هیچ گونه ستم نمی کند مردم را و لیکن مردم بر خود ستم می کنند 
چنانچه خود فر موده: « قمن یِعمل متفال درو خیرا بره. 5 و فحل قفا 
درو شْرّا برخ».(1) 


بعنی. : هر که بکند به قدر سنگینی ذره کار خیری مي بیند او راء و هر که 
کند به قد زر تسکینی ۵ کار ند فی پیت ان را با ابات تسیا که .ور یه 


باب 9 علیم در کتاب حکیم فرستاده, لهذا حضرت رسالت پناه 
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1- . زلزال / 7- 8 


صلّی اللّه علیه و آله فرموده که: همین اعمال شماست که در قیامت بر 
می گردد به سوی شما. 


بعد از این سخنان ساعتی سر به زیر افکند پس فرمود: ای مفِصّل ! این 
خلق همه حیرانند و کورانند و مستانند و در طغیان خود تردد می کنند. و به 
طواغیت و شیاطین خود اقتدا می نمایند, بینایان اند در ظاهر, و کورانند در 
باطن که هیچ نمی بینند. سخن گویانند و لیکن در حق گفتن لالند که هیج 
نمی فهمند. و شنوایانند اما در شنیدن حق کرانند که هیچ نمی شنوند, 
راضی شده اند به دنیای دون و گمان می کنند که هدایت یافتگان اند, میل 
کرده اند از راه اصحاب زیرکی و کیاست و چریدم اند در مراعی ارباب 
رجاست و نجاست. گویا ایشان از ناگاه رسیدن مرگ ایمنانند و از جزا و 
پاداش عمل , بر کنارند, وای بر ایشان ! چه بسیار خواهد بود شقاوت ِ 
مت انشا شا ۱ 
و چه بسیار خواهد بود بلا و مصیبت ایشان در روزی که فایده نبخشد یاری 
به یاری و یاری کرده نشود مگر کسی که خدا رحم کند او را. 


مفصّل گفت: چون این مواعظ شافیه را از مولای خود استماع نمودم 
بگریستم. فرمود که: گریه مکن ! که چون حق را قبول کردی خلاص شدی و 
چون پیشوایان خود را شناختی نجات یافتی. پس فرمود که: ابتدا می کنم 
برای تو به ذکر حیوان تا واضح گردد برای تو از غرایب ب حکمت های خلقت 
حیوان مثل انچه دانستی از عجایب صنعت های غير ان. 


[کیفیت بنای بدن حیوانات ] 


بح در بنای بدنهای حیوان که ِ انس و جان چگونه ترتیب ] 3 
اه 
بود بر پا نمی توانست ایستاد, و محل امور شاقه نمی تواننست شد, پس 
ظاهر بدن را گوشت نرم قرار داده است و در میانش استخوانهای صلب 
تعبیه کرده که آن را نگاه دارد و استخوانها را به عصبها و پیه ها و رگها بر 
یکدیگر بسته و محکم گردانیده که از یکدیگر نپاشد و بر روی همه پوستی 
کشیده که محافظت همه نماید. 
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و شبیه است به این خلقت صورتها که می سازند از چوبها و می پیچند به 
جامه ها و به یک دیگر می بندند چوبها را, ریسمانها و به روی آنها صمغی 
طلا می کنند. پس ان چوبها به مثابه استخوانهاست و جام ها به منزله 
گوشت., و ریسمانها به منزله اعصاب و عروق و صمغی که طلا می کنند به 
منزله یوست. اگر جایز باشد که حیوان زنده حرکت کننده خود به هم 
رسیده باشد بی صانعی, جایز خواهد بود که آن مثال بی جان بی صانعی به 
عمل آمده باشد. و هر گاه عقل در صورت بی جان تجویز ننماید که بی 
صانعی به وجود اج ده ار اولی در حیوان صاحب احساس و ادراک 
تجویز نخواهد نمود. پس بعد از اين, تفکر نما در بدن چهار پایان که مانند 
بدن انسان از گوشت و پوست و استخوان آفریده شده و شنوائی و بینائی 

به او داده که آدمی در حاجت خود او را به کار تواند فرمود زیرا که اگر کر 
و کر مود آخمی: از انتی نمی شد بیج کار او نمی آمد و رفن 
و عقلی که به انسان عطا فرموده به آن نداده تا ذلیل انسان و فرمان 
بردار او گردد و در هنگامی که خواهد بارهای گران بر او بار کند و او را به 
امور شائه باز داود امتتاغ: تماند. 


اگر کسی گوید که, آدمی را غلامان هستند که با وجود عقل و شعور فرمان 
ای ف تب ند.ه آفور زتاعه را به امر او متحمل می شوند. جواب ب گویم که: 
این صنف از مردم بسیار کمند. و اکثر مردم متحمّل نمی شوند امری چند 
را که چهارپایان را اش انا گردانیدن و اشباه آنها 
و قیام به اين امور نمی توانند نمود. 


و ایضاً اکز ادفیان نتیل. اور شفند. که خهای بایان نخان انیا فستنن 
هر اینه از سایر کارهای خود باز مانند زیرا که به جای هر شتری و استری 
جماعت بسیار از آدمیان می باید که کار آن را متحمّل شوند. پس همه 
مردم باید منوجه اعمال چهار پایان گردند و از صنعتها و اعمال خود باز 
مانند ما عم کین اسان مارد شون کدی ۶ اضطر اخی که در 
معاش ایشان روی دهد. 


توضیح:: «مذیر الادوان» ممکن است مضاف مجذوفی ذر آن باشند یعتی 
«دوی الأدوار» پا اينکه اسناد مجازی باشد. در بعضی نسخه ها با باء آمده 
که روشن تر است. «الأکوار» جمع کور با فتحه به معنای تعداد زیادی شتر 
یا گله گوسفند. «کل دور کور» منظور یا شروع قرنی بعد از قرنی و زمانی 
بعد از زمانی يا باز گرداندن اهل 
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همه دورانها در قیامت است. و احتمال اول ظاهرتر است. جزری گفته: به 
قرن «طبق» گفته شده زیرا آنها طبقاتی برای زمین هسنند و آنگاه 
منقرض می شوند و طبقه دیگری می آیتد: «فی نظائر» یعنی آن را در 
ضمن نظایرش يا همراه با نظایرش بیان کرد. «انما هی» یعنی پاداش و 
عقاب اعمال شما یعنی جزای اعمال. «العمه»: تحیر و تردید. ۰ 
میل. «المدرجه»: مذهب و مسلک. «زحزحه»: دورش کرد. «الانتناء» 
انعطاف و میل. «لایفرون» در بعضی, نسخه ها با غین و راء به صیغه 
مجهول از این گنه عرت: که نوفده« آغزیت الخلب با اضد ۷ بعنی تعر نک 
و تشویق آنها بر انجام تمامی اعمالی که مردم به آن احتیاح دارند - و از 
جمله آن اعمال چارپایان است - در آنها اثر نمی گذارد. در بعضی نسخه ها 
با :عفن و زا آفنه از «عزی» به معنای صبر کرد بر آنچه به او رسید. و 
نسخه اول ظاهرتر است. «الفادح» از «فدحه الدین» به معنای سنگینش 
کرد. می باشد. 


بدان که شایسته است سوال را بر این حمل کنیم که ممکن بود خداوند به 
خاحواات آکفا کنو ایا اما از کعص یر اطاعت ی کنو 
که در اين صورت جواب بدون تکلف بر سوّال منطبق می شود. 


فکر کن ای مفصّل ! در این سه صنف از حیوان یعنی انسان و چهار پایان و 
مرغان هر یک را آنچه مناسب حکمت وجود او است به او عطا کرده, پس 
آدمیان را مقدر ساخته که صاحب عقل و زیرکی باشند و متوجه صنعتهائی 


شوند مانند بثائی و زرگری و نجاری و غیر اينها, لهذا خلق کرده است از 
برای ایشان دست های بزرگ با انگشتان غلیظ قوی که تواند چیزها را به 


دست گرفتن و این صنعت ها را تا هرت 

و حیوانات گوشت خوار را مقذر گردانیده که معاش ایشان از شکار باشد, 
برای ایشان دست ها آفریده در نهایت استحکام با ناخن ها و چنگال ها که 
برای گرفتن شکا و ۷ ۱ 


و حیواناتی که علف خورند چون نه برای صنعت آفریده شده اند و نه برای 
شکار کردن برای ایشان سم ها آفریده که در چراگاه ها که چرند ناهمواری 
زمین به 
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ایشان ضرر نرساند و از برای چهارپایان سم ها آفریده گودی دارند مانند 
کودی. کف بای ادهی. که بر زمین متطیق فی. شود تا برای. سوازی. و بار 


کردن مهیا باشند. 


تأمل کن تدبیر حکیم قدیر را در خلقت حیوانات درنده و شکارکننده که 
چگونه افریده است از برای ایشان نیشهای تند و برنده و چنگالهای محکم 
سخت و دهانهای کشاده, تا فتاسب آن حالتی باشد که برای آن خلق شده 
اند و ایشان را اعانت کرده است به اسلحه و ادواتی چند که برای شکار 


و هم چنین می یابی مرغان درنده را صاحب منقارها و چنگالها که موافق 
کار ایشان است. اگر وحشیان علف خوار را چنگال می داد هر آینه به 
ایشان داده بود چیزی را که به آن محتاج نیستند زیرا که شکار نمی کنند و 
وت نمی حور ند و اگر به درندگان سم ها می داد, هر آینهنه: آیشان 
داده بود چیزی را که به آن محتاج نبودند و از ایشان منع کرده بود چیزی را 
ی 
کنند. ایا نمی بینی که از خزانه قدرت کامله خویش عطا کرده است به هر 
بلکه بقاء و صلاح او در ان است. 


[راز عدم احتیاج فرزندان حیوانات به پرستار ] 


اکنون نظر کن به سوی چهار پایان که بعد از ولادت چگونه از پی مادران 
خود می روند و محتاج نیستند به برداشتن و تربیت کردن چنانچه محتاجند 
به سوی آن اولاد ادمیان: بسن.به جفت. آن. که نداشتند مادران ایشان آنچه 
دارند مادران آدمیان ات هداراده عم مه رو دی انقانه کات 
و انگشتان دراز که برای این کارها در کار است. به اين سبب ایشان را 
مقارن ولادت قوّت بر پا ایستادن و رفتار. حرکت نمودن بی مربی و پرستار 
عطا فرموده که ضایع نشوند و بی تربیت تربیت مربیان به نهایت صلاح خود 
برسند. و چنین می یابی بسیاری از مرغان را مانند ماکو و تیهو و دژاح و 
کبک که در ساعتی از تخم بیرون می ایند و راه می روند و دانه بر می 
چینند, و آنها که ضعیفند و قدرت پرواز و رفتار ندارند مانند جوجه کبوتر 
اهلی و صحرائی و اشباه ایشان. خالق مثان در مادران ایشان زیادتی 
مهربانی قرار داده که دانه را در چینه دان خود جمع می کنند و در دهان 
جوجه های خود می ریزند تا 
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هنکاهی که خود به پرواز آیند. پس به این سبب خدای تعالی جوجه بسیار به 
ایشان نداده چنانچه به ماکیان و امثال ایشان داده تا مادر از عهده تربیت 
آما این و ام ماد وم دیشر ایو ات 
حال خود از تدبیر حکیم لطیف خبیر یافته اند. 


[پای حیوانات و راه رفتن آنها] 


نظر کن به سوی پاهای حیوانات که همه را جفت آفریده تا آن که رفتار بر 
ایشان آسان باشد و اگر طاق می بود مق ینت ۸۱ نبود, زیرا که حیوانی که 
وق اد از ۵ ۳ می کند, پس 
حیوانی که چهار پا دارد و دو پا را بر می دارد دو پا را می گذارد اما به 
خلاف یکدیگر که یک پا از یک جانب و پای دیگر از جانب دیگر, یکی از پیش 
و یکی از عقب زیرا که اکر دو پا را از یک جانب بردارد نمی تواند ایستاد بر 
پس دست چپ را با پای راست بر می دارد تا در راه رفتن نیفتد. 


[نعمت فرمانبری حیوانات از انسان ] 


نمي بینی که درازگوش چگونه تن در می دهد به آسیا کردن و بار برداشتن 
با ان که می بیند که اسب از این خدمات معاف است و به رفاهیت می 
گذراند؟ و شتر با آن توانائی که اگر عاصی شود جمعی کثیر از مردان قوی 
به آن مقاومت نمی توانند نمود. چگونه منقاد کودکی صین کرند؟ و گاو با آن 
ف کوب اظافت صاخ مج اد تا ای دا ی مد ایا 
به شخم کردن می دارد؟ و اسب عربی نجیب, الم و شمشیر و نیزه را 
تحه می شود برای موافقت صاحبش؟ کلم مه رواک موی مود 
رنه آکز لها راک اش نده هر یکره ظرفت وود کی می ود اس 
همه برود و به دست اورد؟ 


و هم چنین جمیع اصناف حیوانات که مسخر فرزند آدم گردیده اند. نیست 
مسخر شدن آنها برای آدمی مگر آن که صاحب عقل و تدبیر نیستند. زیرا| 
که اگر اینها صاحب عقل و روت می بودند هر آینه امتناع می نمودند از 
اک ای اما آن کشد اطاعت هی رد یا وا 
فن. کتتند: و کاو.اکر عاضی هی اشد یز 
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صاحبش, و گوسفندان پراکنده می شدند از نزد شبان خود, و هم چنین 
فراعت صایا ند تم کر 


[لطف در بی شعوری درندگان ] 


و هم چنین درندگان اگر صاحب رویت و تدبیر می بودند و با یکدیگر اتفاق 
می کردند در ضرر بنی ادم, هر اینه در آندک وقتی همه را مستاصل می 
کردند و کی از عهده شیران و ببران و پلنگان و گرگان بر مي آمد؟ و اگر با 
یکدیگر اتفاق می کردند و معاونت یکدیگر می تمودند هر آیثه سزاوار بود 
که ایشان را مستأصل گردانند و کی می توانست مقاومت و مدافعت نماید 
با شیران و پلنگان و گرگان و خرسان اگر همه با یکدیگر در دفع بنی آدم 
اتفاق می نمودند و در قلع و قمع ایشان مظاهرت یکدیگر می کردند. 


لاف هر اش ورندکان از انسان ] 


نمی بینی که مدیّر حکیم و خالق علیم چگونه آنها را از اين امور ممنوع 
گردانیده و به جای آن که آدمیان از آنها ترسند, آنها را از آدمیان گریزان و 
هراسان ساخته که از مساکن فرزندان آدم دوری می جویند و از منازل 
ایشان کناره می گیرند و از بیم ایشان برای طلب روزی خود شب بیرون 
می ایند و روز پنهان می شوند و به ان صولت و قوّتی که دارند بی انکه از 
آدمی به ایشان ضرري رسیده باشد ترسان و متوحشند از ایشان. و اگر نه 
آن بود که حق تعالی آنها را عدیم العقل و نادان از بنی آدم ترسان آفریده, 
هر آینه در میان خانه های آدمیان بر روی ایشان بر می جستند و کار بر 


[لطف در خلق سگ و مهربانی او بر صاحبش ] 


و در میان این درندگان سگ را بر صاحبش مهربان گردانیده که حمایت او 
نماید و در محافظت او نات ی حول دارد. پس در شب تار بر بام و 
دبدان تر می آند برای پاسبانی خانه صاحبش و دفع کردن دزدان از او. و در 
محبت صاحبش به مرتبه می رسد که جان خود را وقایه جان و مال و 
حیوانات او می گرداند و نهایت القت با او به هم می رساند به حدی که هر 
چند گرسنگی و جفا و تعب کشد از او جدا نمی شود. پس کی سگ را 
صاحب این خصلت ها گردانیده که پاسبان صاحبش باشد 
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به غیر آن خداوندی که در اصل خلقت آلات ت این کار به او عطا نموده از 
نیشهای برنده و چنگال های درنده و صدای بلند وحشت آورنده که دزدان 
از ان تزشتة وبیرآفون موضعی که‌:در انجاشت تحزدنق: 


توضیح . : «آوکدها»:یعنی نیازمندتزین چیزها به این نوع از خلقت , این صنعتها 
می باشند. نا 1 
فعل می شود یعنی اين صنعتها را به آنها الهام کرد. و برگرداندن ضمیر به 
داش فصو تست همه که ینعی ان انا »در 
منضم شده است. جوهری گفته: «دمج الشیء دموجا» وقتی داخل چیزی 
شود و در آن محکم شود. «ادمجت الشیء»: آن را در لباسی پیچیدم. در 
بعضی نسخه ها «مدبحه» با باء و حاء امده و شاید منظور از ان کح باشد 
از این سخن عرب که گویند: «دیج تدبیحا» یعنی پشتش را پهن و سرش را 
خم کرد. و9 تصحیف رج داده است. «البراتن» در درندگان و پرندگان به 
منزله انکشتان در انسان است. «المخلب» ناخن اتکتت درندگان. 
«الململم» با فتحه دو لام, مجتمع و گرد. «الاحمض» آن قسمت از کف پا 
که به زمین نمی رسد. «الشدق» کنار دهان. «الطعم» با ضمه: : غذا. 
«الأمات» جمع 71 مادران. و گفته شده که تنها در چهارپایان به کار می 
رود و در باره انسان آشهات گفته می شود. «قاب الطیر بیضته فانقابت» 
پرندة تخمش را شکافت. «الیمام»: کبوتر وحشی. «الجْمر» پرنده ای 
است و گاهی میم را با تشدید گویند. «مخ الرجل الطعام من فیه» مرد غذا| 
را از دهانش پرتاب کرد. «المودع من الخیل» آرفتده: «نیر الفدان» چوبی 
که به گردن دو گاو می ۰ 9 السیوف» شمشیرها زا با جرات 
انیا و روبرو می شود. «المواتاه» مواففت. و بر وزن 9 جمع دب 
یعنی خرس. « آحجم القوم» پشت کردند و عقب افتادند و از گرفتدش 
تردن «سافره» یه آو خمله. کرت «حامیت عنفه ان او دفاع. کردم 
«العین» غلظت در جسم و خشونت. «الخفر»: منع 


[حکمت در خلقت روی دواب ] 
ای مفصْل ! تأمل کن در روی چهار پایان و حکمتها که حق تعالی به کار برده 


در آن. دیده های آنها را پر وی فر ار دادم کم زاس هس رای یی را 
ببیند, تا 
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به دیواری بر نخورد و به چاهی نیفتد, و شق دهانش را از زیر قرار داده 
یر 
آبثه. نمی توآتشتند که عیرق به نهان از زمین برگیرند چنانچه ارف را 


دشوار است که به دهان چیزی از زمین تناول نماید. پس برای تشریف و 
تکریم و امتیاز ایشان از سایر حیوانات کف ها و انگشتان برای ایشان 
آفریده که طعام را به دست برگیرند و تناول نمایند و چون صلاح آنها در آن 
ی ی و ی 
که علف را به دندان و به دهان برگیرند و پوزهای دراز با آنها داده که 
دهانشان به نزدیک و دور برسد. 


[منافع دم حیوان ] 


عبرت بگیر از منافعی که حکیم علیم در دم حیوان قرار داده. اول: ان که 
ستری است بر عورت های آن که گشوده نباشد چنانچه آدمیان به جامه می 
پوشانند. دوم: : آن که در میان دبر و شکم آن چرکی جمع می شود که پشه 
و مگس بر آن گرد می شوند, و به آن اذیّت می رسانند دم برای آنها مانند 
بادزنی است که آنها را از آن موضع و ساير مواضع دیگر می راند. سوم: 
آن که چون دست ها و پاهای آن مشغول است به برداشتن بدن آن به 
سبب حرکت دادن دم به جانب چپ و راست استراحت می یابد. و منافع 
بسیار ۳ در آن هست که در اوقات احتیاج معلوم می شود چنانچه در 
هنگامی که در گل فرو می رود و چاره ای برای بیرون آوردن آن بهتر 
تست از آن که-دغتن رایکتز ند و ازشرا ترفن آورند 


و در موی دمش منفعت های بسیار هست که مردم در حوائج خود به کار 


می برند. بسن پشت جماو بایان برا مسطح کردانینده که سرری فتاده باشتد و 
بر چهار پا بایستند تا به او سوار توان شد؛ و فرح ماده را از پس 
پشتش ظاهر گردانیده که نر به آنتناتی با او مجامعت تواند کرد ۳۹ 


ی ای هر 
مجامعت نماید زیرا که نمی تواند که آن را به روش انسان بر پشت 
بخواباند و با ان مجامعت نماید. 

[فیل و اعضای آن ] 
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تأمل کن در خرطوم فیل و لطف و تدبیری که در آن به کار رفته زیرا که به 
منزله دست آن است در بر گرفتن علف و آب و ریختن آنها در شکم خود, و 

اگر خرطوم نبود نمی توانست چیزی را از زمین برگیرد زیرا که گروی 
ندارد که دراز کند مانند سایر چهار پایان. چون چنان گردنی نداشت او را 
اعانت کرده به این خرطوم دراز که به آن بلند کند و آنچه خواهد بردارد. 
پس کی به عوض آن عضو این عضو را به او کرامت فرموده به غیر آن 
کی که لاه ود انا رده اف و چنین حکمتی چگونه بر سبیل 
تفای واق هی واند ند جانخه مدا نفن ویند 


ی فاد 2۳ 5 او را مانند سایر چهار پایان گردنی در خور جّه آن 
نداده؟ جواب گوئیم که: سر فیل 9 آن امری است عظیم و باری 
2 حمل می کردند هر آینه آن گردن را 
ی و 
گردانیده که اين تعب آن را نباشد و به جای گردن, خرطوم را به او عطا 
فرموده که غذای خود را و ی ی مب ۳ 
آفه حرش رامتظم کردانده: 


اکنون نظر کن که چگونه فرح فیل ماده را در زیر شکمش آفریده که هر 
گاه شهوت مجامعت بر آن غلبه می نماید بلند و ظاهر می گردد که 
ات تر با ان نهد اسای یر وروی 


پس عبرت بگیر که چگونه فیل را خداوند جلیل به خلاف سایر حیوانات چهار 
پا آفریده و به نحوی آفریده که امور غذا خسحافوات آن چنانچه باید و شاید 


[حقیقت زژافه ] 


تفکر کن: در خلق زژافه و اختلاف اعضای آن و مشابهت هر عضوی از آن 
به حیوانی از حیوانات زیرا که سرش به سر اسب می ماند, و گردنش به 
گردن شتر, و سمش به سم گاو, و پوستش به پوست پلنگ 

حضرت فرمود که: گروهی از جاهلان گمان برده اند که مجامعت چند نوع 
از حیوان با یک ماده چنین حیوانی متولد می شود گفته اند سببش آن است 
که چون اصناف حیوانات صحرائی بر سر اب جمع می شوند. چند صنف نها 
با یک ماده 
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مقاربت می نمایند و اين حیوان به وجود می آید, و هر عضوی از آن, به 
حیوانی شبیه می گردد !و این سخن از جهالت قائلش ناشی شده و از فلت 
مغرفت اه به قدرت خالق عالم جل. شانه: زیرا که هیخصتفی ان جیوان: یا 
غیر صنف خود جمع نمی شود چنان که می بینی اسب بر شتر نمی جهد, ۰ و 
شتر با گاو جفت نمی شود بلی اگر حیوانی در شکل با حیوانی شبیه باشد 
گاهی بر آن می جهد مانند درازگوش که بر اسب می جهد و از میان ایشان 
«استر» به هم می رسد, و گرگ با کفتار جفت می شود و از ایشان حیوانی 
به وجود می آید که آن را «سمع» می گویند. و حیوانی که از میان ایشان 
به هم می رسد اگر چه به هر دو حیوان شباهتی دارد اما چنان نیست که 
مانند زژافه هر عضوی ات آن:نتبیه به حیوانی باشد, بلکه مجموعش به 
مجموع آن دو حیوان شبیه است چنانچه استر سر و دم و گوشها و سم 
9 وسطی است در میان این اعضاء از اسب و درازگوش حتّی 
آوازش گویا ممزوح گردیده از آواز آن دو حیوان, و اين دلیل است بر آن که 
ززافه از این حیوانات مختلفه به وجود نیامده, بلکه خلقی است از خلق 
های غریب صانع بی چون تا مردم را دلالت کند بر قدرت کامله اش که هیچ 
0 ان بیرون نیست. و بدانند که خالق جمیع اصناف حیوانات یکی 

ست. اگر خواهد اعضای چند حیوان را جمع می تواند کرد و اعضای 
1 هر چه خواهد می افزاید 
و آنچه اراده نماید می کاهد و آنچه را اراده نماید قدرتش از آن عاجز 


هشیب دزازی کرندن انم ان ارت ها هرد و موی و چراگاه آن 
در بيشه ها است که درختهای بلند بسیار می باشد, پس محتاح است به 
گردن بلند که به دهان خود برگ از درختان بسیار بلند بگیرد و از میوه های 
ان غذاهای خود را تحصیل نماید. 

[خلقت بوزینه ] 

تأمل کن در خلقت بوزینه و مشابهت آن با انسان در بسیاری از اعضای آن. 
زیرا که سرو رو و دوشها و سینه آن شبیه است به ادمی و احشاء و امعای 
وی مانند احشای ادمی است و خدا او را زیرکی و فهمی بخشیده که هر 


انار که ضا نمی کند فن بان اکن صر کات آذهیسا لدع کید 
و در خلقت و شمایل نهایت 


ص: 152 


مناسبت به انسان دارد. و حکمت در خلقتش آن است که آدمی بداند که او 
از خلقت و طینت بهایم و چهار پایان مخلوق شده و صانع حکیم او را از 
سایر حیوانات به عقل و نطق امتیاز داده. و ار گویائی و نفس ناطقه 
مدرکه او را نبود او نیز مانند سایر چهار پایان و بهایم بود. پس خدا را بر 
این نعمت عظمی و موهبت کبری شکر نماید و عقل را در انچه به کار او 
آید مصروف گرداند با آن که در جسم بوزینه زیادتی چند هست که آن را از 
انسان ممتاز می گرداند مانند پوزه, دم و موئی که بدنش را فرا گرفته و با 
اینها اگر حق تعالی او را عقل انسان و گویائی او می داد در نوع انسان 
داخل می بود. پس فرق میان او و انسان حقیقت نیست مگر به عقل و 
ادراک حقایق و نطق فایق. 


توضیح: «شخص البصر» بلند شد. «شخص الرجل بصره» چشمانش را باز 
کرد. «الحَطم» منقار پرنده و پوزة جنبنده. «قَضمَّ» با کنار دندانهایش خورد. 
«الحجفله» لب استر و الاغ و اسب. «الطبَق» پوشش هر چیز. 3 
وسط است. «الوضر» چرک. «المذْبه» آنچه مگس را دور می کند. 
«بطحه» آن را بر صورتش انداخت. «کفحته کفحا و کفاحا» به آن رو 
کردم. «المشفر» لب شتر. جوهری گفته: «الررافه" والژرافه» حیوانی 
است که در فارسی به آن «اشتر گاو پلنگ» گویند. فیروزآبادی گفته؛ 
«السمع» بچه گرگ از کفتار که مانند طانه یراع نمی میرد و 
دویدنش سریعتر از پرنده است و پرشش به بیش از سی ذراع می رسد. 
«شحیج البغل و الحمار» صدای الاغ و استر. «الغیاطل» جمع «الغیطل» و 
آن درخت پرشاخه و ننیده در هم است. سخن امام «آن یکون» یعنی چنین 
آفریده شده تا عبرت انسان باشد. «السنخ» اصل. «بالصحه هو النقص فی 
العقل» یعنی آن ممیزه صحیحی که واقعا شایسته است که جدا کننده بین 
انسان و میمون باشد. و در اکثر نسخه ها «و هو آفام که بنا 0 بعید 
نیست «الصحه» تصحیف شده «القحه» باشد به معنای کمی حیاء. 
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نظر کن ای مفصّل ! به سوی لطف خداوند کریم نسبت به حیوانات, چگونه 
بدن انها را کسوت مو و کرک و پشم پوشانیده که انها را از سرماها و افت 
ها محافظت نماید و سم های شکافته و ناشکافته به آنها داده که پاهای آنها 
نساید زیرا که آنها را دست ها و انگشتان نیست که توانند پشم يا پنبه برای 
خود بریسند و جامه ببافند يا نعل و کفش برای خود بسازند. پس کسوت 
ایشان را در خلقت ایشان قرار داده که تا زنده اند از ایشان جدا نمی 
شوند و محتاح نیستند به نو کردن و تبدیل نمودن آنها و چون انسان را 
دست ها و انگشتان و زیرکی داده است که از برای خود جامه و انواع 
البسه مهیا گرداند لباس ذاتی در خلقت ایشان نیافریده و در اين اعمال 
برای او مصلحت های بسیار است: 


اوه ان که تون شون سس آیق اعمان و اشفا افرانهانه کروو 9 
ارتکاب ملاهی و مناهی و فسق و فساد و مضرّت عباد. دوم : ان که به 
کندن جامه دص از اوقات او را راحتی و به پوشیدن در بعضی از 
خالات امرا تیم می اف موم آن کسسین ایام مه ار الداه 
جامه ها و عمامه ها و موزه ها و کفش ها و تبدیل کردن جامه ها, موجب 
0 چهارم: آن که انواع کسب ها و معیشت ها به 
سبب صنایعی که متعلق به اینهاست برای مردم به هم می رسد و قوت 
ایشاربو مال اشانبه آبن صعت ها حاصل می وه ویو جوا ات ریگ 
پشم و مو و کرک به جای لباس و سم به جای کفش و موزه است. 
توضیح: جوهری گفته: کسائی گفته: «رجل حاف بیّن الحفوه و الحفاء» 
کسی که بدون کفش و نعلین راه می رود. و اما , به کسی که بر اثر راه 
رف قبانه پایفن با بای افرارشی نا ند یر «وت 9 
شود. «روعه» از «راعنی الشی ۶» یعنی مرا به عجب وا داشت. 


[حیوانات هنگام کی به اخفای جته خود می پردازند ] 


تفگر کن ای مفضصٌل ! در خلق عجیبی که حق تعالی بهایم را بر آن مجبول 
گردانیده که در هنگام مردن جثه خود را پنهان می کنند از مردم چنانچه 
مردم مرده های خود را پنهان می کنند. و اگر این نباشد پس در کجاست 
مردار وحشیان و 
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5 ۹ 


نمی بینی در صحراها و کوه ها و گله های آهو و گوزن و گاو کوهی و بز 
وحشی و غير اینها از وحشیان و اصناف درندگان از شیر و پلنگ و گرگ و 
کفتار و غیر اینها. و انواع حشرات زیر زمین و روی زمین و فوج های 
پرندگان از کلاغ و کلنگ و کبوتر و اسفر و اردک و غاز و مرغان شکاری از 
جمیع اينها مرده و جیفه نمی یابی مگر نادری که صیادی شکار کند یا درنده 
آن را هلاک کند. 


هر یک از این حیوانات چون آثار مرگ در خود احساس کردند, در مواضع 
پنهان مخفی می شوند و در آنجا می میرند, اگر چنین نبود باید صحراها 
مملو از جیفه اینها می بود تا آن که هوا را متعمفن گرداند و طاعون ها و 
تفای ها یه میت آن ده مین مررصض به هم رنه 


پس نظر کن که دفن کردن مردگان که بنی آدم در اول عالم در قضه 
کشتن قابیل. هابیل را و پیدا شدن دو مرغ که یکی دیگری را کشت و در 
خای وا کرد آموه ج عالی وه ارت رانطرعی صوانات رای ۱ 


مردم از مفسده جیفه ایشان نجات پابند. 


توضیح: «السرب» و «السربه» دسته ای از حیواناتی چون و مرغ 
سنگخوار و اسب. جمع ان اسراب. «المهاه» گاو وحشی و جمع ان مها. 
«الوعل» با فتحه و مانند کتف: آهوی کوهی. جمع آن وعال و وعول است. 
«الایل» با ضم و کسر همزه و نیز بر وزن سیٌّد: مذکر آهو است و گفته 
شید همانین انسحت که دون فارسن به آن کورن کوتتت: اجمع آن اناتل اببرتن: 
«القانص» شکارچی. «خلص الیه» رسید. و مراد از تمثیل آن چیزی است 
که خدا در قصه قابیل فرموده است. «المعژه» اذیت. 


[هوش حیوانات ] 


تفر کن ای مفصُل در زیرکی که حق تعالي در بهایم قرار داده برای 
مصلحت اینها بر ان مجعول گردانیده است انها را به لطف شامل خود 
بدون عقلی و تفکری تا آن که هیچ مخلوق از خوان نعمت او بی بهره 
نباشد و هر آفریده به قدر قابلیت خود از خلقت خانه احسان او نصیبی 
وافر یابد چنانچه گوزن مار می خورد و بسیار تشنه 
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می شود و خود زا از اشامبدن خلو کبز ق.می: تماید بران ان که :مبادا یه 
واسطه خوردن آب سم در تمام جسدش سرایت تس سس سای 
حون اکن هیر هرا مت مر 


نگاه کن که صانع حکیم چگونه طبع این بهیمه را مجبول گردانیده است بر 
آنکه صبر نماید بر چنین عطش غالبی از خوف مضرزت آن, و انسانی که در 
نهایت عقل و تمیز باشد نفس خود را از چنین امری که اين مقدار خواهش 
داشته باشد از خوف ضرر غالبا منع نمی کند. 


[حیله روباه ] 


و روباه وقتی که طعمه به دستش نیاید خود را به روش مرده می اندازد و 
شکمش را باد می کند به حیئیتی که مرغی که بر آن می گذرد گمان می 
کند که مرده است, پس به طمع آن که آن را بدرد و از گوشت او بخورد بر 
جتّه آن می نشیند, آنگاه روباه می جهد و آن را شکار می کند, پس 
خداوندی که او را محتاج به روزی گردانیده و آن را نطق و عقل نداده, طبع 
ان را برای تحصیل روزی بر این اصناف روباه بازی ها مجبول گردانيده, 
زیرا که روباه توانائی که سایر درندگان دارند در مغالبه و معارضه با شکار 
خود مانند شیر و ببر و پلنگ و امثال آنها ندارد. پس حکیم علیم به عوض آن 
توانائی. مزید فطنت و زیرکی , ای ان ان داش هاش وا تحص 
تواند نمود. 


[حیله دلفین برای شکار ] 


و دلفین که یکی از حیوانات دریائی است در میان آب چون خواهد که 
مرغی را شکار کند, ماهی را می کشد و شکمش را می شکافد که بر روی 
آب بایستد و در زیر ماهی پنهان می شود و آب را حرکت می دهد که جثّه 
اش در آب نمایان نشود و چون مرغ از هوا می آید که ماهی مرده را شکار 
کند بر می جهد و مرغ را می گیرد. پس نظر کن که چگونه آن جانور ملهم 


شده است به چنین حیله برای مصلحت روزی خود. 
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حضرت فرمود: که ابر موگل است به افعی که هر جا آن را بیابد می رباید 
چنان که سنگ مقناطیس آهن را می رباید, پس به این سبب در فصولی که 
ابر بسیار می باشد, افعی سر از سوراخ بیرون نمی آورد. و در وسط 
تاشار کصادندو اسان هی باه تفت آایق: 


مفصّل گفت: کش هرا انا و به آن ساخته است؟ فرمود: برای آن که 
دقع مضات آن: آز-فردم»بکند. 


توضیح: «لابعقل و رویّه» شاید منظور آن است که این امور تنها لطف 
خداوند است که به آنها بدون عقل و فکری الهام نموده است. و در اکثر 
نسخه ها «لا بعقل و مروته» امده که تصحیف است و مراد, معلوم است. 
«الجهد» رنج و سختی یعنی رنج بزرگی به خاطر عطش به او رسید. 
«العجیج»: فریاد و صدا را بلند کردن. «آعوزه الشیء»: بدان نیازمند شد. 
«التماوت»: از روی حیله خود را به مردم زدن. «المساوره»: پریدن به 
روی شکار. فیروزآبادی گفته: «الد لذلفین»حیوانی دریایی است که عریق را 
نجات می دهد. «یتور الماء»: آت را به هیجان و حرکت آورد. «التنین»: 
ماری بزرگ و معروف. «ثقفه»: او ۳ یافت. «القیظ»: شدت تابستان از 


طلوع ثریا تا طلوع سهیل. «الصحو»: رفتن ابر. 

مفصّل گفت: گفتم: ای مولای من ! وصف کردی از برای من از چهار پایان 
و غرایب ب خلقت ایشان آن مقدار که کافی است برای کسی که عبرت 
گیرد, می خواهم وصف نمائی برای من غرایب خلق موران و مرغان را. 


[خلقت مورچگان و مرغان ] 


حضرت فرمود که, ای مفصّل ! تأمل نما در روی «مورچه» صغیر حقیر آیا 
دور ان شقصی سم #امه از ان که صلاج آن وان درا تس ۲ 
کجاست این حسن تقدیر و لطف تصویر در آفریدن فوز حقیر مکر از تدبیر 
مدبری که مساوی است در قدرت او صغیر و کبیر و کبیر و جلیل و حقیر 

نظر کن به سوی «موران» و جمعیتی که می کنند در جمع کردن و مهیا 
کردن قوت خود که گروهی از آنها مثفق شوند برای نقل کردن دانه ها به 
خانه های خود 
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چنان چه جمعی از مردم متفق شوند در نقل طعام یا غیر ان, بلکه جذ و 
اهتمامی که موران در این امر می نمایند زیاده از ادمیان است, نمی بینی 
که چگونه یاری یکدیگر می نمایند در نقل دانه به سوراخها چنانچه آدمیان 
در کارها معاونت یکدیگر می نمایند, پس دانه ها را به دو نیم می کنند که 
نروید و ضایع نشود و چون رطوبتی در انها به هم رسید یا ابی در سوراخ 
انها داخل شد, دانه ها را بیرون می اورند و به افتاب می ریزند تا خشک 
شود و باز سوراخهای خود را در زمین های بلند می سازند که محل عبور 
سیل نباشد که غرق شوند! اینها همه بدون عقل و تفگر از ایشان به عمل 
ی آید. بخ الهام خالقی که, ایشان زا آفریده:و به مصالع خود.راهتبایی 
نموده و از محض لطف کامل و مرحمت شامل. 


نظر کن به سوی جانوری که آن را «لیث» می نامند و عامه مردم «اسد 
الذباب» می گویند بعنی شیر مگس و ببین که حق جل و علا چه مقدار حیله 
و تدبیر معاش به او داده, هر گاه احساس می نماید که مگس نزدیک او 
نشست آن را مدتی مهلت می دهد و خود را مرده به آن می نماید و 
حرکت نمی کند تا آنکه دانست که مگس مطمئن شد و از آن غافل گردید. 
حرکت همواری می کند که مگس خبر نیابد و چون به جایی رسید که به یک 
جستن آن را تواند گرفت بر می جهد و آن را می گیرد, و چون گرفت آن را 
به تمام پاهای خود نگاه می دارد که مبادا از ان نجات يابد و پیوسته آن را 
چنین دارد تا هنگامی که احساس نماید که ضعیف و سست شده آنگاه او را 
از هم می درد و طعمه خود می گرداند. 


[عنکبوت و حیله اش ] 


و اما «عنکبوت» آزنخانه که.فین ند دامی است که برای شکاز :مکتتن. می 
سازد و در میانش پنهان می گردد و چون مگس در ان .دام ند شید ید 
نزدیک آن می رود و ساعت به ساعت آن را می گزد و به همان زندگی می 
کند. و شکار کردن شیر مگس, شکار کردن سگ شکاری دا و 
شکار کردن عنکبوت شکار کردن به دام است. و جمعی که به تله و دام 
شکار می کنند همین تدبیرها که عنکبوت و سایر حیوانات به کار می برند 
در شکار جانوران می کنند. پس نظر کن به سوی این 
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جانور ضعیف مانند اسد الذباب و عنکبوت چگونه مدیر علیم در طبع آنها 
حیله برای شکار کردن و تحصیل روزی خود نمودن قرار داده که ادمی 
بدون حیله ها و به کار بردن الت ها به آن نتوان رسید. و حقیر مشمار 
چیزی را که به آن عبرت توان گرفت در امور عظیمه مانند مور حقیر و 
اشتان اند زیرا که بسیار است که تمثیل می نمایند معنی نفیس را به چیزی 
حقیر و به این تمثیل نقصی در آن معنی نفیس به هم نمی رسد, چنانچه 
اگر طلا و نقره را در میزان با سنگ و۵ اهر پنشچند شیب تفص آنها. تفی 
دد. 
گر 


توضیح: «الاحتشاد»: اجتماع. «الربیه»: سوراخ. «النشر»: مکان مرتفع. 
جوهری گفته: «اللیت»: شیر و گونه ای از عنکبوت که با پرش مگسها را 
شکار می کند. «الموات»: آنچه روح ندارد. «ما به جراک»: حرکت ندارد. 

«السَرّک»: دام شکارچی. «أحال علیه السوط بضربه»: شروع به زدن کرد. 
«فکذلکی» یعنی مانند لیث. «هکذا» یعنی مانند عنکبوت. «الازدراء»: کوچک 
شمردن. «فلا یضع منه» یعنی از ارزش معنای با ارزش به دلیل تمثیاش به 
چیز حقیر کم نمی شود. فیروزآبادی گفته: «وضع عنه»: از ارزشش کاست. 


[کیفیت خلقت پرندگان ] 


پس حضرت فرمود: تأمل کن ای مفصّل ! در جسم پرندگان و خلقت ایشان. 
زیرا که چون حق تعالی مقذر فرموده که در هوا پرواز کند,. جسمش را 
سبک آفریده و خلقش را مندرج و در هم گردانیده و از چهار پا که در سایر 
حیوانات افریده و در آن دو پا اکتفا نموده و از پنج انگشت, به آن چهار داده 
و برای دفع بول و سرگین هر دو یک سوراخ برای وی مقرر گردانیده و 
سینه اش را باریک و تند گردانیده که هوا را ؛ بة آاتی بشکاند به. هبتتی که 
سینه کشتی را می سازند برای شکافتن آب. و در بال و دمش پرهای دراز 
محکم افریده که الت پرواز وی باشد. و جمیع بدنش را لباس پر پوشانده 
که هوا در میان انها داخل شود و در هوا بایستد. و چون مقژر فرموده که 
طعمه خود را از دانه یا گوشت بر گیرد که بدون خائیدن فرو برد دندان 
برای آن نيافریده و به جای آن منقار صلب خشکی : به او عطا فرموده که 
طعمه خود را به آن بگیرد و از چیدن دانه پاره نشود و از دریدن گوشت 
نشکند. و 
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نداده و دانه را درست و گوشت را خام .هی خوری ان را اعانت نموده به 
حرارت زیادی که در اندرون آن قرار داده که طعمه را بدون خائیدن و 
پختن در اندک زمانی می گدازد چنانچه می بینی که دانه انگور و غیر آن از 
جوف آدمی درست بیرون می رود و در جوف مرغان چنان مضمحل می 
گردد که اثری از آن نمی ماند. 


[سبب بر آمدن طیور از تخم ] 


و باز چنان مقرر فرموده که تخم گذارند و از تخم جوجه بر آورند و به 
روش سایر حیوانات فرزند نمی زایند زیرا که اگر فرزند در جوف آنها بماند 
تا مستحکم گردد, هر آینه آنها را سنگین کند از پرواز کردن و برخاستن مانع 
گردد, پس هر جزوی از اجزای خلقت مرع را مناسب و مشابه امری 
گردانیده که مقذر شده که بر این حالت باشد. 


و باز تامل کن در ان که مرغی که پیوسته در هوا پرواز و شنا می کند. 
برای مصلحت فرزند به هم رسانیدن بر روی تخم خود یک هفته و بعضی دو 
هفته و بعضی سه هفته می نشینند. و تخم ها را در زیر بال خود می گیرد تا 
جوجه بر می اوردر چون جوجه از تخم بیرون امد باد در دهان جوجه می 
دهد تا چینه دانش گشاده گردد برای غذا, و غذای او را تحصیل می نماید و 
در گلوی آن می ریزد که به آن تربیت می یابد و زندگانی کند, پس کی 
تکلیف کرده است آن جانور را که دانه را بر چیند و در چینه دان خود جمع 
کند و بعد از آن برای غذای فرزند خود برگرداند؟ و برای چه متحمّل این 
مشقت می گردد؟ و حال این که صاحب رویت و تفکر نیست و در جوجه 
خود امید نفعی که آدمی در فرزند خود می دارد از اعانت و عرّت و باقی 
ماندن نام او در روزگار ندارد. پس معلوم می شود که خداوندی که او را 
آفریده, در طبع آن میل به هم رسانیدن و تربیت کردن جوجه قرار داده و 
آن را مجبول بر این امور گردانیده بی علتی که خود داند و بدون تفکری که 
در عاقبت ان نماید برای آن که نساش باقی ماند و نوعش برطرف نشود 
و اینها همه از لطف خداوند حکیم است. 


نظر کن به سوی ماکیان که چگونه مست می شوند و به هیجان می آیند 
برای گرد آوری تخم و جوجه بر آوردن و حال آن که تخم جمع شده و 
اشیان جهیاتی بای خود بدارنده بلکه. نر انجیخته می یوم و باد.می, کید و 
فریاد می کند و چیزی 
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نمی خورد تا آن که صاحبش به ناچار برای آن تخم جمع می کند و آن را در 
زیر بال خود می گیرد و جوجه بر می آورد. پس حکیم علیم این حالت را در 
ان قرار داده برای آن که نسلش باقی بماند و آن را ؛ بی تفکر و رویت بر 
این امر مجبول گردانیده. 


ان تکیر با افرندن تم هزم و اب فیط ورو و انب رفتیق شفیی که ور 
میان آن افریده. بعضی را برای ان ی که جوجه از آن به هم رسد و بعضی 
برای. آن که غذای آن جفچه باشد نا شکامی که از تخم مرغ بیرون آید. 
تأمل کن که چون باید جوجه در میان پوست محکمی تربیت یابد که راهی 
نباشد برای دخول چیزی در آن برای غذای ان در آن مدت. در میان تخم 
خبری. افریدة که تا هنکام.بیرون آمدن, دای آن ,باشد مانتد کسی که اه را 
در قلعه حصین حبس کنند که از بیرون چیزی نتوان به اندرون قلعه فرستاد 
باید که از آذوقه آنقدر در آن قلعه تهیه کنند ۳ موقع بیرون آمدن او را 
کافی باشد. 


[چینه دان مرغان و منافع آن ] 


تفکر که ورد کته وان فرغان و آنجه مقذر ساخته است برای ایشان. زیرا| 
که مسلک طعام به سوی چینه دان تنگ است و طعام در آن نفوذ نمی 

ی ی ی امد سس 
برسد, هر آینه به طول می | نجا نجامید و کجا می توانست استیفاء طعمه خود 
بکند و حال آن که به تعجیل می رباید دانه خود را برای شدت حذری که 
دارد از شکارکنان آدفتان و درندگان_ حیوان پس چینه دان آن را برای آن 
مانند توبره گردانیده که در پیش آن آویخته که جا دهد در آن هر طعمه ای 
که یابد و هر دانه که به دستش آید در نهایت سرعت؛ ره رای 
ان دانه ها را به سندان که به مثابه معده وی است داخل کند تا هضم یابد و 
جزو بدنش شود. 


و در چینه دان منفعت دیگرٍ هست و آن منفعت آن است که بعضی از 
مرغان محتاج می شوند به آن که طعام از دهان خود به دهان جوجه خود 
بریزند و از چینه دان طعام را برگردانیدن اسانتر است از ان که از 
سنگدان بر گردانند. 


توضیح: «أقله»: آن را برداشت و حمل کرد. «جسا»: سفت و خشک شد. 
«سحجت جلده فاسنحح»: پوستش را کندم پس پوست کنده شد. 


«|لتقضظف »: 
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شکستن. «الفغریض الطری»: خام. «العجّم»: هسته. «حضن الطائر بیضه 
یحضنه»: پرنده تخمش را ۱ «رزق الطائر فرخه 
یژقه»: با دهانش به او غذا داد. «تقوقی»: فریاد می زند. «المحخ»: زردی 


تخم. و در بعضی نسخه ها با خاء آمده. اصمعی گفته: «اخثرت ه الزبد» آن را 
در حالت جامد رها کردم و ذوبش نکردم. «تنقاب» شکافت. 


[رد بر ملاحده ] 


مفصّل گفت: گفتم که بعضی از ملاحده که عالم را بی مدبری می دانند 
گمان می کنند که اختلاف الوان و اشکال در پر و بال مرغان از جهت 


گیرد. 
[رنگ آمیزی پرهای مرغان ] 


حضرت فر مود: که ای مفصّل ! این رنگ آمیزی های گوناگون که در پر و بال 
طاوسن و داح ملاخطه ی تمانی: با انتواق, اشکال. و تعابل تطایر که 
نقاشان بی نظیر از ز کشیدن شبیه آن به قلم تصویر و پرگار تقدیر به عجز و 

تقصیر معترفند چگونه از طبع بی شعور و امتزاج اخلاط بدون تقدیر مقذر 
کل مقد پر موز من اند عالن لا عا ول العلعنهه لها کر 


[ساختمان پرهای طیور ] 


تأمل کن پرهای مرغ را, چگونه به هم بافته و مانند جامه های رشته و مو با 

هم تالیف یافته و به ان نحو در هم نشسته که چون می کشی اندک اندک 
کر 
و در هنگام پرواز آن را در میان هوا نگاه دارد و می بینی در میان پر عمود 
غلیظ متینی مقر ساخته و اطراف آن را به پرها بافته تا آن که به صلابتی 
که دارد آنها را راست بدارد و باز آن عمود را مجوّف گردانیده که , بر طایر 
سنگین نباشد و او را مانع از پرواز نگردد. 


توضیح . «المرح» فساد و اضطراب و اختلاط. در بعضی نسخه ها با زاء 
آمده ولی اولی ظاهرتر است. «الوشی» نقش لباس و از هر وی می 
باشد. «السلوک» جمع «السلک» و آن جمع «السلکه» به معنای نخ خیاطی 


است. 


[مرغان پا دراز و گردن دراز] 
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ای مفصّل ! آیا دیده ای آن مرغ را که پاهای دراز دارد و می دانی چه 
منفعت در پاهای دراز آن هست ؟ نفعش آن است که اکثر اوقات در قیاق 
انب افیف اند ۳:۵ تن آن بر روی آن پاهای دراز مانند دیده بانی است که بر 
بلندی ایستاده ۹ و در کمین گاه جانوران آشت است. هر گاه جانوری را 
دید که طعمه او می تواند شد آهسته اخشته عام. بر سم .رازه قا. ان 
برباید. اگر پاهایش کوتاه می بود هر گاه به جانب شکار خود روان می شد 
شم بم امن ری ان را هر کت میا آورد مه ار آن دی 
کرد. پس این دو پای بلند را به او داده که به حاجت خود رسد و مطلبش 


فاسد نگردد. 


تأمل کن انواع تدبیر حکیم قدیر را در خلق مرغان به درستی که هر مرغ 
که پایش بلند است گردنش دراز است برای آن که طعمه خود را از زمین 
تواند گرفت اگر پایش بلند و گردنش کوتاه می بود, نمی توانست چیزی از 
و ی و منقار بلند 
اعانت کرده که را ۱ 
ریما را سح ار 


توضیح: «ماء ضحضاح» آب غیرعمیق. «الربیثه» مراقب و شخصی که در 
بلندی نباشد. «المرقب» موضع بلندی که شخص مراقب بر ان بالا رود. 
«الذعر» ترس. 


[گنجشک و امثال آن ] 


نظر کن به سوی گنجشک و امثال آن, چگونه هر روز به طلب روزی خود 
پرواز می کند و روزی خود را می يابد و چنان نیست که در یک جا برای 
ایشان مجتمع و مهیا باشد, بلکه می باید به حرکت و جستجو بيابند. و هم 
چنین حیوانات و ادمیان روزی های خود را به سعی و طلب می یابند. پس 
تنزیه می کنم خداوندی را که روزی را چنانچه شاید و باید برای هر یک 
مقذُر ساخته و چنان نکرده که بعد از طلب نیابند زیرا که خلق به 
محتاجند و چنان نکرده است که به اسانی به دست ایشان اید و در یک جاأ 
برای ایشان مجتمع باشد زیرا که صلاح هیچ یک در آن 
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نیست. و هم چنین حیوانات زیرا که اگر روزی خود را در یک مکان مجتمع 
پابند خود را بر ان می اندازند و چندان می خورند که هلاک شوند. 


اما آدمیان اگر مبتلا به تحصیل روزی نباشند موجب بطر و طغیان و فساد 
ایشان می گردد واز فراع خاظر مرتکب انواع قبایح 1 


[حقیقت بوم و شب پره ] 


مانند بوم و شب پره؟ 


گفتم: نه ای مولای من ! فرمود که: معاش ایشان از جانورانی است که در 
هوا می باشند مانند پشه و شب پره های کوچک و ملخ های ریزه و مگس 
عسل و اشباه اینها که در هوا منتشرند و هیچ موضع از انها خالی نمی 


باشد. 


و عبرت بگیر به آن که هر گاه در شب چراغی را بر افروزی بر بام یا 
عرصه خانه در ساعت جمع می شود در دور آن ار اگر اینها در 
هوا نباشند پس از کجا می آیند؟ اگر کسی گوید که از صحراها و بیابانها 
می آیند, جواب می گوئید که: ۳۳ 
طی می کنند؟ چگونه می بینند از مواضع به این دوری چراغی را که در 
فارانه ار هش واه هار خر اه احاظ کرد که سره آن 
چراغ شوند با ان که مشاهد و محسوس است که از نزدیک ان چراغ هجوم 
می آورند, پس این دلیل است بر آن که این قسم جانوران در همه موضع 
در هوا می باشند, و آن مرغان که در شب بیرون می آیند و پرواز می کنند 
و دهان می گشایند و اين جانوران را در میان هوا می ربایند و قوت خود 
فو ره اند 


پس نظر کن برای مرغانی کم در شب پرواز می کنند چنین روزی از این 
حامدان ها رای اسان مها ردان وان اشد که کش مان کرد که 
در خلق جانوران هوا منفعتی نیست و از این مصلحت عظیم غافل باشد. 


[امتیاز شب پره از طیور] 


امد کن نو رات عافته. فیس بر که انا توس دا نوم مان 
پرندگان و چهارپایان, بلکه به چهارپایان نزدیکتر است زیرا که دو گوش پهن 


دارد و دندان ها و کرک دارد و حامله می شود و فرزند می زاید و شیر می 
دهد و بول می کند و بر چارپا 
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۳ و ی ها خلاف دلج ۳ و ص هت سایر طیور است.؛ و9 باز بر 
خلاف سایر مرغان در شب بیرون می اید و قوتش از جانوران هوا می 
بای و از نادانان گمان کرده اند که خفاش را غذائی نیست و غذای 
ان نسیم است ! و اين گمان از دو وجه باطل است: 


اول: آن که از آن بول و فضله جدا می شود, و از نسیم چگونه بول و 
سر گین متولد می شود؟ دوم ؛ آن که خدا برای آن ۳ آفریده, اگر غذائی 
که محتاج به خائیدن باشد نداشت آفریدن دندان برای آن بی فایده بود و 
هیچ جزوی از اجزای خلق بی فایده نیست. 


[منافع خفاش ] 


و اما مصالح وجود خفاش, پس معروف است حتی آن که فضله اش را در 
بعضی از اعمال و ادویه داخل می کنند و از اعظم مصالح وجود ان خلقت 
عجیب وی است که دلالت می کند بر قدرت خالق قدیر بر هر چه خواهد و 
به هر نحو که اراده نماید و مصلحت را در ان داند. 


آ هرن مه جیله انش در که مار ] 


و اما آن مرغ کوچک که «ابن تمُره» می نامند, و آن کوچکتر از گنجشک 
است در بعضی اوقات بر درختی_ آشیان ساخته بود, ناگاه نظر کرد مار 
عظیمی را مشاهده نمود که قصد آشیان آن دارد, دهان باز کرده که جوجه 
های آن را بلع نماید, از مشاهده این حالت مضطرب شد و چاره برای دفع 
چنین انديشه می کرد, ناگاه نظرش بر حسکه افتاد و آن گیاهی است که از 
هر طرف. از آن-خار‌ها نضنب شده و در هیان بشم بند می شود: پس با الهام 
حق تعالی حسعه را به منقار خود برداشت و در دهان مار افکند و در 
خاع خی و اضطر ات کرد ویر رین ای موه 


رهق تم رام او ام یت و کی واوی کا اسان با رهم 
رسید که از حسکه چنین منفعت عظیم متصور است يا از چنین مرغ 
کوچکی چنین حیله ممکن است که به ظهور آید و در بسیار از چیزها 
منفعت ها هست دانسته نمی شود مگر , به حادثه که رخ نماید يا چیزی که 
شنیده شود. 


[زنبور عسل ] 
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تفکر کن در امر نحل یعنی مگس عسل و اجتماع آنها در ساختن عسل و 
مهیّا گردانیدن خانه های مسدس و دقایق زیرکی که در آن به کار رفته. به 
درستی که چون در عمل تأمل نمائی در نهایت غرابت و لطافت است و 
خل اه اس ات رات مایت ماع را که 
ملاحظه می کنی در نهایت نادانی و غباوت است که خود را ادراک نمی 
تواند کرد چه جای امور دیگری. پس این امر دلیل است در نهایت وضوح بر 
آن کق‌صوات:وعکمت در این ضشفت ار یور مست: باکه ارام به مه 
امور و مقدّر کل مقدور است که طبع آن حیوان را بر این صنایع غریبه 
ای ال ار 


[حقیقت ملخ و قوت و هجوم آن ] 


نظر کن به سوی جراد (یعنی ملخ) که در نهایت ضعف او را خداوند دانا چه 
مقدار توانا گردانیده که چون در خلقتش تاصله کنی مانند ضعیف ترین اشیاء 
است و چون عسگری از آن مجتمع شوند و به سوی شهری از شهرها رو 
آورند هیچ کس از بشر بر دفع ایشان قادر نیست ! و اگر سلطانی از 
سلاطین ذی شوکت سوار شود و پیاده لشکر خود را جمع کند که بلاد خود 
را از شز ملخ حمایت نماید نتواند. آیا این از دلایل قدرت خالق جل جل شأنه 
نیست که ضعیف ترین خلق خود را فرستد به نزد قوی ترین خلق خود و او 


نظر. کن به. نوی آن: در هنکامی که موجه بلندی.فی شوند چکونه. ما تن 
سیل بر روی زمین حرکت می کند و کوه و دشت و هامون و شهر و قری و 
پنابان را کری صت یود تم هد کهای سار تفن افتاب زا هقی میرن اک 
اینها را به دست می توان ساخت در سنین متوالیه و ازمنه متطاوله جمیع 
خلق عشری از اعشار ان را نمی توانستند به عمل اورند. پس به این 
هیچ بسیار از توانائی او افزون نیست. 


تأمل کن خلقت ماهی را و مناسبت آن مر آن امری را که برای آن آفریده 
شده؛ به بوزاشتی: کذ. ان را بی پا آفریده برای ان که شاه رفتن محتاح 
یتفر کم مشتگتش اه استت:و شش به آن نداده برای آن که نفس 
نمی تواند کشید هیا اه 
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و به جاي پا دو بال محکم به ایب و 
جیانجه ملاح از دو حانب: کشت محازیت فرارداده که به.حر کت آنقا کشنو 

جاری می شود. و جسمش را فلسها پوشانیده که در میان یک دیگر داخل 
شده اند مانند حلقه های زره برای آن که او را از افتها محافظت نماید و 
چون بینائی ان ضعیف است و اب مانع دیدن وی است شامه قوی به ان 
عطا فرموده که بوی طعمه خود را از مسافت بعید احساس می نماید و 
طلب می کند. اگر او را چنین شامّه نمی بود به روزی خود نمی توانست 
رسید. و از دهانش به سوی گوش هایش منفذها هست و دهان را از آب پر 
می کند و از گوش هایش بیرون می کند و به اين راحت می یابد چنانچه 
حیوانات دیگر در نفس کشیدن به نسیم راحت می يیابند. 


اکتون: تفر کدر تیا ری تیان جاهی: چنانچه در جوف هر ماهی تخمهای 
بسیار می بینی که از بسیاری احصا نمی توان کرد و علّت این کثرت آن 
است که اکثر اصناف حیوان غذای آنها ماهی هست, حتی درندگان که در 
نیستانها می باشند و در کنار آب می ایستند و در کمین ماهی می باشند که 
چون پید | شوند بربایند, و چون آدمیان و درندگان و مرغان همه ماهی می 
خورند و ماهی نیز ماهی می خورد. نبیر علک: کدی مفتتی. ان نون که با 
این کثرت آن را بیافریند. اگر خواهی وسعت حکمت خالق عالمیان و 
کوتاهی علم آدمیان را بدانی نظر کن به سوی آنچه در دریاها از انواع 
ماهیان و حیوانات ابی و صدفها و اصناف مخلوقات افریده که عدد انها را 
کسی احصا نمی تواند کرد و نمی توان دانست منافع آنها را مگر نادری از 
مردم که به مرور آزمنه و حدوت اسباب بر آن اطلاع به هم رسانده. مانند 
قرمز که مردم رنگ کردن به آن را از آن یافتند که سگی در کنار دریا می 
گردید و از اين کرم خورد و دهانش رنگین شد به خون آن, و چون مردم 
دهان آن سگ را مشاهده نمودند» آن رنگ رز پسندیدند و به این رنگ یی 
بردند. 1 آن ار ميرم که کاهش 9 واقف می گردند و 


مفصُل گفت: چون سخن بدینجا رسید وقت, زوال شد و مولای من به نماز 
برخاست و فرمود: فر دا بافدزد سا ان شاه آلله | بسن یر کستم شاد مسر در 
و مبنهج و 
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محبور به آنچه مولای من مرا از لطایف علوم و غرایب ب حکم بر من افاضه 
فرمود و خدا را , به ان سمت قطسی کصد وتا روت به عایت فاد 
و سرور خفتم. 


توضیح: «النسشم»*: سوء: حاضمه. .و شیری,: «بشم .و آبشمه: الطعام»*: 
«الفراش» حشرآتی که در چراغ افتند. «الیعسوب» ملکه زنبور و پرنده ای 
کوچکتر يا بزرگتر از ملخ. «ناشزتین»: مرتفع. در بعضی نسخه ها با سین 
امده یعنی پهن شده. «السُری» رفتن در شب. فیروزابادی گفته: «التمره» 
بر وزن یره و «اين تمره» پرنده ای کوچکتر از گنجشک. «فغرفاه» 
دهانش را گشود. «العسک» کیان که میوه آن به پشم گوسفند می 
خشنید. «غبیا جاهلا» بعنی اوعفلی تدارد که در سایر اشتیاء همچون تضر فقشن 
در این آمر خاص, تصرف کند پس معلوم می شود که این امر خاص الهامی 
از جانب مدبری حکیم يا خلقت و طبیعتی است که بر آن سرشته شده تا 
این امر خاص از آن به خاطر مصلحتی که دارد. صادر شود با ايینکه خود او 
از این مصلحت نیز غافل است. و شاید این مطلب چيزي را که در باره 
حیوانات گفته می شود که آنها کلیات را درک نمی کنند: جایید. کند. «دلفت 
الکتبیه فی الحرب» یعنی پیش افتاد. و گفته می شود «دلفناهم» پس 
«العساکر» احتمال رفع و نصب دارد. «الرجل» با فتحه جمع راجل یعنی 
پیاده است. «انساب» با سرعت جاری شد و رفت. «لایوودها» برایش 
0 نکند. «لقّه الماء» قسمت اعظم آب. «المجذاف» آنچه کشتی 
توسط آن حرکت می کند. «انتجع» چراگاه را در جایی یافت. «حافات 
الاجام» اطرافش. ت#عطف: علن. الشتی ع» با مواظیت هه ان توخه کزرن: 
فیروز ابادق کفته سا لفرهن»رنیی: آزمنوه از عصاره ۳ در نی هایشان. 
«الحلزون» جنبنده ای است که در بعضی چراگاههای شتر وجود دارد. و از 
کلام امام علیه السلام ظاهر می شود که این دو یکی هستند. و ممکن 
است منظور اين باشد که از رنگ حلزون پی بردند به کاربرد کرم قرمز 
برای رنگش زیرا این دو مشابه بودند. 


مجلس سوم . [در شگفتی های طبیعت ] 


فص وت کم چون روز سوم بامداد به خدمت سید عباد و شفیع روز 
معاد شتافتم و رخصت طلبیده سعادت ملازمت یافتم, به دو زانوی ادب در 


خدمت مولای عرب و عجم نشستم, پس فرمود: 
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حمد و سیاس خداوندی را سزا است که ما رز برگزید بر سایر عباد. و 
دیگری را زیادتی و شرف بر ما نداد و مخصوص گردانید ما را 0 
و تقویت نمود ما را به حلم خود. هر که از ما دوری گزیند جهثم جای او 
ارشت و هر که در لا وس داش ساعا جیره , بهشت مثوای او باشد. 


ای مفصّل ! شرح کردم برای تو خلقت انسان را و آنچه حق تعالی از بدو 
خروح از جزایر خالدات عدم ۳ تا دخول در عرصه تسعین هرم از احوال 
مختلفه که و اب و هم 
چنین بیان ود برای تو عجائب حکمتهای رحمان را در خلق و تصویر و 
تقدیز تسایس نها عحرو ان 


اکنون ابتدا می کنم به ذکر آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و فلک دوار و 
لیل و نهار و سرما و گرما و عناصر چهارگانه که زمین است و آب و هوا و 
انش ه بارآن سک ها و کوج ها 0 
آنها ظاهر گردد از عبرتها. 


[رنگ نیلی آسمان ] 


تفگر نما در رنگ آسمان آن را به اين رنگ آفریده برای آن که موافق ترین 
رنگهاست بر آن که دیده, و نور بصر را تقویت می نماید حتی آن که اطبّا 
می گویند که اکر کسی: زا ضعفی, در دیده بدند آمده باشد باید که نظر کتذ 
به کمبود مایل به سیاهی. و بعضی از طبیبان حاذق حکم کرده بود برای 
کسی که کندی در بینائی او به هم رسیده بود که پیوسته نظر کند در تغار 


ای کر کن کت کوه ی ای رگ مان زا کیود یل کت تاه 
کر نید کفد مکرو. نظر کرّدن, بة: اشفان نو دیدمها ظرر ترساند: پس آن 
هی اب ی 


خی خاش ات 
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عبرت گیرندگان از آن: گیرسر یر ند ۵ تشک تمانید در این امر ملحدان. 
«قاتلهم الله آنی یوّفکون»(1) (خدا 


آنان را بکشد چگونه [از حق ] بازگردانده می شوند؟ ) 


توضیح . : «اصطفانا بعلمه» یعنی ما را برگزید و بر ساير خلق برتری داد به 
اينکه از علمش آن مقدار به ما عطا فرمود که به هیچ کس نداد. « یدنا 
بحلمه»: ما را بر تبلیغ رسالت قوی ساخت به آنچه از حلمش در ما قرار 
داد تا بر اذیت و تکذیب مردم صبر کنیم. «الدوحه» درخت بزرگ. «الصخر» 
سنگ بزرگ. «آدیم السماء» روی آن چنانچه «آدیم الأأرض» به روی زمین 
گفته می شود. #ضفکت آنفت آسام ان را به‌تخرم نشبته. کرده شید «حکمه 
بالغه» با رفع خبر مبتدای محذوف است يا منصوب است بنا بر حال بودن یا 
مفعول له بودن. 


[فواید طلوع و غروب خورشید] 
تفکر نما ای مفصُل ! در طلوع و غروب آفتاب برای قیام لیل و نهار, اگر 


طلوع افتاب نمی بود جمیع امور دنیا باطل می شد و نمی توانستند مردم 
سعی نمایند و تصرف کنند در امور معاش خود., و دنیا هميشه بر ایشان تار 
بودم و عیش ایشان بدون لذّت. و روح و روشنائی و نور گوارا نبود. و 
مصالح طلوع خورشید از آفتاب روشن تر است و احتیاج به بیان ندارد, بلکه 
تام کم در ضاکم غروب آفتاب که اگر آن نبود مردم را قرار و سکون 
ميسّر نبود با شدّت احتیاجی که دارند به نوم و استراحت تا آن که ابدان 
ایشان از کلال بر آیذر ۵ خواسش آیشتان قوّت یابد. و قوّت هاضمه بر انگیخته 
شود برای هضم طعام و رسانیدن غذا به سوی اعضاء و ار هميشه روز 
می بود, حرص مردم را بر آن می داشت تا آن که پیوسته کار کنند و 
بدنهای خود را ۱[ از مردم آن مقدار حرص بر 
جمع و کسب و ذخیره کردن اموال دارند که اگر تاریکی شب مانع نمی شد 
ایشان را؛ هر آینه قرار نمی گرفتند و چندان کار می کردند که خود را از 
کار می افکندند. 
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وایضا آکرنستت در نمی اند زمین از خزارت افتاب به-هرتبه ای تفتیده 
می شد که حیوانات و نباتات ضایع می شدند, پس قادر خبیر به حکمت و 
تقدیر خود چنین مقدّر کرده که آفتاب گاهی طلوع کند و گاهی غروب کند 
به مانند چراغی که گاهی برای اهل خانه برافروزند که حوائج خود را بش ان 
تمشیت دهند و گاهی برگیرند که ایشان قرار گیرند و استراحت ۳ 
بشن تون طلمت که در .یکدیگر ند هر ده را رای نطام عالم.ع اتتطام 
احوال بنی آدم آفریده. 


[حکمت فصول چهارگانه سال ] 


و ایضاً تفر نما در بلند و پست شدن آفتاب, برای آن که در هر سال چهار 
فصل مختلف پدید آید و تدبیر در مصلحت حکیم قدیر ظاهر گردد, پس در 
زمستان حرارت در باطن درخت و نبات پنهان می گردد که ماده های میوه 
در انها فتولد کرد و ور هها کتافتی یدید اند که آن انز ان فضار ان در هه 
متولد شود و ابدان حیوانات: کم نهد و قوّت پابد. 


ی اشجار و نباتات 1 شده به حرکت آیند, 


و گیاه ها و گل ها و شکوفه ها برویند و حیوانات برای فرزند به هم 
رسانیدن به حرکت ایند. 


و در تابستان به سبب شدت حرارت هوا میوه ها پخته می شوند و رطوبات 
فاضله و اخلاط فاسده ابدان حیوانات به تحلیل روتد و رطوبت روی زمین 
کم شود که اعمال و عمارات و غیره به آسانی میشر گردد. 


و در پائیز هوا صاف گردد و بیماری ها مرتفع گردد و بدن ها صحیح شود و 
شب ها دراز شود که اعمالی که در شب باید به عمل آید میسٌر گردد, و 
اگر مصالح این فصول را استقصا نمائیم سخن به طول می انجامد. 


آکتون تفعر کن‌فر کر دیون افتاب: هر کت خاضه عوج در بروج دوازده گانه 
یعنی حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و 
قوس و جدی و دلو و حوت و تدبیر صانع قدیر در آن, به درستی که به اين 
دور تمام می شود سال و به عمل می آید فصول چهارگانه. یعنی بهار و 
اسان فان فان هر ای فقدار. ات کت افناب غله‌ها و فیوه تا 
می رسد و کارشان تمام می شود و باز در سال 
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دیگر نشو و نما از سر می گيرند. نمی بینی که سال شمسی مقدارش 
خرکت افتاب اشت. از. اول خمل:تا اول جمل؟ :و به این سال, و امتال آن 
ماد رصان هرا ار رما که نان وا افرنصهها هر ره 
زمانی که خواهد. و به این ها حساب می کنند مردم عمرهای خود را و 
اد هر هار اما را ما ای و ای ور 
افتاتزیی سال تمام می شود و به این خسات مضه طامی کردد. 


نظر کن در چگونگی تابیدن آفتاب که به چه نحو تدبیر کرده است حکیم 
وهاب, به درستی که اگر در یک موضع آسمان ایستاده بود و تجاوز از آن 
نمی نمود هر آینه بسیاری از جهات از نور آن بهره ور نمی گردیدند و کوه 
ها و دیوارها و سقفها مانع می گردید تابش آن را و چون می خواست 
فیضش عام و نفعش تمام باشد چنان مقذر ساخته که در اول روز از 
مشرق بر آید و بر آنچه مقابل آن است از جهت مغرب بتابد و پیوسته 
حرکت کند و بگردد به جاهای مختلف الاوضاع از نور خود بهره رساند تا به 
مغرب منتهی گردد و به جانب مشرق که در اول روز نتابیده بتابد. پس هیچ 
موضعی از مواضع نمی ماند که بهره خود را از نور خورشید نیابد زهی 
منعمی که در خوان احسانش گرده خورشيد را به ذرات بر جمیع ساکنان 
معموره امکان از جماد و نبات و انسان و حیوان قسمت کرده و هیچ یک را 
بی بهره نگذاشته. 


مان تم باه کال اسان اعر می که اسان اور نان ماه 
بقا محال می نمود, پس مردم نمی بینند که این قسم امور جلیله که نزد 
انشا حور تحصیل آنها جارن و خله یشت حوش معاری فرشا 
گردیده اند و جهت صلاح عالم و بقای نوغ بنی آدم. از اوقات خود تخلف 
نورزیده اند. 


استدلال کن به ماه که در آن دلایلی است نمایان بر وجود خداوند عالمیان 
که عامّه ناس در معرفت ماه ها به داز هی فرفایند وسان جمویرا ۱ به آن 
نیست زیرا که سال قمری جمیع چهار فصل را و 
ثمار و اشجار در ان مدت تمام نمی شود و به این سبب ماه ها و سال های 
قمری از ماه ها و سال ها شمسی تخلف می ورزند و 
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ماهی از ماه های قمری مانند ماه مبارک رمضان گاه در زمستان گاه در 
تابستان می باشد. 


[تابش ماه و برخی فواید آن ] 


ی 
له آن: بر -خصاعتی که گفتیم که در تاریکی شب هست از برای استراحت 
حیوانات و سردی هوا برای صلاح ایشان و نباتات باز مصلحت در آن نبود 
که هميشه در نهایت ظلمت باشد که هیچ روشنی در آن نباشد و هیچ عمل 
از اعمال در آن متمشی نگردد, زیرا که بسیار است که مردم محتاج می 
شوند که در شب کا ر کنند برای تنگی وقت بر ایشان به جهت اتمام اعمال 
در روز, يا برای شدّت گرمی هوا در روز پس شب از جهت نور ماه بسیاری 
از اعضال.را به.عمل می آورند مانتد-شخم کردن:زمین و خشت: مالیدن»در 
شب و چوب بریدن و اشباه اين اعمال, پس مدبر لیل و نهار و خالق 
ظلمت و انوار نور ماه را یاوری گردانیده است برای مردم در معاش 
تن کر و 3 
که در شب ها حرکت کنند. 


و باز ز چنان مقرر گردانیده که در بعضی از شب ها در تمام شب باشد و در 
بعضی مطلقا نباشد و نورش زا کفتر ان نی افات: کردانیدة که از غانند 
آقافه فی ون تفت شیم ظراف ری ند مار ده ما درکن اش 
خود به حرکت خواهند بود و سکون و راحت بر ایشان حرام می شد و 
موجب هلاک ایشان می گردید. و در تغییر احوال ماه که گاه بدر است و 
گاه هلال و گاه در بوته محاق و گاه در عقده خسوف و وبال و در حینی زاید 
و در زمانی ناقص, نبیهی است بندگان را بر قدرت خداوندی که خالق و 
مقدر وی است و بر وفق مصالح عباد به هر نحو که می خواهد او را می 


گرداند. 


توضیح: «الدوله» با فتحه و ضمه یعنی دگرگونی زمان. «دالت الأٍیام»: 
گشت. و الله یداولها بین الناس»: خداوند آن را میان مردم می گرداند. 
«هداً هدءا و هدوعا»: ساکن شد. «نکیت فی العدو نکایه»: در میان دشمن 


کشتم و مجروح کردم. «جثم الانسان و الطاثئر والنعم یجثم جثما و جثوما»: 
در جایش ماند و تکان نخورد و 
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منظور ماندن آنها در شب است. «التظاهر»: یاری. «نور الشجر»: نور آن 
را خارج ساخت. «حدم النار»: شدت سوختنش. «التقضی»: رسیدن به 
انتهای یک چیز. «الغابر»: باقی و رفته که در اینجا معنای دوم مراد است. 
«بزغت الشمس بزوغا»: درخشید. يا «البزوغ» ابتدای طلوع است. جوهری 
گفته: «اعتل علیه و اعتله»: ارا از اهری اراد کودحلیله داخبه»: تاریی: 


[کیفیت حرکات ستارگان ] 


فکر کن ای مفصّل ! در ستارگان و اختلاف حرکات ایشان, که بعضی از جای 
خود حرکت نمی کنند و با یکدیگر سیر می نمایند و از هم جدا نمی شوند و 
بعضی مطلق العنانند و از برجی به برج دیگر حرکت می کنند و در حرکت 
از یکدیگر جدا می شوند و هر یک را دو حرکت مختلف می باشد یکی عام, 
که همه کواکب به آن متحرکند و آن حرکت شبانه روزی است که از 
موی نم عوجر و ۱ 
برای خود دارند که آن حرکت از مغرب به سوی مشرق است مانند موری 
که بر روی اسیا به جانب چپ حرکت کند و اسیا را به جانب راست متحرک 
سازند. تور مور ده حرکتا مکدلی رمق کند کی به ارادم که آ تیش رو 


گرداند. 


پس سوال کن از آن گروه که دعوی می کنند که این ستارگان به طبایع 
خود ی ی تقدیر» صانعی, اگر چنین باشد که ایشان 
ی + را که اصمال کعی متسه از ان رودعر کت 
مخنای نه هرن معلومن: وا ند اون مق رن که به عم مق ای بت ار این 
ظاهر می شود که بنای این دو حرکت مختلف متسق بر عمد و تقدیر مدبر 
خبیر است و به بخت و اتفاق نیست چنانچه ملاحده می گویند. 


ات ور کات 
و اگر گویند که: چرا بعضی از ستار گان ثابت اند و بعضی متغیر؟ 
جواب می گوئیم که: اگر همه بر یک نسق می بودند و اختلاف در اوضاع 


آنها تشیت یت ککن تینوی هر آنته دلالتن کماوضاع جوم می کندییر 
حوادثت اینده و 
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نوی از اسباب علوم انبیاء و اوصیاء - علیهم السْلام - است. برطرف می 
شد و چنانچه استدلال منجمان به انتقال آفتاب و ماه و ستارگان در بروج و 
منازل و اختلاف اوضاع ایشان نسبت به یکدیگر از مقابله و مقارنه و تثلیث 
و تربیع و تسدیس بر اموری که در عالم بعد از اين حادث شود, و اگر همه 
منتقل می بودند و به حرکات سریعه حرکت می کردند برای سیر سیارات 

منازل و بروج معلوم به هم نمی رسید و نام ها و ع میت هاگ روج 
برطرف می شد. زیرا که انتقال سیارات را 0 
انتزاع کرده اند می توان دانست. ماد مسافری کهر از مس ی له 
رود و از شهری به شهری منتقل گردد. و اگر همه ستارگان با هم حرکت 
می کردند يا حرکات همه سریع می بود این معنی به عمل نمی امد و 
مصالحی که در ان 3 منظور 1 فوت می شد و در آن وقت 
1 ۰ 


پس اختلاف این حرکات با اتساق و انتظام و موافق حکم و مصالح دلیل 
اشت ان ان که شالت فان تساک هی فاد ان ات 


[ستارگان پنهان و حکمت اخفای آنها ] 


اکنون تفگر کن در ستاره ها که بعضی از سال ظاهر می شوند و گاهی 
پنهان می شوند, مانند ثریا, و جوزا و دو شعرا و سهیل زیرا که اگر همگی 
در یک وقت ظاهر می شدند. استدلال به ظهور هر یک بر فصول و احوال 
مختلفه نمی توانست کرد چنانچه به طلوع بعضی استدلال می کنند بر نضح 
میوه ها, و به بعضی بر بار گرفتن شتران, و به بعضی به دخول بعضی از 
فصلها و چنانچه بعضی از کواکب را گاه باطن و پنهان قرار داده و بعضی را 
دایم الظهور گردانیده که هرگز پنهان نمی گردد مانند بنات النعش صغری 
که هفت ستاره اند و جدی و فرقدان از جمله انهاست برای ان که 
مصلحت در ان است که بعضی چنین باشند تا علامتی چند باشد برای 
دانستن قبله و جهات طرق و مسالک در دریا و صحرا زیرا که چون اينها در 
اکثر معموره ابدی الظهورر غالبا از دیده پنهان نمی شوند در استعلام 
سماوات و جهات طرق به آن هدایت می یابند و در آن دو امر مختلف در 
هر بک:عضاحتی: تقظيم هت که آ کر یکی به-قمل نف ایدمصالم شیاین 
فقوت می شود. 
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که اوقات انها به کواکب معلوم می شود مانند زراعت کردن و درخت 
کشتن و سفر دریا و صحرا. و علامتند برای حدوث حوادث بسیار از وزیدن 
او ار هه ور سرا ما سا ها می بان 
مسافران در شب ها و به نور انها منتفع می شوند در قطع بیابانهای تار و 
دریاهای زخار. 


و قطع نظر از همه اين منافع, در اصل حرکات اینها در میان آسمان گاه به 
سوی مشرق و گاه به سوی مغرب برای متفکران عبرت ها است. زیرا که 
اينها به سرعت حرکت می نمایند که فوق آن تصوّر نتوان کرد. و اگر نزدیک 
ما به این سرعت حرکت می کردند. هر اینه دیده ها را به وفور نور خود 
می ربودند چنانچه در جستن برق های متواتر که در جو حادث می شود 


و هم چنین اگر جماعتی در میان قَبّه باشند که چراغ های بسیار افروخته 
باشند و به نهایت سرعت آن چراغ ها را بر دور ایشان گردانند. هر آینه 
دیده های ایشان حیران می شود به مرتبه که بر رو می افتد. 


پس نظر کن که چگونه مقذر ساخته است حکیم علیم که این کواکب با این 
سرعت حرکت می کنند و دور باشند که ضرر به دیده ها نرساند و مصلحتی 
که در حرکت سریعه ایشان هست به عمل اید و اندک نوری در ایشان 
قرار داده که در وقتی که آفتاب و ماه طالع نباشد کسی را در شب ها 
حرکتی ضرور شود به نور اینها منتفع گردد. و اگر انوار اينها نبودی آدمی در 
شب تار نمی توانست از جای خود حرکت کند 


یس تاضای کر وی ماه و حکمت علیم قادر که تاریکی را از برای مصلحت 
در قدری از زمان مقژر ساخته برای آن که فردم. به. آن محتاجند و مخلوط 
به قدری از نور گردانیده که کار بر ایشان دشوار نشود. 

تفگر کن در اين فلک که با آفتاب و ماه و ستارگان و برج های خود چگونه 
پیوسته بر دور عالم می گردد به حرکت مضبوطی که اختلاف در آن نمی 


شود و فصول چها رگانه به 9 منتظم ی کرد و اصناف حیوانات و نباتات 
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می یابند و به غایت کمال خود می رسند آیا چنین تدبیر که جمیع عالم با اين 
وسعت به او صلاح یابد و نظام پذیرد بدون تدبیر مقدر حکیم می تواند بود؟ 


[تصادف, نه ] 


پس حضرت فرمود که: اگر کسی بگوید گاه باشد به اتفاق چنین شده باشد 
چه گوئیم؟ 


می گوئیم که: اگر این شخص دولابی را ببیند که می گردد و باغی را که 
مشتمل باشد بر اشجار و نباتات اب دهد و آلات و ادوات دولاب همه بر 
قانون حکمت و مطابق مصلحت باغ ساخته شده باشد آپا احتمال می دهد 
که تولاب بی صاتفی و مین هه هم رس ناش فا آه جر اتب شین 
قولی کند, مردم در حق او چه خواهند گفت؟ 


هر گاه عقل؛ در دولابی که از تخته چند ساخته اند و به اندک حیله برای 
مصلحت قطعه از زمین پرداخته اند باور نکند که بی صانعی و مقدّر دانائی 
به عمل امده باشد, چگونه تجویز این احتمال خواهد نمود و در این دولاب 
اعظم که مخلوق شده است به حکمتی چند که آذهان بشر قاصر است از 
ادراک عشری از اعشار آن از برای مصلحت جمیع زمین و آنچه بر روی آن 
اسشتت که کوید بی ضنتعت:و تقدیر علیم حکیم قذیر به-وجود آمده: 


ه اروکن این اقا ی عطیت افو ید شود که محتاح به مرت و 
سا باشند-خانخه آلاتی که مردم برای, اغمال خود شی سا ند. کافی 
فختاج بط طرفت :هی شوند, کی چاره این می توانست کرد و کدام صانع از 
عهده این بر می اید؟ 


توضیح: «لاتفارق مراکزها» شاید منظور آن است که برای آنها حرکت 
روشن و آشکاری چنانچه در سیارات هست. وجود ندارد. يا اینکه نسبت 
دوری و نزدیکی بعضي از ایشان از بعضی دیگر تغییر نمی کند. بنا بر اینکه 
ماه دی مه ان باس و من است اور ار مار سار ان 
برجهایی باشد که به آنها نسبت داده می شود چنانچه بین عرب 

است که در انتقال به برچها مقابل بودن با اين شکلها را اعتبار می کنند اگر 
چه از جایگاهشان منتقل شوند. و خوب است که کلام امام علیه السلام که 


فرمود: «و بعضها مطلقه تنتقل فی البروج» بر این معنا حمل شود. يا بر 
ص: 177 


معنایی که سابقا گفتیم که انتقال آنها در برجها ظاهر و آشکار است که هر 
کسی آن را می شناسد ولی احتمال اول ظاهرتر است چنانچه از کلام امام 
معلوم می شود. 


«فان الاهمال معنی واحد» ممکن است منظور این باشد که طبیعت یا 
دهری که اصحاب اهمال موثر می دانند هر دوی انها یک امر واحد بدون 
شعور و اراده هستند و صدور دو امر مختلف از مثل چنین چیزی ممکن 
نیست - چنانچه در سابق گذشت - يا منظور اين است که عقل حکم می 
کند به اینکه مثل این دو امر پیوسته جاری بر قانون حکمت جز از حکیمی 
که ظرائف حکمت را در آنها رعایت کرده نمی باشد. یا منظور این است 
که اهمال یعنی عدم حاجت به علت و ترجیح امری ممکن بدون مرجح - 
چنانچه گمان می کنند - امر واحدی است که در هر دوی انها حاصل است 
ی هو یار اما 


و دیگری متحرک شده است و چرا بر عکس نشده است؟ و احتمال اول 
ظاهرتر است - چنانچه پوشیده نیست -. «لبطلت الدلالات» ظاهر عبارت؛ 
بودن اوضاع نجومی, نشانه هایی برای حوادث است. «فی البروج الراتبه» 
ظاهراً بر آنچه قبلا اشاره کردیم دلالت می کند که امام علیه السلام در 
انتقال برجهاء مقابل شدن با خود شکلها را رعایت نمود اگر چه ممکن است 
منظور, بیان حکمت کندي حرکت باشد تا اين اشکال بتوانند نشانه هایی 
«الشعربین» هرگ گفته؛ 0 ستاره ای که بعد د از كِ 
طلوع می کند و طلوع ان در شدذت تابستان است و انها دو شعریان 
هستند, یکی شعرای عبور که در جوزاء است و یکی شعرای قمیصاء که در 
ذراع است. و عرب کضان می کند که این دو خواهران سهیل هستند. 
«القفار» جمع قفر: زمین خالی و صاف. «خطف البرق البصر»: آن را برد. 
«وهج النار»: شعله کشیدن آتش. «حئیثا»: با سرعت. «تجافی»: در جایش 
قرار نگرفت. «برح مکانه»: از ز جایش رفت. 


[مقدار شب و روز ] 


تفگر کن ای مفصّل ! در مقادیر لیل و نهار که چگونه بر وفق مصلحت عباد 
تقدیر گشته, در اکثر معموره ها نهایتش از پانزده ساعت زیاده نیست, اگر 
مقدار روز صد ساعت پا دویست ساعت می شد, هر اینه هر چه بر روی 
زمین است از حیوانات 
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و نباتات هلاک می شدند اما حیوانات به جهت آن که در این مدت طویل 
قرار نمی گرفتند و ساکن نمي شدند و چهارپایان در روز به این درازی 
مشغول چرا ضفم. کرداید ند و اذقیان در تمام این مدت مشغول عمل و 
حرکت می شدند معلوم است که اینها باعث هلاک ایشان می شد. 


و اما نباتات از حرارت آفتاب در این زمان طویل خشک می شد و می 
سوخت و هم چنین شب اگر صد ساعت يا دویست ساعت ممتد می شد 
حیوانات در این مدت از حرکت باز می ماندند و طلب معاش نمی توانستند 
آفتاب بر آن نتابد هر آینه فاسد می گردد. 


[سرما و گرما و منافع آن دو] 


یر انا گرم ای را ره ی رای شاد 
و نقصان و اعتدال در این جهان تصرف می نمایند برای ان که چهار فصل 
در هر سال به هم رسد و مصالحی که مذکور شد و غیر آنها به عمل آید. و 
ایا ین سرما و گرما دای می کنن بدن ه او به اصلح مي آورند نا 

و اگر هر دو بر ابدان انسان و حیوان وارد نمی شدند هر آینه بدن ها 
0 


فکر کن در اين مصلحت که از سرما به تدریج داخل گرما می شوند و به 
عکس, زبرا که سرما اندک اندک کم می شود تا گرما به نهایت می رسد و 
اگر به ناگاه از سرما به گرما دفعه داخل می شدند هر آینه ضرر می 
رسانید به بدن ها و احداث امراض مزمنه می کرد چنانچه اگر کسی از 
حمّام بسیار گرمی در هوای بسیار سردی داخل شود, به او ضرر عظیم می 
رساند و موجت بیماری او می شود غالباء پس حق تعالی این ِِ را در 
سرما و گرما مقزر فرموده برای مصلحت بندگان حقیر. و این 1 یک دلیل 
است برای وجود حکیم قدیر. 


اکن کتتی کید که ان رنه ام از سفت ابطاغ تخر کت ام تن 
است در پست شدن و بلند شدن, می پرسیم که علت ابطاء حرکت شمس 
خییت ۱ کرد کویتن که علت اه تشر کی.دایره اي اشت. که افتاب. آن زا به 
حرکت خاضه قطع می کند 
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بات اه لت انست رما ان که هی وویه ان که ار کمن اصانم 
قادر علیمی است که به قدرت کامل و حکمت شامل این حرکت را بر 

قانون مصلحت منطبق گردانيده, زیرا که ترجیح بلا مرجح محال اس 
تسلسل علل, مه و تمالع سکس ول فاطغ ایشا علم 


و بدان که اگر گرما نمی بود میوه های تلخ پخته و شیرین نمی شدند که 
مردم از تر و خشک آنها منتفع گردند و اکر سرما نمی بود زراعت در زیر 
زمین بسیار نمی ماند که جوجه بسیار کند و انقدر حاصل به عمل اید که 
وفا به قوت انسان و حیوان کند و تخم زیاد آید که بار دیگر زراعت نمایند. 
پس نمی بینی که در هر یک از گرما و سرما چه منفعتها هست و هر یک با 
شم قظیضی کفدارند ود تفاا رای ند و ادف اه انار و آن. نی حوخبت 
2 


توضیح: «لایجاوز ذلک» یعنی در اکثر قسمت آباد زمین. فیروزآبادی گفته: 
«خوت الدار»: ویران شد. «خوت النجوم خیا»: قحطی شد پس باران 
نناهد. .فنل « آخوت». <«المتیکت»: لاغر. «التریسل »هدارا و آرامش: «ببعد 
ما بین المشرقین» بعنی مشرق و مغرب, کنایه از مور کت دایره ای که 
برجها بر روی آن قطع می شوند يا مشرق تابستان و زمستان, و احتمال 
اول ظاهرتر است. 


«الجاسیه»: سخت. «یتفکه بها»: از آن بهره می برد. «الریح»: رشد و 
زیادتي. جوهری گفته: «اخصتی الخرح افضاضاه»د هرا ورد اون مات 
دیگر آن «مضنی الجرح» است که ی آن را نشناخته است. 


[منافع وزش باد و نسیم ] 


چند گاه باد تور موجب حدوت امراض می شود و نفس ها را می گیرد و 

بیماران زااصی: ددازد و میوه ها را کل ۴ 
متعقن می شوند و احدات مواد وباء و طاعون در ابدان می کند و آفت در 
غلات پذیدفی آیدء سشن معلوم.شد که وزبدن: باد از شین تدبیر خالق غباد 


است. 
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اقوا ۵ ان ات | 


و تو را خبر می دهم از حکمت اصل هوا به درستی که صدا اثری است که 
از اصطکاک اجسام در هوا حادث می گردد و هوا آن را به قوه سامعه می 
رساند و که دی تمام روز و بعضی از شب در حوائج و معاملات خود 
سخن می گویند, اگر این سخن در هوا می ماند, چنانچه اثر کتابت در کاغذ 
ی ماندهر .ایتهفالم بر هی شند از ضندا و. کار بر هردم دشواز می ده 
محتاح می شدند که هوا را تازه کنند مانند کاغذی که نوشته شد باید کاغذ 
دیگر را تحصیل کنند و زیاده از آن احتیاج می شد زیرا که آنچه ترک می 
کنند و نمی نویسند بسیار زیاده است از آنخه هت تونفتشه: پس خلاق حکیم 
اين هوا را کاغذ لطیف پنهانی گردانیده که حامل سخن می شود به قدر 
سخن دیگر و کهنه و ضایع نمی شود. 


و همین نسیم که او را هوا می نامند بس است برای عبرت تو اگر تفکُر 
کنی در مصالح ان, به درستی که حیات بدن ها به ان است که در جوف 
استنشاقش سبب زندگی است و از خارج مباشرتش بدن را به اصلاح می 
اورد و صداها را از راه های کدی حاهل میتی و ی و ات و بوهای 
خوش را به شامه می رساند. تضی نت کة اه ظر فت که با ان ارف 
می آید بوی خوش و صدا از آن طرف بیشتر می رسد و حامل این سرما و 
گرما که هر یک موجب صلاح عالمند هوا است و بادها که می وزد و هوا 
حادث می شود و باد باعث ترویج بدن ها است و ابرها را از موضعی به 
موضعی می برد و بر یکدیگر می چسباند که همه افق را فرا گیرد و بعد از 
باراننات آشسا ار همه بانیه و کت ها زا انشننمی اند ه اتتها 
را سرد می کند و کشتی ها را جاری می سازد و طعام ها و میوه ها را 
لطیف می گرداند و آتش را می افروزد و چیزهای تر را مانند جامه و غیر 
ان زا ششک هی کند. مجملا حیات اشیاء به باد است و اگر باد نمی بود گیاه 
ها پژمرده می شدند و حیوانات می مردند و چیزها گرم و فاسد می شدند. 


توضیح: #رجود الریح» ساکن بودن باد. «الحرض» فساد بدن. «نهکته 
الحمی»: تب او را لاغر کرد. «والهواء یودیه» دلالت دارد بر قول صحیح 
0 به کیفیت صوت, کیفیت می گیرد چنانچه در جای خودش 


توضیح داده شد. گنه 
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الأمر»: بر او سفت شد. «فدحه الدین»: دّین او را گرانبار کرد. «ریثما فعل 
کذا» اندازه ای که انجامش داد. «یبلغ» يا مجرد است و «العالم» فاعل آن 
است يا از باب تفعیل است که «الهواء» فاعلش است. «الروح»: خوشی و 
نسیم باد. «اطرد التتی ۶ فسنضتی, از ان به دشال فشفتی. دیکر رفت: و 
جاری شد. «الأراییح»: جمع باد. «تزجی السحاب»: از باب افعال یعنی او 
را راند. «تفضه»: او را پراکنده کرد. «التفشی»: انتشار. «ترخی 
الأاطعمه»: از باب تفعیل یا افعال یعنی آن را وا ی کید «تشتٌ 
النار»: آتش را افروخت. 


[عناصر اربعه ] 


فکر کن ای مفصٌل: در جواهر چهارگانه که هر یک را حق تعالی به قدر 
احتیاح مردم آفریده از انجمله زر مین است که آن را وسیع گردانیده تا وفا 
کند به مساکن و مراعی و مزارع بدی آدم و منابت اخشاب و احطاب 


ایشان و به عمل اید از ان ادویه و عقاقیر عظیمه و معادن جسیمه 


و گاه باشد که جاهلی گوید که چه منفعت متصوّر است در بیابانهای خالی و 
صحراهای وسیع و-حال آن که اینها مأوای وحشیان و مسکن ایشان است و 
محل فرح و تمتع انسان است و موجب مزید وسعت ایشان است که اگر 
خواهند قری و اوطان خود را بدل توانند کرد. و بسا بیابان های بی اب و 
۱ ۱ هم ۱0۱ ۱ ور 3 
اند و وطن ساخته اند. 


و اگر این وسعت زمین نبود مردم مانند جمعی بودند که در حصار تنگی 
باشند که نتوانند بیرون رفت و قدرت بر تغییر اماکن نداشته باشند. 


و باز قادر حکیم چون این زمین را از برای تعیش انسان و حیوان قرار داده 
و ساکن گردانیده تا ممکن باشد مردم را بر روی از زان رففن برای اعمال 
خود و نشستن به جهت استراحت و خوابیدن به رفاهیت و اعمال را نیکو و 
محکم به عمل اوردن و اگر پیوسته زمین در زیر ایشان متحرک رن 
عمل اورند, بلکه عیش بر انها گوارا نبود. اگر پیوسته زمین در زیر ایشان 
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ی وا و ای ۱ 


اگر کسی گوید: پس چرا گاهی زلزله می شود؟ جواب گوئیم که 


زلزله و اشباه آن موعظه و تخویفی است که خدا مردم را به ان تفن 
تر اند باافترخر کرکند ازن.هعاضی وتهم کین آتخف نار لمی کرنوبه آنشان 
از بلاها در بدن های ایشان و اموال ایشان برای صلاح و استقامت ایشان 
است در دنیا و اگر صلاح يابند به عوض آنچه از ایشان فوت شده است در 
آخرت چیزی چند به ایشان می دهد که هیچ چیز از امور دنیا معادل آن نمی 
تواند بود. و اگر مصلحت او و سایر خلق در آن باشد که عوض را در دنیا به 


او بدهد می دهد. 


[طبع زمین و سنگ ] 


و از جمله حکمت ها آن است که زمین را به طبع سرد و خشک آفریده و 
سنگ نیز سرد و خشک است و فرق میان آنها آن است که سنگ خشک تر 
است از ساير اجزای زمین. اگر سایر اجزای زمین در اين مرتبه از پبس 
می بود همه سنگ سفت می بود و گیاهی که حیات همه حیوانات به آن 
است نمی روئید و شخم و بنا و هیچ یک از اعمال ضروریه متمشی نمی 
شید بشزسبیش آن را از سشی کر کرداندن و فرش و مایم شاخته که اعمال: 
ضر وربه در آن به اسانی صورت یابد. 


قات هل توییز خطیر قلی: فوور. ان است که در معظم معموره قطب 
شمالی مرتفع است و چون زمین از کرویت حقیقیه بیرون رفته است, 
طرف شمال همه جا بلندتر است از طرف جنوب و به این سبب اکثر ابها 
مانند دجله و فرات از جهت شمال به جانب جنوب جاری شده اند و چون 
اب ها که در جوف زمین است تابع روی زمین است در ارتفاع و انخفاض 
لهذا چشمه ها و قنوات که جاری می کنند همه از شمال به جنوب می اید 
تا بر روی زمین می افتد و همه اب ها چنین بر روی زمین جاری می شود و 
در عمارت زمین به کار می رود و آنچه زیاد می آید به دربا می ریزد, پس 
چنانچه یک جانب بام را بلند و جانب دیگر را پست می گردانند که آب 
سم و ان ات هر تال مب تال بلندتر 
از جفت جنوب کردانیده بزان همین علت: و اکر خنین نبود آب:بر زفی رفن 
می ایستاد و مردم را 
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مانع می شد از اعمال ایشان و راه ها را مسد ود می گردانید. و اگر این 
وفور آپ در مجاری زمین و انهار نبود کار تنگ می شد زیرا که محتاجند به 
اب در اشامیدن خود و چهار پایان خود ات دادن زراعات و درخت ها و 
اصناف غلات ایشان و آشامیدن وحشیان و مرغان و درندگان و تعیش 
ماهیان و حیوانات آب است. و در آن منفعت های دیگر هست که می دانی؛ 

و اعظم منفعتش را نمی دانی زیرا که به غیر آن نفع معلوم که همه کس 
است. 


و منافع دیگر دارد مثل آن که ممزوج می سازند با اشریه و نرم و گوارا 
می گردد برای آشامیدن آن, و به آن بدن ها و جامه ها را از چرک پاک می 
گردانند, و به آن خاک را گل می سازند برای عمارت, ورزر انش افووخته 
را به آن دفع می کنند, و حمام ها به آن دایر است که مردم را از کلال و 

ماندکی باز می آورد. و منافع دیگردن آب»هست. که :در هنکام احتیاج معلوم 
فان کردد 


و اگر شک داری و در منفعت این آب های بسیار که در دریاها بر روی 
0 
ضاها مفکل خر اصناف ماهیان و حیوانات دریاست و معدن مروارید و 
مرجان و یاقوت و عنبر است. و بسیاری از ادویه و جواهر از دریا بیرون 
می آورند و در یت بحار عود بخور و انواع گیاه های خوشبو و عقاقیر و 
ادویه به عمل می اید. 


و ایضا دریا محلی است برای تجارات که از بلاد بعیده می آورند مثل آنچه 
از چین به عراق و از بصره به کوفه و از بلاد هند به بلاد دیگر می برند, و 
اگر این تجارات را محملی به غیر از چهار پایان نبود, هر آینه بسیاری از 
عبوت و ایو هاخین ف اجویه و عبر آنهاادز بلاوشودمی ها ده کاند مین 
شد و کسی از آنها منتفع نمی شد زیرا که اجرت حملش از ثمنش زیاد می 
شد. و هیچ کس متعرض حملش نمی شد و در این دو مفسده می بود؛ 
تج نایاب بودن بسیاری از اشیاء در اکثر بلاد با شدت احتیاج مردم به آنها 
و دیگری منقطع شدن معیشت تجّاری که اين امتعه را نقل می کنند و به 
ارباح آنها تعیّش می نمایند. 
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[حکمت وسعت هوا] 


و اما وسعت هوا پس حکمتش آن است که اگر اين گشادگی را نمی 
دح هه کش موی ح کرمت ار خرا کر رای که ور ها 
جمع می شد و هر آینه گنجایش آن نداشت که ابر و میغ و ساير کاینات جو 
از آن به عمل آید. و قبل از این اشاره به منافع اینها شد. و آنش نیز چنین 
است که اگر در هوا پهن می بود مانند نسیم و آب هر آینه عالم را می 
سوخت و چون پیوسته مردم را به آن احتیاج هست و اکثر مصالح ایشان 
موقوف است به آن پس گویا مخزون گردانیده او را در سنگ و آهن و 
چوب به اعتبار آن که استعداد وجود آن را در آنها قرار داده که هر وقت که 
خواهد تحصیل کنند و به فتیله و روغن و هیزم آن را نگاه دارند مادام که 
محتاح به ابقای آن باشند پس اگر هميشه می بایست آتش را به فتیله و 
روغن و يا به هیزم و پوش نگاهدارند, کار بر مردم دشوار می شد., و اگر 
جات آب‌ههوا حسرمی هد عال واریی س موب وی یر ان 
فرموده که به منافع آن منتفع گردند و از مفاسد آن محترز باشند و پاز 
تحصیل آتش را مخصوص انسان گردانیده برای شدت احتیاجی که به آن 
دارد در معاش خود. 


و اما بهایم و سایر حیوانات. پس ایشان را نه ان عیشت دور 
مصالح خود به کار نمی فرمایند و چون حق تعالي چنین مقدّر کرده است 
لهذا برای ادمی کف ها و انگشتان برای تحصیل انش و استعمال ان عطا 
کرده است و به سایر حیوانات اینها را نداده و لیکن اعانت کرده است 
ایشان را به صبر بر مشقت ها و سرماها تا به ایشان نرسد از نیافتن آتش 
آنچه به آدمیان می رسد. 


و تو را خبر دهم از منافع انش به امر صغیری که منفعتش عظیم است و 
ان چراغی است که مردم می افروزند و شب ها در حوائج خود به کار می 
برند. اگر این نبود مردم در شب ها از باب مردگان قبرها بودند و در شب 
تار نمی توانستند کتابت و خیاطی و نساجی کردن و چگونه می شد حال 
کسی که او را دردی عارض شود در وقتی از اوقات شب و محتاح شود به 
ضمادی, پا سفوفی, پا دوائّی دیگر که به آن استشفا نمایند. و منافع تن 
در پختن طعامها و گرم کردن بدن ها و خشکانیدن 


ص: 19 


چیزها و تحلیل اشیاء. زیاده از ان است که احصای آن توان نمود و نت ان 
ظاهرتر است که محتاج به بیان باشد بلکه از اتش روشن تر است. 


توضیح: «العقاقیر»: ريشه های دواها. «العناء»: منفعت. «الخاویه»: خالی. 
«الفدفد»: فلات و مکان سخت و درشت و مرتفع و زمین مسطح. 
«الفسحه»: گشایش. «لی عن هذا الامر مندوحه و منتدح» یعنی گشایشی. 
«حزبه آمر»: به او اصابت کرد. «الراتبه»: ثابت. «الراکنه»: ساکن. «هداً 
هدءاً و هدوعآ»: ساکن شد. «رجراجه»: متزلزل و متحرک. <«التکفة»: 
واژگونی و کج شدن و تحرک. «الارتجاج»: جنبش. «الارعواء»: رجوع از 
جهل و دست برداشتن از زشتی. «الضلد» که به کسره هم خوانده شود: 
سخت و درشت. «کیف تنصب» در اکثر نسخه ها چنین امده و نصب به 
معنای بالا بردن و پایین اوردن است و شاید در اینجا منظور معنای دوم 


باشد. و ظاهر ان است که ان تصحیف «نقصت »> و مانند ان است. 


«آن مه الشمال ارفع» یعنی چون زمین کره حقیقی و صاف نیست. در 
اکن مره ان هشال ند ترء از توت اس لا اکن زووها همعون 
دجله و فرات و غير این دو از شمال به سمت جنوب جاری هستند و از انجا 
که آب ساکن در دل زمین در ارتفاع و گودی تابع زمین است چشمه های 
جوا بش ان شعال به حوب وان رارتا نها کش ووفی رن خاری 
شوند و به همین دلیل فقها در بحث اجتماع چاه آب و چاه نجاست به بالا 
بودن شمال بر جنوب حکم کردهاند. و اگر در آنچه گفتیم تأمل کنی 
حکمتهایی که امام در اين باره بیان فرمود برایت روشن می شود و می 
رت دا ار 


«التدفق»: ریختن. « فانه سوی الأمر الجلیل» ضمیر قف نت بر اقا کرا رو و 
آن اسم «[ن» و «یمزج» شیر آن ات نعتی کته از نفع قزر معروف 
اب که تسیب ند کی سر اهر چین اشت/ منافع دبحری ببز دارد فتل: اشکه:ا 
نوشیدنیها و داروها مخلوط شود. 


جوهری گفته: «الحمیم»: آب داغ و «قد استحممت» یعنی با آب داغ خودم 
را شستم. سیس برای هر شستنی با هر آبی که باشد لفت استحمام به کار 
رفته است. «الوَضب» یعنی مرض. «المکتنف» به فتح نون از الکنف به 
معنای حفظ و احاطه, ۰ و 
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«اکتنفه» یعنی او را احاطه کرد. و از اين کلام معلوم می شود که نوعی از 
یاقوت در دریا به وجود می آید. و گفته شده در اینجا لفظ یاقوت مجازا بر 
مرجان اطلاق شده است. و ممکن است منظور آنچه باشد که از دریا 8 
غواصی بیرون می آید اگر چه در خود دریا پدید نیامده باشد. «الیلنجوج»: 
عود بخور. «من العراق» یعنی از بصره به سمت عراق یعنی کوفه 0 
برعکس. «یعجز» یعنی اگر کثرت هوا نبود به علت تبدیل به ابر و مه 
ناتوان می شند. «اولا اولا» بعنی تدریجا. بعنی هوا کافی # و کم می 
اورد. «الضباب» رطوبتی همچون ابر(مه) پا ابر رقیقی همچون دود. 
«الاحایین» جمع آحیان که خود جمع حین است به معنای زمان و روز گار. 
«فلا هی تمسک بالماده و الحطب» یعنی دائما با ماده و چوب نگه داشته 
نشود به گونه ای که وقتی خاموش شود نتوان 1 را دوباره ایجاد کرد. 
«الماده» یعنی زیادی متصل و منظور از آن در اینجا زمان و مانند آن است. 
«دفاء الأبدان» یعنی دفع سرما از آنها. 


[منفعت ابر و صافی هوا] 


تفکر گنای خفصل در تفعت این وضافن هوا که کاه حنین. ‏ کام خیان 
است و هر دو ضرور است برای مصلحت انسان, و اگر یکی از اینها دایم 
مي نود تور سانش آها من می شد زرا که آگر رتیه باران ف رنه 
بقول و سبزه ها متعقن می گردیدند و بدن حیوانات سست می شد و هوا 
سرد می گشت و انواع بیماری ها در میان مردم حادث می شد. و راه عبور 
مردم مسدود می گردید. و اگر هوا پیوسته صاف می بود و باران نمی 
تایه تمیره خی هی شیر تیاه فامی تخت :و ان شمه ها و نوژها 
برطرف می شد و ضرر بسیار از اين جهات به مردم می رسید و یبس بر 
هوا غالب می شد و انواع مرض از یبوست در مردم به هم می رسید و 
چون گاه چنان و گاه چنین است, هوا معتدل می ماند و هر یک دفع ضرر 
دیگری را می کند و همه اشیاء به صلاح و استقامت می باشد. 


اگر کسی گوید که: چرا چنان نکردند که در هیچ یک مضرژّتی نباشد که باید 
به دیگری به صلاح آید؟ جواب گوئیم که: صلاح آدمی در آن است که در دنیا 
بعضی از مشقت ها ۱ او یی ی اک 
تور اد را بیماری عارض شود و محتاج شود به دواهای تلخ ناگوار 
طبعش را : به اصلاح آورد و 
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فسادی که در مزاجش به هم رسیده است زایل گرداند. و هم چنین اگر 
روح او را شر و طغیانی عارض شود محتاح می شود به امری چند که 
گزنده و الم رساننده باشد تا او به درد خود مشغول گردد و از فتنه و فساد 
باز ایستد و وادارد او را , به امری چند که موجب صلاح دنیا و عقبای اوست. 


ای مفصل ! اگر پادشاهی از پادشاهان قسمت نماید بر اهل مملکت خود 
چندین هزار از همیان درهم و دینار, هر اینه در نظر مردم عظیم می نماید 
و آوازه کرم او به اطراف جهان می رسد و این بخشش در جنب یک باران 
سیراب کننده چه نماید. زیرا که‌به آن شهز ها معمور نمی کردد.ه تموی.. که 
از ان دی غلات بقرهم هی رن و در اقالیم زمین اضعاف اضعاف قناطیر 
ذهب و فضه است. آیا نمی بینی که یک باران چگونه قدرش بزرگ است و 

یعس وی ی او ی و ال ی و و 
خیم اک کی ,را اند حاخلی دن در کامخذا باشتد هو دین به هل آید نه 
شم فی اند وان زا فرآموش مت. کید .مشمی داند. که خی او زر انن: است 
تم ال فراع اد سس رو 


[تافع و ولات آنتضاتی ] 
تأمل کن در کیفیت نزول باران بر ژمین و تدبیر حکیم علیم در اين؛ به 


درستی که مقذر فرموده که از بلندی بریزد تا جمیع پست و بلند زمین را 
فرا بگیرد و همه را سیرا تا تب سل 
مت دک فت اهر اه و ها و تل ها و مواضع رفیعه را احاطه نمی 
کرد و زراعت های زمین کم می شد. نمی بینی که زراعتی که به آب روان 
به عمل می آید کمتر از زراعتی است که به آب باران به عمل می آید؟ و 

0 
و دامن های کوه و سر تل ها به عمل می اید و نمو عظیم می کند. و از 
مردم در بسیاری از بلاد مشقت جاری کردن اب از موضعی به موضعی 
دیگر برداشته شده و نزاعی که میان مردم در اجرای قنوات می باشد در 
میان ایشان نیست و تعدّی که ارباب قوّت و عرّت می کنند که آبها را 
دق ی تفن و صتعفا.ر ارخر وصرمت روا ندادن آن بلاد تمعن باشد. 
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و چون مقر فرموده که باران از بالا بریزد مقذر ساخته که قطره قطره 
بياید تا به قعر زمین برسد فرو رود و باران ارض را سیراب گرداند, اگر به 
یک دفعه می ریخت بر روی زمین جاری می شد و به اعماق ارض فرو 
نمی رفت؛ , و ایض زراعتها و درختان را می شکست اکنون که به تدریج و 

تانف.ه قطره قطره می آید زمین را یراب مت کرداند: 0 
اند ورهین ترا ابادان هی کرداند ق نع رراغت آمنستا دم رد نمی زر سانه: 


و در تزول مطر مصالح دیگر بسیار است زیرا که: بدن ها را نرم و ملایم 
صود کنر و هوا را از کدورت جلا می بخشد, وب و طاعون و امراضی که از 
فساد هوا به هم می رسد زایل می گردند و آفتی که در برگ درختان و 


زراعت ها به هم می رسد که آن را «یرقان» می نامند می شوید و می 
برد. و امثال این منافع بسیار است که ذکرش موجب تطویل کلام است. 


افت ها در زراعات به هم می رسد و برودتی يا فسادی و عفونتی در هوا 


خوات کی کین است اما کا‌فست که هه عالی ات اان اشان 
را هم می شمارد از وفور اموال و استقامت ابدان ایشان, و مردم را به 
اتها شرفت در انوا میا ار اسان ور از مایت 


توضیح: «یعتقبان»؛ هر یک از آن دو بعد.از دیکزی می اید. «خصر الهواء»: 
گفته می شود: «خصر یومنا»: سرمایش زیاد شد. «ماء خاصر»: ات سر د. 
در اکثر نسخه ها با حاء و سین آمده از «حسر» یعنی خسته شد. و این 
نسخه جز با تکلف و مجاز گویی جور درنمی آید. در بعضی نسخه ها با خاء 
و اء آمده از این سخن عرب که گویند: «خثراللین خثرآ» وقتی غلیظ شود. 
«الشبع»: بد مزه ای که حلق را می گیرد. «القنطار»: معیار و روایت شده 
که معادل هزار و دویست آوقیه است و گفته می شود صد و بیست ر 
است و گفته می شود یک پوست گاو پر از طلا است. «یذهب له به 
الصوت»: اوازة کزمش آفاق را 0 «الذمر»: ملامت و ترساندن. 
«لیتفشی», «التفشی»: وسیع شدن. ظاهرتر آن است که «لیغشی» باشد 
چنانچه در 
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بعضی نسخه ها آمده. «الحطم»: شکستن. «الاندفاق»: ریختن. «الیرقان»: 
آفت برای زراعت. «مشا عسی آن یرزا» از «الرز» به معنای مصیبت 
است. 


[حکمت خلق کوهها | 


نظر کن ای مفصُل به سوی این کوه ها که از خاک و سنگ بر روی هم 
نشسته و بلند شده و جاهلان کمان می کنند که زیادتی است در خلقت و 
احتیاجی به انها نیست و این خطاست. بلکه منافع در انها بسیار است از 
جمله انها ان که برف ها بر قله کوه ها می نشیند و بعضی می ماند برای 
۲ 


و ایضاً در این کوه ها اصناف تباتات و عقاقیر و ادویه به عمل می آید که در 
زمين آنها به هم نمی رسند و ایضا در آنها غارها و درّه ها برای تعیّش 
درندگان و وحشیان می باشد, و بر روی آنها قلاع منیعه و بروج مشیده 
براخ تحسن از اعادی:می سازند. و دیگر آن که سنگ ها از نها می برند و 
فی تزا ستند برای. عمارت ها و آسیاها. ه انضا هفادن انواع جواضر چ فلرات 
می باشند. و در جبال و تلال منفعتی چند است که به غیر از قادر ذو الجلال 
که خالق آنهاست کسی دیگر نمی داند. 


توضیح: «المقایل» گویا از قیلوله باشد. و در بعضی نسخه ها با غین است 
و شاید از «الفیل» به معنای درخت پرشاخه و پیچیده درهم باشد. در 
بعضی کتابهای لغت, «المغاله» به معناي لائه اسنت و در بعضی نسخه ها 
«معاقل» جمع المعقل , به معنای پناهگاه آمده است. 


[معادن و منافع آنها ] 


تقکر کن ای خفضل دز آنن ادن و انس متوی نی اند از اما ان عذاشر 
مختلفه مانند: گچ و آهک و زرنیخ و مردار سنگ و سنگ سرمه و زیبق و 
مس و سرب و قلع و آهن و فولاد و نقره و طلا و یاقوت و زبرجد و زمرد و 
ها سک هاء و اتواع اچم از اما جاری کت نهد ای کبر وموضانن و 
گوگرد و نفت و غیر اینها از آنها که مردم به کار می فرمایند در حوائج خود 
ایا مخفی می تواند بود بر صاحب عقلی که اینها همه ذخیره ها می باشند 
که حق تعالی برای آدمی مهیا گردانیده و در 
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زمین جا داده که در وقت احتیاج بیرون آورد و به کار فرماید. و باز چنان 
نکرده که آنچه متمثای ایشان است از اینها به وان یلم کنضا زان 
مردم محجوب گردانیده, زیرا که طلا و نقره از معادن بسیار و به سهولت 
به. غمل می. آید. ها اکر به علم کیمیا همه. کش به: اساتی. تحصیل انها مین 
ک با ۲ ۱ ۱50 
کم می شد, و قیمتی نمی داشتند و خرید و فروش و معاملات به این ها 
نمی شد و خراج پادشاهان به عمل نمی امد. و کسی ذخیره برای اولاد خود 
نمی توانست کرد. و ایشان را الهام کرده است ساختن شبه از مس و 
آبگینه از ریگ و بیرون آوزدن نقره از سرب و اشباه این صنعت ها که 
مضرّتی در دانستن آنها برای مردم نیست. پس نظر کن که حق تعالی 
چگونه داده است برای آدمیان مراد ایشان را در امری که ضرری در آن 
نیست و منع کرده است از ایشان امری چند را که مضر است برای ایشان. 


و کسی که معادن را بسیار فرو برد منتهی می شود به رود عظیمی که 
پیوسته جاری است و غور آن را نمی توان دانست این ده بغیور ان آن 
نهر نمی توان کرد, و در جانب دیگر نهر کوه های نقره هست. 


[علت کمن واه ] 


فک کن( دز این ین سکیم فویر که واه ایدم ند کان کفمال قدرات 
و وسعت خزائن خود را تا بدانند که اگر می خواست کوه های نقره برای 
ایشان بر روی زمین می افرید و لیکن چون صلاح ایشان در آن نبود و این 
جوهر بیقدر می شد و انتفاع ایشان از آن برطرف می شد؛ لهذا , به ایشان 
نداد و وفور شر را از ایشان منع کرد. 


عبرت بگیر برای این امر به آن که گاه هست که در میان مردم ظرفی با 
جامه يا متاعی به هم می رسد که غرابتی دارد تا عزیز و کمیاب است 
قیمتش بسیار می باشد و مردم طالب او می باشند به ثمن های بسیار و 
چون در میان مردم بسیار شد کم قیمت می شود و طلبکارش کم می شود 
و نفاست اشیاء از نایابی انها می باشد. 


و «الکلس »> با کسره یعنی آهک. «الجبس» با کسره یعبی گج. و در 


اکثر نسخه ها «الجبسین» آمده که ما در کتب لغت نزد خود ان را نيافتیم 
ولی در کتب 
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طب آمده است. «المَرّتک»: مردار سنگ. «القونیا» با یاء و يا باء آن را در 
کیب ات ام ونم در قاموی فد نوی فطع ای از اهربا بزح 
که طووت رز با ان واه رتور بخصی سفت ها حالی »امد یر 
کتب لغت به معنای سنگی است که از آن سرمه کشند. «القار»: قیر. 
«جبی الخراج جبایه»: خراج را جمع کرد. «الایفال»: مبالغه در ورود و 
خروج. «انصلت»: گذشت. 


[فواید نباتات ] 


نو کن: ان مفظل دی باتات ی اتواع متافعی که ,وا هت احیات ود خالق 
ازضی واتتفصاهات ون انها 0 پس میوه ها را برای غذا افووه و 
کاه ها را برای علف حیوانات و هیزم را برای برافروختن آتش و چوب را 
برای اصناف نچجاری ها و پوست درختان و برگ و ريشه و ساق و صمغ آنها 
را داش دام مت ها 


اگر میوه ها که می خوریم برای ما بی درخت بر روی زمین به هم می 
رسید و بر شاخ درختان نمی بود هر اینه خلل بسیار در امور معاش ما به 
هم می رسید هر چند از فواکه منتفع می شدیم زیرا که منافع چوب و هیزم 
و علف و کاه و غير ذلک از ما فوت می شد. و اینها منفعت های عظیم 
است قطع نظر از التذاذی که آدمی را از دیدن گیاه های سبز و درختان 
خرم و گل های الوان و شکوفه های گوناگون حاصل می شود که هیچ لذتی 


توضیح: «لحاء الشجر» پوست درخت. 
[لطف در ریع حبوبات ] 


فکر کن ای مفصّل در این ریعی که خدا در زراعت مقر فرموده که از یک 
دانه صد دانه بیشتر و کمتر به هم می رسد و ممکن بود که هر دانه که 
بکارند یک تانة.از آن.به وجود آند: و اگر چنین می بود فانده بر *ان:متوتت 
وا ی ال به.گملن: ایند هقفت رات 
کنندگان تا سال آینده حاصل شود, نش مش که ار مادشاهی خواهد شهری 
ازشهر‌ها را آبادان کتده‌راهش آن است که تخمی به ایشان مساعده بدهد 
که ایشان در زمین بیاشند و باید که اذوقه ایشان را تا وقت حصول حاصل 
به ایشان بدهد. 
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یی تن کین که ابلاغ بج هرفس ]نوی سید اد یرو اوزای 
تم به »عم اهدهر تین زراسترا ان معدار رت 
کرامت ت کرده کدف به کحم اسای ده فص ارعان نکن 


و هم چنین درخت خرما و سایر میوه ها از دور خود جوجه ها بر می آورد و 
بسیار می شود که آنچه مردم قطع کنند برای آن که در جای دیگر غرس 
نمایند یا از برای حوائج دیگر به کار برند اصل درخت باقی باشد. و اگر 
افتی به. اضل درخته پرستد بدلی: داشته باشتد و صنفنتن. فرطرف. نشود: 


[حکمت در نموّ بعضی حبوب غلات ] 


تأمل کن در روئیدن بعضی از دانه ها مانند عدس و ماش و باقلا و اشباه 
اینها که در ظرفی چند مانند کیسه ها و خریطه ها می رویند تا آن خریطه 
ها محافظت نماید آنها را از آفت ها تا هنگامی که مستحکم شود. چنانچه 
حق تعالی طفل را در میان مشیمه براي همین جا داده که از آفت ها در 
رحم محفوظ ماند. و اما گندم و اشباه آن را خدا در میان پوست صلبی 
قرار داده و بر سر هر دانه در مان خوشته پیز افرندی که مزغان: تلو اند 
انها را از خوشه بربایند و ضرر به زراعات رسانند. 


اک کیت کیت کی ارت ات هرا اش شیاه 


جواب می گوئیم که: بلی حکیم علیم چنین مقدر ساخته زیرا که مرغ نیز 
زمین می روید بهره مقرر ساخته, و لیکن این حجابها و نیزه ها را برای دانه 
ها مقژر گردانیده که مرغان ضرر بسیار نرسانند و فساد فاحش از ایشان 
به وجود نیاید, زیرا که اگر مرغان دانه ها را بی مانع و مزاحم می يافتند, 
همه را ضایع می کردند و خود از بسیار خوردن می مردند, و زارعان به 
دستی تهی برمی گشتند. پس حق تعالی این وقایه ها را مقژر فرموده که 
دانه ها را قدری محافظت نمایند و اندکی از آن را بعد از به عمل آوردن 
مرغان بخورند و اکثرش برای ادمیان بماند زیرا که ایشان احقند به ان و 
تعب کشیده اند و زحمت ها برده اند تا دانه را به عمل اورده اند. و ایضا 
احتیاح ایشان زیاده از احتیاح مرغان است. 
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تأمل کن حکمت حق تعالی را در آفریدن درخت ها و اصناف گیاه هاء زیرا 
که چون آنها محتاجند پیوسته به غذا مانند احتیاح حیوانات, و آنها را دهانی 
مانند دهان فا ی ری ی وا رو حاورا برای 
تحصیل غذا؛ لهذا ربشه آنها را در زمین مرکوز گردانیده که از زمین غذای 
خود را بیرون آورند و به شاخها و برگ ها میوه ها برسانند. پس زمین مانند 
مادر تربیت کننده است و ريشه ها مانند دهان می گیرند و شیر می مکند. 
راست بایستد و نیفتد و به جایی میل نکند, و هم چنین درختان و سایر 
نباتات ريشه ها در زمین دارند که از هر جانب در زمین کشیده شد. که 
نگاه دارد از افتادن و میل کردن, اگر این نمی بود چگونه درخت های طویل 
عظیم مانند نخل و صنوبر و چنار بر پا می ایستادند و از بادهای تند نمی 
افتادند. 


پس نظر کن به سوی حکمت حکیم که چگونه پیش از آن که بشر در 
صناعات خود تدبیر کنند بر طبق ان تقعدیر فرموده, بلکه صنعت خیمه و 
اشتام ان را از ری اه درخت وصاهال ان واه اند را که خلعت بر 


صنعت مقدم است. 


توضیح: «ینسفه»: آن را کند. «بشم الحیوان بشما»: از پرخوری, رودل 
کرد. «الکدح»: عمل و تلاش <الشقاء»: شدت و سختی. شقی بر وزن 
زضی. «الوح» جمع «الدوحه» درخت بزرگی است. 


[حکمت در برگها و وضف آنها ] 


تأمل کن ای مفصُل آفریدن برگ را که هر برگی مانند رگهای بدن از هر 

زا 0 ۳ 
گردیده, و بعضی باریکند که در میان رگ های گنده بافته شده و به یکدیگر 
مثصل گردیده. اگر به دست می ساختند مانند صنعت آدمیان در عرض یک 
سال از ساختن یک برگ فارغ نمی توانست شد و هر آینه محتاج بودند به 
آلات بسیار و حرکات بی شمار و گفتگوها و مشورت ها و در اندک وقتی از 
فصل ربیع نساج قدرت بصیر و جمبع آن گل های بدیع برگ های منبع و گیاه 
و درختان و سبزه و ریحان و شکوفه و شقایق نعمان آن قدر هویدا 
گردانیده که از وفورش صحرا و کوه و دشت به ستوه آمده بدون حرکت و 
سخن بلکه به محض قدرت کامله حکیم ذو المنن و امر مطاع خالق زمین و 
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زمن» پس بدان علت آن رگهای ریزه را که در میان جمیع برگ پهن شده 
است برای آن که آب و غذا به توسط آن رگها در جمیع برگ جاری گردد. ۰ و9 
در رگهای قوی حکمت دیگر هست که به صلابت و متانت خود برگ را نگاه 
دارد که پاره و پژمرده نشود. پس هر برگی شبیه است به برگها که به 
صنعت می سازند از جامه ها و در میانش چوب ها در طول و عرض تعبیه 
می کنند که آن را نگاه دارد و از هم نپاشد. پس صنعت حکیم حکایت از 
خلو .مین تفاید اما کجا به آن:می‌شوان رنشد: 


[حکمت در هسته میوه ها و گیاه ها ] 


تفکر کن در هسته و دانه میوه ها و یک حکمت در آنها آن است که قائم 
مقام درخت کر برسد بکارند تا درخت دیگر بروید 
چنانچه چیزهای نفیس را در دو جا ضبط مق کنند که.ا نو هیکت افیی 
برسد دیگری باقی باشد. 


و حکمت دیگر آن است که به اعتبار صلابتی که دارد میوه ها را نف آن 
ای ار 
پاشید و فاسد می شد و بعضی دانه ها را می خورند و از بعضی روغن 
بیرون می اورند و در مصالح بسیار به کار می برند. 


و چون فائده دانه های میوه ها را دانستی, اکنون تشک نا در آنچه در بالای 
دانه ها از رطب و انگور به عمل می آید, میوه ای در نهایت لدّت و حلاوت 
اکز هانند فیون سره عار هت نود آن- لها کف.ستی آدم 2 این مومت 
یابند فوت می شد. پس حکیم علیم این مطاعم لذیذه را در میوه ها برای 
سانشان لاد اممفرر ساخیه: 


[حکمت های نهفته در بهار و خزان درخت ها] 


تشک کل در انواع تدبیر علیم قدیر در اصناف شجر, به درستی که سالی 
یک مرتبه می میرد و حرارت غریزیّه در جوفش محتبس و پنهان می گردد و 
متولد می گردد در آن مواد میوه هاء پس در فصل ربیع زنده می شود و به 
خر کت می. آید بو انواع قواکه را که,برای ته خاضر می شسازد هر صیوه را در 
وقتش چنانچه در ضیافت ها هر لحظه حلوای لطیفی و طعام ظریفی نزد تو 
آورند, حون یک تاهل. کت درحتان باردار انواع لطائف بی شمار به کف 
گرفته اند و نزد تو دراز کرده و در صحن باغ شاخه های گل و طبق های 
ریاحین و نسرین و یاسمین به دست برداشته اند و نزد تو 
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داشته اند که هر یک را خواهی بگیری اگر عقل داری چرا میزبان خود را 


خود را نمی گذاری؟ 


| 


باغ و بستان و کوه و هامان برای تو مهیْا کرده و تو منکر احسان و عاصی 
فرمان اوئی و به جای شکر, کفران و با نعمت, عصیان به جا می اوری؟ 


عبرت بگیر ؛ به خلق انار و آنچه در آن هویدا گردیده از آثار قدرت کریم غفار 
به درستی که در میان آن مانند تل ها از پیه نصب کرده و در جمیع اطراف 


آن تل ها دانه های انار را منصوب گردانیده و به یکدیگر ۰ حمان 
می کنی, به دست چیده اند و دانه ها را چندین قسمت نموده و هر قسمتی 
را محجوب به لفافه گردانیده و آن لفافه را به لطافتی بافته اند که عقل در 
ارت ان امه افسام را رشان پفت مت که حا اون 


پس تدبیر شریف در این خلق لطیف آن است که اگر میان انار تمام دانه 
بود راه غذا به سوی دانه ها نبود. پس این پیه را در میان دانه قرار داده و 
ته دانه ها را دور ان متضوب کردانیده که از ان را غدا هی دانه برسد و 
ان لفافه ها را برای حفظ دانه های لطیف که ضایع نشوند بر روی آنها 
کشیده و آن پوست را محکم بر روی همه کشیده که آن حباب به آن 
لظافت و ظرایت از اما شوم وک ماوت نا محفه‌ظ بماید. 

آنچه گفتیم اندکی است از بسیار در حکمت 1 از اين 


پرای لته ار 


توضیح: : «معجماً» شاید منظور شدت ارتباطش باشد. فیروزآبادی گفته: 


«باث معجم»: در قفل شده. و ممکن است کنایه از پنهان بودنش باشد 
چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «صلاه النهار عجماء». «اٍن 


عاق دون الغرس» بعنی شاخه 
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ها مانعی هستند که هسته ها به جای آنها کاشته می شوند. «الشدخ»: 
شکستن و فشار دادن. «المشدخ»: خرمای نارسی که می فشرند و برای 
زمستان خشک می کنند. «الدلب»: درخت چنار. «فیحتبس الحراره 
الغریزیه» دلالت دارد بر اینکه حرارت غریزی مخصوص حیوان نیست بلکه 
در گیاهان نیز یافت می شود چنانچه جماعتی از محققان به آن تصریح 
کرده اند. «رصفت الحجاره فی البناء رصفا»: بعضی از آنها را به بعضی 
دیگر متصل کردم. «استحصف»: محکم شد. «التذرژع»: پرگویی و افراط در 
سخن. 


[میوه های بزرگ از بوته های کوچک و ضعیف ] 


ری ای سل لت کرو و وه و هلامای و ناسا اب 
چون خالق حکیم مقذر فرموده که میوه های بزرگ از اينها به وجود آید 
چنان کرده که بر روی زمین پهن شوند, و اگر مانند زراعات و درختان دیگر 
داست من انتتادند فجا ناب برداشتن اب متوض‌های بران.هی. آورزند و 
پیش از رسیدن میوه در حد کمال, در هم می شکستند, پس نظر کن که 
چگونه مقدُر ساخته که بر روی زمین پهن گردد تا میوه های خود را بر روی 
تین کدازد تفن خامل..میوم.هایر از کرود مین ی نک بته از کدو و 
خربوزه را چند دانه به روبروی خوابیده و میوه هایش بر دورش گذاشته 
فانتد: کربه. که-خو ایدم باشد. و.فر زندانش بر ذورش, کرد آمدم ,با نشند: بو 
پستان های او را در دهن گرفته و شیر می مک 


[شدت گرما برای رسیدن میوه ها در زمان نیاز ] 


و ایضاً نظر کن که اين میوه ها در چه وقت می رسد که عین شلّت گرما و 
حرارت هواست و نفوس را نهایت اشتیاق به امثال انها هست. و ار اینها 
در زمستان می رسیدند هر اینه مردم از روی کراهت تناول می نمودند, یا 
ان که ضرر به بدنهای ایشان می رساندند. 


نمی بینی که نوعی از خیار در زمستان به هم می رسد و مردم امتناع می 
نمایند از خوردن مگر کسی که بسیار حریص باشد و پروا نکند از 
خوردن چیزی که به او ضرر رساند و رعایت عواقب امور نکند. 
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توضیح : فیرو زآبادی گفته؛ «الیقطین» 7 کناهین که ساقه ندارد. «القصف»: 
شکستن. جوهری گفته «الجرو و الجّرو 1 الجرو»: بچه سگ و حیوانات 
وحشی. و جمع آن «أجرٍ» که اصلش «آجرو» بر وزن آفعل بوده و نیز 


جمعش «جراء» و جمع «جراء». « آجربه» است. «الجرو و الجروه» یعنی 
خیار کوچک. «الحماژه» که گاهی در شعر 


تشدید راء می افتد یعنی شدت گرما. در کتاب «آساس» آمده: «مالی 
آراک تشره الی کل رتبه» یعنی اظهار رغبت به چیزی. و از همین لغت 
آمده؛ «هو شره العین یطمع فی کل ما یراه پرمی نفسه علیه و یتمتاه» 
پعنی حریص چشم است و هر چه می بیند ارزویش می کند. «استوخمه»: 
آن را گوارا و موافق نیافت. «المغبّه»: عاقبت. 


[درخت خرما و فایده های آن ] 


تفگر کن ای مفصُل در درخت خرما چون ماده دارد که محتاج است که نر 
را بر آن بجهانند, برای آن ری آفریده مانند مردان که از برای انتفتتن 


کردن زنان خلق شده اند. 


تأمل کن خلقت درخت خرما را که چگونه از تار و پود بافته شده مانند جامه 
ها که به دست می بافند برای آن که صلب و محکم شود و از برداشتن 
خوشه های گران که نشکند و از بادهای 0 2 نیابد و برای 
بناهای سقف ها و پل ها و غیر آن به کار توان برد. 


و هم چنین سایر چوب ها را که ملاحظه می کنی بافته شده و اجزایش در 
طول و عرض در میان یک دیگر داخل شده اند مانند تداخل تار و پود و مع 
ذلک استحکامی دارد با نرمی که از آن آلات و ادوات و درها و پنجره ها به 
وان اهر را کار فا نتم تین محکم و سنگین بود و در سقف ها 
به کار نمی توانست برد و درها و کرسی ها و صندوق ها و امثال آن از آن 
نمی توانست ساخت. و از مصالح عظیمه که در چوب و تخته است, آن 
است که بر روی آب می ایستد و از آن کشتی ها نه. عم من ایند که .هانند 
کف از بار‌های گران در آن عا می ند و از نفهن بهتشهر تنعل یز کنندرا 
نهایت خقت مئونه و آسانی, و اگر این نمی بود, کار بر مردم 
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شهار من سید رو عمل, و تقل سای ان اضفه که ندون کشتی: نفل. آرن:ها 


[لطف وجود گیاهان دارویی ] 


تامل کن در عقاقیر و ادویه که هر یک را حکیم علیم برای امری افریده و 
خاصیتی بخشیده. یکی در عروق و اعماق و مفاصل بدن نفوذ می کند و 
مواد غلیظه سوداویه و بلفمیه را می کشد و دفع می کند مانند شاه تژه و 
افتیمون. و دیگری بادها را دفع می کند مانند سکینج. و دیگری ورمها و 
ار و 


کی اين خاصیت ها و قوّت ها را در آنها قرار داده به غیر آن که آنها را 
افریده است برای مصلحت عباد؟ و کی متفطن ساخته مردم را که این 
منفعت ها در آن هست به غیر از آنکه اين منافع را در انها قرار داده؟ و 
کی می تواند بود که مردم به عرض و اثفاق اطلاع بر اين منافع جلیله به 


[ملهم شدن حیوان عدیم العقل به مداوای خود] 


و اگر تعلیم کنیم که انسان به عقل و تجربه به این خواص متفطن تواند 
شد, حیوانات و چهارپایان چگونه متفطن می شوند بدون الهام خالق اینها, 
چنانچه بعضی از درندگان مداوا می کنند جراحت خود را به بعضی از 
عقاقیر و صحت می يابند. و بعضی از طیور اگر قبضی در طبعشان به هم 
رسد به اب دریا حقنه می کنند و باعث اطلاقشان می شود, و امتال این 
ان اه 


و شاید شک کنی منفعت این گیاه فراوان که در دشت و هامان می روید 
در مکانی چند که انسی و انیسی به هم نمی رسد و گمان کنی که زیادتی 
است و احتیاجی به آن نیست., و نه چنین است بلکه غذاهای وحشیان است 
و دانه هایش علف پرندگان است و چوب و شاخش هیزم مسافران و 
شهریان است و بسیاری از آنها دوای امراض ابدان است. و به بعضی 
پوستها را دبای می کنند و به بعضی متاعها را رنگ می کنند و اشباه اینها 
از مصلحت ها بسیار است مگر نمی دانی که خسیس تر و بی قدرتر از 
گیاه ها پیزر است و مانند آن و در آن انواع منفعت ها است مثل آن که 
کاخ او اسشارمت سا یس باذشاهان مر اجه آن شحصاحنه مرحصیر ار ان 


فن از ند که هر هنتف آن مردض آن:راته کار هی فرمایند: ده لا فها | برای 
را بر 
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ظروف آبگینه هی ار ی تا درو و ظروف که در صندوق ها گذارند در 
میانش پر می کنند که نشکند و اشباه این از منافع در ان بسیار است. 


[منافع اخس اشیا ] 


پس عبرت بگیر بر آنچه مشاهده می نمائی از اصناف منفعت ها در صغیر 
و کبیر خلق و آنچه قیمتی دارد و آنچه قیمت ندارد. و از عذره انسان و 
سرگین حبوانات چیزی خسیس تر و حقیرتر نمی باشد که اکثر آنها با دنائت 
نجاست را جمع کرده اند و : نفع آنها را در زراعات و بقول و خضراوات و 
وی ی اه اک ری ار ارم سا 
هیچ یک از سبزی ها به صلاح نمی آید و نموّ نمی کند. مگر به عذره و 
سرگین که همه کس آنها را نجس و قذر می شمارند و نزدیکشان نمی 
روند. 


بدان که منزلت و منفعت هر چیز در خور قیمتش نمی باشد, بلکه دو قیمت 
و دو بازار می باشد, یکی بازار کسب و تجارت. و دیگری بازار علم و 
معرفت؛ ری گرا با کل مور رس 
و اعتبار, آن را حقیر مشمار و اگر طالبان کیمیا بدانند که عذره چه منفعت 
دارقات رای انها: هر اس بخرندان سا یه حراترشن تقو ها: 


[خانمه مجلس سوم ] 


مفصّل گفت: که چون سخن بدینجا انجامید و وقت زوال شد و مولای من 
به نماز برخاست. گفت: فردا با هداد هدش ان ساع لاه 


من به منزل خود مراجعه کردم با یک عالم سرور و ابتهاج به آنچه مولایم به 
من بخشید از خزائن » علم و معرفت. و منعم حقیقی را شکر کردم به این 
نعمت و شب را, ی 


توضیح: «لیصلح» بیان است برای آنچه که قبلا گفته شده نه فقط برای 
«متانه». «النزف»: کشیدن, خالی کردن. «هب الانسان» یعنی گیریم که 
انسان چنان بود. «الخصن»: بستن شکم. «السوقه»: برای مفرد و جمع و 
مذکر مونث به معنای رعیت. «العْلف» با یک یا دو ضمه و نیز بر وزن رُکع, 
جمع غلاف است. «الزیل»: سرگین. فیروزآبادی گفته: «السماد»: سرگین 
در خاکستر و جزری گفته: آن کود 
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انسانی و سرگینی است که در پای زراعت و سبزیجات می ریزند تا مرش 
خوب شود. 


می گویم: ظاهر این کلام امام دلالت بر جواز به کار بردن مدفوعات نچس 
در این کار داد فجه بسا از آنبر خطفر بودن استحاله, استدلال شود: 


مجلس چهارم: [در مصالح وجود ناملایمات و مصایب ] 


مفصّل گفت: که چون بامداد روز چهارم شد. به خدمت مولای خود شتافتم, 
جون رخصت دخول و جلوس یافتم به دو زانوی ادب در خدمت امام رفیع 
اللسب نشستم, پس فرمود که: 


قدیمی, تر است. و نوری که از سایر انوار عظیم تر است. یعنی خداوند 
فلس اهر ضاخت ال هام و اساکندم انا فسانی عم ‌عاله ها 
زمان ها و صاحب رازهای پنهان و علم غیبی که مخفی است از دیگران و 
نامهایش مخزون است نزد دوستانش, و علومش از اغیار مکنون است. و 
ضلوات مسر کات بل ات بسانت ی اراک هر ات که مسا وه 
است او را بشارت دهنده به ثواب و ترساننده از عقاب و دعوت کننده به 
سوی خدا به توفیق او و سراج منیر راه هدایت تا هر که گمراه گردد بعد از 
اتمام حجّت هلاک شده باشد و هر که به ایمان و هدایت زنده گردد از راه 
دلیل و برهان به منازل عرفان رسیده باشد. و درود بر ال بی مثال او باد. 
صلوات طیبات و زاکیات و تحیات نامیات و سلام و رحمت و برکات ابد 
ادن نس ادا تساه سار دش تحت و کرافت. 


شرح کردم برای تو ای مفصّل ! دلیل ها برای وجود و علم و حکمت خالق 
اشیاء و شواهد بر تدبیر و تقدیر ملک قدیر در خلق انسان و حیوان و شجر 
و گیاه و غير ان آن قدر که عبرت گیرد هر عاقلی. 


و اکنون شرح می کنم برای تو افت ها را که حادث می شود در بعضی از 
زمان ها و انها را گروهی از جاهلان وسیله گردانیده اند برای انکار خلق و 
وقوع انها را در این عالم ملاحده که به صانع قائل نیستند و اتباع مانی 
نقاش که به دو خدا قائلند از 
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مکاره و آلام و مصائب و مرگ و فنا. و آنچه طبیعیّان حکماء می گویند که 

اشیاء به طبایع خود می ایند و می روند بی مدبری و صانعی, در این اهور 
جر سخن می گوئیم تا رد اقوال ایشان بر تو آسان گردد. «قائلَهْم اللة آتّی 
عون »(1) (خد 


آنان را بکشد چگونه [از حق ] بازگردانده می شوند؟ 1 
[آفات و بلاها ] 


می شود مانند و باء و طاعون و یرقان و انواع بیماری ها و تگرگ و ملخ که 
زراعت و میوه ها را ضایع کنند, وسیله کرده اند برای انکار خلق و شبهه 
گردانیده در وجود خالق قدیر. 


پس در جواب ایشان می گوئیم که: اگر خالقی و مدیُری در عالم نمی بود 
می شنت که رراوه از اين فتنه و فساد و آفات_ و حوادت در جهان پدید 
آید, مثل آن که آسمان بر زمین بیفتد یا زمین به آب فرو رود یا آفتاب از 
طلوع تخلف نماید و هرگز طالع نشود, و نهرها و چشمه ها خشک شوند به 
نوعی که یک قطره آب در آنها به هم نرسد, و هوا راکد شود که مطلقا باد 
کر ها وا ام و را را ات وی کب 
عالم راغرق کند. 

و باز اين آفت ها که گاهي می رسد از طاعون و ملخ و امثال اینها, چرا 
دایم همع نفی. پردن تا ابحه ده عالم هنت متاصل. حرداتم۸ بلعه. ماهی 
به هم می رسد و زود برطرف می شود؟ نمی بینی که عالم از این احداثت 
جلیله که موجب بوار و هلاک اهل عالم است محفوظ و مصون است و 
گاهی ایشان را , به آفات قلیلی می گزد و می ترساند پرای تأدیب و تقویم 
ایشان و باز به زودی از ایشان زایل گرداند تا وقوع آنها پندی و نصیحتی 
باشتد بزای اسان هآ زاله این ری ف میا هیر اسان 


[مفاسد عدم آفات ] 
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و به تحقیق که انکار می کنند ملاحده و اتباع مانی مکاره و مصائبی را که 
به مردم می رسد و می گویند که اگر برای اين عالم خالق رحیم و مهربانی 
باشد. چرا این امور ناخوش به ظهور می اید؟ 


۵ وشدم‌این تگن زا مان ان اسنت که هن با ند ین ادفی: در ونیا ان هر 
کدورتی خالص و صاف بااشد و به هیچ المی مشوب و مخلوط نباشد, و اگر 
چنین بود آن مقدار شرّ و طغیان و فساد به هم می رسید که نه برای دنیا 
به کار مي آید و نه برای آخرت چنانچه می بینی گروهی را که به ناز و 
تفت را رات سار درا میا اند 
مرتبه از طغیان و کفران می رسند که گویا فراموش کرده اند که از جنس 
بشرند يا مربوب مدبر قضا و قدرند, يا محتمل است که ضرری به ایشان 
برسد يا مکروهی بر ایشان نازل گردد, و به خاطر ایشان نمی رسد که 
ضعیف را رحم کنند, يا فقیری را دستگیری نمایند, يا اگر مبتلائی را بینند بر 
او رقت کنند, يا نسبت به بیچاره مهربانی اظهار نمایند, یا تعطفی برای 
مکروهی به عمل آورند و چون مکروهی ایشان را گزید و شدّت مصیبتی یا 
دردی را یافتند پند پذیر می گردند, و بسیاری از آنها را که جاهل و غافل 
بودند می فهمند و از کثرت معاصی و فسادها که که مرتکب بودند تائب و 
زار و . کر نا 


و گروهی که موذیات را در عالم نمی پسندند, مانند کودکانند که مذمت می 
تمایند دواهای تلخ با کوار زاره به خشم می. ایند از منع کردن ایشان از 
اظعمه. لدید که ضزر ام رساندبه ایشان:. ۵ کست: داب و علوم و ضعت 
ها را دشمن می دارند, و دوست می دارند که پیوسته احوال خود را به لهو 
و لعب و بطالت بگذرانند و هر طعام و شرابی که خواهند بخورند و 
بیاشامند و نمی يابند که به بطالت نشو و نما کردن چه ضررها به دین و 
دنیا می رساند, و اطعمه و اشربه لذیذه ضاره چه دردها در ابدان ایشان 
احداث می نماید, و نمی فهمند که در تحصیل اداب حسنه و عواقب حمیده 
منظور است., و در اشامیدن دواهای تلخ منافع پسندیده می شود. بسا المها 
که ات :ها در عفن دارم و بشا خلحی ها که شیوسی ها بان فی آودن 


[اشکال هایی بر خدییر افرینشن و پاسخ آنْ ها ] 
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دا ۱ 
نباشند؟ 


جواب می گوئیم که: اگر چنین بودند همه بر حسنه مستحقٌ ثواب و حمد و 
رساند. چه ضرر می رسد به او که مستحق ثواب نات ب ار وضو نا نت 
ستایش تکند؟ 


به گوتیم که: شما عرض کنید بر مردی که بدنش و عقلش صحیح باشد 
9 
سعی و عملی و استحقاقی, آیا قبول این امر می کند و طبعش به این 
ای ار 
تین که به اند ینعی محر کت» با یدواضی و خواشد بود ار آن کهتعفت 
بسیار بدون سعی و استحقاق به دستش اید, هم چنین نعیم اخرت برای 
اهلش به آن کامل و تمام است که سعی در آن کرده اند و به استحقاق 
یافته اند, پس نعمت در این باب ون مضاعف گردیده که او را قوت 
سعی در دنیا داده اند و راه تحصیل درجات آخرت به او نموده اند و ثواب 
جزیل بر عمل و سعی او مقرر فرموده اند: کسی سرور و لذّت او در 
ی اگر گویند که: چون گفتی که عصمت به 
جبر منافات با استحقاق دارد. ممکن بود که بدون عصمت مردم را تکلیف 
اید هر ال اشیایی را مهستت وم هر کب واه که نسم آخرسه 
اسا متا ات کی مه کص وا مق ی تفآ 
باشد بدون عمل ثواب بیا 


جواب گوئیم که: اگر اين راه بر مردم گشوده شود که با وجود گناه ثواب 
يابند و بیم عقاب نداشته باشند هر آینه در ارتکاب فواحش و معاصی اکثر 
خلق چندان مبالغه نمایند که فساد در زمین پیدا شود و یکدیگر را بکشند و 
ظلم و بیداد کنند و حکمت عدل حق تعالی باطل گردد و تدبیر به تعطیل 
مبذل شود و فساد این امر در غایت ظهور است. 


[اشکال دیگر] 


و کاهی این ملاجده ماه خن انظال در ورانکان خالی یس ی امین 
زنند به آفت ها که در میان خلق به هم می رسد و نیکوکار و بد کار را فرو 
فی. کو و و انا 
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کار نجات می یابد. می گویند در تدبیر حکیم روا باشد که نیک و بد در اینها 
مساوی باشند, يا ان که حال بد کردار بهتر از حال نیکوکار باشد. 


پس جواب می گوئیم که: اين آفت ها و بلاها اگر چه به صالح و طالح هر دو 
می رسد. اما حق تعالی صلاح هر دو صنف را در این دانسته. اما صالحان 
به سبب بلا متذکر می شوند نعمت های حق تعالی را که در حال صحت به 
ایشان عطا کرده و اين باعث شکر و صبر ایشان می گردد, و اما طالحان و 
بد کرداران زیرا که چون این بلاها به ایشان رسد طغیان ایشان را کم می 
کتفد د شم ی اند افتان سا ار ععاضی ود و اخی ی 1 
سلامتی یافتند برای دو صنف نفع می بخشد, زیرا که صلحا در بر و نیکی و 
صلاح می افزایند و بصیرت ایشان زیاده می گردد, و فجّار و اشرار رآفت و 
رحمت پروردگار خود را می دانند و احسان ملک متان بدون استحقاق 
ایشان, ترغیب می کند ایشان را بر نیکی و عفو نسبت به کسی که بدی 
کند به ایشان. 


و شاید کسی گوید که: آنچه گفتیم در تلف شدن اموال است, پس چه می 
گوید در آنچه مردم در بدن های خود به آن مبتلا می شوند و موجب تلف 
شدن ایشان می گردد مانند: سوختن و غرق شدن به سیل و زلزله؟ 


در جواب می گوئیم که: در اینها نیز رعایت مصلحت هر دو صنف شده 
است., اما نیکان و ابرار زیرا که در مفارقت دنیا راحت می یابند از تکالیف 
ان و نجات می یابند از مکاره آن. و اما اشرار و فچار زیرا که کفاره بعضی 
از گناهان ایشان می شود و ایشان را مانع می گردد از ازدیاد معاصی. 


و مجمل سخن ان است که: خالق علیم و قادر حکیم هر یک از اینها را بر 
وجه مصلحت و از برای خیر و منفعت عباد به عمل می اورد و انچه به 
ظاهرش می نماید به جهت خیر جاری می گرداند چنانچه اگر باد درخت 
عظیمی را بیندازد و صانع دانا ان را در منافع عظیمه مانند در و پنجره و 
ستون و غیر اینها به کار برد ضرر را به نفع مبدّل گردانيده, هم چنین مدبر 
حکیم آفاتی که در ابدان و اموال مردم عاو ی کرت همه ترا یی و 
منفعت می گرداند. 


اگر کسی گوید که اگر این مفاسد در ابدان و اموال عارض نمی شد چه 


می شد و چه مفسده لازم می امد؟ 
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جواب گوئیم که: اگر اینها نمی شد. مردم به سبب امتداد سلامت و 
رفاهیت و نعمت میل می کردند به سوی معاصی, و فچار در ارتکاب 
گناهان مبالغه می کردند, و صلحا در عبادت و طاعت و نیکی سست می 
شدند و غالب حال خلق آن است که در راحت حال و وفور نعمت آن دو 
حالت ایشان را عارض می گردد و اين حوادث که بر ایشان حادث می شود 
ایشان را می ترساند و مانع می گردد ایشان را از معصیت و متنبّه می 
گرداند ایشان را که میل کنند به سوی امری که موجب رشد و صلاح ایشان 
باشد. و اگر اینها بر ایشان وارد نشود هر آینه از حد به در خواهند رفت در 
طغیان و معصیت., چنانچه طاغی شدند در زمان های گذشته تا واجب شد 
نز انشان هلاک و بهاربه طوفان و لارمفتد با کر‌دانندن مین ار ابشان: 


است که اگر مردم در اين دنیا هميشه می بودند نمی مردند و به بلاها مبتلا 
نمی شدند بهتر بود. 


چون به غایت این امر نظر کنی می دانی که خطا است, زیرا که اگر هر که 
داخل عالم شده و خواهد شد بمانند و نميرند, هر آینه زمین بر ایشان تنگ 
شود و مزارع و اقوات کمی کند. اکنون که مرگ ایشان را فانی می کند در 
مساکن و مزارع با یکدیگر معارضه می کنند که جنگ ها میان ایشان به هم 
می رسد و خون ها ریخته می شود, اک مه لته سم طراوید 
ی 
قساوت و سنگینی دل. و اگر از مرگ نمی ترسیدند و امید حیات ابد به خود 
می داشتند, به هیچ چیز در دنیا قانع نمی شدند و به کسی چیزی نمی دادند 
و امری که بر ایشان واقع می شد هرگز فراموش نمی کردند و تسلّی نمی 
یافتند زیرا که به یاد مرگ مصائب و محن گوارا می شود و از زندگانی و 
سایر امور دنیا ملال به هم می رسانند, چنانچه می بینی که جمعی که 
عمرشان دراز شد, از زندگی ملول می شوند و آرزوی مرگ می کنند که 


از مشقت های دنا راحت یابند. 


؟5 ی ی اگر تعب ها 
و الم ها را از انشان سداروند ارنهی ضر ی تخواهند کرد: خوانشن آن اشت 


که کم که 
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دنیای ایشان و دیگران داشت. 


و اگر گویند که: باید توالد و تناسل میان ایشان نشود تا به نمردن. مساکن 
ان اسان بر 


جواب گوئیم: در این صورت اکثر خلق از نعمت حیات و تمتع به نعمت های 
دنیوی و آخروی واهب خیرات و مفیض برکات محروم می ماندند و جمیع 
نعمت ها مخصوص جماعت قلیلی می بود که اول از بیدای عدم به سرای 
وجود داخل شدند, و نلعمت خداوند بی مثت باید که عام بااشد هر یک از 
مواد قابله ممکنات به قدر قابلیت و استمداد بهره مند گردند. 


[شبهه دیگر ] 


اگر گویند که: بایست در اول جمیع افراد بشر که تا انقراض عالم موجود 
شوند بیافریند و همه را در دنیا تا قیامت زنده بدارد. 


پ گوئیم که: همان مفسده تنگی مساکن و معایش عود می کرد. و 
0 اگر توالد و تناسل نبودء انس گرفتن خویشان به یکدیگر و اعانت 
ایشان کردن یکدیگر را نزد شداید بر طرف می شد و لذت تربیت فرزندان 
و سرور به ایشان نمی بود و رعایت حقوق پدر و مادر و اقارب و ثواب ها 
که بر اینها مترئب می شد مفقود می شد. پس آنچه گفتیم دلیل است بر 
آن که آنچه در خاطرها گذرد از احتمالات به غیر آنچه تقدیر کرده است 
مدبر ارضین و سماوات همه سفاهت رای و محض خطاست. 


[اشکال دیگر ] 
و شاید کسی طعن کند بر تدبیر علیم خبیر از جهت دیگر و گوید که: چگونه 


با این اوه نش اس وال ان که مس در ی سا مار 
ظلم و فساد است و قوی بر ضعیف ستم می کند و مالش را غصب می 
کند و شعفا بامال اقینا من گردنده صالحان: قفیر و متا سی تاشند و 
فاسقان به عافیت و نعمت مور حدوا تم و کسی که مرتکب فواحش و 
معاصی شود به زودی عقوبت به او نمی رسد. و اگر در عالم مدیُری می 
بود بایست نیکان روزی فراوان يابند و بدان محروم گردند و اقوبا 
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توانتد که به زیر دستان: جون و استم. کنية بایست, کم هن یک مزتکب 
شنودد به روذی عقوبت ان | بیابد تا منزجر گردد و موجب تنبیه 


دیگران گردد. 


خواشن. ان است که. اه ختین.می. یود فظیاتی. که. انشسان-ز۱ بر سایر 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳۱ ۱ 12 
اتیان به طاعات و ترک منهیات نمایند برطرف می شد. و مردم مانند چهار 
نات دنه که اسان راساعتب سا وی ها ماو 
تطمیع علف و دانه کار فرمایند, و هیچ کس از روی یقین به ثواب و عقاب 
اخرت کار نمی کرد و به این سبب ایشان از حد انسانیت بیرون می رفتند 
و به منزله چهارپایان و بهایم می شدند, و مدار عمل ایشان بر نفع و ضرر 
عاجل می شد و از ثواب ب«احل غافل هی کر نیداند. 


اه ی او ی ی سای 
دنیا و کسی ترک ظلم و فواحش و معاصی نمی کرد مگر از ترس عقوبتی 
که همان ساعت بر او نازل شود تا آن که جمیع اعمال عباد به طاعات عبّاد 
بر امر حاضر جاری می شد و به یقین اخرت مطلقا مثوب نبود و مستحق 
واب عقبی و نعیم دایم روز جزا نمی شدند با ان که این اموری که طعن 
کننده ذکر کرد از فقر و غنا و عافیت و بلا چنان نیست که هميشه بر خلاف 
قیاس او جاری باشد. بلکه گاهی بر وفق گمان او جاری می شود چنانچه 
می بینی بسیاری از صالحان مال فراوان دارند و به رفاهیّت زندگانی می 
کنند براق .آن. که مردم. کمان. نکنند کم کمان»همننشته. در تغمتند :و انوا 
پیوسته در زحمت, و این باعث شود که مردم اختیار فسق بر صلاح کنند و 
بسیاری از فساق چون فسق ایشان به نهایت رسید و ضرر ایشان بر مردم 
و برخورد بسیار شد در دنیا با ایشان عقوبات عظیمه نازل می شود, چنانچه 
نیز «فرعون» و اصحابش را به غرق هلاک کرد, و بخت النصر را به 
سر‌گردانی هلاک نمود و «بلبیس» را کشت. 


و اگر عقوبت بعضی از اشرار و مثوبت جمعی از اخیار را برای مصالح 
بسیار تاخیر کند به دار القرار,. موجب بطلان تدبیر عزیز جبار نیست زیرا که 
بعضی از پادشاهان زمین گاه آتنت. که انتقام بعضی از نافرمانان و انعام 
گروهی از مطیعان را 
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بای مصاحتین نو خاخ‌می: کته امین یه آشان‌شست, بلکه قفا 
اينها را از تدبیرات حسنه ایشان می شمارند. و هر گاه براهین قطعیه و 
دلایل یقینیه دلالت کند بر آن که اشیاء را خالق حکیم قادری هست باید که 
آنچه بینند حمل بر حسن تدبیر او کنند زیرا که صانع خلق خود را مهمل و 
ان 
که اه اش هت یر ما کب اه ها ار 
کر اهب 6 باده ق حهیع انوا در چی بقانق الم بو »وال است 
و نظام ین که: :در عالم :مفاهده,من نود و مصالحین, که دز هر چین رد 
عفل امه از حاهل به وجود نمی ایدرو-کین صانعی: را به جهل نسبت نمی 
ای کر هدام اس لورت مارا یه سوت و رعش یه 


و هر چند عقل ما به مصالح بسیاری از آن نرسد زیرا که بسیاری از تداپیر 
علوی مکی ها ال اسان را اه رانا ی ی مه اسای دا 
را نمی دانند که بر وجه حکمت واقع شده بود, و از بعضی احوال ملوک 
اتصدلال بر افعال واععال سای الملو نف وان کرد 


و اگر دوائی را دو مرتبه یا سه مرتبه به کار برند و اثر حرارت يا برودت از 
ان مشاهده نمایند حکم می کنند که حاژْ است يا بارد است و شک نمی 
کنند در آن, چرا این جاهلان انقدر شواهد حکمت و صواب در هر چیز 
اه ی بقل | احضاه ریا اقا ارس م فص 
معترف است و حکم به صواب تدبیر و وجود مدیر قدیر خبیر نمی کنند. اگر 
به فرض محال, نصف انچه در عالم موجود است وجه حکمت در نها مخفی 
باشد. هر آینه عاقل نباید حکم به اهمال و عدم مدیّر ذو الجلال کند زیرا که 
وجوه حکمت و صواب که در نصف دیگر ظاهر است, کافی است برای 
حکم به حسن تدبیر و علم به وجود صانع قدیر, پس چگونه اين توهم توان 
کرد با آن که هر چه را تفتیش نمائی و به عقل صحیح در آن نظر کنی بر 


نهایت 
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استقامت و کمال یابی و هر وضعی که برای عالم تقدیر کنی چون تأمل آن 
وضعی که هست بکنی از ان نیکوتر است. 


توضیح: «للاسم الأقدم» شاید مراد از اسم, مسمی باشد. پا منظور اسمی 
بااشد که قبل از سایر اسماء در لوح ثبت کره است. پا منظور اسمی باشد 
که مخصوص ذات است پس ان سابق ترین و شریف ترین اسامی از جهت 
اعتبار باشد چنانچه از روایات پیداست. 


«الغیب المخطور» یعنی ممنوع از غیرخدا مگر کسی که خدا برای آن 
برگزیده باشد. «بالعرض», فیروزآبادی گفته: «عرض الشیء»: آشکار شد. 
«العرض»: مردن انسان بدون علت. «الاجتیاح»: ريشه کن کردن. «یلذع». 
گفته می شود: «لذعته النار»: آتش او را سوزاند. «لذعه بلسانه»: با 
سخنش او را آزار داد. در بعضی نسخه ها «یلذع» آمده از «لذع العقرب» 
یعنی نیش زد. «رثیت لفلان»: دلم برایش سوخت. «المصّض»: درد 
مصیبت. «|ذا کان یکون غیر محمود» ممکن است که [ذا با تنوین يا بدون 
آن خوانده شود که بنابر دغمی خبر کان محذوف است یعنی «اذا کان 
الانسان کذلک». 


بدان که سزاوار است عصمت واقع در سوال بر غیرمعنای مشهوری که در 
باب عصمت آثمه خواهد امد حمل شود بلکه منظور عصمت به_ معنای 
فجتون کردنی ات که اخاوق با ان تفی ماند وابة همین دیل از ان دم 
الشا ه انش ارات اما اسان اوآ را 
اات بسانم اه الله عالی مکی ات که هس باور نظر 
گرفتن این معنا نیز می توان گفت اگر اين در تمام بشر باشد در بعضی 
مواردی که استحقاق ان وجود ندارد همچون نفوس اشرار و بدکاران, جز با 
اخاری کف سار ال سیون ای اه کات لاه 
جوهری گفته: «دفعت عنک کلب فلان» یعنی بدی و آزارش را از تو دور 
کردم. «الکلب» همچنین حالت شبیه به دیوانگی را گویند. «ضری الکلب 
بالصید ضراوه» به شکار عادت کرد. 
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از انجا که تته‌ال:طظاهرا میتی بر فرض عضمت: است: تضخته آن تواب ور 
نهایت اشکال است و چند وجه به نظرم می رسد: 


اول: اینکه سوال مبنی بر فرض عصمت نباشد بلکه منظور این باشد که: 
از آنجا که گفتی عصمت با استحقاق ثواب منافات دار می گوییم: برای 
چه خدا ثواب را در هر حال , به آنها نمی دهد یعنی به عمل تکلیفشان کند تا 
اگر آن را اراده کردند مستحق ثواب شوند وگرنه بدون استحقاق به آنها 
ثواب بدهد؟ زیرا کثیری از مردم نعمتها را بدون استحقاق طلب می کنند 
پس در دنیا و آخرت به خاطر مخالفتشان غضبی علیه آنها نباشد. 


بر این فرض, جواب با سوّال منطبق می شود چنانچه پوشیده نیست. 


دوم: اینکه سوال مبنی بر فرض عصمت در بعضی مردم باشد و آنها 
کسانی هستند که واب را طلب می کنند ولی استحقاقش را اراده نمی 
کنند - چنانچه ظاهر سیاق است - و حاصل جواب چنین می شود که اگر 
مجبور بر عمل خیر پاداش داده شود. مقتضای عدل این است که غیر 
مجبوری که طالب خیر و استحقاق است در هیچ حالی عقاب نشود وگرنه 
او علیه پروردگارش حجت دارد که تو مرا همچون دیگران معصوم نساختی 
ی ۸ و با ۳ 
بدانته تخریکات هشانی آنما را 0 


اش وحم سای ارت کال سای ها فا 


سوم: اینکه سوال مبنی بر همان فرض بالا باشد ولی جواب مبنی بر آن 
مقات ده تام اسان اش و مت افضا کر انوام یت سا 
محرک ها در او باشد پس اگر تو او را بر غیر اين حالت فرض کنی مانند 
این است که او را هم انسان و هم فرشته فرض کرده باشی در حالی که 
این دو با هم جمع نمی شوند و بنا بر این فرض نیز لازم می اید که در حال 
انسان فرض کردن خود, عدم ترس از عقاب. او را به بدی و سرکشی و 
انواع گناهان بکشاند. 
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ظرافت و دقت - که از آن سوال نشده است. 


«الردع»: : منع و بازداشتن. «یغتبطون» از اغتباط به معنای نیک حالی که 
دیگران آن را آرزو کنند. «الحضٌ»: تشویق و تحریک. «تمحیص الاأوزار»: 
کم کردن یا از بین بردن آنها. «فان قال و لم یحدت علی الناس» از آنجا که 
آخر کلام موهم این مطلب بود که خداوند این امور را بعد از ایجاد شدنش 
به حکمت و صلاح تبدیل می کند, دوباره پر سید. علت اصل حدوت اینها چه 
بود تا اينکه نیاز باشد بعدا ان را صلاح قرار دهد؟ و ممکن است منظور این 
باشد که: ما دانستیم در وجود اینها صلاحی است اما ایا در عدمشان فساد 
است؟ و جواب بنا بر هر دو فرض روشن است. 


فیروزآبادی گفته: «غوز آلشی»: یافت تشد «اغفزه: الشیع»* به ِ 
محتاح شد. «اعوزه الدهر»: روزگار او را محتاج کرد. «تناشبوا»: 

شدند و به یکدیگر پیوستند. «نشبه الامر» از نظر وزن و معنا تِ 
رش می‌تباشد < افرخواعن الطریی و القیل »۰ اشکار شدنوره « آفرجوا 
عن المکان»* تر کش کردند و فنظور در ایتجا وانگذاشتن شخض برای آنچه 


می خواهد, است. 


جل فلا غن 16 فراشوتن نمی گرن و از هم رشن کین مق 
که «سلا عن الشی ء» یعنی فراموشش کرد. 


وه که هقی و آ ان زر اوه ور ال تست که تم ره 
کسی که غالب شود می رباید. «سامه خسفا و خسفا»: او را به ذلت 
افکند. فیروزآبادی گفته: «لمع بیده»: اشاره کرد. «تفاقم الامر»: بزرگ 


شند. 


«بخت نطر بالتیه», شاید اشاره به مطلبی باشد که بعضی موژخان گفته 
اند که فرشته ای از فرشتگان به بخت نطر ضربه ای زد و او را مسخ کرد 
و در میان وحوش به شکل شیر شد با اين حال عقل انسانی داشت سپس 
خداوند او را به صورت انسان بازگرداند و ملکش را به او داد پس وقتی به 
سلطنتش رسید اراد قتل دانیال کرد پس خدا را به دست یکی از 
غلامانش کشت. و در علت قتلش گفته شده: خداوند 
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پشه ای فرستاد که داخل بینی اش شد و به سرش رفت پس آرام و قرار 
تداشت: انا نک ی سر تشر مق کوشد وستم همین الیل مرو «بلبیس» نزد 
مورخان معروف نیست. «التطاول» در اینجا مبالفه در «طول» به معنای 
فضل و احسان است. «دخله الرجل»: نیت و مذهب شخص, جمعیت و 
خدم و حشمش. «و الشاهد المحنه» یعنی با حاضر امکان امتحان غایب 
وجود دارد. 


بدان ای مفصّل ! که نام اين عالم به زبان یونانی که جاری و معروف است 
نزد ایشان «قوسموس» است و تفسیرش در لفت ایشان زینت است. و 
فلاسفه و مذعیان حکمت عالم را چنین نام کرده اند برای حسن تقدیر و 
ثواب انتظامی که در آن مشاهده کرده اند پس راضی تتدنو نظ: ان که 
تقدیر با تظام نام کتتدعا آن که اهر زشت تامیدندخا ختر دهتد که با اتفان وه 

اخامی دا رات خس ارت ام 


تعجب کن ای مفصُل از گروهی که حکم نمی کنند بر صناعت طب به خطا 
با ان که می بینند که طبیبان خطای بسیار می کنند و حکم می کنند بر عالم 
به اهمال با آن که هیچ چیز آن را مهمل نمی یابند ! بلکه تعجّب کن از اخلاق 
گروهی که دعوی حکمت می کنند و چون وجه صواب در امری از امور 
ار انس هام ی کات او و 
است از «مانی» مخذول که دعوی اسرار می کند و چون بعضی از شواهد 
حکمت در خلق اشیاء بر او مخفی مانده نسبت داده است خلق را به خطا 
و خالق را به جهل, اه الا ای خیم 


و از همه عجب تر, ملاحده معطله اند که می خواهند به حسسْ ادراک کنند 
چیزی را که به عقل در نمی آید و چون حق تعالی را به حواس ادراک نمی 
توان کرد انکار می کنند و می گویند که آن چه را به حواس ظاهر ادراک 
نکنیم اقرار به وجودش نکنیم و چون گویند به ایشان که خدا به عقل مدرک 
نمی شود, می گویند که: چون می تواند تک ای باه عقای موه 


نگردد؟ 


جواب گوئيم که: او بالاتر از مرتبه ادراک عقل است چنانچه دیده مرتبه از 
ادراک دارد و بالاتر از مرتبه خود ادراک نمی تواند کرد و بدون شرایط 
ریت نمی تواند دید هم چنین عقل بالاتر از مرتبه خود را ادراک نمی تواند 
کرد به درستی 
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که اگر سنگی ببینی در هوا بلند شده می دانی که شخصی او را انداخته 
است و این علم نه از راه دیده است بلکه عقل حکم می کند که سنگ به 
خودی خود بالا نمی رود. 


نمی بینی که بصر در اینجا عاجز است و عقل حکم می کند و هم چنین عقل 
در معرفت خالق حدّی دارد که از آن نمی توان گذشت, چنانچه می داند که 
جانی دارد و آن را ندیده است و به حاسه از حواس, ادرای آن نکرده است 
و حقیقت آن را نمی داند. 


رف ع رمی دا کضا ی ار که ام شاه وم اس اما 
به کنه ذات و صفات او نکرده. 


اگر گویند که: وه تیصو را ماه اه کم م قل ی آو زا 
پشناسد کال آن که ععل اه فاضر است از اخاطه ند او؟ 


گوئيم که: معرفت خود را آن قدر به ایشان تکلیف نموده که در وسع 
انشان هست و از غهده آن. بر فی ایند و آن.معرفت آن. است که یقین کند 
به وجود او و امر و نهی او را اطاعت نمایند, و تکلیف نکرده است ایشان 
را که او را به گنه وات و صفات بشناسند. چنانچه پادشاه تکلیف نمی کند 
رعیّت خود را که بدانند که او دراز است يا کوتاه. يا سفید است يا سیاه. 
بلکه ایشان را مکلف می سازد که اذعان کنند به پادشاهی او و قبول کنند 
فرمان او را. نمی بینی اگر مردی به در خانه پادشاه بیا باید و بگوید که خود 
را به من بنما که خوب تو را بشناسم و گر : نه طاعت تو را نمی کنم, , هر 
آینه مستحق عقوبت پادشاه خواهد شد. هم چنین اگر کسی گوید که: من 
اطاقت لور نمی کر ارا هکص ا شم هر اه حور وا در وص 
سخط او در اورده خواهد بود. 


و کریم؟ 


جواب گوئیم که: اینها همه صفات اقرار است نه صفات احاطه, زیرا که 
اذ(عان می کنیم که حکیم است و کنه حکمت او را نمی دانیم بلکه به وجهی 


تصور کرده ایم. و هم چنین «قدیر» و «جواد» و سایر صفات کمالیه او را 
اتنات اف کنیض اما انمصعات را .به کنه نداسته ایم ختانخهه: اشمان: زا مت 


و ی ۱ 
را می بینیم اما عمقش را و منتهایش را نمی دانیم و امر 
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اد تالکو شنت ازات ال ها سل ها فان ازستع ارام اما غعان بر 
راهنمائی می کند به سوی معرفت او. 


اگر گویند که: چرا مردم اختلاف کرده اند در ذات و صفات او؟ 


گوئیم: برای آن که اوهام و عقول قاصراند از رسیدن به ساحت و جلالت و 

عظمت اوء جون از اندازه خود تجاوز کرده اند و طلب معرفت او نموده اند 

فت که هه احاطه مه که ام کت با آن که عا رنه از وراک شرس که 

در خفا از او پست ترند. لهذا حیران شده اند و هر یک به نادانی سخنی 
ته اند. 


اژخمله چیزهانی که پست:تر ازخات اقدس آوسشت: و غقل عاجز اسشت از 
هغرفت آن» این میات اشته کی یی که بر عالم طالم ی تنتوم و 
کسی حقیقت او را نمی داند و به اين سبب فلاسفه در حقیقت آن سخن 
های مختلف گفته اند: تین کفته: اند که فلکی است میان تهی و مملو از 
آتش است و دهانی دارد که این حرارت و شعاع از آن ساطع می شود. و 
قضین کفتم اند مانند ابر است و بعضی گفته اند: اک ات عول 
ناریّت از عالم می کند و شعاعش را بر عالم می افکند. و بعضی گفته اند: 
جسم لطیفی است که از آب دریا منعقد می شود و بعضی گفته اند: 
اجزای بسیار است که از آتش مجتمع شده. و بعضی گفته اند: جوهر پنجم 
است به غیر از عناصر چهارگانه. 


باز در شکلاش اختلاف کرده اند: بعضی گویند: صفحه عریضی است. و 
گروهی گویند که: کره مدحرجه ای است. هکذا در مقدارش اختلاف دارند: 
بعضی گمان کرده اند که به قدر زمین است, و بعضی گفته اند کمتر از 
زمین است, و بعضی گفته اند که از جزیره عظیمه بزرگتر است. و اصحاب 
هندسه می گویند که: صد و هفتاد برابر زمین است. پس اختلاف اقوال در 
آفتاب دلیل است بر آن که حقیقتش را درست نیافته اند و به گمان. سخنها 
گفته اند. 


هر گاه که آفتاب دیده می شود و حسنّ ادراک آن می کند و عقول حکماء از 
7 سل عاجزند. چگونه توانند یافت حقیقت خداوندی را که به حس در 
نیاید و عقل و وهم به ساحت عزنش راه نیابد؟ 


۳۹ با هی دپ اي ی ی 


اراده خود را 
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مستور گردانیده, چنانچه پادشاهان یا دیگران به درها و پرده ها و دیوار 
پنهان می شود از رعیت خود. بلکه معنیش ان است که ذات مقدس از ان 
لطیف نر و رفیع نر است که عقل ادراک او تواند کرد, چنانچه «نفس 
0 یکی از مخلوقات او است ادراک اف فک ه تین مهن 


اک کی تا ای نی کر ون سار اررای اناد 


گوئیم که: چون چیزی که خالق هر چیز باشد می باید که در صفات مباین 


اگر گویند: چه معنی دارد لطیف بودن و متعالی بودن او؟ 


ب گوئیم که: سوالی که در اشیاء کنند و طلب معرفت او نمایند به چهار 
0 تواند بود. اول: آن که بدانند که موجود است پا نه. دوم . آن که 
بدانند کنه حقیقت ذاتش را. . سوم . از که پشتنا ستت-جو بح و«ضفات آو را 
چهارم: آن که بدانند علت و غایت وجودش را. 


و هیچ یک از این وجوه را در خالق نمی توان دانست به غیر آن که موجود 
است, و اما کنه ذات یا کنه صفات, پس دانستن آنها را محالات,است و 
طلب معرفت در این مقام ساقط است زیرا که خالق جل شأنه علّت همه 
چیز است و او را علت نیست., و غایت در چیزی می باشد که معلول علت 
باشد و علم آدمی به آن که خدا موجود است, مستلزم آن نیست که کنه 
حقیقت و چگونگی او را بداند. بلکه در تصدیق به وجود, تصوّر به وجهی از 
وجوه کافی است. و هم چنین امور روحانیه لطیفه را می دانیم که موجودند 
و حقیقت ان را نمی دانیم. 


۳ 
وجه معلوم نیست. 


جواب گوئيم که: از جهت کنه معرفت چنین است و احاطه به کنه ذات و 
صفات او میسْر نیست, اما از جهت دیگر به ما از همه چیز نزدیک تر است 
و اثارش در ما از همه چیز واضح تر است و به دلایل و براهین وجودش از 
همه چیز هویداتر است. 1 پس او به یک جهت چنان واضح است که بر هی 
ی به ساحت 


معرفتش راه نیست. و عقل نیز چنین است که به شواهد, ظاهر است و به 
ذات. مستور است. 
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ای ی ی ها تن وی 
بر حقایق اشیا و کمال ایشان داده که تجاوز از حدٌ قابلیّت هیچ چیز نکند و 
وی ای سای ات یا ی ی سس اگر 
که ماقرا کر ه ها وه اند مایم کم عنم فان 
شده اند و لیکن در نامش خطا کردند. و اگر طبیعت را بی شعور و اراده 
حکمت به طبع عدیم الشعور, امری است واضح البطلان و هر ذژه از ذرزات 
ما تا راد ی کی تشه ام کر فد اس ارم 


و طایفه از قدماء انکار عمد و تدبیر در اشیاء کردند و گمان کردند که به 
اثفاق واقع می شود و عالم را مدیُر حکیمی نیست و از جمله چیزها که 
حچّت خود قرار می دادند آن بود که گاه هست از انات, که فرزندان بر 
خلاف مجرای عادت متولد می شوند, مانند آدمی که یک عضوش ناقص 
است, يا یک عضوش زاید است, يا با خلقت مشوه و قبیح متولد می شود و 
بر خلاف خلقت انسان به وجود می اید, پس اینها را دلیل می کردند بر 
ابطال مدیر حکیم و «ارسطاطالیس» رد کرد بر ایشان و گفت: چیزی که 
ااعر و آافای نوی ادها کافی.ق هر یل احورق که عا رده و 
طبیعت. فی شود و آن بر | از راه اصلی اش باز می دارد, تردق آید عم این 
به منزله امور طبیعی که دائما بر شکل واحدی جریان دارند نیست. 


4 ۳ 
اه و 
یا در ماه که جنین از آن به هم می رسد عارض می گردد چنانچه بلا تشبیه 
صانعی که‌جوا هد صعتن راخه طمل اووج وه ا تا عصی ره ان کم در 
آلات و ادوات هش تا ی موف اس فا سا کت سر اج 


ندارد. 
اکن کهیتد کم دا قایو نهد که این علید را ان رم وان ماد تال گرداند 
که مستوی الخلقه فرزند متولد شود. 


27 


ب گوئیم که: برای آن نکرد که مردم بدانند که اشیاء به محض طبیعت 
۱ 9 
تقدیر و عمد صادر می شود از خالق حکیم مبین که گاه چنان می کند گاه 
چنین و استدلال کنند بر آن که همه مجا مد به ایهار خالق و قدرت او به 
نهایت حمان برسند. ِِِ ال ٩‏ حُسَن الخالقین»(1) ( آفرین باد بر خدا 


ای مفصُل ! بگیر آنچه به تو دادم, و حفظ کن آنچه به تو بخشیدم, و حمد 
کن نعمت های او را و شکر پروردگار خود را و مطیع دوستان او باش. به 
ی ی ی از یت 


من گفتم به یاری تو ای مولای مشود زانط طاقن 
پس دست مبارک خود را بر سینه من گذاشت و فرمود که: حفظ کن به 
مشیّت خدا و فراموش مکن ان شاء اللّه تعالی, پس غشی بر من عارض 


شد و افتادم, چون به هوش آمدم فر مود: چگونه می خانی؛ خود را ای 
مفصل ؟ 


گفتم: به پاری و تقویت و تایید مولای خود عنی شدم از کتابی که نوشته 
بودم و همه در نزد من چنان حاضر است که کویا از کف خود می خوانم. و 


پس فرمود: ای مفصّل ! فارغ گردان دل خود را و جمع کن به سوی خود 
ذهن و عقل و اطمینان خود را و به زودی القا خواهم کرد به سوی تو از 
علم ملکوت آسمانها و زمین و آنچه خدا خلق کرده است در آنها از عجایب 
مخلوقات و اصناف ملائکه و صفوف و مقامات و مراتب ایشان تا سدره 
المنتهی و سایر خلق از جنیان و آدمیان از زمین هفتم و آنچه در زیر ثری 
اسنت.: تا آنچه اکنون. فرا گرفته ای جرهی از اجزای. آن.باشد: هر وفتین که 
خواهی برو و بیا با ما مصاحبی و در حفظ و حمایت خدایی و تو را نزد ما 
مکان بلند هست و دلهای مقمنان تو را می طلبند مانند ان تشنه 
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به تو ای مفصُل. 


مفطّل گفت: ۹ 


توضیح: «جاش البحر و القدر و غیرهما یجیش جیشا» به جوش آمد. «قال 
اصحاب الهندسه», مشهور میان متاخرین اهل هندسه آن است که جرم 

خورشید. صد و شصت و شش و سه هشتم برابرجرم زمین است. و آنچه 
که امام علیه السلام فرموده شاید مذهب قدمای آنها باشد هر چند که 
نزدیک به قول مشهور است. و اختلاف بین قدما و متأاخرین انها ۳ امثال 
این موارد زیاد است. «الحق الذی» یعنی امور حق و ثابتی که شناختن آنها 
از میان اشیاء طلب می شود. و در بعضی نسخه ها «لحقَ» یعنی آنچه از 
احوال اشیاء که طلب معرفت آن, حق و شایسته است چهار گونه است. 
جوهری گفته: «لقیته فی الفرط بعد الفرط» یعنی زمانی بعد از زمان. 
«الصدی» عطش. 


بدان که بعضی از این فرازها اشاره به تجرزد نفس دارد(1) 
و خدا و حجتها - که درود خدا آنان باد - می دانند. 
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1-. تجرد مورد اشاره مولف در ایتجا که بعضی متکلمین به آن قانلند تخرد 
به معنای غیریت و جدا بودن نفس از بدن است نه تجرد به معنای فلسفی 
به معنای بدون مکان و زمان و اجزا بودن است که چنین تجردی تنها 
مختص خدای متعال است و ما سوی الله به حکم مخلوقیت و حدوژثش 
همگی موجوداتی متجزی و داخل در زمان و مکان هستند. ر.ش به: "فراتر 
از عرفان » حسن میلانی. (مترجم) 


باب پنجم ۰ حدیت روایت شده از مفضل بن عمر در توحید, مشهور به «اهلیلجه» 


« آهلیلجه»(1) 


مفضل بن عمر جعفی به امام صادق علیه السلام نامه ای نوشت و در آن 
اعلام نمود, عده ای از اهل این ملت ظاهر شده اند که ربوبیت را انکار 
کرده, و بر آن مجادله و بحث می کنند و از آن حضرت خواست که عقیده 
آنانبرا مروود ی ال سار وه و بر عایه ما و آنچه ادغا می کنند استدلال 
کند , به همان گونه که بر دیگران استدلال می : نماید. 


پس امام علیه السلام برای او نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ 


اما بعد از حمد خدا, که خداوند ما و شما را به اطاعت خویش موفق 
ساخته و با انجام اطاعت, بهشت خویش را به رحمتش برای ما واجب 
نمود. نامة تو رسید و در آن نوشته ای آنچه را که آشکار شده در میان 
ملت ماء و آنها گروهی از اهل الحاد 3 انکار پروردگار هستند و اينکه 
تعدادشان و شان بسیار سخت شده است. 


و درخواست کرده ای تا رویه و استدلالی بر رد اعتقاد آنها با توجه به آنچه 
اختلاف 
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علیه السلام با طبیب هندی پیرامون اثبات وجود خدا, تالیف و ترجمه جناب 
آقای سید محمد موسوی» گرفته شده است. 


بیان کردم و ما شکر می کنیم خدا را بر نعمتهای بسیار و دلایل بالغ و رسا 


از نعمت های زر گ و عنایت های گسترده خداوند تعالی که به آنها عنایت 
کرت یت ی آنها را به ربوسّت خویش آرام و راسخ ساخته 
استته ار مفرتت ها مان موی آها کاس ال فومینه که در آن 
شفاء است برای چیزی که در سینه هاست, از مرض های فکری و امور 
یه بان اف مک او انا وا عافد فگران فزاز ندادمءاشیت: 
ولی از دیگران بی نیاز است و خداوند بی نیاز و ستوده است. 


به جانم سوگند که جاهلان از جانب پروردگارشان نیامده اند و آنان 
راهنمائی های آشکار و نشانه های روشن را در مخلوقات می بینند, و 
ملکوت آسمانها و زمین و خلقت عجیب و هماهنگ و محکم که نشانه ای از 
خالقشان است را مشاهده می کنند, اما آنها مردمی هستند که درهای 
نافرمانی را بر جان خویش گشوده اند و راه تمایلات را بر خود هموار کرده 
اند, ینس افکار خود ساخته شان بر قلب و روحشان غلبه نموده و در اثر 
طاضیان ان بو اما مسا و اس اه ات که نرامت 
بر قلب های سرکشان گمراهی را تثبیت کرده است. 


و تعجب از مخلوقی است که حمان می کند, خداوند از بند گانش پنهان 
است در حالی که اثر و نشانة خلقت را در وجود خویش با ترکیبی می بیند 
که عقلش را مبهوت می سازد, و به گونه ای وجودش تالیف شده است, 
که دلیل او را باطل می سازد. 


به جانم سوگند اگر در این گونه امور بزرگ تفکر کنند , همچون وجود 
ترکیب روشن و لطافت تدبیر اشکار, و وجود اشیاء مخلوقه پس از انکه 
وجود نداشتند. سپس از یک حالت و طبیعت به حالت و طبیعت دیگر 
دگرگون شده اند, و اینکه مخلوقی بعد از مخلوقی به وجود آمده, دلیلی را 
مشاهده خواهند کرد که آنان را به سازنده هدایت خواهد کرد, به طوری که 
هیچ موجودی نیست مگر آنکه در او اثر و نشانه ای از تدبیر و ترکیبی نهفته 
است. که راهنمایی می کند بر اینکه او خالقی 
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تدبیر کننده و هماهنگ کننده ای سازنده دارد و انسان را به خداوند واحد 


نامه تو به دستم رسید و اکنون برای تو نامه ای نوشته ام که در آن با یکی 
از اهل ادیان و مذاهب الحادی مناظره کرده ام, و آن هنگامی بود که 
پزشکی از سرزمین هند نزد من آمده و همواره در دفاع از فکرش با من 
نزاع می کرد و بر گمراهی خود با من, مناظره می نمود. روزی او دانة 
هلیله ای را خورد می کرد تا آن را به عنوان دارو مخلوط کند, تا رفع نیاز 
خویش سازد. ناکهان سخنی از افکارش. را گفت که همواره با آن در 
ادعایش, با من مناظره می کرد مبنی بر اینکه دنیا همواره و هميشه, مانند 
و ی ی ای : کسی تولد می یابد و 

کسی دیگر می میرد. و گمان می کرد که اعتقاد من بر معرفت الهی, 
ادعایی است که من دلیلی برای آن ندارم و این اعتقادی است که آخری 
از اولی و کوچی : تر از بزرگ تر گرفته است, اشیای مختلف و هماهنگ و 
وا تا وا 
شنیدن با گوش, بوئیدن با بینی و چشیدن با دهان و لمس نمودن با اعضاء 
و جوارج می باشد. سپس سخنش زان ای . که هو وضع کرده بود, 
کشاند و در حالی که می خواست خدا را انکار کند گفت: هیچ یک از حواس 
من مرا , بر خالقی که به قلبم راه يابد, راهنمایی نمی کند. 


سپس گفت: به من خبر بده, به چه وسیله استدلال می کنی در شناخت 
پروردگارت که قدرت و پروردگاریش را توصیف می کنی. زیرا قلب انسان 
همه رها را با وهای وان انم کم توا هت کووم: می 
شناسد؟ 


من گفتم: با عقلی که در قلبم است و نشانه ای که با آن, در شناخت 
پروردگارم دارم استدلال می کنم. 

طبیب هندی گفت: چگونه اين طور می گویی, در حالی که می دانی قلب 
انسان, چیزی را جز از طریق حواس پنجگانه نمی شناسد؟ آیا پروردگارت 
را به چشم دیده ای یا صدایش را با گوش شنیده ای یا بوی او را بوئیده ای 


یا او را با دهان چشیده ای, پا با دست او را لمس نموده ای ۳ حواست؛ 
چنین شناختی را , به قلب تو برسانند؟ 
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من گفتم: به نظر تو هنگامی که تو خداوند را اناد نمی کید رها کما 
و ات اسان 
تا کت - و من به وجود او اقرار می کنم, آیا به ناچار نباید یکی از ما دو 
نفر درست گفته و دیگری اشتباه کند؟ 


کم ایس هو راشت باشه ابا اد از عدات الفین کته را تسام 


گفتم: اگر آن طور که من می گویم حق با من باشد آیا من با عقیده ام به 
چیزی دست نیازیده ام که با اطمینان از عذاب خالق, ترسیده و تو با انکار 
و نفی خویش در هلاکت افتاده ای؟ 


گفتم: پس کدام یک از ما سزاوارتر است به دور اندیشی و نزدیک تر است 
به نجات و رستگاری؟ 


گفت: تو, جز اینکه تو بر اين اعتقاداتت مدعی و شبهه ناک هستی ولی من 
بر اعتقادم مطمئن و بر یقین می باشم زیرا حواس پنجگانه ام خدا را درک 
نکرده اند و آنچه را که حواس من, آن را درک نکند, از نظر من موجود 


گفتم: تا خی که حواس نو از ادراک خداوند ناتوان گشت. او رز انکار 
کردی, در حالی که هنگامی که حواس من از ادراک خداوند ناتوان گشت. 
او را باور کردم. 


گفتم: زیرا هر چیز که در آن اثری از ترکیب باشد حتما جسم بوده يا آنچه 
خیم تبواند ان را در اشت ی ان جستمها ان رف وا خراسن 

به آنها دست یافته اند, در واقع آن چیز غیر از خداوند منزه می باشد. زیرا| 
اف ی تا فات سست ره ایند لفات ۶اه وال ز در کوز هن 


شوند و هر چیزی که شبیه به تغییر و زوال باشد, مانند آن چیز است و در 
حالی که مخلوق مانند خالق و ایجاد شده مانند ایجاد کننده نیست. 
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توضیح . : «البلاء المحمود عند الخاضّه و العامّه» یعني نعمتی که خاص و عام 
آن را سپاس می گوید و بدان اقرار می کند, و آن علم است. یا منظور 
نعمتهایی است که خاص و عام را در برگرفته چنانچه امام بعد از اين آنها را 
شرح می دهد. «ما آنت الجهال» یعنی ضرر و هلاکت , به جاهلان نرسید جز 
از ناحیه خودشان. فیروزآبادی گفته: « آنی» بر وزن عنی: دشمن بر او 
دستیافت: وجرزی در حذیت آبی هرتره در <«الغدوی» (شکایت) گفته: هر 
چه گفتم علیه تو شد یعنی فریب خوردی و حس تو علیه تو تغییر یافت پس 
آنچه را صحیح نبود صحیم پنداشتی. «استحوذ الشیطان»: غلبه یافت و 
۴ شد. «صنیعه»: احسان, و ممکن است متظفی ان ان 0 
مصنوع باشد. «لجسم» به فتحه لام یعنی حتما جسم است. و همچنین 
«للون». و این کلام دلالت دارد بر ايینکه ترکیب خارجی تنها در جسم است 
۵ آنجفه کر انا دمم نورسی ان «اشه التعیر ۷ یی متیر ۶ 
صاحب تغییر - به تقدیر مضاف -. 


گفت: این حرف قابل قبولی است. ولی من از این جهت انکار خدا نمودم 
که تا هر چیزی را با حواسم درک نکنم, به قلبم وارد نمی شود. از اين جهت 
به این عقیده چسبیده ام و چنین دلیلی را برگزیده ام. 


گفتم: اما اگر همچنان انکار می کنی. فقط برای اینکه بر نادانی خودت 
پافشاری کنی و مخالفت کردن را دلیل خودت قرار داده ای, در اين صورت 
وارد چیزی شده ای که بر آن ایراد می گرفتی و پیروی چیزی را کرده ای 
که ان شاه نی دای روا نمی ی مس این ارعاسرا رای 
خویش انتخاب نموده ام چون هر چیزی که حواس من آن را درک نکند, نزد 


گفتم: زیرا تو با ادعای من مخالفت کردی و آن را ارد کردی و چیزی را ادعا 
نمودی که بر ان احاطه علفن تذاشتی داز روق اماهی اظهار نظر نکردی؛: 
پس چگونه به خودت اجازه دادی که ادعای انکار خداوند کرده و نشانه های 
نبوت و دلایل واضح را منکر شوی و بر من در بارٍه آنها ایراد بگیری؟ به من 
خبر بده ایا به تمام جهات احاطه داری و تا پایان انها رفته ای؟ 


ص: 224 


گفتم: : آیا به آسمانی که می بینی بالا رفته ای؟ و آیا درون زمین پایین رفته 
ای و در گوشه های آن گردش کرده ای؟ و آیا به اعماق اقیانوس ها فرو 
رفته ای و در اطراف جو در بالای آسمان و پایین آن تا زمین و پایین تر از 
ره اعیا ان ار سر کد سور و آگاه مساتی ال یساس ؟ 


کف هس آن کافی هاش اند شرا که هلو ایکا مت کنو در 
خای‌باشد که خواین وی آها وا شاخه وه انها اطلاش ندارد: 


گفت: نمی دانم شاید در بعضی از جاهایی که گفتی مدبر باشد و من نمی 
دانم. شاید هم در هیچ جایی که گفتی, چیزی نباشد. 


گفتم: اکنون که از مرحله انکار درآمده و وارد مرحلة شک و تردید شدی, 
امیدوارم که به مرحله معرفت خداوند نیز وارد شوی. 


گفت: از آن جهت به شک افتاده ام که نز نو از من در مورد چیزی سوال 
کردی که بر آن. اخاطه علمی .تذاستم, 9 
حواسم آنها 7 تمن:شتاسن به وخود آید؟ 


گفتم: از جانب اين هلیله ات. 


گفت: در این صورت دلیل خوبی آورده ای, زیرا| این هلیله از مواد طبابتی 
است که من به آن معرفت دارم. 


گفتم: می خواهم برای تو دلیلی از طریق هلیله بیاورم. زیرا نزدیکترین 
چیزها به تو است و اگر چیزی از آن به تو نزدیکتر بود, از آن ناحیه برایت 
دلیل می آوردم, زیرا در هر چیزی نشانه ای از ترکیب و حکمت., و شاهدی 
است که دلالت می کند بر ساخته شده ای که ان ۳ دهندة سازندة 
اوست که او را ساخته در حالی که قبلا چیزی نبوده و آن را نابود می سازد 
به گونه ای که دیگر چیزی نباشد. 

گفتم: به من بگو آیا اين هلیله را می بینی؟ 


گفت: اری. 


گفتم: ایا غیب و نهان و انچه درون ان است را می بینی؟ 
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گفتم: آیا شهادت می دهی که این دانه مشتمل بر هسته ای است که آن را 


نمی بینی؟ 


گفت: نمی دانم؛ شاید فو ان هیچ چیزی نباشد. 


نیست که آن را نمی بینی! 


گفت: نمی دانم؛ شاید در آنجا رنگ پا گوشتی نباشد. 


گفتم: آیا اقرار می کنی که این دانه هلیله که مردم در هند آن را به اين نام 
نامیده اند وجود دارد زیرا تصاموع امتهای مختلف بر وجود ان اتحاد و اتفاق 
دارند؟ 


گفت: چه می دانم. شاید اجتماع آنان بر اين مطلب باطل باشد. 
گفتم: آیا اقرار می کنی که این دانه هلیله از زمین می روید؟ 
کفت: آن دمن اشت این ذاته هلیله که آنرا هت یرم 


گفتم: آپا با حضور این دانه هلیله بر وجود دانه های هلیله دیگری که شبیه 


گفت: نمی دانم» شاید در دنیا غیر از اين دانه هلیله نباشد. 


از انجا که اوبه اظهار‌باذانی شمشک شه به: ای کفتم نمی ین بدور از 
این دانه هلیله آیا اقرار می کنی که این دانه از درختی پدید آمده است يا 


می و همین طوری پید | شده است ؟ 


گفت: خیر بلکه از درختی پدید آمده است. 


گفتم: آپا حواس ی ینجگانه تو. آنچه را از این درخت از تو پنهان است. شناخته 
1 


گفتم: پس جز این نیست که الان اقرار به وجود درختی کردی که با حواس 
پنجگانه آن را نشناخته ای؟ 


گفت: بلی, ولی من می گویم: دانة هلیله و چیزهای دیگر چیزهایی هستند, 
مردود نماید؟ 
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رس 


ی وم ا اهر او زو ان 
پیش از آنکه این دانه هلیله زا داشته,باشند شتاخته ای ؟ 


۹۹ ی بله 
گفتم: آپا آن موقع این دانه هلیله را می دیدی؟ 


گفتم: آیا وقتی که تو این درخت را می بینی, در حالی که هلیله ای بر آن 
نیست و سپس بازگشته و دانه هلیله ای بر روی آن یافته ای, آیا نمی دانی 
که بر درخت چیزی پدید آمده که قبلا نبوده است؟ 


گفت: نمی توانم این مطلب را انکار کنم ولی من می گویم: این دانه بر 
درخت, به طور پراکنده بوده است. 


گفتم: به من بگو ایا آن دانه هلیله ای که از آن, درختی می روید قبل از 
کاشتنش دیده ای؟ 


گفتم: آیا عقل تو احتمال می دهد, آن درختی که صاحب تنه و ريشه ها و 
شاخه ها و پوست و تمام میوه های رسیده و برگ هایی به وزن هزار هزار 
کفتم: ابا اقراز من کنی که ایتها بر درعت انجادفن شود؟ 


کف بله: ولی فن نمی دانم که آینها ساخته یندم است:. ابا تو اف خواتق 
مرا به اقرار به این مطلب واداری؟ 


تدبیر, تدبیر کننده ای دارد و اگر تصویری به تو نشان دادم اقرار می کنی 
که تصویر کننده ای دارد؟ 


کفسه: تاخار اه انم اقرار هس 


کفته: ابا تو نمی دانی که این دانه هلیله گوشتی دارد که بر استخوانی 
پوشیده شده و در درون پوستی به آن متصل کار گذاشته شده و آن غلاف 
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دآزم‌شنم و آن شاه نیز بر هه ای بر پا شده کةبا زيشه ها و اهندهایی از 


گفتم: آیا نمی دانی که اين دانه هلیله به گونه ای طراحی شده که در آن 
اندازه و مرزیندی و تألیف و ترکیب و اجزائی معین هر کدام در یکدیگر 
کل ۱ 0 تا 1۳۳ 
و رنگی بر طبیعت های متفاوت و شیوه های مختلف و اجزائی که به 
گر هو هرا ی اس ارس ۵ اوتذهایی 
که آب در آن جرین دارد و برگی که آن را می پوشاند و آن را از سوختن 
در حرارت خورشید حفظ می کند و از نابودی در سرما نگه می دارد و مانع 
می شود تا باد ان را بیافکند؟ 


گفت: آیا اين طور نیست که اگر برگ آن بر آن کاملا پیچیده می گشت. 
بهتر بود؟ 


گفتم: خداوند بهترین تقدیر کننده است. اگر آن طور کهفن: حونمی: تن 
باد به آن دانه نمی رسید که آن را تازه کند و نیز سرما نمی رسید تا 
محکمش سازد و در این هنگام متعفن و فاسد می شد و اگر گرمی آفتاب 
به آن نمی رسید رشد نمی کرد لیکن یک بار خورشید, یک بار باد و بار 
دیگر سرما وارد می شود و خداوند ان را با قدرت لطیف خود و حکمت 
کاملش انجام داده است. 


که 


گفتم: آیا دانه هلیله را پیش از آنکه منعقد شود دیده ای هنگامی که در 
پوست لطیفش به ور ۲ آت است بدون آنکه هسنه ای و گوشتی پا 


پوست ضخیمی یا رنگی یا طعمی و با سختی داشته باشد؟ 


کم راکو هل این انسیا کون کش مفران د 
ضعف مانند دانهة خردلی است نکند, و با نیروی خویش ان را تقویت و با 
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بود زیاد می شد بدون اینکه با جسم يا پوسته يا اجزاء دیگری جمع شود؟ 
پس به فرض ی اگر چیزی به آن اضافه شود آیا آن اضافی, غیر از آبی متراکم 
است که طراحی و برنامه ریزی و تدبیری در زیاد شدن اجزاء يا هماهنگ 


شدن اجزاتش ندارد؟ 

گفت: تو به من نشان دادی که تصویر درخت؛ چگونگی و ترکیب خلقتش و 
باردهی و افزایش اجزاثش و جزئیات ترکیبی آن, واضح ترین راهنما و 
اشکا تیه نشانه زا 
چیزها ساخته شده اند, اما من نمی دانم چه بسا این دانه هلیله ۹ و دیگر 
اجزاءء خودشان خود را ساخته باشند. 


گفتم: آپا تو نمی دانی که سازنده اشیاء و هلیله با آن نیرو و تدبیری که 
دیدی همچنان حکیم و آگاه است ؟ 


گفتم: آیا شایسته است کسی که این چنین است خود نیز پدید آمده باشد؟ 


نبود مشاهده کرده ای و سپس دیده ای که از بین رفته مانند اينکه اصلا 
نبوده است؟ 


کفتا ملق.تف: ها گفتم که هلیله پدید ههد | ضا نگفتم که پدید آورندة آن 
دیگر پدید نیامده و خود را نساخته است؟ 


گفتم: آیا تو به من نگفتی که سازندة حکیم, خودش پدید نمی آید و معتقد 
شدی که هلیله پدید آمده است. پس در واقع گفته ای که هلیله پدید آمده 
بسن خداهند عووعل:سا روخ هلیاه است و اک باز کست تابن که کردی 

خودش, خود را ساخته و خلقتش را تنظیم نموده پس تو چیزی 
افزون نگفتی, جز اینکه. به. انجه انکار امی نمودی افرار کردی .ی سانندم 
وه یش توف نم که | ۱2 او را به غیر اسمش نامیدی. 


گفت: چگونه؟ 


گفتم: زیرا تو اقرار کردی به وجود حکیم لطیف و مدبری, و وقتی از تو 
خداوندسبحان اقرار کردی 
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ولی با نام دیگری او را نامیدی. و البته اگر تعقل کرده و می فهمیدی,. می 
دای ها ار ات ارآ را شیارا 
این است که خلقت خود را تنظیم و تدبیر کند 


گفت: غیر از اين مطلب دلیل دیگری را داری؟ 


گفتم: بله, به من بگو اين دانه هلیله ای که گمان می کنی خود را ایجاد 
کرده و کار خود را مهیا نموده است چرا خود را با خلقتی کوچک, کم قدرت. 
کم توان ساخته به گونه ای که جلوی شکسته شدن و جوشیدن و خوردن 
خویش را نمی تواند بگیرد و چرا خود را پست و خوردنی, تلخ مزه, بدقیافه 
یهن ات وترنی‌ستاخته. است ؟ 


گفت: زیرا هلیله نمی تواند مگر اينکه خود را [با همین صفات ] بسازد يا جز 
انچه که دارا می باشد نمی تواند بسازد. 


گفتم: از آنجا که جز به باطل رفتن را نمی پذیری پس به من بگو چه موقع 
خود را ساخته و خلقتش را تنظیم نموده ؛ آپا پیش از آنکه به وجود آید خود 
را ساخته يا پس از آنکه به وجود آمده است؟ اگر تو گمان می کنی که این 
دانه هلیله خودش را ایجاد کرده پیش از آنکه به وجود آید, که این مطلب 
واضح ترین باطل و روشن ترین دروغ است ! زیرا پیش از آنکه ایجاد شود 
چیزی نیست. پس چگونه چیزی که نیست, چیزی را ایجاد کند؟ پس چگونه 
به این گفته من ایراد گرفتی که گفته ام: چیزی, چیزی را که نیست ایجاد 
کرده است.؛ ره اه ۱ 
جبراق. که لیتنتکی ق را که نیست.: به وخود می: آور(۱ بسن بسن کدام یک 
از این دو نظر برتر در حقیقت است. 


گفت: سخن تو. 


گفت: آن را پذیرفته ام و حقیقت تیآ برایم روشن شده است که 
اشیاء متفاوت و هلیله خود را نساخته اند و در پیدایش خویش نقشی 
تدانته انا مشمتفنم که آن درخت است که اس دام هلیله, اشا ده 
زیرا از آن گرفته شده است. 


ص: 230 


گفت: هلیله دیگری. 


گفتم: باید برای سخن خودت نهایتی قرار دهی که يا خواهی گفت آن نهایت 
دیگری که دوباره سوال می کنم. 


گفتم: به من بگو که این دانه هلیله آيا پس از آنکه از بین رفت و نابود شد 


درخت از ان به وجود امده است ؟ 
گفت: خیر. 


گفتم: درخت بعد از صد سال از نابودی دانه هلیله باقی می ماند. پس چه 
کسی از آن مخافظت کرده و بر آن می افزاید و خلقتش را کنترل نموده و 
تربیتش ساخته و برگ هایش را می رویاند. تو ناچاری بگویی: همان دانه 
هلیله, اين کارها را می کند. و اگر بگویی: دانه. فليلة تیش از انکه پو سیده 
شده و خاک گردد, زنده بوده است و وقتی درخت را پرورش داده مرده 
بوده است این دو سخن با هم اختلاف دارند. 


گفت: چنین چیزی را نمی گویم. 


گفتم: آیا اقرار می کنی که خداوند مخلوقات را خلق کرده يا اینکه هنوز در 
وجودت شکی در این مورد داری؟ 

گفت: من این مطلب را متوجه شدم, ول ان قدر قوت قلب پیدا نکردم تا 
در اين کار پیش بروم. 


گفتم: حالا که هنوز در جهالت خودت ماندی و معتقدی که اشیاء را با حواس 
باید درک کنی به تو خبر می دهم که حواس نمی توانند بر اشیاء راهنمایی 
کنند و در حواس معرفتی نیست مگر به وسيلة قلب. زیرا قلب راهنمای 
حواس است و معرفی کننده اشیائی به حواس است که تو ادعا کردی قلب 
دم خاش انهارا تم نساوند 


توضیح: «امتثلت» فیروزآبادی گفته: «امتتل طریقته»: از آن پیروی کرد و 
بازن؟ ۲ رزخ ِ ۱۶ 1 ۰ ۱ دا: و کراهت دا و ۱ «من ۱ 1 


فیروزآبادی گفته: فلضی کل نی مغر آن: نلک الارض» عتی آاشارهنه 
زمین کرد و گفت اقرار 
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می کنم به وجود این زمینی که می بینم و به این دانه هلیله ای که در دستم 
است. «کانت فیها متفرّقه»: شاید مذهب انکساغورس و پیروان دهری او 
را که قائثل به کمون و بروز بوده و هر چیزی را مخفی می دانستند. اختیار 
کرد و جواب او اشاره به این مذهب است. «فی قمعها»: فیروزآبادی گفته: 
«القَمع» دانه ای که از ریشه مژه ها خارج شود. و گفته: «القمع» با فتحه 
و کسره و نیز بر وزن «عنب» آنچه که به پایین رطب يا خرمای نارس و 
مانند اینها می چسبد. و بنا پر هر دو احتمال برای پوسته نازک حاوی آب 
هلیله که در ابتدای رویش آن بر درختشش ظاهر می شود استعاره گرفته 
شده است. و احتمال اول بلیغ تر است. «غیر مجموع بجسم» یعنی آیا 
بدون اضافه شدن جسمی دیگر از خارج و یا پوسته ای دیگر اضافه می 
شود؟ يا بدون کندنش و جدا کردنش تا اینکه چیزی در ان داخل شود یا به 
چیزی اضافه شود؟ «فان زاد» یعنی به فرض که آن آب به طبیعت خود و 
بدون عواملی که ذکر شد اضافه می شد. در این صورت فقط ابی متراکم 
و انباشته بر هم می شد مثل آب اول, بدون هیچ طراحی و شکل و تدبیر و 
تألیفی, زیرا عقل به بداهت حکم می کند که اینگونه افعال مختلف منطبق 
بر قانون حکمت از طبیعت بدون شعور و اراده صادر نمی شود. «فهل 
بنلبغعی» : اشاره است به حکم وجدان مبنی بر اینکه کسی که در این حد از 
علم و حکمت و تدبیر است. ممکن و حادث و محتاج در علم و ساير امور 
به دیگران نیست مگر آنکه از عالم بالذات به آن افاضه شود و اين اقرار به 
ضانع است: «و لم. اعظک»:: آن. وی از لازمه ده آغتر افش غافل.شد. وه 
ان تفت ی ار گس ‌ضانع تیم همان طنعت هلاه اس که 
اين دانه هلیله را ساخته پس اقرار به صانع کردی و اسمش را طبیعت 
گذاشتتت زیرا او غیر حکیم و بدون اراده است. پس به صانع اقرار کردی 
اما در نامگذاریش به خطا رفتی. یا منظور این است که تو بعد از اقرار به 
خالق حکیم قدیم, اگر بگویی که او, این هلیله است پس به آنچه انکار می 
کردی اقرار کرده ای یعنی قول اولت را نقض کردی و به نقیضین قائل 
شدی و راهی برای تصحیح آن نداری مگر آنکه بگویی: آنچه را بدان اقرار 
تفه یم این تام تاضده ی ان ظرري یه ها نمی رید نعو ای آنکه افرار نو 
برای ما حاصل شد. و ممکن است این کلامی باشد برای احتیاط در 
مناظره, یعنی اگر از اقرار تو به قدم 
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حکیم و حدوث هلیله بگذریم اقرار تو به حکیم بودن خالق برای ما کافی 
است., زیرا معلوم است که هلیله حکیم نیست پس تو صانع حکیم را به این 
نام تامیدی. «مفضوله»: زیزا روشن است که بسیاری از مخلوقات افضل و 
اشرف از آن هستند. «هو الذی خلقها»: یعنی چاره ای و 
فربی: ان .خالق. از بازید. پس اگر بگویی خالق و مربی یکی هستند و او 
همان هلیله است که هنگام حیاتش خلق کرده و بعد از مرگشر پرورش 
داده پس کلام مختلف می شود زیرا خلق آن تدریجی است و هنگام خلق 
مقداری از درخت چاره ای نیست از اینکه تخشکی ار ان‌سنم: درخت تبدیل, 
شود پس هلیله بعد از تمام شدن خلق آن مقدار باقی نمی ماند, در حالی 
که خلق و پرورش با هم هستند و سزآوار نیست که گفته شود هلیله هنگام 
انجام یکی زنده و هنگام انجام دیگری. مرده است. و ممکن است منظور 
این باشد که قول به واحد بودن خالق و مربی با قول به مربی بودن هلیله 
و ی ی ای ای وت 

, پس مربی, چیز دیگری غیر از هلیله است. در بعضی نسخه ها «و قد 
0 الشجره» آمده است. «ما آتخلص» یعنی به مطلبی نمی رسم که 
کر ان ری سس سس یی رسک سس انار 
امام علیه السلام دانست سبب توقف اوء محدود بودن فکرش به احکام 
حواس است روشن ساخت که حواس تحت حکم عقل هستند و در معرفت 
اتتاء خارم ای ار رجوع سول تست 


گفت: از آنجا که چنین مطلبی را گفتی, پس من نیز از تو نمی پذیرم مگر 
با کنکاش و دقت و بیان روشن و دلیل و استدلال محکم. 


گفتم: اولین استدلال و دلیلی که می آورم این است که تو می دانی گاهی 
تمامی حواس يا برخی از انها از کار می افتد, ولی در همین حال قلب به 
تدبیر اشیاء پرداخته و اشیاء مضر و نافع را در امور اشکار و نهان می 
شناسد. پس به انها فرمان داده يا از انها باز می دارد و فرمانش موثر و 
قضاوتش درست است. 


گفت: سخن تو شبیه دلیل است, ولی من دوست دارم به شکلی دیگر این 
مطلب را برایم. روشن نمایی. 


گفتم: آپا تو نمی دانی که قلب انسان بعد از نابودی حواس نیز باقی می 
ماند؟ 
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گفت: البته, ولی قلب در این هنگام بدون وجود راهنمایی که بر اشیاء 
کرد. 


کفتم اتف کی دانی که ود ف توش مرش فد ات اتود وی 
حالی که پاره ای گوشت است و حواس,: او را بر هیچ چیز شنیدنی پا دیدنی 
یا چشیدنی یا لمس کردنی يا بوئیدنی راهنمایی نمی کند؟ 


گفتم: پس کدام حواس او را هنگام گرسنگی به جستجوی شیر یا هنگامی 
که از شیر سیر شده به خندیدن بعد از گریه راهنمایی می کند؟ و کدامیک 
از حواس پرندگان وحشی و پرندة دانه خوار را راهنمایی می کند تا میان 
جوجه هایشان گوشت و دانه بيافکنند. اما جوجه های پرنده گوشت خوار به 
گوشت میل کرده و بقیه به سوی دانه می روند؟ و به من خبر بده از جوجه 
های مرغ دریا, آیا تو نمی دانی که اگر جوجه های مرغ دریایی در آب بیافتند 
شنا می کنند ولی اگر جوجه های پرندگان خشکی در آب بیافتند غرق می 
شوند در حالی که حواس هر دو یکی است, پس چگونه مرغ دریا از 
حواسش بهره می برد و در شنا از او کار 
حواسش در آب استفاده نمی کند؟ و مرغ خشکی را چه می شود, که اگر 
آن را زمانی در آب فرو بری می میرد ولی مرغ دربایی را اگر زمانی از 
آب بازداری می میرد؟ اين مثال جز علیه تو نیست زیرا اینها نیست مگر از 


قرار داده است. 


يا به من بگو مورچه را چه می شود در حالی که هیچگاه آب را ندیده, اگر 
در آب افکنده شود شنا می کند, اما اگر انسانی که پنجاه ساله و قوی ترین 
و عاقل ترین آنها می باشد و شنا یاد ندارد در آب بیافتد. غرق می شود؟ 
چرا عقل و ادراک و تجربه ها و آگاهی وی از امور با وجود انباشت حواس و 
سلامت این حواس. او را راهنمایی نکرد تا با حواسش شن را 9 
همان طور که مورچه آن را فهمید, اگر اينها تنها از جانب حواس است؟ 

آیا شبزاوار "نیست. که بفهمین قلبی. که متیغ غقل: در کودکی. است. که 


ی کر و ی ار ان کرک تور انا ای سها فان وک 
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درخواست شیر و جوجه پرنده دانه خوار برای گرفتن دانه و جوجه پرندگان 
گوشت خوار برای برداشتن گوشت است؟ 


۲ ۳ 


ی ار 9 
حواس به تو جوابی می دهیم تا نزد تو معلوم شود که حواس چیزی از امور 
را درک نمی کند مکر ظاهر اشیاء را که غير از خداوند منزه می باشد, ولی 
انچه که پنهان بوده و اشکار نیست را درک نمی کند. و دلیل آن نیز این 
است که خالق حواس برای انها قلبی قرار داده که با آن بر بندگان احتجاج 
می کند و برای حواس راهنمایی کردن بر امور ظاهری را قرار داده تا با 
ان بر خالق منزه استدلال شود. 


پس چشم به مخلوقات نگاه می کند به یکدیگر متصل هستند. پس حواس؛ 
را به آنچه می بیند, در این حالت قلب در آنچه 
چشم مشاهده کرد تک مینکن در ملکوت آسمان و بلندای آن, در فضای 
بدون ستونی که دیده شود و بدون پایه هایی که آن را حفظ کند. خورشید 
عقب نمی رود که آسمان شکافته شود و پیش نمی آید تا نابود شود؛ ؛ یک 
باره پایین نمی آید تا نزدیک شود و یک باره فاصله نمی گیرد که زمین دور 
افتد. هستی به سبب مدت طولانی تغییر نمی کند و با گذشت شب ها و 
روزها کهنه و فرسوده نشده و بخشی از آن خراب نمی شود و بخشی 
دیگر منهدم و نابود نمی شود. علاوه بر اینکه چشم, ستارگان هفتگانه را در 
مسیرهای مختلف مشاهده می کند که در افلاکی می چرخند و در برج های 
خود هر روز پس از روز دیگر و ماهی پس از ماه و سالی پس از سال 
حرکت می کنند. برخی به سرعت و برخی آهسته و برخی متوسط حرکت 
می کنند و سپس بازگشته و به حالت مستقیم قرار می گیرند و هر کدام 
در طول و عرض قرار می گیرد. هنگامی که خورشید طلوع کرد پنهان می 
شوند و هنگامی که خورشید غروب کرد ستارگان آشکار می شوند و 
حرکت خورشید و ماه در برج ها به صورت دائمی است در حالی که در 
زمان و وقت خوبش تغییر نمی کن: 
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کسی که این مطالب را درک می کند به دلیل شناخت حساب قرار داده 
شده و امر معلومی است که با حکمت می باشد و افراد خردمند می دانند 


پس قلب وقتی چشم او را بر آنچه مشاهده نمود, راهنمایی کرد, می فهمد 
که برای این مخلوقات و تدبیر و امر شگفت و سازنده ای است که 
آسمان بلند مرتبه را حفظ می کند تا به سوی زمین فرو نریزد. و آن که 
خورشید و ستارگان را در اسمان قرار داده خالق اسمان می باشد. 


پس چشم آنچه بر سطح زمین است را مشاهده می کند و قلب را به آنچه 
دیده راهنمایی می کند و قلب با عقلش می فهمد. تقد ار نوم زمین 
گسترده که آن را ار 
که می بیند یک پر با وجود سبکی وزن در هوا رها می شود به جایگاه 
خویش در سطح زمین باز می گردد - همان کسی است که آسمان بالای 
زمین را حفظ می کند و اگر آن را حفظ نمی کرد در اين صورت زمین 
تمامی اجسام سنگین و کوهها و مردم و درختان و دریاها و ریگزارها را در 
خود می بلعید. پس قلب با راهنمایی چشم می فهمد که مدبر زمین, همانا 
مدبر اسمان است. 


و نیز گوش, صدای طوفان سهمگین و نسیم ملایم را شنیده و چشم آنچه را 
که طوفان از درختان تنومند و ساختمانهای محکم بر می کند. مشاهده می 
کند و طوفان. شن های روان را با خود می برد ؛ ناحیه ار ای کر و 
به جای دیگری منتقل می : نماید بدون آنکه چشمی حرکت دهندة آن را ببیند 
باء کوتتن ضدای ان رایشتود وا همیک: ۱ خواس آنزرا دزی عاید هه 
ی یت قابل مشاهده کردن, بنا براین چشم و 
بش سا ری سای راما ی که لق آیزن ونم که‌قایه اسف 
درون خود فکر می کند, پس می داند که باد از پیش خود حرکت نمی کند و 
اگر باد خودش حرکت می کرد . هیچگا گاه از حرکت باز نمی ایستاد. و نیز 
رای ی وس ال وس ال ها رود 
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همچنین یک درخت را از جا نمی کند در حالی که درخت دیگری در کنار آن 
را رها سازد و به سرزمینی وارد نمی شد, در حالی که سرزمین دیگری را 
رها سازد. 


برن افتی قلب-در مساله: باه فک کند هی دانست .اد ,دار امه کت 
گرداند, و به هر کس خواست آن را می زند و از هر کس خواست باز می 
دارد, پس وقتی قلب به باد توجه کند می فهمد که به اسمان و ایاتی که در 
آن است متصل می باشد, بنابراین خواهد فهمید مدیر توانایی که زمین و 
آسمان را حفظ می کند همان خالق و حرکت دهند6 آن است ؛ هرگاه 
خواست آن را حرکت می دهد و هرگاه خواست آن را باز می دارد و بر هر 


و همچنین چشم و گوش, قلب را په زلزله راهنمایی می کنند و قلب با 
کمک حواسنْ دیگر, هنگام زلزله, از آن آگاه می شود. وقتی تا 
درک حرکت این مخلوقر بزرگ در سطح زمین با وجود شدت و سنگینی و 
ری ای ها و اهر 
موجودات بر سطح آن است, آشنا نمود, و می فهمد که در یک منطقه می 
لرزد ولی در منطقة دیگر ثابت است. و نیز می فهمد هر یک از این یک 
پیکرة واحد و هماهنگ هستند و خلقتی مرتبط با یکدیگر دارند بدون فاصله 
یا نقطة اتصال, و زلزله منطقه ای را نابود کرده و آن را فرو می بلعد و 
جای دیگر را سالم می گذارد, در اين هنگام است که قلب می فهمد که آن 
که لرزش آن را تحریک کرده همانا نگهدار لرزش آن در جای دیگر است, و 
او محرک باد و بازدارندة آن و نیز مدیر آسمان و زمین و آنچه ک 
انهاست می باشد. و می داند که اگر زمین خودش را می لرزاند در این 
صورت نمی لرزید و حرکت نمی کرد ولی آن که آن را اداره و تدبیر کرده 
آن مقدا و که هافر انارفی رسای 


سپس چشم به آیات شراک از ماه ابرزی کهقیان اسمان و زمین مانند دود 
معلق است., نظاره می کند. در حالی که جسمی ندارد تا با سطح زمین و 
کوهها در تماس باشد, اما میان درختان می رود ولی هیچ چیزی از درختان 
را حرکت نداده و جذب هیچ شاخه ای نمی شود و به جای دیگری از درخت, 
آویزان نمی گردد. درون 
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کاروآنها می رود و با تاریکی و غلظتش میان آنان قرار می گیرد و آن چنان 
مقداز بتتاری. آبپ با خود خمل مین کند که قانل: توضیف: نیست: ,با آنگه:در 

آن صاعقه وحشتناک و آذرخش های درخشان و تندر و برف ۱ و 
قطرات شبنم است که اوهام به توصیف آن نمی رسد و قلبها به باطن 
شگفتیهای آن نمی رسد. پس ابرها بعد از تفرقه در آسمان گرد می آیند و 
بعد از آنکه از بین رفته اند ادغام می شوند و بادها آنها را در تمامی جهات 
با اذن خداوند به سوی جایی می رانند. گاهی پایین و گاهی بالا می رود در 
جالن کجامل آن مقدار این ات که اگر آن را یک دقعه‌ رها سازد, دزیاها 
از ان ساخته می شود. از سرزمین های بسیار و شهرهای دور دست می 
گذرد ولی یک قطره از آن کم نمی شود تا اينکه به مکانی با چندین فرسخ 
فاصله می رسد, پس آب موجود درونش را قطرم قطره سیلابی بعد از 
تقتیلا ینف تاش ارام ری مس نا آبگیرها پر شده و چشمه 
سارها سیراب شوند و دژه ها پر از سیلاب شده مانند کوهها بالا آیند و 
گوش ها را از غژش و همهمه خود پر می کنند, و با آن زمین مرده را زنده 
می سازد و زمین بسسر از آنکه غبار آلود و9 سرسبز شده و پس از آنکه 
خشک بود چراگاه می گردد. در حالی که گیاهان با رنگ های متنوع, تازه و 
زیبا و سرسبز می روید تا برای زندگی انسانها و چهارپایان بکار روند. 


وقتی ابرها ۰ آبیاری فارغ شد ند از بارش باز می مانند و پراکنده می 
شوند و به گونه اي می روند که به چشم دیده نشده و نمی توان فهمید 
کجا پنهان شده اند. پس چشم این را به قلب منتقل می کند و قلب می 
فهمد که این ابر اگر بدون مر سودو آنکه را توصیف کردم ای 
انجام داده تو9 نمی تواننست نصف این چنین ات سنگین را در خود تحمل 
کند. و نیز اگر خودش از جایی فرستاده شده بود نباید دو هزار فرسخ یا 
بیشتر راه طی نماید, بلکه آن را به مکان نزدیک تری می فرستاد و هرگز 
آن را قطره قطره فرو نمی فرستاد بلکه یک دفعه فرستاده و ساختمان و 
درختان را نابود می ساخت و هرگز از شهری عبور نمی کرد و شهر دیگری 
را رها نمی ساخت تا در این نقطه خاص فرود آید. پس قلب با نشانه های 
آشکار و روشن می فهمد که مدبّر اين امور واحد است و اگر دو یا سه 
گانه بودند در این صورت در 
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طول این دورانها و از ازل و ابتدای هستی در ند بیره اختلاف پیش آمده و 

در کارها دچار تناقض می شدند و برخی پیش افاده و برخی 1 
کشیده می شد, و نیز چیزی طلوع کرده و پنهان می شد و سپس از وقت. 
تاخیر خاضل فی شتد. با بیش از وق واقع می ؟ 


در نتیجه قلب , به این ترتیب خواهد دانست که مدبر همه چیز خواه اموری 
که مان هستنی با اشکار همانا خذاوند یکتا که:اول اشت می باه او 
خالق آسمان و نگهدارندة آن و گستراننده زمین و پهن کنندة آن و سازندة 
آنچه میان آن دو و آنچه برشمردیم و نیز چیزهای دیگر که قابل شمارش 
و تا 


و همچنین چشم, , گردش دائمی شب و روز را می بیند که تکرار شده و با 
وجود تکرار مکررشان کهنه نمی شوند, و در اثر کثرت گردششان تغییر 
نمی کنند و از حالتی که دارند نقصانی پیدا نمی کنند, خواه روز در نور و 
روشنائیش يا شب در تاریکی و سیاهیش. تکی خن رن گرا می: زور تا 
اينکه هر کدام از آن دو به هدفی که معین شده و در مدت بلند و کوتاهی 
که شناخته شده است, برسد, با ترتیبی یکسان و روشی معین, در حالی که 
آها کفترسی ینس سعی بای ایا کرت براکتدی من 
شوند حرکت می نمایند و نیز آنانکه در روز اهل جنبش هستند, , به جندش 
افتاده و انانکه در روز ساکن هستند. سکون می پایند. 


همچنین گرما و سرما و و رفتن هر کدام پشت سر دیگری تا اینکه گرما به 
سرما و سرما در وقت ایام خودش به گرما تبدیل می شود. 


تمام اينها مواردی هستند که قلب را بر وجود پروردگار منزه و برتر, 
می کند همانا خداوند یکتا و مقتدر حکیم است که همواره بوده و خواهد بود 
و نیز اگر در آسمآنها و زمین خدای دیگری همراه او بود, در این صور نت هن 
خدایی با آنچه خلق کرده بود از بقیه فاصله می گرفت برخی بر دیگران 
غلبه می کرد و در اين هنگام هر کدام قلمرو دیگری را تباه می ساخت. و 
گوشها نیز از کتابهای انتتضا نت نازل شده توسط این مدبر همین را شنیده 
که مطابق با چیزی است که قلب به وسیله تعقل و توفیق الهی دریافت 
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کرده, و آنچه از باطن معرفت الهی بیان شده که خداوند بدون فرزند و 
همنشین و شریک است. بترم کوش انچه وا آززبان: و سخنان. انبياءشیدم 
به قلب منتقل می سازد. 


توضیح: «ربما ذهب الحواسّ» يا با خواب چنانچه خواهد آمد یا با آفتی. زیرا 
عقل دائما انسان را به هر وجهی که باشد به بعضی مصالحش راهنمایی 
می کند و آنچه را باعث قوام او می باشد. طلب می کند علاوه بر اینکه 
تعطیلی, حوامن. بتحکات, متافاتی. با بفای .عفل, قواری حللا الزوع الی 
الحواسٌ»: یعنی اشتیاق به آنها. و حاصل کلام آنکه ما با تو موافقت می 
کنیم و از آنچه حواس بر آن دلالت می کند برایت استدلال می آوریم گر چه 
تو قبلا اصالت حواس را کنار گذاشتی و پذیرفتی که حواس از بعضی اشیاء 
برکنارند. پس می گوییم حکم عقل به وجود صانع تنها از جهتی است که 
حواس با مشاهده اناد صنع خداوند, آن را بدان راهنمایی می کنند. 
«فتنکشط» : «الانکشاط» یعنی آشکار شدن. و سخن خداوند «و لا 
السماء کشطت»(1) یعنی کنده شود چنانچه سقف کنده می شود. و ۹۳۹ 
منظور از تاخر اسمان: عقب رفتن نید باشد که بالای سر ماست به گونه 
ای که پشتش پیدا شود و منظور از تقدمش, آن باشد که تمام آن با حرکتی 
شا ان سرد ه که ای که آحه رشن آن اشت ارم فقو و 
ممکن است منظور در هر دو عبارت يا احتمال اول و يا احتمال دوم باشد و 
تعبیر در عبارت اول به انکشاط و در دومی به زوال صر فا برای تفنن در 
تعبیر باشد. و بنا بر همه احتمالات منظور از زوال, جابجا شدن از بالای سر 
ما می باشد. «و لا یتداعی»: جوهری گفته: «تداعت الحیطان للخراب»: 
فرو ریخت. «انهار»: نابود شد. «ثم رجوعها» اشاره به بازگشت و 
استقامت و ایستادن سیارات. ِ» آخذها عرضا و طولا» اشاره به بودن 
سیارات گاهی در جنوب معذل و گاهی در شمال آن و بودن بعضی از آنها 
یک بار در جنوب منطقه البروج و 
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یک بار در شمال آن و اشاره به حرکت مایل در دو شفلی و مدار کج و 
انحراف و استواء ان دو و اشاره به میل , بلندی و پستی در سیارات. 
«خنوسها»: پنهان شدن آنها زیر شعاع خووتشنی5 «المنطبقه»: محیط به 
جمیع خلق. و در بعضی نسخه ها «المظله» امده. «استقلها» ۰: آن را حمل 
کرد و بالا برد. «متصله 0 داخل در آن نظام و شبیه به آسمان در 
آن نظام. «یلمس بشی ۶»: شاید منظور اصطکاکی بااشد که صوتی از آن 
حاصل شود. و در بعضی نسخه ها «کشی » آمده و ممکن است تصحیف 
«یشبه بشی ۶» باشد. فیروزآبادی گفته: «الهصر»: جذب, خمیده کردن, 
شکستن, دفع کردن, نزدیک کردن, خم کردن چیز تر مثل شاخه و مانند ان 
و شکستن آن بدون جدا کردنش. «الجلید»: شبنمی که بر زمین بیافتد و یخ 
ببندد. «ازجاه»: دفعش کرد. «الرسل» با کسره یعنی مکث و مدارا. 
«ینقع» با یاء به صیغه معلوم يا با تاء به صیغه مجهول. «البرک» بر وزن 
عنب جمع «برکه» که معنایش معروف است. «الفجاج» با ضمه, راه وسیع 
بین دو کوه, و با کسره, جمع «الفج» به همان معناست. «الاعتلاء»: ارتفاع. 
«غاصه»: پر. «المصمخه»: شاید مشتق از صماخ باشد., یعنی به سوراخ 
ژزوتی کوش عی ری و ظاهز بر آن انست: که «مضممه» باشن من 
نبات» نبات مضاف الیه است بنا بر اینکه مصدر باشد با تنوین دارد که 
«عشب» بدل بعض برای آن می شود. «الاقلاع عن الأمر»: دست برداشتن 
از کار «الکر»: رجوع. «مع سکون من یسکن فی اللیل»: یعنی بلندی و 
کوتاهی شب و روز را در اکثر قسمت آبادان زمین به آندازه ای معین قرار 
داده که از آن تجاوز نمی کند تا مصلحت هیچ یک از آنها همچون استراحت 
در شب و يا کار در روز از دست نرود و ممکن است اشاره به اصل حکمت 
در پیداش شب و روز باشد. «و انتشار من ینتشر فی اللیل»: مثل خفاش و 
بش وسایر سا کاس که درس متسر ی شوت ول تحص ات و 
مسافری که حرکت در شب برای او شایسته است. «اذا لَذَهبِ»: یعنی اگر 
چنانچه آنها می گویند همراه خدا خدایانی دیگر بودند مر ای مخلوقاتش 
را می آورد و تنها برای خودش می گرفت و ملک خور را از ملک دیگران 
جدا می کرد و بین خدایان نزاع و کشمکش در می گرفت چنانچه حالت 
پادشاهان دنیا است زیرا واجب بودن و کامل بودن هر دو خدا محال است 
و اين شان موجود ناقص است. و ممکر 
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است مقصود نفی خدایان ناقص و ممکنی باشد که شریک خدای متعال 
قرار می دهند. و کلام در این باره در باب توحید خواهد امد. 


دزن تعصی: نسنخه: ها تجتین آفده: 


و بعضی ایشان بر بعضی دیگر غلبه می یافت و هر کدام کار آن دیگری را 
خراب می کرد. و همچنین گوشها شنیدند انچه را خداوند از کتابهایش بر 
زبان پیامبرانش نازل کرد تا - به توفیق و یاری خدا - تصدیق کننده آن 
چیزی باشد که عقلها ان را درک کرده اند که وقتی معرفت خدا را اراده 
کردند بدانند که او اول است و شبیه و مثل و ضدی برایش نیست و 
چشمها ما ماه وهای مرا مرت اس زیرا او 
خی ندارد و چگونگی تنها برای مخلوق محدود حادث کیفیت دار معنا 
دارد. جز اینکه ما یقین داریم که او به دلیل خلقش شناخته و به دلیل 
صنعتش آثبات می شود. پس والاست خدا و اسمش بلند است و شریکی 
ندارد. پس قلب به عقل خود دانست که اگر همراه خدا شریکی بود ضعیف 
و ناقص بود. و اگر ناقص بود انسان را خلق نمی کرد و تدبیر امور دچار 
اات ی ای اه کت رصیق بر تاج 
قی آهد که‌ تخد ایان فحتلف :و تتتر کای :ور کبر با.هم ند آن: توصیف حی یو ند: 


(اشازخوات | 


کته سا حث نیقی زا کهتی کم هه کسن خر که هامن نکفته آنستته لیکن 
این مطالب مرا از اعتقادم بر نمی گرداند, و با دلایلی روشن تر و 
استدلال قوی تر از انچه برای من توصیف و تشریح کردی. 

گفتم: چون از پذیرش مطالب من بازمانده ای و سخنان تو دو گانه شده 
است پس در این صورت دلایل قابل قبولی ازر سوی خودت به طور خا 


می آورم تا برای تو روشن شود که حواس پنچگانه چیزی را درک تم کن 
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گفتم: آبا جیده ای که شندم گریه کرده یا در شهرهایی بگردی که آنها را 
ندیده و یا دیده ای, تا جایی که اثار انچه را در بیداری دیده ای بشناسی؟ 


گفت: بله بیشمار دیده ام . 


گفتم: آپا هیچ یک از خویشاوندانت از جمله برادر يا پدر يا خویشاوندی که 
پیش از این فوت نموده است را دیده ای تا اينکه او را بشناسی و به جا 


گفتم: پس به من بگو کدامیک از حواس تو این مطالب را در خواب درک 
می کند تا قلبت را راهنمایی کند بر مشاهدة مردگان و سخن گفتن با آنها, 


یا خوردن غذای آنان یا گردش در شهرها یا خندیدن و دزی کزدن و غیر از 
این کارها؟ 


این مطالب را درک می کند و يا چگونه درک می کند در حالی که مانند 
مرده ای است که نمی شنود و نمی بیند. 


گفتم: به من بگو هنگامی که بیدار می شوی آپا آنچه را در خواب دیده ای 
دا انم آوریو آن وس ار دار اش رادرانت با رکف کی: 
بدون آنکه حرفی را جا بیاندازی؟ 


گفت: همین طور است که می گویی و گاهی چیزی را در خواب می بینم, 
سپس یک روز نمی گذرد که در بیداری همان طور که در خواب دیده ام آن 
را مشاهده می کنم. 


گفتم: به من بگو کدامیک از حواس تو چنین آگاهی را در قلبت قرار داده تا 
جایی که بعد از بیداری ان را به یاد اوری؟ 


کف ۶ ان مساله رسای مهو ند ار 


دانی, بدانی ان که این امور را مشاهده کرده و در خواب نو به خاطر می 


سیارد. قلب تو است که خداوند عقلی را آن گداشته کهبا ان0عفل رن 
بندگان حجت را تمام می نماید؟ 
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گفت: آنچه را که در خواب دیدم چپزی نیست و آنها فقط مانند سراب 
ی کی کشت ان زاره تفه آنساه فی که و شوک فا رد که 
ات اشت: اما وقتی به محل سراب می رسد آن را هیچ چیزی نمی یابد, 
رن آنخه در خواب میم این کفنه: ابیت 


در خواب غذای شیرین و ترش می خوری یا شادی و حزن می بینی؟ 


گفت: زیرا هرگاه به سراب دست می یابم هیچ می نماید و همین طور 
وفلی ید اراهی شتویم انخه نرادن خوات دیدن اف هه مت کرود, 


گفتم: به من بگو اگر مسأله ای را بگویم که لذت آن را در خواب حس کنی 
۵ لبنت بر ای آن یه کرنتن. افقدن آبا موجه نمی شهی: کم مس آله همین است 


بریزی خواه او را بشناسی يا خیر؟ 


گفت: بله بسیار دیده ام . 


گفتم: آپا در خواب لذتی بافته ای به اندازة لذت همان عمل در بیداری و 
سیس بیدار شوی در حالی که شهوتت فرو ریخته و از تو به مقدار منی در 
بیداری خارج شود؟ این حالت درهم شکنندةه دلیل تو در باره سراب است 


گفت: شخص محتلم در خوابش چیزی نمی بیند. مگر چیزی را که حواس 
وی در بیداری دیده است. 


گفتم: چیزی نیافزودی مگر آنکه گفته مرا تقویت نمودی و اقرار کردی که 
قلب, اشیاء را با عقل می فهمد و پس از انکه حواس از بین رفت و نابود 
شد. آن. اشیاء زا می شناشد بش جکونه انکار تمودی که قلب در بیداری, دز 
حالی که تمام حواس کار می کند. اشیاء را می شناسد. پس چه چیزی پس 
از وا اساع را لت فی ساسا ند در ال که نمی شنود و 
ات اه 
خواس کار ی ار ی اه 
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کردی که قلب وقتی حواس خودش را از دست داد. به زنی نگاه می کند تا 
اننکهنا اودر امیخته و کام فراع کیره بسن .خایی کف فلت خواشن 
خود را از دست داده. به شناخت اشیاء می پردازد. بنا بر اين برای عاقل 
شایسته است بداند. این قلب است که گرانندة حواس و مالک و رئیس و 
قضاوت کننده بر حواس است. پس انسان هر چقدر هم جاهل باشد این را 
می فهمد که دست., توان درآوردن چشم يا قطع زبان خویش را ندارد و 
اینکه هیچ یک از حواس نسبت به بدن کاری را انجام نمی دهند مگر با 
اجازه و فرمان و کنترل قلب. زیرا خداوند تعالی قلب را گردانندة جسم و 
بدن قرار داده, به طوری که با قلب می شنود و می بیند و این قلب است 
که فرمانده و قاضی بر بدن است و بدن از قلب پیش نمی افتد همان طور 
که از قلب عقب نمی افتد. و به وسیله قلب است که حواس می شنوند یا 
می بینند, اگر فرمان داد پیروی می کنند و اگر نهی کرد باز می مانند و به 
وسیلء قلب است که شادی و اندوه يا درد وارد می شود, اگر هر یک از 
حواس خراب شد قلب قدرت تشخیص خود را از دست نمی دهد ولی اگر 
قلب خراب شد تمامی حواس بی خاصیت شده و تا جایی که دیگر نمی 
شنوند و نمی بینند. 


گفت: من گمان می کردم از این ورطه خلاصی نیابی و مطلبی آوردی که 
توان مردود ساختن ان را ندارم. 


ِ هقی کف رو سید دز موایت ده ا را دشن 


کت ففیوه کار رآیکن مه ور این مالس کردان مانده ام 

گفتم: به من بگو آیا تا حالا شده پیش خودت محاسبه کنی در باره تجارت. 
فن؛ ساختمان سازی یا اینکه چیزی را اندازه بگیری و حساب و کتاب کنی 
یا به خودت دستور دهی, البته هنگامی که حسابش را در ظن و گمانت 
کاملا انجام داده باشی؟ 

گفتم: آیا در این فکر قلبت را شریک با حواست کرده ای؟ 

گفت: نه. 
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کفتم با توق نمی دای انجها که فانت نف وکین مف هدک آزرنت: 


گفت: حتما همین طور است. بیشتر برایم بگو تا شک از بین برود و شبهه 


توضیح: «خفق القلب» اضطراب قلب. «النهمه»: نهایت همت در چیزی. 
«التَهَم»: افراط شهوت در غذا. 


مولف: دانستی که قلب در اصطلاح روایات گاهی بر نفس ناطقه اطلاق 
می شود. و از انجا که سوال کننده منکر ادرای چیزی غیر از حواس 
ظاهری بود, امام علیه السلام با ذکر مدرکات حواس باطنی که ابزار نفس 
هلستند او را بر خطایش آگاه ساخت. 


مولف: سید بن طاووس - قذس الله روحه - در کتاب نجوم, مطلبی را از 
این حدیث نقل کرده که در نسخه های موجود نزد ما نیست پس ان را نقل 
تک 

گفتم: به من بگو ایا مردم سرزمین تو اگاهی به علم نجوم دارند؟ 

گفت: تو از اگاهی مردم سرزمین من به علم نجوم غافلی. 

کفتی آنهااجفدر علم حون میت دانند:. 


گفت: من به تو میزان علم آنها به نجوم را با دو صفت می گویم که از دیگر 
توصیفات بی نیاز سازد. 


گفتم: پس بگو ولی جز راست چیزی را نگو. 


گفت: به آئین خودم سوگند که جز راستی و آنچه را که مشاهده کرده ام 


نگویم. 
گفت: اما اولین صفت این است که پادشاهان هند جز افراد اخته استخدام 


گفتم: چرا؟ 


گفت: زیرا هر یک از رجال درباری منجم محاسبه گری دارد. صبح که می 
شود آن منجم نزد دربار پادشاه می اید و خورشید را مقایسه نموده و 


ص: 246 


کند و سپس آنچه در آن روز اتفاق می افتد را خبر می دهد و نیز آنچه را 
در شب گذشته اتفاق افتاده گزارش می دهد هراحز بشد ان زان پادشاه کار 
ناخوشایندی انجام داده آن را گزارش می دهد 


منجم می گوید: فلان شخص این چنین و آن چنین با فلان زن پادشاه انجام 
داده و در این روز این و ان اتفاق می افتد. 


گفتم: صفت دوم را بگو. 


گفت: مردمی در هند هستند که مانند راهزنان در نزد شما هستند و مردم 


گفتم: چگونه اين کار را می کنند؟ 


کفت نها با کاروانبان و نار به اندازه‌تغعداه کسانی کون کاروان هشتته: 
هرا تم وید ری هانی رانا نان شرت که در حالی کش اساسد 
ای همراهشان نیست و با کاروانیان هم صحبت می شوند و حساب هر 
کسی از تجار را محاسبه می کنند پس وقتی همگی دانستند که چطور هم 
صحبتش خواهد مرد هر کدام به همان طریق که محاسبه کرده بود به 


ک | کر ای ان ما ش صفت انا اس 


گفت: به آئینم سوگند می خورم که راست است و کافی مهن در سرزمین 
هند دیده ام که بعضی از این راهزنها را گرفته و سپس اعدام کرده اند. 


گفتم: به من بگو ببینم آنان چگونه به اين مطالب آگاه می شوند. 

گفت: بر اساس حساب نجوم. 

گفتم: چنین علمی را هرگز نشنیده بودم و شک ندارم که به وجود آوزندة 
این علم شخص حکیم و دانایی بوده. پس به من بگو چه کسی این علم 
دقیق را ایجاد کرده که با حواس يا عقل ها و فکرها شناخته نمی شود. 
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گفت: حساب نجوم را حکماء ایجاد کرده اند و فد ان زاب از برده آند. 
(1) 


گفتم: به من بگو آیا مردم سرزمین تو آگاهی به علم نجوم دارند؟ 


گفت: تو از آگاهی مردم سرزمین من به علم نجوم غافلی. زیرا کسی عالم 
نر از ایشان به آن نیست. 


_. 


گفتم: پس به من بگو چه کسی این علم دقیق را ایجاد کرده که با حواس یا 
عفل:ها و فخرها ساخته نمی شود؟ 


گفت: حساب نجوم را حکماء ایجاد کرده اند و مردم آن را به ارث برده اند. 
هرگاه کسی از انان در باره جیزی سوال کند منجم با خورشید مقایسه 
کرده و به منازل خورشید و ماه و آنچه طالع نحس است و يا باطن سعد 
تحاه نیت کنو سیس مجاسبه نموده و اشتباه نمی کند. کودک و نوزاد را نزد 
منجم می برند و او هر نشانه ای را که در کودک بوده و آنچه بر سر وی تا 
زوز ضر کتشن می اید بذون مضشاهده کردن: مین کوید: 


گفتم: چگونه حساب نجوم در زاد و ولد افراد وارد شد؟ 


گفت: زیرا تمام مردم بر اساس علم نجوم متولد می شوند و اگر اين چنین 
نبود این علم اقامه نمی شد پس از این جهت است که اگر, منجم؛ اگاهی 
از ساعت., روز, ماه و سالی که کودک در آن متولد شده داشته باشد اشتباه 


نمی 


گفتم: علم عجیبی را پرای من تشریح کردی که اگر راست بگویی در جهان 
ظریفتر و بزرگتر از آن علم نیست با این علم کودک نوزاد شناخته شده و 
نشانه ها و پایان عمر و آنچه در زندگی به آن دچار می شود معلوم می 
کردد. آپا این حسابی نیست که تمام رم دنا از هر نوعی بر اساس آن 
متولد شده اند؟ 


گفت: در ان تردید ندارم. 
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دیگر. 


گفتم: پس بیا با عقل هایمان توجه کنیم که چگونه مردم. اين علم را فرا 
گرفتند و آیا می توان قبول کرد که علم متعلق به یکی از اين انسانها باشد, 
الیتفراکر کف همه مودخ بر آساس این علم بجوم ولد شوم اند چکونه برع 
و نحس ساعتها و زمانها, دقیقه ها و درجه ها, کندی پا سرعت آن و محل 
قراز خرفتن آنها در اشمان يا در زیر زمین را دانسته است و راهنمایی بر 
امور مبهم از موارد مذکور که در آسمان و زير زمین گفتم را شناخته 
است. در واقع تو می دانی که برخی از اين بروع در آسمان و برخی در زیر 
زمین می باشند و همین طور ستارگان هفت گانه برخی در زیر زمین 
هنستنید و .ترخی در اشیمان. هی .باشند یش عفل:.من: قتول: تم کند. که 
مخلوقی از مردم زمین بر این علم توانا باشد. 


گفت: چگونه چنین چیزی را انکار می کنی؟ 


گفتم: تو ادعا می کنی که تمام مردم روی زمین به وسیلة این نجوم متولد 
می شوند. پس شخص حکیمی که این علم را ایجاد کرده به ادعای تو یکی 
از مردم ساکن دنیا است و تردیدی نیست که اگر راست بگویی باید او به 
وسیلة یکی از ستاره ها و ساعتها و حسابی که قبل از او وجود داشته به 
و 
وسیله این ستارگان به وجود نیامده است. 


گفت: آپا این حکیم جز مانند دیگر مردمان نیست؟ 


«فتفت را شایسته نیست که عقلت تو را راهنمایی کند که این علم نجوم 
پیش از این شخص حکیمی که گمان ور کت به وجود اورنده علم نجوم 
ایس ار کاس نمی ا هت ؟ 


گفتم: پس چگونه به علم این ستارگان رسیده است و آیا این علم جز از 
۱ ۳ 1۳۳۹ 


ایجاد کرده که تو گمان می کنی اساس تولد بر آن است, در حالی که این 
اساسی پیش از متولدین است و حکیمی که تو گمان می کنی این علم را 
ایجاد کرده پیرو فرامین 
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معلمی نبوده که پیش از خودش بوده و او همان کسی بوده که وی را بر 
اساس یکی از این محاسبات نجومی متولد نموده است. 


و او همان کسی اسشت که اسان این بروح: را بدید آوزده قا دیکر مزدهان 
بر اساس انها متولد شده اند بنابراین شایسته است که ایجاد کننده این 
اساس پیش از ان بوده باشد. 


فرض کنیم این حکیم ده برابر عمر مردم دنیا عمر داشته باشد آیا آگاهی 
او از این نجوم جز مانند تو نسبت به نجوم است که وابسته به آسمان می 
باشیدء .ین ابا به مان تو مت تواند به ستارگان نزدیک شود در حالی که 
شتار کان در آنتمان هشتند تا جایگاه و محل, کردش ستارکان را دیده و 
فرجام نیک و دقائق آنها را بشناسد و بداند که به وسیلة کدامیک, , خورشید 
و ماه گرفته می شود و به وسیله کدامیک هر کودکی متولد می شود و 
کدام, ند فرجام و کدام نیک سرشت است و هر کدام از ستارگان؛ ت 
ساعت پشت زمین مخفی می مانند و در کدام ساعت پنهان می شوند و در 
کدام ساعت طلوع می کند و چند ساعت اشکار است و در کدام ساعت 
غروب می کند و به نظر تو چه مقدار برای یک حکیم از مردم دنیا امکان 
دارد که به علم اسمان که با حواس قابل درک نیست و به فکر و تصوّر نیز 
نمی گنجد, آگاهی باید؟ 


و چگونه فهمیده است که خورشید را مقایسه کند تا بداند که در کدام برج 
است و یا ماه در کدام برج است و این هفت ستاره در کدام برج نیک یا بد 
فرجام از اسمان قرار دارند و کدام ستاره طلوع کرده یا پنهان است؟ در 
حالی که این دانش به آنتتقان وابسته است و این شخص از زمینیان می 
باشد, که هرگاه ستارگان در نور خورشید پنهان می شوند نمی تواند آنها را 
سد شید کم اضعا کنی کی که این عم را اشاد کردم بق همان .۱ 
رفته, ولی من شهادت می دهم که این عالم, توانا بر چنین علمی نیست 
مگر از طریق کسی که در اسمان است., زیرا اين علم از علوم زمینیان 


بیست. 

گفت: نشنیده ام کسی از مردم زمین به آسمان بالا رفته باشد. 
گفتم: شاید اين حکیم بالا رفته ولی شما خبر نداری؟ 

گفت: اگر به من هم بگویند قبول نمی کنم. 
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گفتم: من نیز عقيده تو را دارم فرض کن به آسمان بالا رفته باشد, آیا 
چاره ای دارد جز اینکه با هر یک از بروج و ستارگان حرکت کرده باشد, از 
جایی که طلوع می کند تا جایی که غروب می کند سپس به دیگری رفته و 
همین کارا اتعاموهو با بد خرن برسده جر حالی مه عصی از آنها در 
مدذت سی سال اسمان را دور می زنند و برخی کمتر از این مدت را طی 
مم کتتد و ابا جازم اق دار خراننه ده یاف اسان سیر کندتا فخل 
الوم رد مر ی که سا ساسا ا ها محازست عانده 


یا فرض کن بتواند اين کار را بکند تا تمام آسمان را محاسبه نماید ولی آیا 
می تواند حساب اشصان 1 به گونه ای انجام دهد که با حساب موجودات 
زمینی یا پشت زمین هماهنگ تماید. و آتها را مشاهده نماید, مانند آنچه که 
در اسمان مشاهده نمود؟ زیرا مدارهای سیارگان پشت زمین غیر از 
هدار‌های آسمان: ات سرت ابا و احرآی معاسات هد ها ما 
تیشت»مکر با ضتاخت. انخه "در شت مین از خشم وق بتهان مین شنود: 
زیرا برای وی شایسته است که بداند در کدام ساعت شب؛, ستاره طلوع 
کننده,. طلوع می کند و چه مقدار پشت زمین درنگ می کند و چه مقدار 
ساعت از روز ستاره های پنهان شدنی, پنهان می شوند در حالی که آنها را 
نمی تواند ببیند و نمی داند کدام طلوع و کدام غروب می کند پس به ناچار 
باید عالم به آنها یکی باشد و در غیر این صورت محاسبات سودی نخواهد 


داد. 


مگر گمان کنی که اين حکیم در تاریکی های خشکی ها و دریاها وارد شده 
و به همراه ستارگان و خورشید و ماه در مدارهایشان به همان اندازه که 
خر انتمان. بنیز نموم آند. کردش کردم با قلوم غیبی آنها را شناخته و 
دانسته که چه چیزی در پشت زمین است همان قدر که در آسمان مشاهده 
نموده است. 


گفت: به نظر تو من می توانم این جواب را دهم که یکی از اهالی زمین به 
اسمان بالا رفته و بر این امور دست يافته تا اينکه بگویم او حتی در تاریکی 
های خشکی و دریاها نیز وارد شده است؟ 


گفتم: پس این علم که تو گمان می کنی انسانهای حکیم آن را ایجاد کرده 
آنزء چگونه به وجود آمده در حالی که همه مردم بر اساس علم نجوم 
آفریده شده اند و 
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چگونه محاسبات این علم را شناخته اند در حالی که علم نجوم پیش از آنها 


بوده است؟ 
مولف: در نسخه سید بن طاووس اینجا این قسمت زیر را اضافه دارد: 


گفت: اگر بگویم این ستاره ها هميشه بوده اند و آنها خودشان را بر اساس 
این محاسبات ایجاد کرده اند, در جواب من چه می گویی؟ 


گفتم: از نو سوالی می پرسم: پس چرا بعضی از این ستاره ها ید و 
بعضی نحس و برخی روشن و برخی تاریک و بعضی کوچک و بعضی بزرگ 


گفت: اینگونه اراده کرده اند, مانند انسانها که بعضی زیبا؛ بعضی زشت, 
بعضی کوتاه و برخی بلند برخی سفید و برخی سیاه و برخی نیک کردار و 
برخی بدکردار هستند. 


گفتم: از تو تعجب دارم. من امروز تلاش کردم که به خالق اقرار کنی و 
حرف مرا قبول نمی کنی تا اینکه اکنون اقرار می کنی که میمون ها و 
خوی ها, خودشان را خلق کرده اند ! 


_. 


گفت: مرا اکنون محکوم کردی که هیچ کس نکرده بود. 

گفتم: مگر تو منکر این مطلب هستی؟ 

گفت: بسیار منکر هستم. 

گفتم: پس چه کسی میمون ها و خوک ها را خلق کرده. اگر انسانها و 
ستارگان خودشان را خلق کرده اند, ناچاری که پگویی آنها از مخلوقات 


انسانها هستند یا خودشان, خود را خلق کرده اند. آیا تو معتقدی که آنها از 
مخلوقات انسان هستند؟ 


گفتم: پس به ناچار یا خالقی داشته يا خودشان, خودشان را خلق کرده اند. 
اگر بگویی آنها از مخلوقات انسانها هستند پس اقرار کردی که خالقی 
دارند و اگر بگویی ناچارا باید خالقی داشته باشند پس حرف مرا تأیید کرده 
و من نیز به همین اعتقاد هستم. و اگر بگویی: آنها خودشان, خودشان را 


درد 
۰ 

لدندنهةه ۱ 

پس دلیلی دنن نجه من قرا به 
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سپس گفتم: به من بگو آیا بعضی پیش از بعضی دیگر خود را خلق کرده اند 
یا همگی در یک روز خود را خلق کرده اند؟ 


اگر بگویی: برخی پیش از دیگران. پس به من بگو که آسمانها و محتویاتش 
تا ادوس ار سین واسانها و سخاوفاس علق شمان با سید از 
آنها؟ 

اگر یکویی: زمین پیش بوده است پس آپا تو تکفتن که اشیاء ازلی بوده اند 
پس این حرف باطل است زرا اسمان پس از زمین خلق شده است. 


گفت: البته, ولی من می گویم: همگی با هم خلق شده اند. 


گفتم: در این صورت آیا اقرار نکردی که آنها پیش از انکه خلق شوند چیزی 
نبودند». پس استدلال خودت را در ازلی بودن از بین بردی؟ 


کات عم اطاام دار ها میا نش که وان وس دش امین ان کب 
خالق از اين جهت خالق نامیده می شود که, چیزی را خلق کرده و مخلوق 
غیر از خالق است و خالق نیز غیر از مخلوق است زیرا وقتی به کسی گفته 
می شود بناءء برای این است که بنائی ساخته و بناء غیر از بثاء و بناء نیز 
غیر از بناء است و همچنین کشاورز غیر از کشت و کشت غیر از کشاورز 


است. 


کفتم اننکه: می کویی: ردص خو تا زب وه تال کروه آنجه ابا سا کفال 
خودشان خود را خلق کرده اند؛ یعنی ارواح و اجساد و صورتها و جانهای 
خود را ایجاد کرده اند یا برخی از انها را دیگری خلق کرده است؟ 


گفت: آنها با کمال خویش خود خلق کرده اند و آنها يا برخی از اجزائشان 
توسط دیگری ساخته نشده است. 


گفت؛ به من بگو که, نت وه برای انسانها مطلوب تر است یا مرگ؟ 
گفت: آپا تردید داری که چیزی برای انسانها مطلوب وه از زند کت نیست ؟ 
گفتم: پس به من بگو چه کسی مرگی را به وجود آورده که جانها را بیرون 


می کشد., در حالی که تو گمان می کنی آنها خودشان جانشان را به وجود 
آورده اند؟ اکر بگویی ذیگری هرگ را خلق کزده در این ضورت آن که مر گ 


را خلق کرده همان کسی است که زندگی را خلق کرده است. و اگر 
بگویی, آنها خودشان مرگ را برای خودشان خلق کرده اند چنین سخنی 
محال است, زیرا چگونه برای خودشان چیزی 
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را که نمی پسندند خلق کرده اند. البته اگر واقعا معتقد هستی خودشان, 
خودشان را خلق نموده اند؟ ! 

این از اشتباه غير قابل قبول توست که فکر کنی مردم با کمال خود بر 
خلقت خویش تواناً هستند و زندگی نیز برای آنها مطلوب تر از مرگ است, 
ولی انچه را که دوست ندارند برای خویش خلق کرده اند. 

مولف: به نسخه مشهور باز می گردیم: 


گفت: گمان نمی کنم هیچ یک از اين دو نظر برای من فایده ای داشته 
باشد در واقع تو پیش از رسیدن به هدفی که داشتم. دلیل مرا محکوم 
نمودی. 


گفتم: مهم نیست, وارد شدن در میدان جهالت انسان را در سخن محکوم 


را که به اسمان تعلق دارد و به زمین اموزش داده کیست؟ 


گفت: گمان نمی کنم بتوانم بگویم که کسی از مردم زمین این علم نجوم 
که متعلق به اسمان است را ایجاد کرده باشد. 


گفتم: پس ناچاری بگویی, ف فقط حکیم آگاهی که گردانندة جهان است او را 
به مسائل آسمان و زمین آگاه نموده است. 


گفت: اگر چنین بگویم در حقیقت به خدای : تو اقرار کرده ام که گمان می 
کی شمان است. 


گفتم: تو به من گفتی که حساب این ستارگان حق است و همه مردم بر 
اساس آنها ساخته شده اند. 


گفت: هیچ شکی در این مورد ندارم. 
گفتم: و نیز به من گفتی که هیچ کس از مردم زمین نمی تواند با این 
ستارگان و خورشید و ماه در مغرب پنهان شود ۳ تا محل حرکت آنها را 
پشناشد ه با آنها از مشریق ظلوع کند. 


گفتم: گمان نمی کنم چاره ای داشته باشی جز اینکه قبول کنی معلم این 
علم از اسمان است. 
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گفت: اگر بگویم این محاسبات معلمی ندارد در این صورت درست نگفته 
و 2 
بااشد اضو تن ی وهی که اور ای صورت اشتباه گفته ام زیرا مردم زمین 
توانایی کسب چنین علمی را که در باره نجوم و بروج گفتم, با مشاهده 
مستقیم و از نزدیک ندارند پس آنها قدرت بر چنین علمی ندارند. چون علم 
مردم دنیا از نظر من جز از طریق حواس به دست نمی آید و چنین علم 
نجومی با حواس ظاهری بدست نمی آید زیرا این علم به آسمان تعلق دارد 
و حواس توانایی اشراف بر آنها از جهت طلوع و غروب ندارد و اما 
محاسبات و اندازة دقیقه ها و نیز نحس و نیک, کند و سربع _و رفت و 
برگشت نها را چگونه با حواس درک نموده يا با مقایسه به ان رسیده 


است؟ 


گفتم: به من بگو, اگر تو این محاسبات را از مردم زمین یاد بگیری برایت 
عطامی کر است با انشکم از اهل آسمان او کی ؟ 


گفت: البته از اهل اتتتات زیرا| علم نجوم به. آسمان تعلق دارد و مردم 
زمین اطلاعی از ان ندارند. 


گفتم: پس بدان و دقت کن و خیرخواه خودت بانش* آیا تم واه اک ان 
گونه که گفتی تمامی مر دم دنیا بر اساس این ستارکان نحس با نیک متولد 
شده اند در نتیجه این ستاررگان پیش از مردم بوده اند؟ 


گفت: مخالف چنین سخنی نیستم. 


گفتم: : آیا برای تو سزاوار نیست که بدانی این سخن تو که مردم همواره 
بوده و خواهند بود بر خلاف نظر تو خواهد بود, زیرا ستارگان پیش از 
انسانها بوده اند و مردم بعد از ستارگان به وجود آمده اند و اگر ستارگان 
پیش از مردم به وجود امده باشند, ناچار هستی بپذیری که زمین نیز پیش 
از انسانها ایجاد شده است. 


گفتم: آپا نمی دانی اگر خداوند زمین را برای مخلوقاتش آرام نمی 


گستراند, هیچکدام از مردم و دیگر مور دوام 9 اختنته هر وان 


کشا ال اوه که ورو اقا مت شون دار تقدانی ی کزوید؟ 
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کفتفد ابا نف کی ی هی رون آینکه روصت ای تم شتسار با رن سا خته 
شده اند؟ 

گفت: خیر, بلکه می خواهم در این مورد یقین یابم. 

گفتم: من مطلبی را برای تو می آوردم که در این مورد نیز بینا شوی. 
گفت: یه اين ترتیب شک را بهتر می توانم از خودم دفع نمایم. 


ی 


گفتم: آیا پس فلک اساس این ستارگان نیست؟ 


کقتد شم کمان تفق کتم اتسار کاتی که و بال‌نفی کی تاغل اد 
انسانها هستند, جز پس از این فلک قرار داده شده باشند, زیرا به وسیله 
فلک است که برجها می گردند و گاهی نزول کرده و گاهی صعود می کنند. 


ی ار ار اساس ستارگان 9 
ترا آنها فراد دافم‌ندم وبا ان خر کت هی کنون: 


گفتم: پس اقرار کردی خالق ستارگانی که با آنها مردم, متولد می شوند 


خواه سعید يا نحس باشند, همانا خالق زمین است. زیرا اگر ستارگان را 
خلق نکرده باشد در این صورت انسانها و مخلوقاتی نیز وجود نداشتند. 


 ِِ‏ ای جز پاسخ مثبت به تو ندارم. 


ها 
۳9 و ستارگان را آفریده ۵ کر آنتمان و آنچه درون آن است نبود 


مخلوقات زمین نیز از بین می رفتند. 
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بدان که کلام و احتجاح امام مبنی بر دو امر است؛ ؛ اول: چیزی که وجدان 

به آن«خکم می کند.نه اینکه کلم به.طرالف خر عات:بتار کان و خواص آنار 
آنها و مناسبت بین آنها و بین چیزی که نشانه حدوث آنهاست ممکن نمی 
شود مگر برای خالقشان که آنها را چنین قرار داده است. : یا برای کسی که 
علمش به او منتهی شود. روم آست که اه ار اس وک استه 
تنها توسط پیامبران به مردم رسیده است چنانچه بدان اعتراف شده است. 
و از آنجا که مردم به جمیع آن علم احاطه نیافتند و نیز بعضی از آنچه که از 
پیامبران گرفته بودند از دستشان رفت لذا می بینی که دانشمندان ریاضی 
در بعضی حرکاتی که طبق اصول آنها جور در نمی آید متحیرند و آنها را 
احکامشان خطا می کنند. سیس امام علیه السلام از مطلب خود تنزل 
کرده و می فرماید: فرض کنیم که برای بشر مخلوق دست یافتن به این 
علم ممکن باشد اما تتها برای کسی که همراه ستارگان در حرکاتشان 
اش و مس وا شا نها رید کی کیو نا کیت هرا سان رای هو 


و دوم اینکه منظور این باشد که وقتی تو اعتراف کردی تمام مردم با این 
نجوم متولد مي شوند پس به علت تقدم انها هیچ یک از مردم نمی تواند 
کت وم هه انار ابا اش وی بست کي ار سکیم اه اور بر 
همه آمور باشد که این اشاس زا ایجاد کردة باشد و آن آثاز و احکامی را بر 
ارسای اش ای که اف اف ار اس که ور نیمده 
ممکن شود. پس تو به صانع اقرار کردی و او است که اولین عالم به 
ار ای ی 
است. و ممکن است مقصود از کلام اشاره به هر دو دلیل باشد چنانچه 
بعد از تامل روشن می شود. 


«مواضعها من السماء»: هنگام بودن آنها بالاای زمین. «و مواضعها نبحت 
الرض»: بعد از غروب و مخفی شدن آنها از طا دزن زمین. «الا بمن فی 
السماء»: کسی که علم و قدرت و حکمش به آسمان و آنچه در آن است, 
اخاطه دارد. «فانا آقول قولک»: من هم معتقد به قول تق هستم که گفتی 
خکفایی کمن کماق و غاامه 
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نجوم هستند به آسمان بالا نرفته اند. پا اینکه اعتقاد دارم برای آنها رفتن 
متقل »یه اسان ویدون علی ارابتاونه بش آرسعی منست با ان 
خال ار ات راهض مر اه صر تالا تمه اسان برای احاه بد 
نجوم کافی نیست. «مع کل برج»: در آن, يا با حرکت سریع. «فی ثلائین 
سنه > . منظور زحل است که کندترین سیارات است و تنها به این دلیل 
متعرض ستارگان ثابت شنم با این کنر هت ربرا شفای اسکام 
فتخمان ,بر سبازات. است 


«لأّن مجاریها تحت الأرض»: از آنجا که سابقا سیر زمین همراه ستارگان از 
طلوع تا غروب ذکر شد امام علیه السلام اینجا اشاره فرمود که اين برای 
سیر کند تا مقابل دریاها و مواضع تاریک پوشیده از بخارات در زیر زمین 
قرار گیرد يا با سایر ستارگان هنگام بودن خورشید در زیر زمین حرکت کند 
تا اینکه مقابل انحاین که زیرشن صالمنت است قرار گیرد. . سپس تبا بق ان 
را این گونه بیان فرمود که برای علم به حرکات ستارگان احاطه به بعضی 
از مسیرهای آنها کافی نیست زیرا از نظر منجمان حرکات خاص آنها نسبت 
به مرکز عالم, به سبب مدارها و افلاک با مراکز خارج و غیر آنها, مختلف 
می شود پس گاهی سریع و گاهی تند می روند پس مقایسه حرکات بعضی 
با بعض دیگر صحیح نیست. 


«کیف یکون بعضها سعدا»: قول تو به این بر می گردد که این ستارگان با 
این ویژگیها بدون صانع به وجود آمده اند, یس چگونه بعضصی این گونه و 
تقضی آن کون تفه آعد اش رم اک شالت امکاشت و حصول. سا 
بدون علت.؛ چیزی است که عقل , به محال بودنش حکم می کند. یا منظور 
این است که اگر آنها خالق خود بودند. هر یک از آنها بهترین و شریفترین 
حالات را برای خود انتخاب می کرد یس همه آنها در یک حالت واحد که 
بهترین حالات است قرار داشتند. این احتمال ظاهر تر است. 


سپس از آنجا که سائل این را نفهمید امام کلام را به مطلبی واضحتر تغییر 
داد. «قد آقررت آنها لم تکن شیتا»: با مبنی‌بر این آننت که صنع و خلق. جر 
به حادث تعلق نمی گیرد. و یا مبنی بر ظاهر کلام سائل دال بر مبداً داشتن 
وجود آنها می 
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باشد. سپس وقتی سائل به فساد صانع بودن یک چیز برای خودش پی برد, 
از سخنش بازگشت و اقرار کرد که عقل به بداهت حکم می کند که 
مصنوع غیر از صانع است و بانی غير از بناء است. و انچه که امام علیه 
السلام در باره یکی بودن خالق مرگ و حیات بیان فرمود. چیزی است که 
وجدان به ان حکم می کند. علاوه بر اينکه روشن است که خالق حیات 
کسی است که در آن مستقل باشد و مرگ هم جز برداشتن حیات نیست 


«دون هذا»: یعنی من صعود به آسمان را که آسانتر از اين است که گفتی, 
آسمان آسانتر از اقرار به چیزی است که گفتی. «انهن کن قبل الناس» 
یعنی به علیت و سببیت. چنانچه سائل می پنداشت. یا به زمان» یعنی تقدم 
آنها بز هز شتخص با بر حجموع: نانز آینکه از نقدم. بر هز یک از اشخاص, 
تقدم بر مجموع لازم آید - چنانچه گفته شده - , یا چون امام علیه السلام 
ات کسام او ای اه ی رد 
چنانچه خود وی بدان اعتراف کرد. و بنا بر احتمال اول منظور از «لم بزالو 
و لا یزالون» عدم استناد انها به علتی است و بنا بر احتمال دوم. منظور یا 
قض‌هادوا ها و با قعم ضورنشان بر می باشدسا پوقول کون توا 
بر احتمال سوم منظور قدم نوع آنها می باشد. «بعد هذا الفلک» یعنی آن 
محتاج به فلک است و فلی , به علیت متقدم بر آن است پس صحیح نیست 
که نجوم علت فلک باشند زیرا که دور لازم می آید. «لم یکن ذرع»: 
مخلوقی از انسان نبود. 


حال بدان که حاصل استدلال حضرت آن گونه که به نظر اين حقیر می 
رسد آن است که: فنحافیت. که سائل قبلا اقرار کرد که ستارگان خالق 
خودشان نیستند و بعدا| اقرار کرد که آنها مخلوق انسان نیز بیسنند و 
مخلوق غیر از اینها از چیزهایی که نجوم با تأثیرشان - به گمان وی - آنها را 
ایجاد می کنند نیز نیستند زیرا متاخر از نجوم هستند, و نیز بعد از اقرار وی 
به مقدّم بودن زمین بر موجوداتِ روی آن و اینکه مخلوق آن موجودات 
نیست و بعد از اقرار وی به اینکه فلک به دلیل تقدمش بر ستارگانی که 
خود مقذم بر مردم هستند نمی تواند مخلوق آن ستارگان باشد, امام 
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علیه السلام در اینجا استدلال کرد بر اينکه ناچار خالق آسمان و زمین و 
آنچه در آسمان ای عورشیه و ماو رای وه بر زوین 


اما اخحای خالی سشن مار کان وااحت واه دی کم رن کنو 


اول اينکه مردم - چنانچه دانستی - محتاج به زمین هستند و مشخص است 
که زمین از بزرگترین مصلحتهای آنها می باشد. پس وجدان صحیح حکم 
می کند به اينکه کسی که چیزی را خلق کند مصالح مورد نیاز و احتیاج او را 
نیز آماده می کند. پس معلوم می شود که ناچار, خالق مردم و خالق زمین 
یکی است و مردم نیز که به گمان تو مخلوق ستارگان هستند, بنا بر اين 
ناچار باید به وجود خالقی برای ستارگان قائل شوی پس چاره ای نداری جز 
اننکه رشن زا متسوت مه خالن تقار کان شانی خال با بدمن واسظه ی بان 


دوم . ما پین مردم و زمین تلازم می بینیم به دلیل حکم عقل به اينکه هر 
کدام از آنها هنگام برداشته شدن دیگری, برداشته می شود زیرا| روشن 
است که هدف از خلقت زمین, انسانو هانند ان است و آنها ذر آموز خود 
به زمین محتاجند و بیان شد که دو چیز متلازم با هم, از دو حال خارح 
نیست . ؛ پا اینکه یکی, علت دیگری است و يا هر دو, معلول علت سومی 
هستند. و جایز نیست که مردم علت زمین پاشند به آن دلیل که دانستی و 
شش فلز کممعالن آن پاش سرا بو اقا نموت سار ان هت 
دانی. پس به ناچار باید هر دوه ملع وا باشند. و به یکی از این 
دو تقریر, اتحاد خالق آسمان, و خالق اين امور گذشته اثبات می شود به 
دلیل احتیاح خلق روی زمین به آسمان و ستارگانی که در آن است. و 
حضرت با این جمله «و انه لو لا السماء و ما فیها لهلک ذرء الأرض» به این 
قطلت انا رم نموه 


این آن چیزی است که به نظر خطاکار من می رسد. و در لابلای کلام امام 
علیه السلام توضیح آنچه گفتیم و تصریح به بعضی از آن خواهد آمد. و خدا 
و حجتهایش حقیقت کلام و ظرائف مرام آنها را می دانند. 
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سپس کسی نباید از سخن امام علیه السلام گمان کند که برای ستارگان 
تاثیری هست زیرا که روشن است امام علیه السلام تنها برای الزام بر وی 
و از روی مماشات با او آن مطالب را فرمود تا حجت را بر او تمام کند. و 
نیز نمی توان از اين کلام بر سعد و نحس ستارگان و نشانه بودنشان برای 
حوادث استدلال کرد. ولی ظاهر کلام آن است که برای ستارگان. سعادت 
و نجوستی هست و آنها نشانه هایی هستند, که سخن مفصل در این باره در 
کتاب آمتمان و جهان خواهد اما 


گفت: شهادت می دهم که آفریننده یکتاست بدون هیچ شعی, زیرا شما 
برای من دلیلی آوردی که برای عقلم آشکار شد و دلیل من از بین رفت. و 
گمان نمی کنم صحیح باشد که قرار دهندة این حساب و معلم این نجوم 
یکی از ساکنین زمین باشد زیرا در آسمان است و علاوه بر آن کسی از 
زیر زمین آگاهی ندارد مگر همان معلمی که در آسمان است. ولی نمی 
دانم چگونه مردم زمین بر این علمی که در آسمان است دست یافتند تا 
اینکه حساب نجومی آنها یکسان شد با آن دقت و درستی که در آن می 
بینم. زیرا اگر من این علم حساب را که یاد دارم, آگاه نبودم. آن را انکار 
تحودم نی آبتدا بهته صی حفتم که باظل اشت: ف این کاوسر‌ای .من اشانتر. 
بود. 


گفتم: به من قول نده ۳1 من از ناحیه این دانه هلیله ای که در دسنت 
ی 
تو و پدرانت همین علم طب است, برای تو دلیل بیاورم تا اينکه این هلیله و 
آنچه شبیه آن از ادویه جات است مرتبط به آسمان شود آیا به حق اقرار 
قف کت هداز نرهن به آن با انضاف من زور ؟ 


گفت: به تو قول می دهم. 


گفتم: آیا قبول داری شاف ده که‌میدم علم طنتو فواند ان در این دانه 


گفتم: . پس از ز کجا , به آن رسیدند؟ 
گفت: با تجربه و آزمایشات طولانی. 
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گفتم: پس چگونه به تصورات آنها خطور کرده تا اينکه تصمیم به آزمایش 
آن بزنند؟ و چگونه گمان کردند که این برای بدنشان مفید است و آنها 
فقط با دیدة مضرّ بودن به آن ننگریستند؟ یا چگونه تصمیم گرفتند دنبال 
دی یگردند که آن؛را نمی تساشتد در تخالی که هیخیی از خواسن نها نید 
برایشان راهنمایی نکرده بود؟ 


گفتم: به من از سازندة این علم طب و تجویز کننده این داروهای گیاهی 
پراکنده در شرق و غرب بگو, آیا آن که طب را ساخته و به این گیاهان 
راهنمایی کرده, تا کزابره مردی طبیب از یکی از این شهر ها نبوده است ؟ 


گفت: حتما چنین بوده و مردی حکیم آن را ساخته و طبیبان با هم جمع شده 
و پیرامون ان دقت کرده و با عقل خویش در باره ان تفکر نموده اند. 


گفتم: مثل اينکه منصفانه برخورد کردی و به پیمانی که به من دادی وفا 
نمودی. پسن. به من بکو: چگونه. آن.:طبیب این زا شتاخته است؟ فقرض کن 
داروهای گیاهی شهر خودش را شناخته است و زعفرانی را که در سرزمین 
اتران تساه اما آا کسام کت ال کسام کاهان و 
راه افتاده و درخت به درخت آنها را چشیده تا اينکه تمام اين داروها برای 
تمام سرزمین ایران و گیاهان ان را درخت به درخت دنبال کنند تا با حواس 
ظاهری خود انها را شناخته و به این درختی دست یابند که در ان مخلوطی 
از اين ادویه مطلوب است. به طوری که حواس آنها به هیچ چیزی از این 
دارو نمی رسید؟ 


فر ض کن بعد از جستجوی بسیار و دنبال نمودن تمام درختان و گیاهان 
ایران به آن درخت دست یابد, چگونه دانست که این درخت به تنهایی دارو 
نیست بلکه باید به آن, هلیله از هند و مصطکی از روم و مشک از تبّت و 
دارچینی از چین و «خصی بیدستر» از سرزمین ترک و تریاک از مصر و 
ضیر از یمن و بورق از ارمنستان و دیگر داروهایی که با ادویه جاتی که در 
اطراف زمین قرار دارد مخلوط است. اضافه شود؟ و چگونه دانست که 
برخی از این ادویه جات, در حالی که دانه های مختلفی هستند, در جمع 
شدنشان منفعت هست و در حالتهای دیگر که جمع 
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نیستند منفعتی ندارند؟ يا چگونه پی به محل رستن آنها برد در حالی که اين 
گیاهان در رنگ های مختلفی بوده و دانه های دور افتاده در شهرهای 
پراکنده ای هستند؟ برخی از این گیاهان دارویی ریشه و برخی پوست و 
برخی برگ و برخی میوه و برخی عصاره و برخی مایع و برخی شیره و 
برخی روغن هستند و برخی جوشانده و پخته شده و برخی جوشانده ولی 
پخته نشده مصرف می شوند, که با اسامی مختلفی نامیده می شود که 
برخی از آنها سودمند نیست مگر به وسیله برخی دیگر و تبدیل به دارو 
نمی شوند مگر با جمع شدن با یکدیگر. 6 ترخین از آن فر کشت هر ۶ 
درندگان و حیوانات خشکی و دریایی هستند و علاوه بر همه اینها مردم این 
سرزمین ها دشمن یکدیگر و دارای زبآنهای متفاوت می باشند, و در حال 
نزاع و جنگ و کشتار و اسیری هستند., آیا گمان می کنی این طبیب همه 
این سرزمین ها را گشته تا اينکه تمام زبآنها را یاد گرفته و به هر سو 

ی و 09 
بدون ترس و بیماری طی کرده. سالم مانده بدون رنجچ و زنده بوده و فوت 
تکردم:واه را بذهن کم شدن بیدا کردمر به هدف ورستده بدون: انکه اشتیام 
کند, همه چیز را بدون فراموشی حفظ کرده. بدون کسالت سرزنده بوده, 
تا اینکه زمان خودش را داشته و محل رویش گیاهان را به همراه مخلوط 
نمودن آنها و اختلاف صفاتشان و گوناگونی رنگ هایشان و متعدد بودن 
اسان ساعه اسهم سیتی صال و حصوصا تا را روخ گیاهان 
شبیه آنها و هم صفتشان قرار داده است و سپس هر درختی را با ساقه و 
برگ و میوه و بو و طعم آن توصیف کرده است؟ 


آیا این طبیب چاره ای جز این داشته که تمام درختان دنیا و حبوبات و ريشه 
های آنها را درخت به درخت و برگ به برگ و دانه به دانه بررسی کند؟ 
فرض کن او به درختی که می خواسته رسیده باشد, چگونه حواس وی او 
را کمک کرده تا بداند که این درخت برای دارو مفید است در حالی که 
درختان در شیرینی و ترشی و تلخی و شوری مختلف هستند؟ 

و اگر بگویی توصیف داروها را در آن شهرها با پرسش نمودن از اهالی 
1 
را درک نکرده 
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است؟ با چگونه به کسی رسیده که اسان درخت خاص پرسش کند در 
حالی که به زبان و لهِجة او سخن نمی گوید و پرسش ها در اين باره بسیار 


است؟ 


ای کارهاز را کرده اما چگونه منافع و ضررها,؛ موارد تسکین 
دهندگی يا برافروختگی و سردی و گرمی و شیرینی و تلخی و تندی و 
نرمی و سختی را دانسته است؟ 


اگر بگویی: با گمان دانسته. این چیزی است که قابل درک نمی باشد و در 
طبیعت افراد و حواس ظاهری قابل قبول نیست. و اگر بگویی با تجربه 
نمودن و نوشیدن دانسته. شایسته است که او در اولین مرتبه که دارویی 
را نوشید و آن را نجربه نمود, در اثر نادانی به خواص آن دارو, فقوت کند, 
زیرا آگاهی وی از منافع و ضررهای آن داروی گیاهی کم بوده و اکثریت این 
داروهای گیاهی سموم کشنده ای هستند. 


و اگر بگویی: پلکه ام اش مین ها هدرن ای وی زموزه: 
زیان انها را بیاموزد وبا ساکنین آنجا داروها را آزمایش نموده و هر دارویی 
را که کشنده بوده به ترتیب روی آنان امتحان کرده است در این صورت 
چنین کسی به مقصدش نمی رسد مگر بعد از کشتار بسیار و در این حالت 
مردم چنین سرزمینی که مردمش در آثر تجربه او کشته شده اند تسلیم 
کشتار وی نشده و او را میان خود رها نمی کنند و بر فرض او را رها سازند 
و تسلیم فرامین وی شوند و او را باز ندارند, اما چگونه توانسته اختلاط 
داروها را کشف کند و به مقدار و وزن؛ ترکیب ها را شناخته و اندازة 
مثقال و قیراط انها را پیدا نموده است؟ 


بر فرش شمه آیتها را برش کرده اما درحالی که اکترنت این کناهان 
سمی و کشنده هستند به طوری که اگر کمی از انها افزوده شود می کشد 
و اگر کمی کمتر شود بی فایده می شود و بر فرض همه این امور را با 
۳ 
گردیده و درخت به درخت و آبادی به آبادی را مشاهده کرده است, اما 
چگونه در باره چیزی تحقیق کرده که در حبطه او نیست؛ مانند صفر|ء 
پرندگان و دزندکان و حیوانات دریایی؟ 
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آیا آن گونه که تو تصور می کنی, چنین طبیبی چاره ای دارد جز اینکه تمام 
گیاهان دنیا را درخت به درخت و میوه به میوه بررسی کند تا همگی را جمع 
نموده در حالی که برخی از آنها بی فایده بوده و دارو نیست مگر به همراه 
صفرا؛ که در اين صورت آیا این طبیب چاره ای دارد جز اينکه تمام پرندگان 
دنیا و درندگان آن و جنبندگان را تک تک و پرنده به پرنده کشته و صفراء 
شان را بررسی کند همان طور که در گیاهان به تصور تو با تجربه اين کار 
را کرده است؟ 


اگر این گونه باشد, پس چگونه این حیوانات باقی مانده و زاد ولد کردند و 
می دانیم که حیوانات مانند درخت نیستند که اگر درختی قطع شد, دیگری 
می روید. و بر فرض این طبیب بر تمام پرندگان دنیا دسترسی داشته است 
چکونه با خهانات دربایی,رفتان کردم که در این صورت باید .وربا به ذریا و 
خیوار وان سح کی تا بر نها اخاطمسافته همان‌ مه که بر ماه 
گیاهان دنیا که جستجو کرده احاطه یافته است تا اینکه آنها را شناخته و در 
اعماق فرب انهاررا ندست آفری تقا کر ادها رای داش رخا می‌دانی که 
خیوانات رای یکی زیر اب هستد ابا فمل و جوا ابید هی کید که 
این مطالب با جستجو و آزمایش درک می شود؟ 


گفت: راهها را بر روی من بستی, نمی دانم چه جوابی بدهم. 


گفتم: من دلیل دیگری برای تو می آورم که واضح تر و روشن تر از آنچه 
گفتم است, آپا تو نمی دانی این دانه های گیاهی که از جمله آنها ادویه و 
صفراء پرندگان و درندگان است. و دارو نمی شوند مگر بعد از ترکیب 
نمودن؟ 


گفتم: به من بگو چگونه حواس این طبیب میزان مثقال و قیراط این داروها 
را نعیین کرده است؟ 


تو از داناترین مردم به اين مطلب هستی زیرا طبابت حرفءة توست, و در 
یک ترکیب دارویی با یک رنگ خاص چهارصد مثقال وارد می کنی و در 
داروی دیگر چند مثقال و قیراط يا بیشتر و يا کمتر وارد می کنی تا به 
اندازة مقدار مطلوب برسد به طوری که اگر مریض با درد شکم , به اندازه 
درد خویش بخورد و يا مربض قولنج گرفته بیشتر بخورد گرفتگی شکمش 
باز شده و نرم می گردد, پس چگونه حواسش 
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بو تالف آکای شیم ات رات وان تاه اه ترا ور 
ای یاه سرازیر نمی شود زیرا بایین ادن راخت نز از بالا 
ز هراق زب وت ای 
نمی رود زیرا به سر نزدیکتر است تا پاها؟ و همچنین تمام داروهایی که 
مریض می آشامد برای تمام اعضاء راهی را در پیش تمن گیرند مگر زگ 
هایی که به آن عضو ختم می شود و تمام اين داروها به سوی معده 
سرازیر می شوند و از آنجا تقسیم می شوند؟ يا چگونه آنجه. بانذ بالا زود 
تایش نی آند و آنچه باید بابین اند بالا نمی رود؟ 


یا چگونه حوّاس این را دانسته که آنچه برای گوش ها مفید است برای 
چشم فایده ای ندارد و آنچه چشم از آن بهفرم. فی برد دزد کوتشن را فزمان 
نمی سازد و همین طور تمامی اعضاء بدن. هر دردی از این اعضاء نیازمند 
دواء مخصوص است که فقط برای او مفید است؟ 


پس چگونه عقل و حکمت و حواس این را می داند در حالی که در درون 
بدن پنهان است و رگ ها درون گوشت نوده و بر آنها یواست قرار دارد که 
با گوش و چشم و بینی و لمس و چشیدن قابل درک نیستند؟ 

گفت: تو مطالبی را بیان کردی که متوجه می شوم, لیکن ما می گوییم: اين 
یس کمایوها دسر کات سا فان اتمه ان کوه کی کردم کم ره ام 
کسی یکی از داروها را می خورده شکم او را پاره می کرده و رگهایش را 
وارسی می نموده و به محل جریان این دارو توجه می کرده تا به محلی 
برسد که این دارو در آن استقرار یافته است. 


گفتم: به من بگو آیا نمی دانی که تمام داروها هرگاه در رگ ها قرار گیرند 
با خون مخلوط شده و تبدیل به یک ترکیب واحد می شوند؟ 


کفتی :ایا نحی دای کف.هر گام انسان. فقوت کند فش سر وه .هی 
شود؟ 
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گفتم: پس چگونه این طبیب دارویی را که به مریض خورانده بعد از آنکه 
غلیظ و سخت شده و ترکیبی شده که دیگر اجزاعش آن گونه نیست که 


بتوان باازنکی یر از نی خون ترا اند له کرد شناخته است؟ 


نشده بودم» و چیزهایی را می اوری که من توان رد کردنش را ندارم. 


توضیح: «خلط بعض هذه الأدویه»: «الخلط» با کسره آنچه که با چیزی 
مخلوط شود. یعنی آنچه که در بعضی از اين داروهای مرکب داخل می 
شود. «ثم وضع مثالها علی شبهها»: هر چه که از هر نوعی یافت با 
همانندش مخلوط کرد زیرا آن شبیه او و موافق او در صفتش بود پا 
اشیانی: را که شبیه انچه.می.خواست نود ترک. کرد اگر خه در ضفات با آن 
موافق بود زیرا چه بسا داروهایی که با مشابهات خود به دلیل اشتراک در 
بسیاری از صفات., اشتباه می شوند. «فکیف بقیت»: شاید فرض این باشد 
که به دلیل قدمت این علم, اين کار در ابتدای خلقت عالم بوده , پس به 
دلیل کم بودن تعداد آنها خر ان زعانهاد از تخارب شتا فنای حیوانات لازم 
فی. آید. «لیس باهشاخ ** اشیاء مخلوط شدم.قا بل تشخیض از یکدیگر. 


مولف: اين کلام امام علیه السلام بر اين مطلب دلالت دارد که خواصّ 
داروها و جنس آنها و منافع و مناسبت آنها برای بیماریها تنها با آگاهی دادن 
انبیاء علیهم السلام از آنها برای بشر حاصل شده و مردم با عقل و تجربه 
خودشان بدان نرسیده اند. 


گفتم: به من بگو, مردم چگونه اوصاف این داروهایی را که منافعی برای 
آنان دارتدشناخته آند,-تا اننکه آنها را تکیت تخود وبه دتبال دانه:های آن 
در شهرهای پراکنده جستجو کرده و به محل و معدن انها در جاهای مختلف 
پی برده, و به میزان مفید بودن ريشه ها و وزن مثقال يا قیراطش و به 
آنچه از سنگ های طبی و صفر|ء درندگان که باید در آن داخل شود آگاهی 


یافته اند؟ 


گفت: من از جواب دادن به تو ناتوان شده ام چون پرسش های تو مشکل 
آگاهی نمی توان یافت و به ناچار باید اين داروها را کسی قرار داده باشد 
ایرا ار هاش وتان 
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این کار را نکرده اند و نیز با یکدیگر جمع نشده اند بلکه دیگری پس از 
شناختش از داروها, انها را جمع نموده است. 


حال به من بگو, مردم چگونه این داروهایی را که در آن منافعی است, 
شناخته اند تا اينکه انها را ترکیب کرده و دانه های گیاهی را در این 
شهرهای پراکنده به دست اورده اند؟ 


گفتم: من برای تو یک مثال و دلیلی بیان می کنم که با آن دلیل, با قرار 
دهندة اين داروها و کسی که به این دانه های گیاهی مختلف راهنمایی 
کرده و با سازنده بدن هرگ هایی که دارو را به درد می رسانند, اشنا 


شوی. 
گفت: اگز آن را بگویین خاره اي دارم جر سرسیود کنو پذیرفتن. آن؛ 


گفتم: به من بگو, در باره مردی که باغ بزرگی را ایجاد کرده و اطراف آن 
را دیوار محکمی ساخته و سپس در آن باغ درخت ها و میوه و گلها و 
حبوبات کاشته است, و خودش متولی آبیاری و پرورش و نگهداری از آفت 
های آن شده است, تا جایی که محل هیچ نمونه ای از اين گیاهان بر وی 
پنهان نیست. 


هنگامی که درخت ها رسیدند و میوه دادند و حبوبات بلند شدند. شما نزد 
ان می روی و از وی می خواهي یکی از این میوه ها و حبوبات را به تو 
بدهد و نامش را بیان می کنی, ایا کمان می کنی او بتواند به سوی هدفی 
معین رفته بدون گم شدن, بازگردد و سوی هیچ درخت يا دانه حبوباتی نرود 
جز ان درختی که از او خواسته ای و برای تو میوه اش را بیاورد, و ان 
حبوباتی که از وی درخواست نموده ای, خواه از نزدیکترین جای این باغ یا 
دورترین نقطه اش باشد آن را برای تو بیاورد؟ 


گفتم: اگر صاحب این باغ هنگامی که از وی درخواست میوه ای را کردی به 
تو بگوید: خودت برو داخل باغ آنچه می خواهی بردار, زیرا من نمی توانم, 
آبا نو می توانی به سوی هدف معینی رفته, بدون آنکه به چپ پا راست 
بروی تا به ان درخت برسی و آن میوه را بچینی؟ 


درخت در کدام جای باغ قرار دارد؟ 
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گفتم: آیا نمی دانی تو نمی توانی به آن برسی بدون اینکه راه را گم 
نموده, و تمام باغ را بگردی و به برخی از حواشت استدلال نمائی, به 
طوری که تمام درخت های ان باغ را درخت به درخت و میوه به میوه 
بررسی کنی تا اینکه بر درختی دست یابی که با بعضی از حواس خودت به 
آن رسیده ای, و اگر آن را هم ندیدی بر می گردی؟ 


ام که کجا کاشته شده و یا در کجا روییده و یا میوه اش را ندیده ام که 
چگونه آشکار شده است؟ 


ناتوان گشت, ۱ 
ساخته و درختان و حبوبات را در آن کاشته, همان طبیبی است که گمان 
می کردی او علم طب را بر اين گیاهان و محلشان در شرق و غرب قرار 
داده است. و همچنین شایسته است که با عقلت هدایت شوی به اینکه او 
است که داروها را نامگذاری نموده و شهرهایش را نامگذاری کرده و 
جایگاه آنها را می داند. همانند آگاهی صاحب آن باغ که از او درخواست 
میوه ای کردی. و به این ترتیب درست و شایسته نیست که باغبان و 
راهنمای بر درخت کسی باشد جز ان که به منافع و ضررها و قیراط ها و 
مثقال های داروها راهنمایی کرده است. 


گفتم: به گمان تو اگر سازنده بدن و آنچه در آن است از عصب و گوشت و 
اجزاء درونی و رگهایی که دارو را به سر یا پاها و دیگر اعضاء می رسانند 
غیر از ساندة آن باغ و باغبان آن گیاهان دارهیی باشد آپا او وزن و مثقال و 
قیراط آنها و آنچه برای هر دردی مناسب است و آنچه در هر رگی جذب 
می شود را می شناسد؟ 


هه اه در خاک 
فا بر تپ کی ریاد ها سا رت 
هجبویاتی: را همراه با انکه که-ار مبافغی ضیر‌ها در ان است‌وفی شتا رسد 
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گفتم؛ آیا به این ترتیب شایسته نیست که خالق یکی باشد؟ زیرا اگر دو تا 
بود و یکی خالق دواء می شد و دیگری خالق بدن و درد, در این صورت 
خالق داروهای گیاهی قادر به رساندن دوایش به دردی که در جسد است 
نبود زیرا اطلاعی از آن نداشت, و همچنین خالق بدن به علمی که این درد 
را به وسیله فلان داروی گیاهی درمان می کند. نمی رسید. 


پس» از آنجا که خالق درد و دارو یکی است, دارو را در رگهایی که خودش 
ساخته و مناسب نموده حرکت داده تا به دردی که می شناسد و خودش 
سردی, و می داند ملین يا سخت کننده ان چیست. و نیز انچه درون هر 
دارو از وزن اعم از قیراط و مثقال است و نیز و دارویی که به طرف سر 
بالا می رود و يا به سوی پاها می رود و يا در بقیه اعضاء پراکنده می شود 
همه را می داند. 


گفت: شکی در این مورد ندارم زیرا| اگرٍ آفرینندة بدن غیر از آفریننده 
داروهای گیاهی بود. هیچکدام از آن دو به آنچه توضیح دادی, آگاه نمی شد. 


گفتم: آن کسی که آن طبیبی را که گفتی اولین کسی بوده که این داروها 
را مخلوط نموده راهنمایی کرده و به گیاهان پراکنده در شرق و غرب 
آگاهی داده و این طبی را که توصیف کردم. قرار داده. همان صاحب باغی 
است که ما بین مشرق و مغفرب است و او همان سازنده بدن انسان 
است. و اوست که با وحی خود طبیب را هدایت کرده بر صفات تمام 
درختان و شهرها و آنچه از آنها سودمند است از قبیل ريشه ها و میوه ها و 
روغن و برگ و چوب و پوستشان آگاه ساخته و همچنین او را بر وزنها از 
مثقال و قیراط آن گیاهان و آنچه برای هر درد سودمند است. راهنمائی 
کرده است. 


و همچنین او آفریننده درندگان و پرندگان و چرندگانی است که در صفراء 
آنها منافعی وجود دارد ور زره ان دارهوها .ات وبزارا کر افرشتجه این 
موجودات غیر از آفریننده داروها باشد. نمی فهمید که کدام عضو از این 
موجودات مفید است و کدام زیان دارد و کدام دارو در زمره گیاهان 
دارویی است. 
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پس از آنجا که آفریننده هستی که منزه و برتر می باشد, یکتاست, بر وجود 
نامیده تا شناخته شوند و انچه را منفعتی ندارد رها نموده است. 


از این جهت طبیب می داند کدامیک از درندگان و پرندگان دارای منافع 
است و کدامیک منفعتی ندارد, و اگر آفرينندة این امور او را بر اين داروها 
راهنمایی نکرده بود, به انها دست نمی پافت. 


گفت: حق همین است که می گویی, در اين امور حواس و آزمایش باطل 


شند. 


کفته خال: که دروم بای تقد ییا تنل کوش نان کوزم و با وان 
استدلال کنیم, که آیا برای آفریننده اين باغ و باغبان اين درختان و آفریننده 
این جانوران و پرندگان و انسانها که این موجودات را برای منافع آنها 
ساخته است. شایسته است که این موجودات را ایجاد کند و اين گیاهان را 
در زمین شخصی دیگر به وجود آورد که آن شخص هر وقت خواست بتواند 


جلوی او را بگیرد؟ 


گفت: شایسته نیست زمینی که این_ باغ ری دز ان ساخته و درختان 
کاشته شده است مگر آنکه متعلق , به آفریننده این مخلوقات و در اختیار او 


باشد. 


سم 


نم: من معتقدم زمین نیز متعلق , به مالک این باغ است. زیرا این پدیده 
و 


گفتم: پس به من بگو و صادقانه بگو, آیا نمی دانی که اين باغ و آنچه از 
خلقت بزرگ در آن, شامل انسانها و جانوران و پرندگان و درختان و گیاهان 
و میوه ها و دیگر موجودات. ایجاد شده سامان نمی یابد مگر, آبیاری و 
سیراب شود با آبی که هیچ چیزی حیات و زندگی ندارد. مگر : به کمک آن 


آب؟ 


گفتم: آبا به گمان تو, این باغ و آنچه از مخلوقات در آن است., دارای یک 
افریننده است. و افریننده اب غير از او بوده, تا هر وقت خواست. بتواند 
آب را قطع کند: یا زماتین دیکر نازل کند. تا در نتیجه مخلوقات این باغ از 
بین بروند؟ 
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گفت: شایسته نیست که آفریننده اين باغ و سازنده این مخلوقات بسیار و 
باغبان این درختان کسی جز تدبیر کننده اولی باشد و سزاوار نیست که 
صالی این ات تب ی از آو‌باشه باه هشن داوم ان هداس آها راو 
زمین و کوهها جاری کرده آفریننده همین باغ و مخلوقات در آن, مي باشد. 
ترا کر اننداتب متعاق یه کسی ی از مالی با توو هام بخ و آنجه و 
آن است نابود می شد؛, ایا او همانا آفریننده آب بوده پیش از اينکه درختی 
و موجودی را بيافریند و با اوست که تمام اشیاء پایدار و سالم باقی مانده 


۱ ت‌. 


گفتم: به نظر تو اگر این آبهای جاری در باغ» آب انباری نداشته باشند که 
آنچه از آیناری باع اضافه فیاید دز آن‌بریزد تا آن آنها را از سرازیر شدن بر 
باغ باز دارد, آیا در این صورت موجودات داخل باغ هلاک نمی شدند همان 


[0 


کقتت ره که جهن تفآ کر وربا هداب آتار سباع از بخ هی روت ؟ 
همان افریننده باغ(دنیا) و موجودات درون ان است و اوست که دریا را 


منبع اب باغ (دنیا) قرار داده, علاوه بر انکه منافع بسیاری برای مردم در ان 
قرار داده است. 


گفت: پس مرا صاحب یقین کن, همان گونه در مسائل دیگر نمودی. 
گفتم: آیا تو نمی دانی اضافی آب جهان به دریاها می ریزد؟ 
گفتم: آیا هرگز تاکنون دیده ای که آب دریا با آن بسیاری و افزایش باران, 


بیشتر از حجم همیشگی اش باشد, يا آن را دیده ای که در اثر کم آبی و 
خشکسالی و شدت گرما از حد معمولی کمتر باشد؟ 


_ 


و 


حفتم را سزاوار نیست., عقلت. توا رافتمایی کت که افرتندم دیا و 
باغ(دنیا) و مخلوقات درون ان یکی است؛ و همانا اوست که برای دریا 
حدودی قرار داده که با زیادی يا کمی از ان تجاوز نمی کند؟ 


از جفله مطالبی. که بر آنچه گفتم. دلالت می کند: این است که دریا, 
امواجی به راه می اندازد, مانند کوهها, که بر دشت و تپه مسلط می شود. 
اگر امواچش را نگه ندارد وردن مسلی که کرمان داده شده حفظ نکند بر 
0( آرام 1 امواج 1 

گفت: این گونه است که می گویی و من همه آنچه را که گفتی دیده ام, و 


عم 


گفتم: و همچن , دلایل دیگر خواهم آورد تا ارتباط مخلوقات با یکدیگر را 
تاش انوم که اقا از تس کیره اک اکامه قشمد است. 


آیا نمی دانی آب تمام باغ, از رودخانه ها و چشمه ها نیست و اینکه 
بیشترین چیزی که در آن می روید از دانه های گیاهان و حبوبات و غذای 
جانداران و درندگان و پرندگان مناطق خشکی که در آنجا چشمه و رودخانه 
ای وجود ندارد, تنها از بارش ابرهاست؟ 


گفتم: آیا سزاوار نیست, عقلت و آنچه را با حواس درک کرده ای - که 
گمان می کردی امور را جز با حواس نمی توان درک کرد - تو را راهنمایی 
کنند به اينکه اگر اين ابری که آب را درون خود نگه داشته و به شهرها و 
جاهایی که چشمه و رودخانه ندارند و در آنجا گیاهان و حبوبات و درختان و 
انسانهایی وجود دارند. می رساتد, متعلق به کسی جز مالک باغ بود. در ل 
صورت هر وقت می خواست ان را از باغ منع می کرد و افریننده باغ 
فموارخ از ادامه خات سس لوفای که دز ان با ماه و رو راتس نو ترفن 
و نگرانی و وحشت بود که مباأدا مالک باران اب را که رمز بقاء مخلوقات 
است. منع کند؟ 
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کفته اه بیان کرت اما واضم مهد با تکشکن ارقاظ دازتم ‏ 
1 
قرار داده و برای آنها دریاها را آفریده"و این درختا تان مختلف میوه را به 
وجود آورده کسی جز آفریدگار آسمان و ابر باشد, که به 9( 
خواست از آن فرو می فرستد تا باغ را آبیاری کرده و آنچه از مخلوقات و 
درختان و جانوران و حبوبات و دیگر موجودات وان است را زنده سازد. 
اما من دوست دارم. دلیلی بیاوری تا یقین من زیاد شده و از شک خارج 
شوم. 


کم ان هاع اللهتولیلی از تاخیه همین :انم یله رف ارماط آن با ان بای 
با اس ای مور سس سای سا ی دار اس ار 
بدانی که این مطالب به ۳۳ تدبیر دانا و حکیم است. 


نولیان اس دا هس ی آسه تا سای سرت کته 


گفتم: نشانه هایی از استحکام خلقت و تأثیر ترکیب آن و ارتباط میان 
زششته ها تساقه. ها و اختاع .هر بی:به بکفیر رو ارتباظ آنها با اسفان در 
این دانه به تو نشان خواهم داد. 


گفت: اگر اين را به من نشان دهی دیگر شک نخواهم کرد. 


گفتم: ابااتو نمی ذانی که ابر دانه-هلیله از میرم رو ننده ریش های ان با 
تنه درخت اتصال دارد و تنة درخت دض یف شا قه و ان تین یه خو نتنه: ها 
و خوشه ها هم به دانه ها وصل است. دانه نیز مرکب از هسته و برگ بوده 
و بر گها آن را پوشانده اند کین این موارد مرتبط به سایه نات است 
که دانه را از حرارت و سرمای روزگار حفظ نماید؟ 


محل رستنش با یکدیگر در ارتباط می باشند. پس شهادت می دهم که 
آفریننده این دانه هلیله یکتاست. کسی در خلقت شریک او نیست, به دلیل 
ید سره اشاط سا مات رو اه تس تکام 
مقدذرانش. 


گفتم: اگر من به تو تدبیر همراه با حکمت و پیچیدگی, با ساختمانی معتدل, 
که برخی به دیگری نیازمند بوده نشان دهم, در حالی که همگی مرتبط یه 
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افزان ی کی ؟ 


ِ ی 


گفتم: پس دقت کن و آنچه برای تو می گویم را به خاطر بسپار آیا تو نمی 
خاتی میر تا ایضدانته هلیله تور آن نب بادخای و خاک با گرما و سرماء گزفا 
و سرما با هوا و هوا نیز به باد و باد با ابر و ابر با باران و باران با گذر زمان 
وکین رهان با خووتنده تق‌هاه آنها پیز به حرکت: افلای و افلای: بر سا 
آسمان و زمین و آنچه درون آنهاست ارتباط دارند, خلقت آشکار, و حکمت 
بی نهایت, و هماهنگی شگفت آور, و تدبیری مستحکم, وجود دارد, و همه 
اینها مرتبط با آنچه در آسمانها و زمین است, می باشد. هیچ کدام جز به 
دیگری دوام نمي یابد و هیچ یک از زمان خودش عقب نمی افتد و اگر از 
زمان خودشان تأخیر یابند, تمام کسانی که در زمین هستند, اعم از انسانها 
و گیاهان از بین می رفتند؟ 


گفت: در حقیقت اینها نشانههای روشن و دلایل آشکاری است که در اثر 
تدبیر با پیچیدگی مخلوقات و هماهنگی توأم با استحکام خلقت. جاری می 
شود لفکن مر نیدایم شاید انخم اسان بکردی ازتاطیه با آنحه کف 


نداشته باشد. 


گفتم: من چه چیزی را نگفتم؟ 
گفت : مردم. 


گفتم: آیا نمی دانی تمام اینها با مردم ارتباط دارد؟ آن کسی که همگي را 
درتصرفر اتصانها دون آورده. که‌همان طور که. کفتم. آحر .یکت از .انده 
شمردم با شزو افتد مخلوقات از میان می رفت و تمام موجوداتی که در باغ 
اشتت نایود‌می نت این داته سلیله ای که مان.می کنی ما قغ مرذض در آن 
است نیز از بین می رفت. 


گفت: آیا می توانی این مطالب را بیان کنی همان طور که مطالب قبل را 
خلاصه کردی؟ 


گفتم: البته برای تو از ناحية همین دانه هلیلهات ن چنان روشن کنم که 
شهادت دهی همء این امور مسچر بنی ادم است. 


گفت: چگونه این طور است؟ 
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گفتم: خداوند اسان را سقفی بلند مر تبه ساخت. ۵ اینگونه نبود 
مخلوقاتش به دلیل نزدیکی 77 و خورشید 
به دلیل نزدیکی با زمین آنان را می سوزاند. و برای منافع انسانها ستارگان 
و شهاب سنگ ها قرار داد که با آنها در تاریکی های خشکی و دریا 
راهنمایی می شدند و ستار گانی قرار داد تا با انها حساب محاسبه کنند. 


در این نشانه ها دلیلی است بر بطلان حواس و وجود معلمی برای آنها, 
معلمی که علم به چیزهایی را به بندگانش آموخته که حتی با عقل بدانها 
نمی رسیدند چه رسد با حواس و هیچ تخیْلی بر آنها آگاه نشده و هیچ عقلی 
تون رها دا ارس مک : ند کمک خداه ند فا زیرا او بزرگ مرتبه 
و حکم کننده است که این هستی را تدبیر نموده و در آن خورشید و ماه 
نورانی قرار داده که در مداری غوطه ورند و هر دو در آن مدارها همواره 
حرکت می کنند, گاهی انها را اشکار و گاهی پنهان می سازد, و بر اساس 
ان, روزها و ماهها و سالهایی که خود موجب پیدایش زمستان و تابستان و 
بهار و پاییز می شوند پدید اورد, دورانهایی که کارشان متفاوت است. 


امین این بخوا در گرا رون و سامت که اکن یکی از وراه 
اتشان اندی می سم هر کر ند ی برای انها هر بانفی. ؟ 


پس تدبیر کننده این امور و آفریننده آنها, روز را روشن و شب را آرام 
بخش قرار داد و در آنها گرمی و سردی را به طور مجزا قرار داد که اگر 
یکی از آنها بدون دیگری دائمی می شد, هیچ درختی نروییده يا میوه ای 
اشکازن نمی شد و تصام لفات نابود هی ند تیا انها خر تبظ هبار 
هستند که در چهار جهت حرکت می کند سرد است که جانها را خنک می 
کند و گرم است که مایه لقاح می شود و رنج را از بدن و زندگی آنها می 
ی اف و ی 
که رطوبتهای آنها را خشک می سازد و به وسیله آن پراکنده ها را جمع 
و هس ایا سا اسان بش 
شونت آن, کونت کهتدتیر کننده نما هی واه 


پس ابرها را پاره ای می گرداند, باران را می بینید که به اندازه معلوم 
برای زندگی مردم و روزی خوردن آنها معین شده ها مان فعیتین. که 
برای آنها قرار داده 
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شده. اد ان اترهاکاری ای ودی وه اکن بو مان ههام تخووشن تیا رو 
مخلوقات نابود شده و باغ 0 2 پس خداوند متعال, باران را 
در هنگام خودش به زمینی نازل می کند که برای فرزندان آدم خلق نموده 
است و آن را فرش و گهواره قرار داده است و مانع از این شده که آنان 
زا به یی بارخ نانود کند. و کوهها را میه: فرار دادم انشت: و دز آنها شمه 
دای قرار داد تا در زمین جاری شده و رستنی ها را برویاند, و این باغ و 
مخلوقانش جز با آن زنده نمی ماند, و امور آنها سامان نمی گیرد مگر به 
وسیله آنها, علاوه بر آنکه دریاهایی را 9 شناور شده و از آن 
زیور آلات برای پوشیدن و گوشت تازه و چیزهای خوراکی دیگر به دست 
آورد. پس معلوم شد که خدای خشکی و درا و آسمان و زمین و آنچه میان 
نیز بود امور دچار اختلاف می شد. و همچنین اسمان مانند زمینی است که 
خداوند از آن دانه و انگور و انار و زیتون و نخل و باغهای پر درخت و میوه 
و چراگاه آفریده است. با تدبیری هماهنگ و آشکار, با تصویر نگاری گل ها 
و میوه ها برای زندکی انسانها تین که سا را اما زنده بماند, و 

مایه تغذیه چهارپایانشان نیز باشد. خداوند پشم ها و کرک ها ان 
را انائیه و وسیله زندگی تا زمانی معین قرار داده است و از آنها بهره مند 
شده و باربری می کنند تا با آنها زندگی داشته باشند و اگر آنها نیودند نمی 
توانستند زندگی نمایند و نیز مایه راحتی آنها شود که بدون آنها دایز خی 
تشتت اه همح تیوه تما دییر آینرا هی دانی که‌شمامی آنخه در مانتیو 


دسته می باشند: دسته ای که متولد می شود و دسته ای که می رویند. 


یکی از آنها می خورد و دیگری خورده می شود. و از جمله چیزهایی که 
عقلت می تواند تو را راهنمایی کند به این که او افرينندة این موجودات 
است, این چیزهایی است که از خلقت انسان و از آماده کردن بدن او برای 
میل به غذا؛ , و معده برای خورد کردن غذا و مجاری رگها برای انتقال غذای 
اس تاک را او اعضاعسسی اهان کزدن است, باکر 
اه ار ها 
کرد و انسان قدرت بر تغذیه نداشت. 


کقت تفای را رای بیان کریی که داتشه آق انها. اد حانت تدنید 
کننده ای حکیم و با دقت و توانا قیفر یه ام فی: باشد مه نف آنمان 
اورده و قبول 
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می کنم که خالق هستی واحد است و منزه است و او را ستايش می کنم, 
لیکن من در مورد خلقت این سمومات کشنده, شک دارم که آنها توسط 


این خالق خلق شده باشد, زیرا فقط مضر بوده و هیچ نفعی ندارند. 
کی ایا مان من کف که خلفت اه از خا نب یر دامن باننده 


گفت: بله, ف ار ی ی 


ار او ای ی 


کفتی ابا کناهفن::: ی شاسن که.هیم ضررتدهرای. مخلوفات تداشتة 


باشد؟ 

گفت: این گیاهان خوردنی. 

گفتم: آیا اين گیاهان خوردنی که گفتی می تواند رنگشان تغییر کرده و 
ای وبا سا فا ای که ار آها ام مس 
سل و یرقان و دیگر مرض ها به وجود آید؟ 

گفت: همین طور است. 

گفتم: این مطلب که بر علیه نظر توست. 

گفت: البته. 

کت ای ای کر یی ی اس 


گفتم: آیا همان گیاه جزء داروهایی نیست که به وسیله آن بیماریهایی مانند 
جذام و پیسی و سل و غیره درمان شده و درد و مرض را دفع می کند, که 
تو خودت به جهت طبابت طولانی انها را می شناسی؟ 


گفتم: پس به من بگو کدام گیاه دارویی نزد شما بالاتر از این سموم 
کشنده است؟ آیا آن گیاه تریاک نیست؟ 
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گفت: البته اين گیاه دارویی در رس داروهاست و اولین دارویی است که 
هنگام گزیدگی مار و دیگر حشرات و اشامیدن سموم تجویز می شود. 


گفتم: آبا نمی دانی داروهای قوی و تند موجود در تریاک حتما باید با سم 
مارهای کشنده ترکیب و پخته شوند؟ 


۹ ای 
من شهادت می نش که خداسی رها یکتا نیست و شریکی ندارد و 
اوست که خالق سموم کشنده و حشرات خطرناک و تمامی گیاهان و 
درختان است و اوست که آنها را کاشته و رویانده و او به وجود اورنده 
بدنها و به حرکت دراورنده بادها و کنترل کننده ابرهاست و اوست خالق 
ای یا وا ای سا وم اوآ که 
اندام ها و استخوانها وارد می شوند و مرضها را ایجاد نموده و داروهای 


او آگاه به روح و محل جریان خون و انواع آن در رگ ها و اتصال آن. بة 
عصب و اندامها و عصب و بدن می باشد, و او آگاه است به آنچه از گرما و 
سرما برای بدن مفید است و آگاه است به تمامی اعضاء آن, و اوست که 
این محاسات: تجومی: را انجاد کردم‌ ورب آنها آکاه اشت,و به. تخس با خی و 

آنچه در موالید موثر است, راهنمایی نموده و تدبیر او واحد است و هی 
اختلافی در آن نیست و همگی پیوسته است, از آسمان تا زمین و آنچه در 
آنهاست. 1 پس برایم توضیح بده چگونه کی «هو الاوَل و الاخر و5 هو 
االطیف لخبیر»(1) ار ها اه اس و 
صفات؟ 


گفتم: او اول است, بدون کیفیت و آخر است, بدون نهایت؛ برای او فتلن 
نیست., مخلوقات و اشیاء را از هیچ چیز و از هیچ حالت خلق نموده است. 
بدون انکه چاره اندیشی کرده يا رنجی برده يا فکر کند و يا کیفیتی به کار 
گرفته باشد, 
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له انعام ۶ 103 


همان طور که خودش نیز کیفیتی ندارد. زیرا در حقیقت. کیفیت نیز از جملهة 
مخلوقات اوست؛ زیرا او اولی است که شروعی و شباهتی و مانند و ضدی 
یا همزادی ندارد, با چشم شناخته نمی شود. با لمس احساس نمی شود و 


گفتم: پروردگار بزرگ مرتبة ما قوّی نامیده شده به جهت خلقت بزرگ و 
قوی, مانند زمین و آنچه از کوهها و دریاها و ریگزارها و درخت ها و 
مخلوقات جنبنده ای مانند انسان و حیوان که بر سطح آن است. و نیز به 
جهت حرکت دادن بادها و ابرها که کنترل شده و با آب بسیار سنگین شده 
اند و نیز خلق خورشید و ماه و عظمت آنها و عظمت نورشان که به چشم 
ها نمی رسد, خواه باطن و یا پایانشان. و ستارگان متحرک و حرکت 
ستارگان و عظمت آسمان و عظمت مخلوقات بزرگ و آسمان بسته بالای 
سر ما در فضای ثابت و پایین ترٍ از آن سطح زمین که گسترده است, و 
اک از ها کین که ور آن امن که کامی یوار آن قرو می 
ریزد ولی از ناحية دیگر ثابت است., با همه اين امور قدرت خویش را به ما 
نشان می دهد. و با افعال خود ما را ها یت ود واشمانی مین که 
پس از اين جهت او را قوی می نامند نه به جهت قوت و نیروی تهاجمی که 
در میان مخلوقات شناخته شده, که اگر نیروی او شبیه مخلوقات بود در 
این صورت, تشبیه بر او واقع می گشت و در این صورت قابل زیادتر شدن 
بود و چیزی که قابل زیادتر شدن باشد. ناقص است و چیزی که ناقص 
است پس تمام و کامل نباشد, در این صورت ضعیف و ناتوان است. 
بنابراین خداوند بلند مرتبه به هیچ چیزی شبیه نیست. پس ما تنها از این 
جهت می گوییم او قوی است, زیرا خلقش قوی است, و همین طور اين 


سخن ما که می گوییم خداوند. بزرگ و کبیر است, و خداوند تبارک و تعالی 
شبایند بان اساهی ار گونه که در مخلوقات است تشبیه شود. 


گفت: پس نظر تو راجع به سمیع و بصیر و عالم چیست؟ 


گفتم: خداوند مبارک به این اسامی نامیده شده؛ زیرا| هیچ چیز از اموری که 
کت یه تنم نمی آید ثیر از اه بنهان تیشت:«خوام. کوعی با پزر چه ریز یا 


درز ّ 
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باشد, نه اينکه او را همچون مخلوقات به دیدن با چشم وصف کنیم. و از 
اين جهت سمیع می گوییم زیرا: «ما یَکونْ من تجُوي تلاه الا ُو رایعم و لا 
حَمُسه لا هو سادسهم و لا نی من ذلک و لا آکتر الا هو معهَمٌ ی ما 
کائوا»(1): هیچ سه نفری با هم در گوشی صحبت نکفد مگر اینکه او 
چهارمی است و نیز پنج نفر با هم نیستند. مگر آنکه او ششمی است و نه 
کمتر از اين تعداد یا بیشتر, مگر آنکه او همراهشان است. هر جا که باشند. 


سخن آهسته, حرکت مورچه بر تخته سنگ , بال زدن پرندگان در آسمان را 
نیز می شنود هیچ مخفی بر او مخفی نیست. و هر چیزی که گوش ها و 
چشم ها آن را درک کنند يا درک نکنند از آنچه بزرگ یا کوچک یا ریز یا 
درشت باشد. بر او مخفی نیست و ما نمی گوییم سمیع و بصیری مانند 
شنوایی که از مخلوقات دانسته ایم. و همین طور خداوند متعال علیم 
نامیده شد, زیرا هر چیزی را می داند. هیچ پنهانی در زمین و اسمان از او 
پنهان نیست و می داند آنچه خواهد شد و آنچه نخواهد شد و نیز می داند 
آنچه را که اگر بود, چگونه می بود, ولی او را عالم, به معنای داشتن غریزه 
که با آن می داند. همان طور که مخلوقات غریزه دارند و با آن علم پیدا 
می کنند نمی دانیم, , پس منظور از علیم این چنین است. پس بزرگ است 
کسی که برتر از صفات بوده و کسی که خودش را از رفتار مخلوقاتش, 
پاک شمرده است. پس این معنی صحیح است. و اگر اين چنین نبود تفاوتی 
میان او و مخلوقاتش نبود. . یل منزه است و مقدس است اسامی او. 


گفت: این مطالب همان طور است که می گویی اکنون حقیقت را دانستم, 
اما می خواهم جواب سوالی را که به ذهنم رسیده است, به من بخونین 
شاید آن را کامل دانسته و در نتیجه حجتی باشد تا برای مخالفین خرده گیر 
یا پرسش کنندگان مشکوک يا طالبان حقیقت جو منتشر شود, علاوه بر 
اینکه برای معتقدین نیز مزیدی 


ص: 281 


1- . مجادله | 7 


بر آگاهی و ایمانشان است ؛ در باره صفت «لطیف », سخن بگو زیرا| من 
دی که له کار کی اد لاصتا شا اسان تن 


گفتم: از این جهت خداوند متعال را لطیف می نامیم که خلق لطیف دارد و 
نیز به جهت علم و آگاهی خداوند به مخلوقاتی لطیف مانند پشه و مورچه و 
کوحکتر ازد.انما, که نمی توان با چشم ها و حتی عقل آنها را شناخت به دلیل 
خلقت بسیار کوچک آنها در ساختمان چشم و گوش و صورت با این کوچکی 
که دارند معلوم نمی شود که نر یا ماده بوده و يا کم سال يا بزرگسال 
هستند. 


پس وقتی لطافت این موجود را در کوچکی جثه اش و جایگاه عقلش و 
تمایلش برای بقاء و فرارش از مرگ و مهربانیش بر فرزندانش و 
۱ 0۱ او ۱ ۱ ۱۱ ۰ 
دبا با بلندای اسهان شاف ها و بیابانها میا -هفراه ها .در خانه 
هایمان هستند, به گونه ای که هر یک از آنها به وسیله زبان, یکدیگر را می 
2 
می نمایند از همه اینها می فهمیم که آفرینندة آنها لطیف است و به خاطر 
خلق موجودات لطیفش, لطیف نامیده شده همان طور که او را قوی 
نامیدیم به سبب خلقت موجودات قوی. 


که خود را به نام های خداوند بنامند؟ 


گفتم: خداوند که مدحش والا و اسماءش مقدس است برای مردم اسم را 
مباح نموده و به آنها هدیه داده است. کسی از مردم به دیگری می گوید: 
واحد و به خداوند نیز می گوید: واحد, و یا به کسی می گوید: قوی و 
خداوند تعالی قوی است. . و به 1 می گوید: صانع, و خداوند صانع است 
و یا می گوید: رازق, و خداوند رازق است و یا می گوید: سمیع و بصیر, و 
خداوند سمیع و بصیر است و مانند اینها. 


پس اگر به انسانی گفته شود واحد, برای او یک اسم است و آن شخص 
شبیه ۲ مانندی دارد در حالی که خداوند, واحد است و برای او اسم است, 
ولی چیزی شبیه او نیست و معنای واحد برای انها یکسان نیست. 


که انسان در 
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ن نیست. خونش غیر از گوشتش 1 ۳ 
0 و سیاهی او غیر از سفیدیش است و همین طور دیگر 
مخلوقات. پس انسان در اسم واحد است و در اسم و معنا و خلقت - با هم 
ِ واحد نیست, و اگر گفته شود خداوند واحدی است که غیر از او احدی 
فستبه لیلد این اشت که اف دراه اند ها تاره شالت 
تمیق بصن و ویو یز و ری ام ارت مس خداوندبرتر است 


۱ و تبارک « و تعالی, سمع و بمیر و قوی و عزیز و حکیم و لیم است. #9 


گفتم: مهربانی که برای ما حاصل می شود., گاهی شفقت و يا بخشش 
است, ولی رحمت خداوند, پاداش او برای مخلوقانش است. 


رحمت از بندگان در دو چیز است: یکی آن که در قلب انسان, مهربانی و 
رقت قلب نسبت به شخص مورد نظر, در اثر زیان و یا دیگر بلاها واقع می 
شود, و دیگری چیزی است که از ما پس از مهربانی به وجود می آید و 
شامل لطف نمودن بر آن شخص, و مهربانی است که از ناحیة ما بر وی 
قرود می آیذ. 


از اين جهت ممکن است کسی بگوید: نگاه کن به رحمت فلانی, که در 


ایجاد شده است. 


و رحمت تنها از جهت فعلی [همچون بخشش و نعمت ] که از خداوند صادر 
می شود به خداوند نسبت داده می شود همان گونه که افعالی از ما [بعد 
از ان حالت رقت قلبی ] بروز می کند ولی این حالت رقت قلبی از خداوند 
دور است. پس خداوند که خود را به رحیم بودن توصیف نموده به معنای 
زجخمت از روی رفت قلبی نیست. 


می گویند, این سخن مردم», 
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معروف است و خشم دو نوع است. یکی در قلب. که این معنای قلبی از 
خداوند دور است. [و تنها به معنای افعالی جون عذاب و مجازات صحیح 


است. 


و همچنین رضایت و انتقام و رحمت به همین گونه در مورد خدا صحیح 
نستند. 


گفت: از ارادة خداوند برایم بگو, 


گفتم: اراده از بندگان باطنی است و آنچه بعد از آن آشکار می شود عمل 
است, ولی از جانب خداوند اراده نسبت به عملی همان ایجاد ان است و 
در حقیقت خداوند به ان عمل می فرماید: باش پس ان نیز می باشد بدون 


رنج یا چگونگی 


گفت: متشکرم, یدق اب آنکه که.عی خواستم. همین مقدای برای. خسن 
که تعقل کند, کافی است. 


9 9 خر 0 
برتر است از شبیه و ضد داشتن؛ و بزرگتر است از شریک و مانند داشتن. 


توضیح . : «دفعت الیه» به صیغه مجهول, یعنی ضرورت و حاجت, تو را, به آن 
طرف کشاند. در کتاب الأًساس گفته: «دفع فلان الی فلان»: به او رسید. 
«مغیض» با فتحه میم و کسره غین: جایی که آب به آنجا می ریزد و ناپیدا 
می شود و يا در ان جمع می شود. که در معنای دوم مصدر میمی است. 


«فی الجهات الأربع» یعنی شمال و جلوب و صبا و دبور. و ممکن است 
منظور بادهای متغیر به لحاظ صفات چهارگانه ای باشد که امام علیه 
السلام تفسیر نمود. «تلقح آجسادهم» : رشدشان می دهد, که استعاره از 
لقاح درخت می باشد. چنانچه خداوند می فرماید: «و آرسَلتا الریاح 
لواقح»(1) بادها 


را باردار کننده فرستادیم. ) و در اکثر نسخه ها با فاء آمده که به معنای 
سوزاندن است و کنایه از رسیدن آنها صف با شید 
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سجن 22 


«الودق»: باران. «5 قصبا» یعنی تّر که به نام مصدر «قضبه» یعنی, قطع 
کردن نامیده شده؛ زیرا| آن پشت سر هم بریده می شود. «و حدایق عْلبا»: 
بزر گ, که باغها به دلیل در هم تنیده بودن و کثرت درختان به آن وصف 
شده آند. یا به اين دلیل که آنها دارای شاخه های کلفتی می باشند که از 
وصف گردن استعاره گرفته شده است. «و [ی»: چراگاه که از «أث» به 
معنای قصد کرد گرفته شده زیرا چراگاه مورد قصد و طلب واقع می شود. 
پا از ان لکذ|» به معنای آماده شدن برای کاری گرفته شده؛ زیرا| چراگاه 
برای چرا مهیا شده است. يا به معنای میوه خشکی است که برای زمستان 
آماده می کنند. جوهری گفته: «الأناث»: وسایل خانه. فرژّاء گفته: اين لفظ 
مره از اه رد گفته: «الأّناث»: تمام اموال است؛ شتر و گوسفند و 
پرده ها. و یک متاع: «أنائه» است. «متاعا»: چیزی که زمانی: از ان 
استفاده شود. «الی حین»: تا اينکه حاجتتان به آن برطرف شود یا تا وقتی 
که بپوسد و از بین برود يا تا وقتی که بمیرید. «الانتفاع»: عطف بر 
« أصوافها» 1 بر «فی آصوافها» است. «و مستقل»: اسم مکان معطوف بر 
«الأدواء» است. «هو الأول بلا کیف »: ازلی است بدون اتصاف به کیفیتی پا 
بدون اينکه کیفیت اول بودنش به گونه مقارنت با زمان قدیمی شناخته 
شود بلکه اول بودنش بدون زمان است. «لا من شی ۶ و لا کیف»: نه از 
ماده ای و نه از شبیه و مثال و تصور و خیالی که کیفیت خلق برایش متمثل 
شود تا بعد از روی آن بتواند بسازد, چنانچه در مخلوقات این گونه است. 
«و لا کیف»: برای خلق کردن و ایجاد کردنش کیفیتی همچون حرکت و 
انجام عملی که در مخلوقات است. وجود ندارد. پس همان گونه که ذاتش 
کیفیت ندارد. ایجادش هم کیفیت ندارد. اما اينکه خلق و ایجادش به کیفیت 
موصوف می شود پس آن به کیفیتِ مخلوق بر می گردد. پس وقتی گفته 
می شود : چگونه اشیاء را خلق می کند؟ معنای صحیحش این است که: 
مخلوقاتش چگونه اند, نه اينکه فعل و ایجاد او چگونه است. و امام علیه 
السلام با عبارت «و انما الکیف بکیفیه المخلوق» به این مطلب اشاره 
فرمود. سپس برای مطلب دلیل آورد که اينها از صفات حادئها می باشد در 
حالی که او اولی است که آغازی و شبیهی ندارد پس چگونه به این صفات 
متصف شود. «الذی خلق»: خبر مبتدای محذوف است. یعنی «هو الذی» و 
«تصریف الریاح» عطف بر «الخلق العظیم» است و ممکن است عطف بر 
«صل الاراض» بایزنه: 


ص: 295 


«بلوغا و لا منتهی»: شاید منظور این باشد که چشمها 0 دو و به انتهای 
نورشان يا انتهای جسمشان نمی رسند. «و عظم الخلق العظیم» 4: یعنی 
آسمان و چیزهایی چون ملائکه که در آن است. «و لا يشبه بهذه الاسماء»: 
ار تا ی با ماوت 
اين گمان شود که او به خلقش شبیه است. «انما غرضی»: غرض من از 
سوال این است که به اشکالاتی که به ذهنم می رسد و مرا از حق باز می 
دارد جوابی بدهی که اشکالم برطرف شود. و در بعضی نسخه ها «عن رد 
الجواب فیه عند متعرف غبی» آمده, یعنی من ایمان آوردم و یقین کردم و 
اکنون مقصودم از سوال تنها این است که قادر به پاسخگویی به سوّال 
شخص جاهل, کم هوش و احمقی باشم تا آن را به حق هدایت کنم. این 
نسخه ظاهرتر است. «الحذدب»* توجهه: و-مهزباتی. «یمافن اعنان السما»: 
شاید مراد از آن در اینجا آنچه باشد که در هوا پرواز می کند. 


تشتیر بغضی از این فرازها کذشت و-نفسیر عضن دیکر خواهد امن 


ص: 296 


باب ششم : توحید و نفی شریک و معنای «واحد», «آحد» و «صمد» 
و تفسیر سوره توحید 
و هکم الهٌ واجذ لا الة الا هو التَخمن خ الرَحيم (1 
(و معبود شما,؛ یود بکائة ای است که جز او هیچ معبودی نیست,؛ [و 
اوست ] بخشایشگر مهربان. 4 
خن آلاس هن من ون الله تدارا 
حُوتهم کَخْبٌ اللّه و الذین آمئوا دح له (2) 
و برخی از مردم, در برابر خداء همانندهایی [برای او] برمی گزینند, و آنها 


را چون دوستی خدا, دوست می دارند ولی کسانی که ایمان اورده اند, به 


خدا محبت بیشتری دارند. کسانی که [با بر گزیدن بتها, به خود] ستم نموده 
اند اگر می دانستند هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو [ها] از آن 


خداست. و خدا سخت کیفر است. 1 

- ال لا الة الا هو لحم الوم (3) 

(خداست که معبودی جز او بیست زنده و برپادارنده است. 4 
تفر 207 

1- . بقره / 163 


2 . بقره / 165 
3- . بقره / 255 


ای ای ها فا ۱9 
(آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست. 1 


- و ما من اله لا اللّه (2) 


اس 


و معبودی جز خدا نیست. 1 


- قُل يا هل الکتاب تعالوا الی کَِمَه شواء یتنا ی او ِ ال و (ا 
تشرک بم شتا و لا تلجد تضنا تقصا تباب من ذون ال ولا فْولوا 


اشْهَذُوا باتا مسلفغون(3) 


(بگو؛ «ای اهل کتاب: بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است 
بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم, و بعضی از 


ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.» پس اگر [از این پیشنهاد] 
اعراض کردند, بگویید: «شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما]» 4 


- اِّ ال لا یعفر أن بُشرک به و یَعْفر ما دون ذیک لِمَن شاء و من بُشر کَ 
۱ ائماً عظیم(4) 


را برای هر که بخواهد می بخشاید, و هر کس به خدا شرک ورزد. به یقین 


و من بُشرک باللّه ققة صَلّ صّلالاً بعیدا*ان بدغون من ونه لا اناناً و ان 
یعون الا شَبّطاناً مریدا(د) 

ص: 299 

1- . بقره 284 


2 . آل عمران / 62 
3- . آل عمران / 64 
4 . نساء | 48 

5- . نساء / 116- 117 


(و هر کس به خدا شرک ورزد قطعاً دچار گمراهي دور و درازی شده 


[مشرکان ], به جای او, جز بتهای مادینه را [به دعا] نمی خوانند. و جز 


- و له ما فی السَماواتِ و ما فی الأّرضٍ و گفی یال وکبلا(1) 


و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست. و خدا| ببس 
کازشار ات ۱ 


(بگو: «به نظر شما, اگر عذاب خدا شما را دررسد يا رستاخیز شما ر 
دریابد, اگر راستگویید. کسی غیر از خدا را می خوانید؟» آ[نه, ] بلکه تنها او 
را می خوانید, و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می گرداند. و انچه 
وت 


2 لا و و 
ره 


(بگو: «من نهی شده ام که کسانی را که شما غیر از خدا می خوانید 
بیرستم.» 1 


- ما لک من الء عَیْْْ(4) 
برای شما معبودی جز او نیست. 1 


عکس 
ف‌ 
۷۳ 


0 ۰ 
۱۳ 
اما 
2۱ 
۳ 
اک 
ی 


نن 1 
و ما یِثیعٌ الذین یَدْعُونَ من دون الله شزرکاء ان : 
بخْرَصَون (5) 


ص: 299 


1- . نساء / 132 
2- . انعام / 40- 41 
3- . انعام / 56 

4 . اعراف / 59 
5- . یونس / 66 


[ و کسانی که غیر از خدا شریکانی را می خوانند. [از آنها] پیروی نمی 
۱۳ 3 ۳ 


کش ۱ 1 ِ 
- قل یا ایها الثاس ان با شک رین دینی قلا أَعدُ الذین عیدوت من 
ِ ۰ ک تک ک ۶ صِ - 
دون الله و ۱ اکوت من المَوّمنین 7و 
ان اقم وَجَهک 7 ۳ 


[بگو: «ای مردم, اگر در دین من تردید دارید, پس [بدانید که من ] کسانی 
را که به جای خدا می پرستید نمی پر ستم», بلکه خدایی را می پرستم که 
جان شما را می ستاند, و دستور یافته ام که از مومنان باشم.» و [به من 
دستور داده شده است ] که به دین حنیف روی اور, و زنهار از مشرکان 
مباش. و به جای خدا؛ چیزی را که سود و زیانی به تو نمی رساند. مخوان 
که اگر چنین کنی, در آن صورت قطعاً از ز جمله ستمکارانی. 4 


ٍ هو و ۳ ۳ لّ مه 9و اه 
آلا رود تعبدوا | اللهَ نی لکمّ منة تذیر و بشیر(2) 


که جز خدا را نیرستید. به راستی من از جانب او برای شما هشداردهنده 


و بشارتگرم. ) 
- ما کان آنا آن تشرک باه من شی (3) 


اراخ اسان یت مسر ریک سکس ۱ 


کم ما آر نِ 
- یک الذی 1 
یعلمُون (4) 
ص: 20 


1- 4. یونس / 104- 106 
- . هود / 2 


4 پوس 39 80 


(ای دو رفیق زندانیم, آپا خدایان پراکنده بهترند يا خدای یگانه مقتدر؟ 
(39) 


شما به جای او جز نامهایی [چند] را نمی پرستید که شما و پدرانتان آنها را 
نامگذاری کرده اید. و خدا دلیلی بر [حقانیت ] آنها نازل نکرده است. فرمان 
جز برای خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین 
درست. ولی بیشتر مردم نمی دانند. 4 


- و ما بُوْمنْ رهم باه لا و هم مُشرِکُون (1 


[و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز اينکه [با او چیزی را] شریک می 


گیرند. ) 


البَصیزٌ | وی الظلِماث و ابو ام جقلوا له ِِ 
فتشابه الخلق عَليهمٌ قل ال خالق کل شی ء و و الواحة عّا 2۱ 


(دعوت حق برای اوست. و کسانی که [مشر کان ] جز او می خوانند, هی 
جوابی به آنان نمی دهند, مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب 
بگشاید تا [آب ] به دهانش برسد, در حالی که [آب ] به [دهان ] او نخواهد 
رسید, و دعای کافران جز بر هدر نباشد. و هر که در آسمانها و زمین است 
خواه و ناخواه 5 با سایه هایشان بامدادان و شامگاهان, برای خدا| سجده 
می کنند. بگو: «پروردگار آسمانها و زمین کیست؟» بگو: «خدا» بگو: 
«#پس آپا جز او سرپرستانی گرفته اید که اختیار ِ- ِ زیان خود را 
ندارند؟» بگو؛ «آپا نابینا و بینا بکسانند؟ پا تاریکیها 9 روشنا یی برابرند؟ پا 
برای خدا شریکانی ۰ انج که هانند آفرنتش اه رید اند و 


در نتیجه, [اين دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟» بگو: «خد 
افریننده هر چیزی است. و اوست یکانه قهار.» 1 


- قلْ هو ریّی لا |لع |لا و یه توکلث و الب قتاب(1) 


[ بگو: «اوست پروردگار من. معبودی بجز او نیست. بر او توکل کرده ام و 
بازگشت من به سوی اوست.» 1 


< أَقمَن هو قائم علی قل س یما گنفتت و جوا له شرکاء ول سوم 
نت تْونة بما لا قْلَمْ فی اأرصٍ ام بظاهر من القَوّل بل رز ین للذین کفرّوا 
مکرهم و ضَْدُوا عن السّییل (2) 


0 ۳ ۳ بگو؛ 
«ناحشان. زا بیزید» ابا آو. 1 به آنچه در زمین است و او نمی داند خبر می 
دهید, یا سخنی سطحی آ[و میان تهی] می گویید؟ [چنین نیست ] بلکه برای 
کسانی که کافر شده اند نیرنگشان آراسته شده و از راه [حق ] بازداشته 
شده اند و هر که را خدا بی راه گذارد رهبری نخواهد داشت ) 


ت 


۶ 


- قُلّ تما أَمیث آن َعَبّد الم و لا ۳ به اه أَغُوا و یه عآب (3) 
(بگو: «جز این نیست که من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرک نورزم. 
به سوی او می خوانم و بازگشتم به سوی اوست.» ) 
- و لیوا آنّما هو له واجد(4) 
[ و بدانند که او معبودی یگانه است. و تا صاحبان خرد پند گيرند. ) 
رنه 2092 
1-. رعد/30 
2 . رعد/ 33 


3- . رعد/ 36 


تس را با «روح», به فرمان خود, بر هر کس از 0۳ بخواهد 
کارا هس را سس ارات اه ار سا سم 
وی ] شریک یت 


و خدا فرمود: «دو معبود برای خود مگیرید. جز این نیست که او خدایی 
یگانه است. پس تنها از من بترسید.» و آنچه در آسمانها و زمین است از 
آن اقفت:ه آیین‌پاندار ابر ااز ان اوست: بسن انا اتعیر خدا پروا دارند؟ 
ی و و میم یی و 
او روی می آورید [و می تالید]. و چون آن آسیب را از ن شما برطرف کرد. 
آن گام کرهفی ای ها فد رشان شرع فررند دار بان اسد 
زا جه ایشان عطا. کردم ام تاسیاشی کنته اکنون پرخوردار شوند. و الی | 
زودا که بدانید. و از آنچه به ایشان روزی دادیم. نصیبی برای آن [خدایانی] 
که نمی دانند آخیعت | می: تهمتد, به خدا سوگند که از آنچه به دروغ برمی 
افنید. عما شوال خواهید سه .و برای.خدا «ضرانی. من بدارند, منم 
ات اف مدا خموسان انخم ال رارتق ارآ مهن ۱ 


ص: 293 


افص 32 
2 . نحل / 51 - 57 


ی ۳ ن 2 ۳ : ۳ و 2 ۳ ء _ کل ن‌ 
- لا تْقل مع ال الها خر قَتَقْعد مَدْموماً مَجدُول*و قضی ریک آلا تقبذوا | 
یاه (1) 


(معبود دیگری با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینی. و پروردگار تو 
مقرر کرد که جز او را مپرستید. ) 


- و لا تجْل مَع الله الها آخر قَثلقی فی جهَتَم ملوما مَدّخورا(2) 


[و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده, و گرنه حسرت زده و مطرود در 
جهنم افکنده خواهی شد. 1 


- فلْ لو کان مَعة آلث گما بفُولونَ | توا ٍلی ذی الْعَرّشٍ سییلا*سيُحاتة 


ک 


و تعالی عَقَا یَفولون غُلوّا گیبرا(3) 


[بگو: «اگر - چنان که می گویند - با او خدایانی [دیگر ] بود, در آن_ صورت 
حتما در صدد جستن راهی به سوی [خداوند, ] صاحب گنر نزرمی. آمدند,» 
او [پاک و] منژه است و از آنچه می گویند بسی والاتر است. 1 


- قل لاغوا الذین رم من ذونه قلا تون ؟ 3 
تخوبلا* ولیک الذین یَدَعُونَ ۳ یبتغعون الی 9 م الوسیله ] 
مه عمَتَه و بخافون وان َهْ ان عران ی کار مغذورا( )4‏ 


(بگو: «کسانی را که به جای او [معبود خود] پنداشتید, بخوانید. [آنها ] نه 
اختبارخ: دارند. که از شما دیع زبان. کنند و به [آنکه بلابی زا از شعاا 
بگردانند. ان کسانی را که ایشان می خوانند [خود ] به سوی پروردگارشان 
تقرب می جویند [تا بدانند ] کدام یک از آنها آبه او ] نزدیکترند, و به رحعمت 
وی امیدوارند, و از عذابش می تر سند, چرا که عذاب پروردگارت همواره 
در خور پرهیز است. ) 


ص : 294 


1+ اسیزا 2227 23 
2-. اسراء/ 39 
3-. اسراء | 42- 43 
4- . اسراء / 56 


- ققالوا ربا النتتما واتِ و الأرْض لَن تَدْغوا من 
بططا*هوّلاء قوَمَتا انَحَذُوا مپ دون / تأئون 


[و گفتند: «پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است. جز او هرگز 
معبودی را نخواهیم خواند. که در اين صورت قطعاً تاصواب گفته ایم.» این 
آشار نمی آیرتت سس کشت سارت از ان کر که بر دا دروعغ 
بندد؟ 4 


۳ ن ۳ 3 ۲ سح 
- لکلا هو ال ربی و لا آشرک بربی آخدا(2) 


[اما من [می گویم:] اوست خداء پروردگار من, و هیچ کس را با پروردگارم 
شریک نمی سازم. )4 


وا یراع 
ساختم.» 1 
- أ قحست الذین کَقروا آن یتَجْدُوا عبادی من دُونی آولیاء(4) 


[آیا کسانی که کفر ورزیده اند, پنداشته اند که [می توانند] به جای من, 
بندگانم را سریرست بگیرند؟ ) 


5- . کهف 1107 


(بگو: «من هم مثل شما بشری هستم و [لی] به من وحی می شود که 
خدای شما خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای پروردگار خود امید 
دارد باید به کار شایسته بپردازد, و هیچ کس ۳ در پرستشش پروردگارش 


شریک نسازد.» ) 
- بو ا" خَدُوا من دُون ال له لیکوئوا هم علّ*کلا و عِبادتَهمٌ و 
ویو له ص1(5) 


(و به جای خدا؛ معبودانی اختیار کردند تا برای آنان [مایه ] عزت باشد. نه 
چنین است. به زودی [آن معبودان ] عبادت ایشان را انکار می کنند و 


دنت آنان هی رون 1 


- و له من فی السماوات و الارض و مَنْ علدخ لا یشتکیژون عَن عبادته 5 لا 
0 + 0 زر 2 و ِ ِ ۳۳ ۳۳ 9 ِ 1 مس 2 ۳۳ 
سکس رون سیون الیل ۳ ۱ لا یفتژون* م‌ انحخذوا ال من | ررض هم 


[و هر که در آسمانها و زمین است برای اوست, و کسانی که نزد اویند از 
پرستش وی تکبُر نمی ورزند و درمانده نمی شوند. شبانه روز, بی | 
سستی _ورزند, نیایش می کنند. آیا برای خود خدایانی از زمین اختیار کرده 
اند که آنها [مردگان را] زنده می کنند؟ اگر در آنها [زمین و آسمان ] جز 
خدا, خدایانی [دیگر] وجود داشت, قطعاً آزمین و اسمان ] تباه می شد. 
پس منژه است خدا,؛ پروردگار عرش از آنچه وصف می کنند. در آنچه 
[خدا ] انجام می دهد چون و چرا راه ندارد, 1 [لی ] آنان [انسانها] نف[ 
خواهند شد. آیا به جای او خدایانی برای خود گرفته اند؟ بگو: «برهانتان را 
بیاورید.» این است بادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از 


ص: 26 


ال رم ۳ 82 
- . انبیاء / 19- 25 


من بود8: [نه !] بلکه بیشترشان حق را نمی شناسند و در نتیجه از آن 
رویگردانند. و پیش از نو هی پیامبری نفرستادیم قر اينکه , به آو وحی 
کردیم که: «خدایی جز من نیست. پس مرا بپرستید.» 1 


- و |ذا راک الذین گقژوا ان #خذوتک لا هژواً ‏ هذا الذی بذک لعتکم و 
بذکر الرَعْمنِ هم کافژون 


[و کسانی که کافر شدند, چون تو را ببینند فقط به مسخره ات می گیرند 
[و می گویند:] «آیا این همان کس است که خدایانتان را [به بدی] یاد می 
کند؟» در حالی که انان خود, یاد [خدای ] رحمان را منکرند. !4 


‌ 


- قل فل من یکَوَم ال و الا من الرَحَمنِ بل هم ِعَنْ ذکر هم 
مُعرصُون*أم لهُم لمَهُ تَمتَعُعم من دُوننا لا یَسْتَطیعُون تَطْر مهم و لا هم 


متّا یصحبون (2) 


([بگو: «چه کسی شما را شب و روز از [عذاب] رحمان حفظ می کند؟» 
[نه ] بلکه آنان از یاد پروردگارشان رویگردانند. آیا برای آنان خدایانی غیر از 
ماست که از ایشان حمایت کنند؟ [ان خدایان ] نه می توانند خود را پاری 
کنند و نه از جانب ما یاری شوند. 4 


۰ کم ما تعْبَدُون من دون ال < حَضت حهَتَم نم لها وارژون*لو کان هوْلاء 
ورتوها ی هلوت له فا ی 
الذین سَتَقَت لَمْم متا الخسنی آولتک عنها مبْعَدُونَ(3) 


[در حقیقت, شما و آنچه غیر از خدا می پرستید, هیزم دوزخید. شما در آن 
وارد خواهید شد. اگر اینها خدایانی [واقعی ] بودند در آن وارن‌تفی شندند. و 
حال آنکه جملگی در آن ماندگارند. برای آنها در آنجا ناله ای زار است و در 
انجا [چیزی ] 


ص: 297 
1- . انبیاء / 36 


2- . انبیاء / 43-42 
3- . انبیاء / 98- 101 


نمی شنوند. بی گمان کسانی که قبلا از جانب ما به آنان وعده نیکو داده 
شده است از ان [اتش] دور داشته خواهند شد. 1 


ِ ۲ سح 9 ۳ 3 
- قْل تما ُوحی ای اما الهَکَمْ ال واجذ قَعَل نم مُسْلِمّون (1) 


[بگو: «جز این نیست که به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه 
است. پس اپا مسلمان می شوید؟» 1 


1 


- ختفاء للم عَیّرٍ مُشرکین به و من بُشْرک باللّه قََابّما حَ من السّماء 
َتَحطَفْه الطیَرٌ او تهُوی به الریخ فی مکان سَچیق ( ۳4 


[در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید نه شریک گیرندگان [برای] او ! 
و هر کس به خدا شرک ورزد چنان است که گویی از اسمان فرو افتاده و 
فان ساره ]اما سم نا باد آهسا سای ده آنکم ات 


وتقبذون من ذون له ما لبلب انا وا سا ۲ 
الطالنتت هد یر 15۱ 


(و به چای خدا خیزی. را مین پرستند که بر اتابیة | آن خعتی نازل نکردم:و 
بدان دانشی ندارند, و برای ستمعاران یاوری نخواهد بود. 4 


. ما انح له من ود و ما کان مه من ال اذا لَدذقب کل الم یما حَلَقَ و 
لقلا ,عفد کل ععص ستعان الله فا عون عالم العب و النهاده 
قتعالی عَمّا بُشرکُون (2) 


[خدا فرزندی اختیار نکرده و با او معبودی [دیگر ] نیست. و اگر جز این بود, 
قطعا هر خدایی آنچه را آفریده [بود ] با خود می برد, و حتما بعضی از آنان 
بر بعضی دیگر تفوّق می جستند. منزه است خدا از آنچه وصف می 
کنند.*دانای تهان و آشکان و بزتر. است. از انچه. [با اوا شریک می 


گردانند. ) 
ص: 299 
1- . انبیاء / 108 


2 . حح/ 31 
3- . حج / 71 


4 . مومنون / 91- 92 


- بقتعالي اللّهْ المَلِک الحَودٌ لا ال له الا هو رب الْعَرّش الگریم و من َدغْ مع 
الله الها آخر لابرهان له به قائّما جسابة علد ربه یه لابُفلْحْ آلکافژون (1) 
زبس والاست خدا, فرمانروای بر حق؛ خدایی جز او نیست. [اوست ] 


پروردگار عرش گرانمایه. 0۳ معبود دیگری بخواند, که برای 
آن برهانی نخواهد داشت. حسابش فقط با پروردگارش می باشد, در 


- و اَحدُوا من ذونه لهة لا کون سین و هم یحو و ایکون لاْفُسِهم 
ضَا ولا تقعا و لا بفلکون وتا و لا یاه و لا شورا(2) 


خود خلق شده اند و برای خود نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودی را, و 
نه مرگی را در اختیار دارند و نه حیاتی و نه رستاخیزی را. 1 


- قلا توعٌ مع اللّه الهاً خر قتکون من الْعْعَدّیین (3) 

پس با خدا, خدای دیگر مخوان که از عذاب شدگان خواهی شد. 1 

- ال لا له الا هُو رب الْعرّش العظیم (4) 

[خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست., پروردگار عرش بزرگ است.» ) 


۳۹ 


و ی هت 


3 
ِِ 
ت 
3 


دون ره جَعَل الأرْض قراراً و 7 خللها ۷ و جَعل [ با و 
چعل ین البخرین حاچزا آ ال مع اه بل تم ۷ بقلمون*َمن بُجیبٍ 
الْمَصَطر |ٍذا دعاة و یکشف السُوء و یَجْعَلْكمْ خلفاء 

ص: 29 


1-. مومنون / 116- 117 
2 . فرقان / 3 

3- . شعراء / 213 

4 . نمل / 26 


4 3 چِ ۳ وو 

اللَرٍض آ ال مع ال قلیلا ما کون" من تَهَديكُم فی طلْمات ال 
۷ 7 ۱ ِ > مت ۳ 

من برسل ایا بُشراً بین دی رحخمته له 6 الله تعالی الله 3 2 

و 9 ن*امَن بو الحلق نم به ۶ و و خ ۱ 

1 7 ده 


_- 


بو 
مع له فُل هائوا بتکم ان کم صادقین (1) 


۳۹ 


0 


(بگو: «سپاس برای خداست. و درود بر آن بندگانش کم [آنان را] برگزیده 
است.» آیا خدا بهتر است يا آنچه [با او] شریک می گردانند؟ [آیا آنچه 
شریک می پندارند بهتر است] پا آن کس که آسمانها و زمین را خلق کرد و 
برای شما آبی از آسمان فرود آورد. پس به وسیله آن, باغهای بهجت انگیز 
رويانيديم. کار شما نبود که درختانش را برويانید. آیا معبودی با خداست؟ 
[نه, ] بلکه آنان قومی منحرفند. [آیا شریکانی که می پندارند بهتر است] با 
اه ین ی وی ی ی 
کوه ها را [مانند لنگر] قرار داد. و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا 
معبودی با خداست؟ آ[نه,] بلکه بیشترشان نمی دانند. يا [کیست ] آن کس 
که درمانده را - چون وی را بخواند - اجابت می کند, و گرفتاری را برطرف 
هی ردان و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ اپا معبودی با 
خداست؟ چه کم پند می پذیرید. یا آن کس که شما زا در تاریکیهای خشکین 
و دربا راه می نماید و آن کس که بادها [ي باران زا] را پیشاپیش رحمتش 

بشارتگر می فرستد؟ آیا معبودی با خداست؟ خدا برتر [و بزرگتر] است از 
آنجه [با آواشزی می گردانند. یا آن کس که خلق را آغاز می کند و سپس 
آن را بازمی آورد. و آن کس که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ 
ایا معبودی با خداست؟ بگو: «اگر راست می گویید, برهان خویش را 
بیاورید.» ) 


۴۱ 


نت شنت الذین کت تزغفون:فال الذین َقَ 
لذین َغوینا عُویناهم کما عَویْنا تبرّآنا الک ما کائوا 


1- . نمل / 59 - 64 


_- 


كٍ_ [ 
ب لو 


3 


بعبدون *و قیل ادعُوا سُرَكاءَم قَدَعَوَهم قَلَمْ بستجیبوا لهُمْ و روا 
اامم کائوا بعْتَدْون (1) 


(و آبه باد آور ] روزی را که آنان را ند| می دهد و می فرماید: «آن 
شریکان من که می پنداشتید کجایند؟» آنان که حکم [عذاب ] بر ایشان 
واجب آضده: هی و «پروردگارا, اینانند کسانی که گمراه کردیم 
گمراهشان کردیم هم چنان که خود گمراه شدیم؛ [از آنان ] به سوی نو 
بیزاری می جوییم ما را نمی پر ستید ند [بلکه پندار خود را دنبال می 
کردند].» و آبه آنان ] گفته می شود: : «شریکان خود را فرا| خوانید. ۳ [پس 
با سای خواتد ولو اسان ی دنو غرات را موسته ام ارنه 
می کنند که ] ای کاش هدایت یافته بودند. 4 


- و لکوت من الَمْشرکین*و لاتغ مق اللّه الهاً آخر لا ال لا هو 
هالک الا و هه له لحم وله ترجفون (2) 


۵ 
۷ 
۱ 


۳5 


شی ۶ 


([و زنهار از مشرکان مباش. و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او 
نیست. جز ذات او همه چیز نابودشونده است. فرمان از اوست. و به 
سوی او بازگردانیده می شوید. 1 


-رو لِنْ جاهداک لنشرک بی ما لیس لک ب به علَمٌ قلا تطِعْهُما ال مَرَجعْكُم 
تسم بما کم تمملون(3) 


[و [لی] اگر آنها با تو درکوشند تا چیزی را که بدان علم نداری با من 
شریک گردانی, از ایشان اطاعت مکن. سرانجامتان به سوی من است, و 
شما را از [حقیقت ] آنچه انجام می دادید با خبر خواهم کرد. ) 


ص: 301 
1-. قصص / 62 - 64 


2 . قصص / 87 - 88 
9 فنکیوت / 8 


ِ ۳ ِ 9 ۳ 
- مت الّذین جوا من ون اللّه ولا کمتل الکو اتخدث نت و ن 
آوهن ابو لبیّث لکوت لو کائوا تلمون*انّ ال بقلم ما یعون من 
دونه من ی ءٍ و هو الْعزیرٌ ۳ لحکيم *و ز الاقثال تطربها للناس ما یعقلها 


الا العالِمُون (1) 


(داستان کسانی که غير از خدا دوستانی اختیار کرده اند. همچون داستان 
عنکبوت است که [با آب دهان خود] خانه ای برای خویش ساخته, و در 
حقیقت - اگر می دانستند - سست ترین خانه ها همان خانه عنکبوت است. 
هر آنجه وا که عر. آو فی غوانند خدا می‌ دانه؛ و هم اوست شکست ناپذیر 


سنجیده کار. و این متلها را برای مردم می زنیم و [لی ] جز دانشوران آنها 
را درنيابند. ) 


- و لا تکُوئوا من المُسْرِکینَ "من الذین قرَفْوا هم و کائوا شِتَعاً کل جژب 
یما لدنهم فرخون*و |دا مس الناس زر وا رهم منبیین له ناذا داعم 
له رم ۳1 یه ملفش برنوم بش لوکفزم تیاه , َتَمَعُوا 
(و از مشرکان مباشید. تک 
فرقه فرقه شدند هر حزبی تدانچه ؛بیتتن, انهاست دلخوش شدند. و چون 
مردم را زیانی رسد پروردگار خود راء در حالی که به درگاه او توبه می 
کنند. می خوانند. و آن گاه که از جانب خود رحمتی به آنان چشانید. بناگاه 
دتم اقا انشان به بزورد کارتان. ری فی اورنن, بکذار عا به: آنجه 
بدانها عطا کرده ایم کفران ورزند. [بگو: ] برخوردار شوید, زودا که خواهید 
دانست. يا [مگر] حجْتی بر آنان نازل کرده ایم که آن [حّت] در باره آنچه 
با [خدا ] شریک می گردانیده اند سخن می گوید؟ ) 


71 5 ی ۳ _ 9 9 
له دی کم رَفکم نم نیو 2 نیم ل من شرکایكة من 
یفعل من ذلِعم من شی ء سْبحاتة و تعالی عَمّا بُشرکون ۳ 


- . عنکبوت / 41 - 43 
- . روم / 31 - 35 


3- . روم / 40 


[خدا همان کسی است که شما را آفرید. سپس به شما روزی بخشید. آن 
گاه شما را می میراند و پس از آن زنده هقف کرداتد: آپا در میان شریکان 
شما کسی هست که کاری از این [قبیل ] کند؟ منژه است او, و برتر است 
ان آنچه آبا وی آشرکهی کرداند ) 


- يا بت لامش رک بالّه ان السَرکَ لَظْلّْ عظیم (1) 


([«ای پسرک من, به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ 


است.» 1 


ان جاهدای علی آن تشری بی:ها آتیخ لک به.عاه قلا تطتقما 2 


شرک ورزی, از انان فرمان مبر. ) 
- قُلِ اژغوا الْذین رَعَعثغ من ون ال لا بَْلِکُونَ ملقال 5و فی السماوات 
لا فی الاژض و ما لَهْمْ فیهما من شک و ما لَة منم من ظهیر(3) 


(بگو: «کسانی را که جز خدا [معبود خود] پنداشته اید بخوانید هموزن ذژه 
ای نه در آسمانها و نه در زمین مالک نیستند, خر آن ده نتر کنی. ند ان فد 
برای وی از میان آنان هیچ پشتیبانی نیست.» 1 


3 ن‌ 3 _0 ن‌ 9 0 
- قَل آژونی الذین الحَمَتَمْ به شز‌کاء کلا بل هو اللة العزیژ الحکيمُ(4) 


اک انیا که انم وان ]رک به ای ردان ان هه 
نشان دهید.» چنین نیست؛ بلکه اوست خوای عزیز حکیم. 4 


ی جمععا 2 حول للملا 1 ۳ 7 
و یوم بَحسرْهُمٌ جمیعاً ثم یَفولٌ للْمَلایِکّه | هلء اک کانه عبُذوت*قالوا 
سبحاتی ات ولینا ه ّ دونهم 2 بل کا اسشتفون | لجنٌ کترهم بهم مَّّ وْمنُّون 
[[ 

3203 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


لقمان / 15 
سبا / 22 
سبا / 27 
سبا /40- 41 


و [یاد کن ] روزی را که همه آنان را محشور می کند, آن گاه به فرشتگان 
می فرماید: «آیا اينها بودند که شما را می پرستیدند؟» می گویند: «منژهی 


انها اعتقاد داشتند.» 1 


- یا با الّایین اوکُرُوا نة نغمت اللّه غلبم هل من خالق عَیر | له بررْفْکُم من 
السَّماء و الأَرَض لا ال الا فو قأّب تُوْقکون (1) َ 


ای مردم» نعمتِ خدا را بر خود یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگاری است 
9 از آسمان و زمین روزی دهد؟ خدایی جز او نیست. پس چگونه 


ص 2 ِ ۳ و ج 
- و ما پشتوی البِران هذا عَذْبٌ فراث سایغ شَرابة و هذارملخ آجاجخ و من 
2 پا 91 1 .۲ 8 چپ په و مج ماج وم ِ ۳ 4 ۰ غ نت 
تاکلوت لخما طریارو ن جون لیةٌ تلیسوتها و تری | فیه مَواخر 
ِ ۱ 5 


(و دو دریا یکسان نیستند: این یک؛ شیرین نکن ز دا [و ] نوشیدنش 
گواراست و آن یک, شور تلخ مزه است و از هر یک گوشتی تازه می خورید 
و زیوری که آن را بر خود می پوشید بیرون می آورید و کشتی را در آن, 
موج شکاف می بینی تا از فضلٍ او [روزی خود را] جستجو کنید, و امید که 
سپاس بگزارید. شب را به روز درمی آورد و روز را به شب درمی آورد, و 
آفتاب و ماه را تسخیر کرده است [که ] هر یک تا هنگامی معیّن روانند این 
است خدا بروردگار شما فرمانروایی از آن اوست. هب را که بجز او 


ص: 204 


- . فاطر / 3 
2 . فاطر / 12- 14 


تخماتیدر دای ها را شفی. تون اک افرضا | ند احاتان, انعن 
کنند, و روز قیامت شري شما را انکار می کنند و [هیچ کس ] چون آخدای ] 
اگاه, تو را خبردار نمی کند. 1 


-رقل رشق شرکاءكم الذین تاغون من دون | ال آَرُونی ما ا 9 
أرْضٍ مهم شَژک فی الشّماوات ینامهم کتابا قَهْمْ علی نس له بل ان 
یذ الظالمون بَعَضُُم بَعضاً لا رورا( ) 


(بگو: «به من خبر دهید از شریکان خودتان که به جای خدا می خوانید به 
من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آفریده اند؟ یا اب در کار ] 
آسمانها همکاری داشته اند؟ يا به ایشان کتابی داده ایم که دلیلی بر 
[حقانیت ] خود از آن دارند؟» ۳ بلکه ستمکاران جز فریب به یکدیگر 
وعده نمی دهند. 1 


و سس ره 5 " 
- و انَحذوا من دون الله العَه لعلهم بنصرون*لا پستطیعون تَصَرهم و هم لَمْده 


جَندٌ مَحْصَرُونَ(2) 

و غیر از خدا [ي یگانه ] خدایانی به پرستش گرفتند, تا مگر یاری شوند. 
آولیسان] تهی. توانتد ابان «ا, باری. کنتد.ه آنانتد. که برای اسان ] حون 
سیاهی احضار شده اند. 4 


1 ِ *قالژاجرات ۱ دراه 7 العَکُمْ لواچذز 


اک مه سا وی یب اد 
زجرکنندگان - که به سختی زجر می کنند - و به تلاوت کنندگان 
الهی], که قطعاً معبود شما یگانه است. پروردگار آسمانها و زمین و آنچه 
میان [ دو است. و پروردگا ر خاورها 


به 


یات 


ِ 


ص: 305 


1- . فاطر / 40 
2 .یس / 74- 75 
3- . صافات / 1- 5 


و ما من اله [ 
اْعزیژ القفار() 


_- 


ال اواج الْقَقَار رٌَ السّماوات ع الاّض 5 ما بیتمْمَا 


ژبگو: «من فقط هشداردهنده ای هستم, و جز خدای یگانه ققّار معبودی 
دیگر نیست. پروردگار آسمانها ۳ میان آن دو است.؛ همان 
شکست تانذیر آمرزندم 1 


- کم ال یک له لک لا الع لا هو قأئّی ثظرفون (2) 


[اين است خداء پروردگار شماء فرمانروایی [و حکومت مطلق] از آنِ 
اوست. خدایی جز او تیلست ؛ ینس چگونه [و کجا از حق ] برگردانیده می 


دا مس الائسان صْرٌ دعا ره منیب له ث |ذا حوَلَه نِمَة مه تسی ما 


للم 


9 ۵8 
کان بذغوا له من یل و جعل له آندادا بل عن سبیله قل تعلغ یکفرک 


[و چون به انسان اسیبی رسد پروردگارش را - در حالی که به سوی او 
بازگشت کننده است - می خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتی 
عطا کند, از آمصیبتی ] را که در رفع آن پیشتر به درگاه او دعا می کرد. 
فراموش می نماید و برای خدا همتآیانی قرار می دهد تا [خود و دیگران 
را] از ران اف گمراه گرداند: بگو: «به کفرت اندکی برخوردار نشج که نو از 
اهل اتشی.» 1 


- ُل اللّه آعبد مخلصاً لَة دییی*قَاغبذوا ما شم من ونه (4) 
[بگو: «خد| را می پرستم در حالی که دینم را برای او بی آلایش می 
گردانم. پس هر چه راغیر از او می خواهید, بپرستید. ) 
ص: 306 
1-. ص / 65 - 66 


3- . زمر / 6 
تضر 12 15 


- صَرّب ال عتلا رجلاً < شرکاء مُتشاکشون و زجلا سلما یِرَجُلٍ هل 
یس تشتویان متا لح للّ بل رهم لا یََْمُون (1) 

(خدا متلی زده است: مردی است که چند خواجه ناسا زگار در [مالکیت ] او 
شرکت دارند [و هر یک او را : به کاری می گمارند] و مردی است که تنها 


شمان ی مود است :ابا این ده فن خن عکساند ۰ سا کدا وا آنرا 
بلکه پیشترشان نی دانند. 1 


3 و و و ۳ ۳ 7 ن 
و یر الله 7 تافو وی یذ آيها الجاهلون*و لَقَدٌ آوجی لک و ای الذین 
من قَبّیِک لین آشرکت لَیِحْبَطنّ عَملک و لتَكوتنَ من الخاسرین*بل اللة 


ق ید و کن من الاکرین 22( 


[یگو: «ای نادانان, آیا مرا وادار می کنید که جز خدا را بپرستم؟» و قطعاً 
به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: «اکر شرک ورزی 
حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد. » بلکه خدا را بپرست 
و از سیاسگزاران باش. 4 


- دلِکُم بل ادا ذعی ال وخ کقرئم و ان بُشرک به توْمئوا(3) 


ک 


0 0 7 [آن با 


کردید. 1 
1 ع‌ِ ۷ ‌ِ 


- و ال بَقّضی یالحَق و الذین یَدْعُونَ من دوه لا یِفَصُون یشی ء اِنّ اللة هو 


اهر 9 


(و خداست که به حق داوری می کند, و کسانی را که در برابر او می 
خوانند [عاجزند و] به چیزی داوری نمی کنند در حقیقت. خداست که خود 


ص: 207 


2 . زمر 64 - 66 
3- . غافر / 12 
4 .غافر | 20 


- و يا قوّم ما لی أَدعُوکُمْ ای الّجاه و تَدغُوتیی ای التّار*تذغُوتنی لاف 
یالله و رک یه ما لسن لی یه عِلم و آتا دعوم [لی العزیز الْفّار(1) 


[و ای قوم من. چه شده است که من شما را به نجات فرامی خوانم و 
اشفا | مرا به. انش قرامی کوانده هرا قوامی عو انوا دا کافد شوم 
و چیزی را که بدان علمی ندارم با او شریک گردانم و من شمارا به سوی 


- کم ال ریم خالق کل شی ء لا الع لا هو قأّی نوْقکُونَ(2) 
ال قدله تعالی: فو الَحمٌ لا ال الا هو قااغوخ مُخلصین له الخین(3) 


الی قوله تعالی: قلَمّا روا بأسَنا قالوا ما باللّه وَْدَهْ و کَقژنا بما کت 
مش کین (4) 


[اين است خدا, پروردگار شما [که ] آفریننده هر چیزی است: خدایی جز او 
ی ی ار ها و مه ۲ ات اعست 
[همان ] زنده ای که خدایی جز او نیست. پس او را در حالی که دین آخود] 
را برای وی بی آلایش گردانیده اید بخوانید. سپاس [ها همه ] ویژه خدا| 
پروردگار جهانیان است. تا اين 1 زبس جچون سختی [عذاب ] ما را دیدند 
ور «فقط به خدا| ایمان آوزدیم و بدانچه با او شریک می گردانیدیم 


کافریم.» ) 


فل انفا انا بشه عناق تحت .ها لفحم الق.واخد فاشتهیتوا یه 8 


۳۹ 0 ن‌ ۳ 4 
کم لتکفرژون بالذی خَلق الاْض فی یمین و 


_ 


آع اقفر زر 2ب 2 
2 . غافر / 62 
3-. غافر / 65 


4 . غافر / 84 
۰-5 . فصلت / 6 
6-. فصلت / 9 


(بگو: «من؛ بشری چون شمایم. جز اپنکه به من وحی می شود که خدای 
شفا خدابی بکانه است. پس مستقیما به سوی او بشتابید و از او امرزش 
اه وا توص ۱ اراس کی دا ان تاد وتاب 
آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید, کفر می ورزید و برای او همتایانی 


قرار می دهید؟ این است پروردگار جهانیان.» 4 
۰ حوو و ۶ ۶۱ و -ه 1 ات[ ‌ِ و 1 
- [؟ جاءهْم سل من ین یدهم و من له آا تقبذوا لا اللّه (1) 


(چون فرستادگان [ما] از پیش رو و از پشت سرشان بر آنان آمدند [و 


و من آبایه ال و اهاز و امین وق لا تشجذوا للشس.و ۱ 
لا وا شخذوا له ای حقَق | کم لاه تبون قان اسْتکبژوا فالّذین 
عِلّد زبک بُسبخون له باللیلِ و النهار هم لا پس شامون 121 


و از نشانه های [حضور] او شب و روز و خورشید و ماه است نه برای 
خورشید سجده کنید و نه برای ماه, و آن خدایی را سجده کنید که آنها را 
خلق کرده است اگر تنها او را می پرستید. پس اگر کبر ورزیدند. کسانی 


که در پیشگاه پروردگار تواند شبانه روز او را نیایش می کنند و خسته نمی 
شوند. 4 


- و یوم بناديهم ین شُرکای فالوا آدتَاکَ ما متا من شهید*و صلّ عم 
کائوا تد عون من فبل و تماما امن حیرض 3 


و روزی که [خدا ] آنان ندا می دهد. «شریکان من کجایند؟» می گویند: 
«با بانگ رسا به تو می گوییم که هیچ گواهی از میان ما نیست.» و آنچه از 
پدش می-خواندند. آن انظر ]انا یدید میشون و می.داتد که آنان را 
روی گریز نیست. ) 


ص: 309 
1-. فصلت / 14 


۰-2 . فصلت / 37- 38 
3- . فصلت / 47- 48 


- آم الَحَدُوا من دونه أَولیاء قاللّْ هو لو و هو بُخْي الْمَوّنی و هو علی کل 


قدیز(1) 


ع ۱۱6 
اه 
۰ 


[آیا به جای او دوستانی برای خود گرفته اند؟ خداست که دوست راستین 
است, و اوست که مردگان را زنده می کند, و هموست که بر هر چیزی 
۳ 


- یر عَلی الَمْسشرکین ما تدعُوهَم الو(2) 


بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا می خوانی. گران می 
اید. 4 


- و ا؟ قال لُراهیم لأیبه و ققّمه یی براغ مقا تقنذون*الا الذی قطرنی فاد 
نید سیهّدین (3) 1 5 


[و چون ابراهیم به [نا] پدری خود و قومش گفت: «من واقعا از آنچه می 
پر سنید بیز ارم مگر [از ] ان کس که مرا یدید اورد و البته او مرا راهنمایی 
خواهد کرد.» 4 


2 3 9 ۳ ِ 3 9 ۳ ۳ 
- و سل مَنْ ارسَلنا من قَبلِک من سنا | جِقلنا من دون الرّحْمنِ للعة 
یعون (4) 


[و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابٍ آخدای] 
رحمان؛ خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقر داشته ایم ؟ 4 


و لَمّا صُرب ابْنْ مریم متلا (ذا قَوَمَک منَة یَصدون*و قالوا أ لها حَبْر أَم هو 
ما صَرَبُوهٌ لک الا جدّلا بل هم قَوَمْ حصِمّون (۵) 

ص: 310 

٩9 / شوری‎ . -1 


۰.2 شوری / 13 
3-. زخرف 261 - 27 
4 . زخرف / 45 


5 . زخرف / 57 - 58 


[و هنگامی که [در مورد] پسر مریم مثالی آورده شد بناگاه قوم تو از آن 
[سخن ] هلهله درانداختند [و اعراض کردند]/ و گفتند: «ايا معبودان ما 
بهترند یا آه؟» ان امتال] را جز از. راه خدل برای نو نزدنده بلکة آنان 
مردمی جدل پیشه اند. 4 


۶ ءِ تس لا ج 
تلا تن عنفم ها کت ات ولا ها ان نا من دمن اللم ولا ام 
عذاب عَظیم(1) 


(پیشاییش آنها دوزج است. و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانی را که 
غیر از خدا اختیار کرده اند, به کارشان می آید: و عذابی بر خواهند 
داشت. 1 

- قاعَلَمٌ آهْ لا اله الا الله (2) 

(پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست. ) 

- الذی جَعَل مع اللّه لها آحر قألقیاة فی الْعذاب السدید(3) 


[که با خداوند, خدایی دیگر قرار داد. [ای دو فرشته, ] او را در عذاب شدید 
فروافکنيد. ) 


ِ ن یم و 
- و لا تجْعلوا مَع الله الها خر ای لَکم مه تذیز مُبین (4) 


و با خدا معبودی دیگر قرار مدهید که من از جانب او هشداردهنده ای 
۰۰ 


م هم الط عَیر عَرّ ال سبحان ال عم یُشرگون (3) 


(آیا ایشان را جز خدا معبودی است؟ منزه است خدا از آنچه [با او] شریک 
مق کوواتند ‏ 


ص: 311 
1- . جاثیه / 10 


2 . محمد / 19 
3-. ق / 26 


4-. ذاریات / 51 
و یر 13 


عَة لد قالوا لِقَقَمهم ات 


اصا 
3 


- قَذ کاتَث لکم اشوخ حسَته فی باه 
روا منم و ممّا تبون من دون آلله (1) 


(قطعا" برای شما در [ییروی از ] ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی 
1 اد سای شقیت «ما از شما و از آنچه به جای خدا 


فل ما 2 وا رَبّی و لا أُشرک , بة آخدا 12 


[بگو: «من تنها پروردگار خود را می خوانم و کسی را با او شریک نمی 
گردانم.» 1 


9 ۰ ن شت ۳۳ 
- رب المشرق و المَغرب لا ال الا هو قَانجذه وکیلا(3) 


1 [اوست ] پروردگار خاور و باختر, خدایی جز او نیست. پس او را کارساز 


خویش اختیار کن 
یم اللَعْمَنِ الجیم*فْل هو اللَهْ أَحذاللَهْ الطَمَذ*لم بل و لم ولا" 5 
آم کی لز کنوا ا دق 


تاه ها درخ ار مرا ههام خدانی ات راشای مت که 
کس را زاده, نه زاییده از کس, و او را هیچ همتایی نباشد.» ) 


روایات: 


1 توحید, خصال: شریح بن هانی گفت: در جنگ جمل یک نفر اعرابی بلند 
شد و گفت: ای امیر الموّمنین ! آيا مي گویی خداوند واحد است؟ مردم به 
اکمان سم کت ات اسات ای سس که ات تما رکه 
حالی از دل مشغولی 


ص: 12 


1- . ممتحنه | 4 
2 . جن 201 

3- . مزمل / 9 
4- . اخلاص / 1- 4 


است؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود: رهایش کنید, آنچه این اعرابی 
می خواهد همان است که ما از اين قوم می خواهیم. سپس گفت: ای 
اعرابی ! سخن گفتن از اینکه خدا یکی است چهار قسم است. دو قسم آن 
بر خدا خاند. تست .ولی ده فسنم آن-را ی توان بر دا کانت مود آن وه 
قسمی که جایز نیست این است که شخص بکوید خدا| کون است و منظور 
از لحاظ شمارش و عدد باشد, این جایز نیست. چون چیزی که دومی ندارد 
داخل در باب اعداد نیست؛ آیا نمی بینی که هر کس بگوید: خداوند سلامی 
از سه تاست کافر شده است ؟ همچنین اگر بگوید: خدا| یکی از مردم است 
0 ۳ 
پروردگار, برتر از آن است. و اما دو وجهی که جایز است. سخن شخص 
است که بگوید: خدا یکی است و در میان موجودات مانند ندارد. پروردگار 
ما چنین است و نیز سخن شخص که بگوید: خداوند از نظر معنا یکی است 
و منظورش این باشد: خدا نه در وجود و نه در عقل و نه در وهم قابل 
قسمت نیست. پروردگا ر ما چنین است.(1) 


این حدیث در کتاب معانی الأخبار هم روایت شده است.(2) 
توضیح: «التقسم»: شرا کید کین 


معنای نفی شده اول وحدت عددی است به این معنا که خداوند دومی از 
یت ی و مت ی چرا که 
اطلاق می گردد. شا ق او مهتم زور کت از مدب به 
اس تاد اس نی صه اد نی ار اعات سر است. یا او جزء 


و ممکن است منظور از معنای اول کسی باشد که در الوهیت دومی داشته 
باشد و مراد از معنای دوم. یکی شخص از نوعی باشد که داخل در ذیل یک 
جنس است: «برید به» بعنی از «الناس» نوع برای آن شخض را اراده می 
کند و ذکر جنس برای 


ص: 313 


1- . التوحید: 83, الخصال: 2 
2 . معانی الأخبار: 5 


بیان این مطلب است که نوع غالبا مستلزم جنس است پس ترکیب از 


دو معنای اثبات شده یکی اشاره به نفی شریک و دومی به نفی ترکیب 
دارد. «فی وجود»: یعنی در خارج. 


2 توحید, معانی الأخبار: ابو هاشم جعفری گفت: از حضرت ابو جعفر ثانی 
محمد بن علی(امام جواد) علیهما السلام سوال کردم: معنی واحد چیست؟ 
فرمود: آن کنتن. که به: همه زبانها بر آه به.بکانکی اختفاع شده اشت ۱۱ 


این حدیث در کتاب محاسن هم روایت شده است. 


3. احتجاج: آبو هاشم جعفری گوید: از حضرت جواد علیه السّلام پرسیدم: 
«أحد» در آیه مبارکه «قل هو ال ده به چه معنا است ؟ فرمود: یعنی 
اثفاق همگان پر یکتایی او چنان که خود فرموده: «و لین سای من حَلقَ 
السماوات 5 الاَضَ 5 سَخر سیخ و القَمَرَ لها الله» (2) و 


اگر از ایشان بپیرسی. : «چه کسی آسمانها و ژزمين را آفریده و خورشید و 
ماه را [چنین ] رام کرده است؟» حتما خواهند گفت: «اللّه» +سپس برای او 
شریک و صاحبی قائل می شوند.(3) 


توضیح: «بعد ذلک» استفهام انکاری است. یعنی چگونه شریک و همسر 
داشته باشد بعد از اتفاق همگان بر خلاف آن. 


4 توحید: ابوهاشم جعفری گفت: از امام جواد علیه السلام معنای واحد را 
پرسیدم. حضرت فرمود: یعنی اينکه تمام زبان ,ها قائل به وحدانیت او 


باشند به مانتد سچخن خداوند که فرمود: «و لین سَألتمْم من خَلْق السماواتِ 
5 الرَضَ ارم ار الله»(4) زو 


ص: 14 


1- . التوحید: 82, معانی الأخبار: 5 
2 . عنکبوت / 61 

3- . الاحتجاج: 441 

۰-4 . لقمان / 25 


اگر از ایشان بیرسی. : «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده حتما خواهند 
گفت: «اللّه» (1) 


اول: اينکه امام علیه السلام معنای واحد را به به آنچه بین مردم معروف 
است احاله داده و از [معنای دقیق ]آن اعراض کرده است و بر آن به آنچه 
که خمیع. عقول بر آن سرشته شده. اند در اقرار به. توخید خدا, استدلال 


کرده است. 


دوم: اینکه معنای واحد آن چیزی است که هر صاحب عقلی اگر اغراض 
نفسانی از ان دور شود به ان اقرار می کند. 


سوم . اينکه این لفظ از نظر شرع برای این معنا وضع شده و دز آن اجماع 
همه زبانها لحاظ شده است. 


اه اه اه رات است اسان سار 
پرستش می کردند و می گفتند اينها شفیعان ما نزد خدا هستند. 


و ممکن است منظور این باشد که غرایز جمیع مردم بر اقرار به توحید 
خداوند سرشته شده است پس اگر به خودشان رجوع کنند و تعصب و عناد 
را کنار بگذارند خودشان را مقر به آن می بینند و آنچه که بر این مطلب 
ای فا مها را ار ی 
سختی ها جز به خدا پناه نمی برند. چنانچه خداوند در جاهایی از قرآن 
مجید فرموده است. و احتمال اول ظاهر تر است. پس برای توحید سه 
معنا هست؛ اول, توحید واجب الوجود, دوم, توحید صانع عالم و مدیر نظام 
خلقت. سوم, توحید معبود و کسی که شایسته عبادت است و مشرکین 
قریشی در معنای سوم مخالف بودند. 


ص: 2315 


1- . التوحید: 83 


5 احتجاج: فرد زندیق پرسید: : و گروهی معتقدند: خداوند ازلی است و با 
او طینتی موذی بوده که ناگزیر با آن آضیخته و:داخل:شده: هو از همیر طینت 
اشیاء را خلق کرده ! فرمود: پاک و منزه و متعالی است خدا ! این عاجزترین 
معبودی است که به قدرت وصف شده, که قادر به رهایی از آن طینت 
نیست ! اگر طینت زنده است و ازلی؛ پس هر دو خدایی قدیمی بوده و با 
هم آميخته ی ند را از جانب خودشان تدبیر کرده اند, و اگر این گونه 
باشد پس دیگر از کجا مرگ و قتا امذه؟ و اگر طینت مرده و بی جان 
است, میت را با ازلیث قدیم 7 ار 
مقاله و گفتار دیصانیه است, گروهی که در گفتار از تمام زنادقه بدتر و در 
مثال از همه ضعیفتر و خوارترند, کتابهایی را مطالعه می کنند که اوائل 
انشان نکاشتته اتدر.در. آنها الفاظی را بر ایشان اراسته اند که نه اضل تابتن 
دارد و نه حجتی برای اثبات اذعایشان, اينها همه از سر مخالفت با خدا و 
رسول او, و تکذیب چیزهایی است که پیامبران از جانب خدا اورده اند. 


اقا گروهی که معتقدند: جسم ظلمت است و روح نور, و نور مرتکب بدی 
نمی شود و ظلمت خیری نمی کند. با این حساب دیگر نباید کسی را بر 
معصیت و ارتکاب حرامی و انجام وقاحتی ملامت و سرزنش کنند, چون 
اما همه رشه ر طلی ورد که نی اطلاع همه آلعاسی مار 

دیگر اينکه او نباید خدایی را خوانده و نزدش تضلع کند, زیرا نور رت 
۵ ۱ 9 ی که فد وال۵۱ ۳ نمی 
شود. و قائلین به این عقیده نباید بگویند: «کار خوبی کردی ای نیکوکار», با 
«کار بدی کردی», زیرا بدی از فعل ظلمت است. و نیکوکاری از نور, 

هرگز تور به خود نمی گوید: «کار خوبی کردی ای نیکوکار». و 9 
سومی دیگر اینجا نیست. پس ظلمت - با قیاس به اعتقادشان - در فعل 
محکمتر و در تدبیر بهتر و در ارکان محکمتر از نور است, زیرا بدن و جسم 
محکم است., پس دیگر چه کسی این خلق را به صورتی واحد و صفاتی 
مختلف درآورده است؟ و هر چیزی که در ظاهر دیده می شود مانند: گل و 
درخت و میوه و پرندگان و جانوران هر کدام می تواند خدایی باشد, سیس 
نور در حصر خود حبس شده با اینکه دولت و اقبال با او است. و اینکه اذعا 
کرده اند «عاقبت در آینده با نور است» 


ص: 316 


قزر تک انا استه وان است که واه فان ای وا که 
نور فعلی ندارد گفت که نور اسیر بوده و هیچ سلطانی ندارد, فعل و 
تدبیری ندارد. اگر نور با ظلمت (تاریکی) تدبیر دارد پس دیگر اسیر نیست 
بلکه آزاد است و عزیز, و اکر آن گونه. تیست: پس اسیر دست ظلمت 
است, زیرا در اين عالم احسان و خیر با فساد و شر ظاهر می شود, پس 
هی وا اسر اما سر راوس وا 
هه شا و ی فتاه ام ی ی 
ین امر محال است نه نوری می ماند و نه ظلمتی. 1 
شود. و کار بدان جا برمیگردد که خداوند واحد است و جز آن باطل است؛ 
شن این همان عفن ماییه رتیه اصحات آف بند: 


و امّا عقیده کسانی که قائلند میان نور و ظلمت خکم و داوری است, 
ناگزیر از اين است که آن سومی بزرگتر از آن دو باشد, زیرا جز فرد 
مغفلوب یا جاهل یا مظلوم نیاز به حاکم و داور ندارد, و این عقیده مانویه 
است و حعایت حالشان به درازا می کشد. زندیق پرسید: پس حکایت مانی 
چیست! فرمود: فردی محقق بود که مجموع عقایدش را از مجوس و دین 
مسیح گرفته بود. و از هر دو مذهب تخطی کرد و نتوانست به یک مذهب 
واحد برسد. مانی معتقد بود که جهان از تدبیر دو خدا شکل گرفته, خدای 
نور و خدای ظلمت, و اينکه نور در حصاری از ظلمت است - بنا بر آنچه از 
او به ما رسیده -, این عقیده مورد تکذیب نصاری و پذیرش مجوس قرار 


گرفت.(1) 


یم و بدان ماش خی للم در انم ات ایس اطال 
مذهب سه فرفه از ثنویه نموده است و ما باید اصل مذاهب آنها را روشن 


ص: 17 


1-. الاحتجاج: 345 


اول: مذهب دیصانیه که اصحاب دیصان هستند و آنها دو اصل اثبات می 
کنند: نور و ظلمت. نور با قصد و اختیار خیر انجام می دهد و ظلمت از 
روی طبیعت و اضطرار شر انجام می دهد. پس اآنچه خیر و نفع و پاکی و 
ات ار اتب مر ری وی ات از ات 
می باشد. و گمان کردند که نور. زنده. عالم, قادر. حسٌاس و درک کننده 
است و حرکت و حیات از او می باشد و ظلمت. مرده, جاهل, عاجز و 
ای و ی ای وه 
بصورت طبعی از آن واقع شود. و گمان کردند که نور جنسی واحد است و 
همچنین ظلمت جنسی واحد است و ادرای نور ادراکی متحد است و سمع 
و بصرش حواس او است. و تنها به دلیل اختلاف ترکیب گفته می شود 


و گمان کردند که رنگ همان طعم و همان بو و همان لمس است و تنها به 
اين دلیل آن را رنگ می یابند که ظلمت به گونه ای از اختلاط با آن مخلوط 
شود و آن را طعم می یابند زیرا ظلمت : به گونه ای دیگر با آن مخلوط 
شده است. و به همین گونه در رنگ, طعم, بو و لمیس ظلمت سخن گویند. 
و گمان کردند که نور تماما سفیدی و ظلمت تماما سیاهی است. و گمان 
کردند که نور دائما با پایین ترین وجه خود با ظلمت برخورد می کند و 
ظلمت دائما با بالاترین وجه خود با نور برخورد می کند. 


و در مزاج و خلاص اختلاف کردند. پس بعضی شان گمان کردند که نور 
داخل ظلمت می شود و ظلمت با خشونت و غلظت به آن برخورد می کند 
پس نور به ظلمت اذیت می شود و دوست دارد که آن را رقیق و نرم 
کرده, سپس از 1 خلاص شود._ و این به دلیل اختلاف با جسم ظلمت 
نیست ولی چنانچه اژه جنسش اهن, رویش نرم و دندانه هایش خشن 
است, نرمی در نور و خشونت در ظلمت است با انکه هر دو از یک جنس 
هستند. پس نور به نرمیش لطیف می شود تا اینکه داخل آن روزنه ها شود 
و اين برایش ممکن نمی شود مگر به آن خشونت. پس وصول به کمال و 
وجودی تصور نمی شود مگر به نرمی و خشونتی. 


ص: 219 


و بعضی شان و از آنجا که تاریکی ۳ کشید تا از پایین ترین وجهش 
به نور بچسبد, نور تلاش کرد تا از ان خلاص شود و از خود دورش کند پس 
به ان تکیه کرد پس در آن فرو رفت مثل انسانی که بخواهد از باتلاقی 
پس نور محتاج به زمانی شد تا علاجی برای خلاصی از ان بیابد و دوباره در 
عالم خود تنها شود. 


فخضی قان کف فورها ای وی اشیان داهن سااعت ش: آن سرا 
الا کنو او ای یاه را الم که ارام کش و 
داخل شد زمانی به ان می چسبد پس از روی اضطرار و نه اختیار جور و 
زشتی انجام می دهد. و اگر در عالم خود تنها بود جز خیر محض و نیکی 
صرف حاصل نمی شود و بین فعل ضروری و اختیاری فرق است. 


دوم . مذهب مانوی ها, اصحاب مانی است که وی حکیمی بود که در زمان 
سابور بن اردشیر ظاهر شد و این بعد از عیسی علیه السلام بود و دینی 
مخلوط از مجوسیت و نصرانیت درست کرد. او قائل به نبوت عیسی بود 
ولی نبوت موسی را منکر بود. محمد بن هارون معروف به ابی عیسی 
شده؛ یکی نور و دیگری ظلمت. و این دو ازلی بوده فانی نشده و نخواهند 
شد. و وجود چیزی را که از اصل قدیمی نباشد انکار کرده است. و گمان 
کرده که این دو اصل دائما قوی و حشاس و سمیع و بصیر هستند و با این 
حال این دو در نفس و صورت و فعل و تدبیر متضاد هستند. و خیر و شر 
همچون شخص و سایه اش کنار هم هستند. جوهر نور, نیکو, فاضل, کریم, 
صاف, پاک, خوشبو و خوش رو است و نفسش خیرخواه , کریم., بردبار, 
سودمند و عالم است و فعلش خیر, صلاح, نفع, سرور, ترتیب, نظم و اتحاد 
است و جهت آن بالا بوده و اکثر آنها معتقدند که از ناحیه شمال مرتفع 


است. 


۱ هی و در بر خ هیا وی 3 
چهار تا بدن و پنجمی روج این بدنها است. . پس بدنهاء, انش باد, تور و اب ۵ 
روح اما و 


زمینی و هوایی دارد. زمین نور دائما لطیف و بر غیر صورت این زمین 
است بلکه به صورت جرم خورشید 


ص: 19 


است و شعاع آن همچون شعاع خورشید است و بوی آن پاک و بهترین 
بوهاست و رنگش, رنگ رنگین کمان است. 


و بعضی شان گفتند: هیچ چیزی جز جسم [در عالم نور] وجود ۳ 

اجسام سه نوعند؛ زمین نور که پنج تا هستند و جسمی دیگر لطیف ِأ 
آن, که جوّ است و آن نفس نور است و جسمی دیگر لطیف : 2 
آن نسیم است و روح نو است. و ار هدع هانی هتواه مد 
کنوه ار رام کاح بلکه انجتان که حکمت از کم سای از شخ و 


متولد می شود. 


و پادشاه آن عالم, روح نور است و آن عالم خیر و حمد و نور را جمع کرده 


است. 


عقیده دارند که از جانب جنوب پایین امده است. 


و بعضی شان گمان کرده اند؛ ظلمت. کنار نور است و پنج جنس دارد که 
چهارتای آن بدن و پنجمی روحع آن است. بدنها عبارتند از: سوزش, تاریکی, 
باد گرم و بیماری و روح آن دود است که در اين بدنها حرکت می کند و 
صفات ظلمت, خبائت. بدکاری, نجاست و پلیدی است. و بعضی شان گفته 
اند: ظلمت دائما مثال این عالم است که زمین و هوایی دارد. زمین ظلمت 
دائما غلیظ و به غیر از صورت این زمین است بلکه غلیظ تر و سخت تر 
است و بوی آن بد و بذئزین بوهاست و رنکش شیاه است: 


و بعضی شان گفته اند: هیچ چیزی جز جسم [در عالم ظلمت ] وجود ندارد. 
و اجسام سه نوع هستند: زمین ظلمت و جسمی دیگر تاریک : تران انب که 
دود ات جسمی دبکر تاریک خر از آن: که بان کزم و دائما 
قتاطین مد فرت‌تها ار طلمت عقوله می اش وراه کا ره اجه 
حشرات از کثیفی ها متولد شوند. و گفتند: پادشاه این عالم روح آن است. 
و این عالم بدی و پستی و ظلمت را در خود جمع کرده است. 
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آنگاه مانوی ها در مزاج و خلاص و علت آن دو اختلاف کرده اند. بعضی 
اختبازی:. ار آنها کفته: اند .علت اخلاط انش نود که نها ظامت 
مقداری از روحشان غافل شدند پس روج نگاه کرد و دید بدنها مایل به 
اختلاط با نور هستند پس آنها را اجابت کرد به علت شتابش به سوی بدی. 
پس وقتی پادشاه نور این را دید فرشته ای از فرشتگانش را در پنج جزء از 
اجناس پنجگانه اش به سوی ظلمت فرستاد پس پنج جزء نورانی با پنج جزء 
ظلمانی مخلوط شدند. دود با نسیم مخلوط شد و آنچه حیات و روح در 
عالم است از نسیم و هلاکت و آفات از دود است. و نیز سوزش با آنش, 
نور با ظلمت و باد گرم با باد و بیماری با آب مخلوط شد. پس آنچه منفعت 
و خیر و برکت در عالم هست از اجناس نور و آنچه ضرر و بدی و فساد 
است از اجناس:ظلمت می باشد. بسن وفتی پادشاه تور این اختلاط را دید 
فه فزشته ای از فرشتا سس اسر کرد بش این الم .۲ به این شکل خلق 
کرا ااته یر ار اضاس طلمت رهاهسات رسد سار کا ماه 
تنها به: این دلیل به جرکت افتادندغا اجزاء نور را از اجزاء ظلفت بای کنند. 


این چیزی بود که شهرستانی در باره مذهب ایشان گفته همراه با خرافات 
دیگری که از آنها نقل کرده است. 


ابن ابی الحدید گفته: مانوی ها معتقدند: نور از جهت بالا نهایتی ندارد و اما 
از جهت پایین نهایت دارد و ظلمت از جهت پایین نهایت نداشته و از جهت 
بالا دارد و بین نور و ظلمت قبل از خلق عالم فاصله بود؛ ؛ بعضی اجزاء نور 

به این فاصله وارد شد تا به ظلمت نگاه کند پس ظلمت درخشید و عالم 
ات ار ر جلو آمد بس لت اسر ۵ عامور ف راا ار اعتاع [نود 
خلاص کند. جنگ طولانی شد و بسیاری از اجزاء نور با بسیاری از اجزاء 
ظلمت تحا ما شد. پس حکمت نورالأنوار - که همان خدا به عقیده 
آنهاشت. > افتضا ‏ کرد رمین. را ان کشت کش ها و کوهها.ا از 
استخوانهایشان و درباها. را از جرک وخونشان.و اسمان را.از بوشتشان 
شا و و ون ساض را افونصه اما را اس شاخت ا اه راک 
عالم از اجزاء نور با 
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اجزاء ظلمت مخلوط شده است تصفیه کند و در اطراف عالم خارج از 
فلک بالایی خندقی قرار داد که ظلمت های جدا شده را در آن می ریزد. 


پس دائما ظطلفت در این خندق:زیاد ی شود و ان ظلمتی: اشنت که تورشن 
گرفته شده است. و اما نور خالص شده پس از تصفیه به عالم انوار ملحق 
می شود. پس دائما افلاک متحرکند و عالم ادامه دارد تا تصفیه نور مخلوط 

شده تمام شود و در این هنگام از نور مخلوط شده, چیزی باطل و منعقد 
ناقی می ماند که.ماه و خور شید فادر نب تصفیه ان نیستند وددر این هبکام 
اجسام بالا یعنی افلاک بر اجسام پایین یعنی زمينها سقوط می کنند و 
ی برافروخته شود و در اين اجسام پایین شعله کشد که جهنم نام دارد. 
این شعله افروزی هزار و چهارصد سال طول می کشد و با اين آتش آن 
اجزاء نور مخلوط شده با اجزاء ظلمت که خوشید و ماه نتوانستند تصفیه 
اش کنند, اراز شدم به-شهی عالم انوار الا قی زونه و در اين هنگام باطل 
می شوند و تمام نور به حالت اولش قبل از مخلوط شدن ترمی: کرفن- و 
ظلمت نیز چنین شود. 


سوم: مرقوبی ها که دو اصل متضاد قرار دادند: یکی نور و دیگری ظلمت 
و اصل سومی قرار دادند که ان معدل و جامع و سبب مزاج است. پس دو 
اصل متضاد جز با یک جامع با هم مخلوط نشوند. و گفتند: اصل جامع از 
نظر رتبه پایین نور و بالای ظلمت است و از اجتماع و امتزاج, این عالم 


پدید اید. 


و بعضی از آنها می گویند: امتزاج تنها بین معدذل و ظلمت رخ می دهد زیرا 
معدّل نزدیک آن است پس با آن مخلوط شود تا توسط آن خوش گردد و 
لذت برد. در اين هنگام نور روحی پاک را که روح الله و پسرش است به 
سوی این عالم مخلوط می فرستند - از روی ترحم به معدّل سلیمی که در 
شبکه ظلمت رجیم واقع شده - تا معذل را از چنگال شیاطین رهایی 
بخشد. پس هر کس از آن پیروی کند و با زنان نزدیکی نکند و به بوهای بد 
نزدیک نشود. سود می کند و نجات می يابد و هر کس با ان مخالفت کند 
زیان کرده هلاک شود. 

می کوزد: تنها به این دلیل اصل معدل را قرار دادیم زیرا نور که خداوند 
متعال است جایز نیست که با شیطان مخلوط شود. زیرا دو امر متضاد. 
طبیعتا متنافر هستند 
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و از نظر ذات و نفس همدیگر را دفع می کنند پس امتزاج و اجتماع آنها 
چگونه ممکن است. پس باید معدذلی باشد که مقامش پایین تر از نور و 
بالاتر از ظلمت باشد که مخلوط شدن به وسیله آن واقع شود. 


رازن یکتم ارت 


ابن ابی الحدید گفته است: عقیده مخونن آن است که هدف از خلق عالم 
این بوده که خالق از دشمن در امان ماند و عالم را توری قرار داده تا 
دشمن در آن بیفتد و آن را به بند کشد. و دشمن در نظر انها همان شیطان 
است که بعضی از انها به قدم آن و بعضی به حدوثش معتقد هستند. 


گروهی از آنها گفته اند: خدا احساس تنهایی کرد پس فکر بدی نمود که 
شیطان از آن متولد شد و گروهی گفته اند: بلکه خدا شک بدی نمود و 
شیطان از آن شک متولد شد و گروهی گفته اند: شیطان از ماده گنديدة 


پیست قدیمی متولد شد. 


و گمان کردند که شیطان با خداوند جنگیده و قبلا هميشه در ظلمت و دور 
از سلطنت خدا بود پس اهسته نزدیک شد تا اينکه نور را دید پس جستی 
بزرگ زد و وارد سلطنت خدا در نور شد و بلاها و بدی ها را همراه خود 
وارد کرد پس خداوند اين افلاک و زمین و عناصر را توری برای او قرار داد 
که او در آن زندانی است و نمی تواند به ظلمت و سلطنت اول خود 
بازگردد پس دائثما می جنبد و آفات را بر خلق خدا می پراکند پس هر کس 
را خدا زنده کند شیطان می میراند و هر کس را سالم کند مربض می 
سازد و هر کس را خوشحال نماید. شیطان غمگین سازد پس دائما چنین 
است و هر روز قدرت و فرمانروايیش کم می شود زیرا خداوند هر روز او 
را فریب دهد و ضعیفش کند تا اینکه تمام قوتش برود و خاموش شود و 
جماد بی حرکت هوائی شود. و خدا تمام اهل ادیان را جمع می کند پس به 
آندازه ای که آنها را از اطاعت شیطان پاک و خالص کند. عذابشان نماید و 
آنها را از آلودگیها می شوید و آنگاه داخل بهشتشان سازد. بهشتی که هیچ 
خوردن و توشیدن و تکاجی:در ان نیست اما جایگاه لذت.و:سر ور اشت: 


مولف: حال که این مذاهب سخیف و مزخرف را شناختی. مذاهبی که 
بیانش انسان را از ابطالش بی نیاز می سازد به شرح روایت باز می 
گردیم و می گوییم 
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از کلام امام علیه السلام معلوم می شود که دیصانیه قائل به قدّم طینت 
بعنی ظلمت و حدوت امتزاج هسستند. و ممکن است اشاره به نسبتی باشد 
که شهرستانی به زروانیه داده که گفته: بعضی شان گمان کرده اند چیزی 
ند همستته. همر ام خدا بودمر فکری: بدا مادم کندیدم نستین و آن :مصدر 
شیطان بوده است. و گمان کردند که دنیا از بدیها و آفات پاک بوده و اهل 
دنیا در خیر و نعمت خالص بوده اند اما وقتی اهرمن به وجود آمده بدیها و 
افات و فتنه ها رخ داده است. و او از اسمان جدا بوده پس حیله ای زده و 
آسمان را شکافته و بالا رفته است. 


سپس امام علیه السلام با دو وجه بر بطلان مذهب آنها استدلال فرموده 


است : 


اول: این سخن شما که گویید خداوند دائما از آن طینت اذیت می کشیده و 
نمی وانسته از آن نجات یابد مستلزم عجز خداوند است. و عجز نقصی 
است که عقل. سازنده چنین نظامی را از آن بری می داند. و همچنین 
مستلزم احتیاج:به کسی است که آن اذیت را از خدا بردارد و اين با وجوب 
وجود - که برهان بر اتصاف خداوند به ان اقامه شده است - منافات دارد. 


دوم از دوجال خارع فيشت: با ان ظینت: از لیر .زندم:ه عالم و فادن انتدت 
که در اين صورت هر دو معبود واجب بالذات می شوند زیرا با عقل و نقل 
ثابت شده که ممکن, قدیم نیست پس وقتی عالم از امتزاج آن دو حاصل 
شده باشد, پس بر هیچ چیزی از اجزاء عالم مرگ و فناء جایز نیست زیرا 
انتفاء مرکب تنها 0 
دز استجا قدیم هنرنتد. 


و ممکن است این الزامی بر آنها باشد از آن جهت که ظلمت را قرار دادند 
و آن را جمادی مرده جاهل و عاجز دانستند تا مرگ و فنا را نق از نت 
دهند به خاطر این توهم که چنین اموری از نور زندة عالم و قادر صادر نمی 
شود. 


و يا آن طینت ازلی, مرده و بدون قدرت و علم و اراده است و این محال 
است زیرا قدم مستلزم وجوب وجود است و آن مستلزم اتصاف به علم و 
قدرت و سایير کمالات است. و امام علیه السلام به این مطلب اشاره کرده 
و فرموده است: هب بقایی برای مرده به همراه ازلی قدیم نیست. پس 
امام علیه السلام به وجهی دیگر آن مطلب را باطل فرموده است و آن 
اينکه آنها خلق حیوانات موذی همچون مارها و عقرب 
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ها و وحوش را به ظلمت نسبت می دهند و اگر ظلمت مرده بود این 
نسبت جایز نبود زیرا عقل به بداهت حکم می کند که صانع باید از جمبع 
جهات آشرف از مصنوع باشد و چگونه حیات و علم و قدرت از موجودی که 
مار ابا ات فاصم ده 


ها تام اش ها اش وه کم اقلا ای هم و و 
مه ها هت ارت سمل را شتا کم انا سا رای 
که به جماعتی از شیعه و غیر شیعه نسبت می دهند در حالی که ما علم به 
بادزسشی آن اریم‌صف.انکه. اخشمال زارد کلام آ ها زمن وه باه که 
امام علیه السلام علم به آن دارد و می داند منظورشان از نور, روح و از 
ظلمت جلسد بوده ا زک و نوره همان پروردگار است. و این مطلب 
می شود به اینکه مانی ملعون نصرانی بوده و عقیده 


نصرانی ها در باره مسیح نزدیک به این عقیده است. و ممکن است آنچه 
امام فرموده مدذهب جماعتی از قرما آنها بااشد که بعدا| آن عفیده را به 

آنخه لقن ستخ تغبیر دادم باشتت. و اسیر تودن اه 
کنایش. ات دم اسلا لش و .ی معا رخ اهر با او تفای از 


امام علیه السلام به چند وجه بر بطلان مذهب آنها استدلال کرده است: 


اول: اگر چنین باشد, مردم نباید قادر به ترک بدیها و گناهان باشند چرا که 
آن از فعل جسدی به نام ظلمت است و از آن خیر صادر نشود و نباید هیچ 
کسن مستتخق ملامت بر شد باشد زبرا که.بر آن مجبور است در خالی که 
بطلان مذهب انهاست. 


دوم : آنها تضرع به سوی خداوند ی نحسین می 
کنند در حالی که این اعمال , به گمان آنهاء فعل روح است که ان خداوند 
است پس چگونه خداوند خودش را عبادت می کند و از خودش کمک می 
جوید و به درگاه خودش تضرع می کند؟! ند خدا به سوی ظلمت 
تضرع می کند, چگونه به خداوند سزاست که به دیگری پناه برد؟ ! 
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سوم: لازم می آید که جایز نباشد کسی به دیگری بگوید: خوب کردی یا بد 
کردی در حالی که همه این را بداهتا باطل می دانند. شرح این ملازمه 
اینگونه است که از دو حال خارج نیست: یا حکم کننده به خوبی و بدي 
فعلی. نور است يا ظلمت است زیرا فرض آن است که غير از این دو, 
چیزی وجود ندارد و هر دو احتمال باطل است زیرا حکم کننده نمی تواند 
نور باشد زیرا از ان کلام روشن است که مدح کننده و مدح شده غیرهم 
هستند در حالی فرض, اتحاد مادح و ممدوح است. و ممکن است این 
اشاره به حکم بدیهی عقل , به مغایرت بین اشخاص باشد در حالی که آنها 
می گویند ارواح جمیع مردم شخص واحدی است که آن نور اب 
خداوند است و این نزدیک به همان وحدبی است که صوفیه قائل به 
هستند. 7 
کا راظلمت, خی و نیکو شمردن: ان اشت: پس چگونه حکم به قبح بدی می 
کند؟ ا 


هتکن ات ان تاره رای کوه اکن تفر کرد و آن ا که ‌طا هر 
ان ات کم تسش ی تفه کای مر است در حالس که مج ار‌ اش یه 
فعل از نور قابل تصور نیست زیرا مخاطب در کلام «بد کردی» ظلمت 
است و او به گمان آنها مجبور به فعل قبیح است پس مستحق ملامت 
نبیست و این منظور امام از «ذلک فعلها» است و مخاطب در «خوب 
کردی» نور است زیرا خوبی فعل ان است پس مدح کننده و مدح شده 


چهارم: آنها می گویند نور همان پروردگار است. بنا بر اين باید قوی تر و 
کم ق انتطلمی اس که یواست وزسالی که مفیضای. عدایه 
فاسد آنها غیر از این است زیرا بدنها - به گمان آنها - از فعل ظلمتند در 
حالی که ما به قدرت و علم و حکمت پروردگار حکم نمی کنیم مگر به آنچه 
که از این بدنهای مختلف و درختان و میوه ها و پرندگان و جنبندگان 
مشاهده می کنیم و از ارواحی که می گویند, چیزی نمی بینیم پس بنابر 
قیاس آنها لازم می آید که ظلمت؛ , معبود قادر حکیم دانا باشد. پس کلام 
امام علیه السلام «من صور» مبتد | و «یجچب آن یکون الها» خبر آن است و 
«کل شی ء» معطوف بر «هذا الخلق» است. 
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پنجم . : عقیده آنها به اينکه نور در زندان ظلمت است با عقیده به ربوبیت او 
منافات دارد زیرا محبوس بودن او مستلزم عجز و نقصش است و هر دوی 
اینها با ربوبیت منافات دارد. و ادعای ایشان که در قیامت نور بر ظلمت 
غلبه می کند ادعايی بی دلیل است و هیچ نفعی در دفع این اشکال ندارد و 
همچنین لازم می آید که نور, فعلی نداشته باشد چون اسیر است. و اگر 
بگویند نور نیز افعالی چون خلق و تدبیر دارد, پس دیگر اسیر نیست زیرا 
خالق مدیّر حتما بای شکست ناپذیر و قادر و غالب بر هر چیز باشد بنا بر 
اين اگر بنا به عقیده ایشان خدا اسیر باشد لازم می آید که آنچه خیر و 
احسان در عالم هست نیز از فعل ظلمت باشد پس اگر به استحالةّ بودن 
خیر از ظلمت حکم می کنند اصل کلامشان یعنی حکم به توزیع خلقت 
(میان نور و ظلمت) باطل می شود و عقیده ما اثبات می شود که 
پروردگار متعال واحد است و هیچ کس در ملک او شریک و مزاحمش 


اینکه قول به کم با قول به ربوبیت نور منافات دارد زیرا خکم قاهر و نور 
مقهور است و حکم بدیهی عقل, مقهور بودن رب را باطل می داند. و 
همچنین لازم می اید که حکم اگاه تر از نور به حکمت باشد حال انکه 
ضرورت عقلی می گوید پروردکار خالق این خلقت و مدبر اين نظام جاهل 


این بود خلاصه کلام در باره این روایت آن قدر که فهم قاصر من می رسد. 
و بسط سخن در این باره احتیاج به کتانی جداگانه دارد. و خدا توفیق دهنده 
هر خیری است. 

6 تفسیر قمی: خداوند پاسخی به پیروان نویه مپدهد, همانهایی که معتقد 
به وجود دو خدا هستند. و میفرماید: «قا الحَدَ اللة من ولد 3 ما کان مَعةهٌ 
من اله اذا لَدْفبِ کل اله یما حَلَقَ و لقلا بَعَضُْمْ علی َعْضٍ»(1) (خدا 


فرزندی اختیار نکرده و با او 
ص: 297 
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معبودی [دیگر ] نیست., و اگر جز این بود, قطعاً هر خدایی آنچه را آفریده 
۳[ 
جستند. ) خداوند میفرماید: اگر آن طور که شما میبندارید, دو خدا وجود 
داشت, قطعا دچار اختلاف ميشدند. یکی خلق میکرد و دیگری نمیکرد. یکی 
میخواست و دیگری نمی خواست و هر یک سعی میکرد بر دیگری غلبه کند. 
اگر یکی اراده می کرد انسانی بیافریند و دیگری خلق چهارپایی را اراده 
می کرد, انسان و چهاریایی در قالب واحدی افریده می شد که چنین چیزی 
در جهان خلقت موجود نیست. پس حال که چنین فرضی محال است و 
باطل, درمی یابیم که افرینش و تدبیر هستی به دست یک خدای واحد 
است و ثبات و قوام یافتن هر یک از ارکان هستی به وسیله رکن دیگر, 
بهترین دلیل است برای اثبلات احدپت خداوند. ۰ و این است معنای این سخن 
خداوند متعال: « ما ائحَدٌّ ال من ولد. ۶ و سین از روی تنزه و دوری از 
قول ایشان فر مود: «سبحان الله عَمَا یَصفونَ» (منزه است خدا از آنچه 
وصف می کنند )(1) 


توضیه: < آنفا» از روی استنکاف. و دوزی. 
7 توحید: از امام کاظم علیه السلام در باره صمد سوال شد که فرمود: 


صمد ان است که اندرون ندارد.(2) 


9. توحید. : داود بن قاسم جعفری گفت: به حضرت جواد علیه السلام گفتم: 
فدای تو گردم معنی صمد چیست؟ فرمود: سید و بزرگی که تمام خلق به 
سوی او قصد کنند در اندک و بسیار.(3) 


9 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: یهود از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله سوال کردند: نسب پروردگارت را برای مابیان کن. . پس سه روز 
و نی نود ع: 


ص: 5۳۸ 
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ایشان را جواب نمی فرمود بعد از آن این سوره(توحید) تا آخرش نازل 
شد. راوی گوید: به آن حضرت گفتم: صمد چیست؟ فرمود: که آنکه 
اندرون ندارد 1(۰) 


0 توحید: جابر بن یزید گفت: از حضرت باقر علیه السلام از مطلبی از 
توحید سوال کردم که فرمود: به درستی که خدا که نامهایش که به انها 
و 9 
و صمد و بسیار مقدس ۱ او را می پرستد و هر چیزی به 
سوی او قصد می کند و علمش هر چیزی را فرا گرفته است.(2) 


توضیح: «واحذ» خبر «اِنْ» و دو جمله معترضه هستند یعنی اسماء او از 
نقذص ها پاک است يا اینکه صفات جلال و عظمتش زیاد است يا ثابت است 
و تغییر در آن راه ندارد. «فی» در «فی علو کنهه» برای تعلیل است. 
«توجد بالتوحید» یعنی دائما در ازل کسی او را یگانه می دانست پس او 
خودش را یگانه می دانست پس او در وجود تک بود و به توحید خودش 
متوحد بود. پس بعد از خلق, خود را به ایشان شناساند و به آنها امر کرد 
که یگانه اش دانند. پا منظور آن اش که یگانه دانستن او [خودش را] 
شبیه یگانه دانستن دیگران [او را] نیست پس او در توحید تک است. یا 
اينکه 


قبل از خلق چنین بود و سایر انواع توحید را بر خلقش جاری ساخت زیرا 
او ۰ وجود پا مستلزم آن انوت. ولی وحدتهای آنها , به انواع 


1. توحید: محمد بن عبید گفت: بر امام رضا علیه السلام داخل شدم 
حضرت به من فرمود: به عباسی بگو تا از سخن گفتن در توحید و غیر آن 
باز ایستد و با مردم به آنچه می شناسند سخن گوید و از آنچه انکار می 
نمایند و نمی دانند باز ایستد و چون تو را از توحید سوّال کنند بگو چنان که 
خدای عر و جلّ فرموده: «قْل هو 
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ال أَحذ اللَه الطقد ام بلد 8 لم پولد .21 بکن لو کمها احی» نت بکمد واه 
خدایی است یکتا, خدای صمد. نه کس را زاده, نه زاییدم از کس, و او را 
هیچ همتایی نباشد.» ) و چون تو را از کیفیت سوّال کنند بگو چنان که خدای 
عرٌ و جل فرموده: «لیْسَ کمثله شَیّ ۶» یعنی چیزی در ذات و صفات مانند 
او نیست و چون تو را از شنیدن خدا سوال کنند بگو چنان که خدای عرٌ و 
جل فرموده: «هو السْمیعٌ العلی»ننفتین او انشت شنوای دانا و با مردمان به 
آنج می شاد شسخن کو ۱1 


2. توحید: امام صادق از پدرش امام باقر علیهما السلام روایت کرده که 
در باره «قل هو اه اَحث» فرمود: «قّل» بعتی, اظهاز کن آنخه را که وحن 
کردیم به تو و تو را به آن خبر دادیم به تلیف و ترکیب حروفی که آنها را از 
بوایت امس اکمسان ات شود کسی که کم تسد م آب‌خاضر 
باشد. «هو>»> یعنی او اسمی است اشاره شده به سوی عاییی, که هاء 
خبردهنده است از معنایی ثابت و واو اشاره است به غایب از حواس,: چنان 
که هذا اشاره به حاضر در نزد حواس است. و ماجرا ان بود که کفار به 
عرف اشارزه خاضرفایل در کی ند عدایان مهو اشاری کرخنده کفتند که ایا 
خدایان مایند که به دیده ها محسوساند. پس 1 ای محجمد اشاره نما به 
سوی خدایت که به او دعوت می کنی تا او ی ی 
تفر کرتان: فا شیم بترم دای یار ک و ای «قْلٌ هو اللْهْ أَحذ» را نازل 
فر مود. پس هاء ثابت کردن ثابت و و واو اشاره است به غائب از 
دریافت دیده ها و لمس حواس و خدا از این برتر است بلکه او دریابنده 


دیده ها و پدید اورنده حواس است.(2) 


پدرم از پدرش از امیر المومنین علیه السلام برایم روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: و 
گفتم: مرا چیزی تعلیم کن که به آن بر دشمنان نصرت یابم. گفت: بگو «یا 
قح با مت لا دم الا هی : ای او, ای کسی که اوئی نیست مگر او. و چون 
صبح کردم این خواب را بر رسول 
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فدانشای الم هو الا کی کرو تسف رون ای علی ان ا ای یه 
تو تعلیم شده ق و2 روز‌بدر این بر زبانم جاری بود. و امیر الموّمنین علیه 
السلام سوره «قل هو اللةٌ أحَد 1۳79 «یا هو پا 
من لا هو الا هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین»: ای او, ای کسی 
که اوئی نیست مگر او, بیامرز مرا و یاری کن مرا بر گروه کافران. و علی 
علیه السلام در روز جنگ صفین این را می فرمود و حمله می برد. عمار بن 
تاش یه ان رت فد ای آمیو ااشون ایس انوا حست یی 
اسم اعظم خدل و عماد توحید از برای خدا است که خدایی نیست جز او. 
سپس «شهد ال آنَه لا ل الا مُق» و اواخر سوره حشر را خواند پس فرود 
اف هش تیال کار رکعت نار سح اور 


و امير المومنین علیه السلام فرمود: معنای ال معبودی است که خلق در 
او متحیرند و به او پناه برده می شود و خدا همان است که از دریافتن دیده 


اما تا اه لاش موی عیام االم یواست ک او زد 
دریافتن ماهیت او و احاطه نمودن به کیفیتش حیران شده اند و عرب می 
گوید: آله الرجل وقتی آن مرد در چیزی متحیر شود علمش به ان احاطه 
نیابد. و می گوید: «وله» وقتی به چیزی پناه برد از آنچه حذر می کند و می 
ترسد. پس اله یعنی مستور از حواس خلق. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: آحد به معنای فرد و متفرد است یعنی تنها. 
ماخ و اجد به.بی معا است:ه آن تکی. است: که اه را تظير تیست, و 
توحید اقرار به وحدت و انفراد است. و واحد, متباینی است که از چیزی 
برانگیخته نمی شود و با چیزی یکی نمی گردد و از اين جهت گفته اند که 
بنای عدد از واحد است و خود واحد از جمله عدد نیست زیرا که عدد و 
شماره برریکی واقع نمیشود بلکه بر دو[و بعد از ان] واقع می شود پس 
معنای «الله احد» یعنی معبودی که خلق از دریافتنش و احاطه به کیفیتش 
خیرانتدربه المفیت رما و از ضعات امن ویر اسشت: 


و امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم از پدرش حسین بن علی علیهما 
السلام روایت فر مود: صمد ان | ست که او را اندرونی نیست و صمد ان 


است که بزرگواریش 


ص: 31 


به. خفانت رستیده هه ضصد. آن: است: که.شمی ورد و مت آسامد وضع ان 
است که نمی خوابد و صمد دائمی است که هميشه بوده و هميیشه می 


و امام باقر علیه السلام فرمود: محمد بن حنیفه می گفت: صمد آن است 
صمد آن است که از کون و فساد برتری دارد و صمد ان است که به تغایر 


و امام باقر علیه السلام فر مود: صمد سید مطاعی است که ما فوق او 
امرکننده و نهی کنندهای نیست. 


معنی صمد سوال شد. فرمود: صمد آن است که او را شریکی نیست و 
نگاه داشتن چیزی او را سنگین نیاید و چیزی از او مخفی نباشد.(1) 


13 زید بن علی گفت: صمد آن است که چون چیزی را خواهد به آن گوید: 
باش ! پس می باشد و صمد آن است که چیزها را پدید آورده و آنها را 
اضداد و اشعال و ازواج آفریده که بعضی را ضد بعضی و برخی را مثل 
برخی و بعضی را جفت بعضی گردانیده و به وحدت متفرد و تنها شده بدون 


ضد و بی شکل و مثل و همتا.(2) 


14 و ِِِ از پدرش امام باقر از پدرش امام سجاد علیهم السلام 
روایت کرده که: اهل بصره عریضه به حضرت حسین بن علی علیهما 
السلام نوشتند و او را از معنای صمد سوال کردند. پس حضرت به ایشان 
نوشت : : یسم الله الرَّعَمنِ , الرجیم اما بعد پس در قرآن فرو مروید و در آن 
مجادله نکنید و بدون علم در آن سخن مگوئید چرا که از جدم رسول خدا 
شنیدم که می فرمود هر که در قرآن بدون علم چیزی بگوید جای خود را در 
آتش دوزخ مهپا گرداند.و به درستی که خدای سبحانه صمد را تفسیر نموده 
و فرموده: «اللة احد : ال الصْمَدٌُ» و بعد ان را تفسیر نموده و 
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فرموده: «لَم لد و لم بُولَاٌ و لم یکُن له کُفواً أحذ», «لَم یَلد» بعنی چیز 
غلیظی از او بیرونر نیامده جون فرزند و سائر چیزهای غلیظی که از 
آفریدگان بیرون می آید و نه چیز لطیفی چون نفس و عوارضات مختلف از 
او منشعب نمی شوند چون چرت و خواب و اندیشه و غم و اندوه و 
خوشحالی و خنده و گریه و ترس و امید و رغبت و دلتنگی و گرسنگی و 
سیری. و خدا از ان برتر است که چیزی از او بیرون اید و انکه چیز غلیظ یا 
لطیفی از او متولد شود. «و لم یود یعنی از چیزی متولد نشده و از چیزی 
بیرون نیامده چنان که چیزهای غلیظ از اصلهای خود بیرون می آیند چون 
چیزی از چیزی و حیوان از حیوان و گیاه از زمین و آب از چشمه ها و مپوه 
ها از درختها و نه چنان که چیزهای لطیف از مرکزهای خود بیرون می آیند 
همانند دیدن از چشم و شنیدن از گوش و بوئیدن از پینی و چشیدن از 
دهان و سخنن از زبان و شناختن ه تمیز از دل و نه جوز انش از سنی: بلکه 
او خدای صمدی است که نه از چیزی است و نه در چیزی و مخترع چیزها 
است و آفریننده آنها و پدید آورنده چیزها است آنچه از برای فنا آفریده به 
قدرتش از هم می پاشند و آنچه برای بقا خلق کرده به علمش باقی می 
ماند. پس این خدای صمدی است که نزاده و زاده نشده و دانای نهان و 
آشکار و بزرگی است صاحب برتری و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد 
بود.(1) 


5. امام صادق علیه السلام فرمود: گروهی از اهل فلسطین بر امام باقر 
علیه السلام وارد شدند و او را از مسائلی چند سوال کردند و ایشان جواب 
داد. بعد از آان او را سوال کردند از معنای صمد. حضرت فرمود: تفسیرش 
در خود آن است و «الصمد» پنج حرف است؛ الف دلپل | است بر یت و 
تحقق او و ان قول خداوند است که فرمود: «شهد اللغ آَتَه نه لا اٍلة [ هق» 


یعنی گواهی داد ۳ به ِ- بیست خدایی کر ان و آن تلبیه اشتاره 
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و لام دلیل بر الهیت و خدایی او است به اینکه او خدا است. و الف و لام 
مدغم اند که در یکدیگر داخل شده اند و بر زبان ظاهر نمی شوند و در 
گوش واقع نمی شوند و در نوشتن ظهور دارند و دلیل اند بر اینکه خدائیش 
ی ای وا ی 
ی و ان هی ی راکوت وه ند شآ که تفر ازاد 
۱ 2۳۳ 
یا به خیال. بلکه او مخترع خیالها و آفریننده حواس است و جز این نیست 
که آن در نزد نوشتن ظاهر می شود و این دلیل است بر اینکه خدای 
ار اش سا را عرسا 
جسدهای غلیظ ایشان آشکار فرموده پس چون بنده به سوی نفس خود 
نظر کند روحش را نبیند چنان که لام الصمد ظاهر نمیشود و در یک حس از 
حواس پنجگانه در نمی آید و چون به نوشته نظر کند آنچه پنهان و لطیف 
بوده از برایش ظاهر گردد پس در هر زمان که بنده در ماهیت آفریدگار و 
کیفیت او اندیشه کند در او متحیر شود و انديشه اش به چیزی که از 
برایش متصور شود راه نيابد. زیرا که او عرٌ و جل آفریننده صورتها است و9 
چون به افرینش خود نظر کند از برايش ثابت شود که ان جناب عر و جل 
آفریننده ایشان و ترکیب دهنده ارواح و اجساد ایشان است. 


صدق و سخنش صدق است و بندگانش را بسوی پیروی کردن صدق با 
صداقت خوانده و با صداقت به سرای صدق ایشان را وعده فر موده. و اما 
میم دلیل است بر ملک و پادشاهی او و آنکه او پادشاه حقی است که 
همیشه بوده و همیشه خواهد بود و پادشاهیش برطرف نخواهد شد. 


و اما دال دلیل است بر دوام و همیشگی پادشاهیش و آنکه آن جناب عز و 
جل دائم و هميشه است و برتر است از بودن و زوال بلکه آن جناب عر و 
جل هستی دهنده صاحبان هستی است که به هستی دادنش هر موجودی 
هستی به هم رسانیده. بعد از آن امام علیه السلام فرمود: اگر حاملانی چند 
را از برای علم خویش که خدای عر و جل به من عطاء فرموده می یافتم 
هر آینه توحید و اسلام و ایمان و دین و شریعتها را از لفظ الصمد نشر می 
دادم و چگونه اين امر مرا میسر شود حال آنکه 
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حدم افیر آلعومتن خاملانی از بزاق غلم خوزش تیافت تن آنکه چنان بود 
که اه سرد از سینه پر درد بر می کشید و بر سر منبر می فرمود: از من 
بپر سید پیش از آنکه مرا نیابید پس به درستی که در میان دنده ها 
علم بسیاری است. اه آه | آگاه باشید که کسن, را تمی يايم که آن را بردارد 
و آگاه باشید که من بر شما از جانب خدا حجت رسایم پس دوست مدارید 
گروهی را که خدا بر ایشان خشم کرده به حقیقت که از اخرت نومید شده 
اند چنان که کافران از صاحبان قبرها که مردگانند نومید شده اند. 


بعد از ان حضرت باقر علیه السلام فرمود: حمد از برای خدائی است که 
بر ما منت نهاده و ما را از برای پرستش خود توفیق داده؛ یگانه صمدی که 
نزاده و زاده نشده و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود و ما را از 
پرستش بتان دور گردانیده. حمدی دائمی و شکری واجب. 


و قول خداوند «لم بل و لمّ یولدْ» یعنی که خدای عر و جل نزاده تا او را 
فرزندی باشد که پادشاهیش را از او ارث برد و زاده نشده که او را پدری 
باشد که با او در پروردگاری و پادشاهیش شرکت کند و کسی او را همتا 
نبوده تا او را در سلطنتش یاری دهد.(1) 


توص : .دزن معانی الأخبار آنچه در این خبر مربوط به تأویل صمد است با 
همین سند روایت شده است. 


بدان که بیان معنای «هو» به این صورت غیرمعروف است و بعید نیست 
که در اصل وضع لفت چنین باشد. «لانأله» صیغه متکلم از اله به معنای 
سرگردان 


شند. 


در لفظ جلاله اختلاف شده است ؛ مشهور آن است که عربی مشتق است 


با اد ال به معنای پرستش کرد يا از آله به معنای سرگردان شد زیرا عقول 
در متفر فقرن فنتر کردانتم. با از <الفت (لی فلان» یعنی به او آرامش یافتم 


زیرا قلوب به ذکر خدا و 
ص: 335 


1- . التوحید: 92 


آرواح با معرفتش آرام می شوند. يا از «آله» به معنای ترسیدن از چیزی 
که , بر او رخ دهد. و «آلهه غیره» یعنی پناهش داد زیرا عابد به سوی او پناه 
برده او پناهش ی ده سا از فاله: افص نی امه مساق مادرش شد, 
زیرا بندگان در سختیها به او مشتاق شوند. یا از «وله» یعنی سرگردان شد 
و عقلش بیراهه رفت ما آن «ولاه» بوده که واو به همزه تبدیل شده 
زیرا کسره بر آن ثقیل بوده. يا از «لاه» مصدر «لاه یلیه لیهاً و لاها» یعنی 
در حجاب شد و رفعت پافت زیرا خدا| از ادراک انضاد (چشم و عقل) 
محجوب است و بر هر چیزی برتری دارد و از هر چیزی که سزاوارش 
نیست منژه است. و گفته شده: لفظ جلاله غیرمشتق است و عَلم برای 
ذات مخصوص است که ابتدائا برای آن وضع شده است. و گفته شده اصل 
آن «لاها» به سریانی است که با حذف الف آخر و دخول لام بر آن معلاب 


شده است. 


اول: واحد داخل در عدد است و آحد بیست. دوم اگر بگویی «یک 
نفر(واحد) در مقابل فلانی نمی تواند مقاومت کند» جایز است که که 
شود: «ولی دو نفر می توانند» بر خلاف آحد که نمی توان چنین گفت. 
[یعنی وقتی گفته شود: «احدی در مقابل فلانی نتواند مقاومت کند» دیگر 
نمی توان گفت: اما دو نفر یا بیشتر می توانند ]. سوم . : واحد در اثبات و آحد 
در نفی به کار می ر ود. پایان سخن. 


سخن امام «و من نم » برای بیان این است که واحد حفیقی ان است که 
هیچ نوعی از تعدد در آن راه ندارد زیرا وحدت مقابل عدد است. 


بدان که در معنای صمد اختلاف کرده اند: 


گفته شده فعلی به معنای مفعول از «صمد الیه»: او را قصد کرد. می 
باشد یعنی سروری که در حوائج او را قصد می کنند. عافه از ابن عباس 
نقل کرده اند که وقتی اين آیه نازل شد گفتند: صمد چیست؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: سروری که در حوائح او را قصد می کنند. 


و گفته شده: صمد یعنی چیزی که داخل ندارد. ابن قتیبه گفته: دال بدل از 
تاء است و آن الصمت بوده است. بعضی لغوی ها گفته اند: تمارک 
تخت مرصافت است که‌غبار بتفی اوه یر نهد آن وال بااز ان تحار 
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بنا بر معنای اول؛ عبارت از وجوب وجود و استغناء مطلق و احتیاح هر 
چیزی در امورش به او است یعنی کسی که نزد او هر چه که دیگران نیاز 
دارند هست و برآوردن حاجت همه با اوست و هیچ چیزی که دیگران به آن 
نیاز دارند در او مفقود نیست و هر چیزی با عبادت و خضوع به او توجه کند 
و او مستحق ان است. و خبر جعفری به این معنا اشاره دارد. 


و اما بنابر معنای دوم مجاز از این معناست که او احدی الذات و احدی 
المعنی می باشد. اجزائی ندارد تا بین این اجزاء فاصله ای باشد و صفاتی 
زائده [بر ذات ] ندارد تا بین آن ضفات و ذات فاصله باشد. با اینکه.مجاز از 
این معناست که وی بالذات کامل است و جهت استعداد و امکانی و خالی 
بودن از آنچه لایق آن است در او نیست پس هیچ نقصی ندارد که چیزی 
بخواهد او را کامل کند. پس جوف (فاصله) کنایه از خالی بودن او از آنچه 
اتصافش به آن صحیح نیست. می باشد. 


و اما بنابر معنای سوم کنابه از عدم انفعال و تأثر از غیر و عدم محل 
بودنش برای حوادث است چنانچه در جواب کسی که از امام صادق علیه 
السلام در باره رضا و غضب خداوند پرسید, خواهد آمد که امام علیه السلام 
فرمود: این به آن گونه که در مخلوقات وجود دارد نیست زیرا رضا چیزی 
است که بر مخلوق داخل شود و او را از حالی به حال دیگر منتقل سازد. 
زیرا| مخلوق تودار( آجوف), به کار برده هر کت است و اشیاء می 
توانند به او داخل شوند ولی در خالق ما هیچ مدخلی برای اشیاء نیست. 
زیرا او واحد و احدی الذات و احدی المعنی است. 


بعضی مفسران از صحابه و تأبعین و ائمه و لغوی ها نزدیک بیست معنا 
نقل کرده اند که ممکن است همه انها را در معنای اول داخل کرد زیرا ان 
معنا به دلیل دربرداشتن, وجوب زذاتی بر تمام سلب ها دلالت دارد و به 
خاطر ولالتشن بر متدا کل هدند رلالنت: بن اتضافت :ند اونه به جضیع ضفات 
کمالیه دارد. و با این وجه, جمع بین اخبار مختلف وارد در این معنا ممکن 


می شود. 


«لایوصف بالتغایر» یعنی صفات موجود مغایر باذات و به احتمالی ضعیف 


ممکن است از غیرت گرفته شده باشد و کنایه ازشریک و متضاد نداشتن 
باشد. و 
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آنچه که طبرسی روایت کرده «لایوصف بالنظائر» است. «البدوات» آنچه 
از حوادث و حالات متغیر و آراء متبدّل ظاهر می شود و رج می دهد. گفته 
قی نهد رید *-نعتی. اشکار شت ۵ «یدا له فین لامرن رای آه ور آن سین 
نظری پدید آمد و «هو ذو بدوات». «الائیْه» تحقق و وجود. «الصعداء» 
نفس عمیق کشید: «الجوانح» استخوانهای پهلو نزدیک سینه. «الواصب» 
دائم و ثابت «المعازژه» بز همذیکر: خیر کی جستن. 


6. توحید: امام باقر علیه السلام قرمود: خدای عر و جل که نامهایش 
مبارک بوده و در علو کنه خویش پرتری داشته, یگانه ایست که در توحیدش 
به. یکانگی: متوجد شدهم سبسش. آن. را بر خلفش جاری کردانيده:. بسن آو 
ان وا و را 
و به سوی او قصد می کند و بالاتر است از آنچه ما شاید به آن برسیم و 
پروردگار ما هر چیزی را از جهت علم فرا گرفته است.(1) 


تفت آسام ساوی هالسای که موه دای شا تفای اس 
صمدی است که او را اندرونی نیست و جز این نیست که روح آفریدهای 
است از آفریدگان او و یاری و تایید و قوتی است که خدا آن را در دلهای 
پیغمبران و مومنان قرار میدهد.(3) 


8. توحید: از فضل بن شاذان شنیدم که میگفت مردی از فرقه ثنویه از 
را سا ارو زر هی - اور 
که انم فا وا ات ی ای ام ام اک اس نی ۱ 
حضرت فرمود: قول تو که صانع دو تا است که صانع 
یکی است زیرا که تو دوم را ادعا نکردی 
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مارا ات وس و ریات ی 
بر آن اجماع داریم و بیشتر از یکی مورد اختلاف است که در آن اختلاف 
شده.(1) 


صدوق رحمه الله گفته است: دلیل بر اینکه صانع یکی است نه بیشتر از 
آن این است که ایشان اگر دو باشند جز اين نباشد که یا هر یک از ایشان 
قاذر باشد بر ستع صاحینین از آنجه می, خواهد با فادر تباشد بنن اکر هم 
چنین باشند منع بر ایشان روا باشد و هر که اين امر بر او روا باشد محدث 
است که دیگری او را احدات کرده چنان که مصنوع است. و اگر هر دو 
قادر تباشند. عجز و تقض بر ایشان لازم آید و این 0 حدوثند 
پس ثابت شد که قدیم یکی است. 


و دلیلی دیگر و آن اين است که هر یک از ایشان جز این نباشد که قادر 
باشد بر اینکه چیزی را از دیگری بپوشد پس اگر هم چنین باشد آن کس که 
کتمان بن او جایز باشد-حادت انست و اکر فادز تباشد عاجز, ات و عاجز: 
حادث است به آن دلیل که بیان کردیم و در باطل کردن دو قدیم که صفت 
هر یک از آنها -صفت. قدیفن اسنت که ما آن زا انبات" کردیم به. این. کلام 
اسان مس شده. 


و اما انچه مانی. و پسز دیضان به سوی آن رفته اند. از سخنان. پریشان 


خویش در باب امتزاج, و مجوس از حماقتهای خویش در باب اهرمن که 
شیطان است به ان دینداری و اعتقاد کرده اند. باطل است به دلیل ادله 
بطلان قدم اجسام. 


و به جهت اینکه بحث مانی و ابن دیصان در بحت بطلان قدمت اجسام می 
گنجد در باره ان دو به همین بحث بسنده کرده و برای هر کدام در باره 
پرسش هایی که در خصوص انهاست بحث مستقل نکردم. 


ِ توجی: ۳ ۰ دلیل بر 
خدای عز 
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و جل فرمود: «لوّ کان فیهما له [ ال لفسَتتا.» ( اگر در آنها [آزمین و 
آسمان ] جز خدا خوایانی را توافت صاعا اف اسان شاه 


توضیح . اشاره به برهان نمانع پا تلازم ۱ ست. و به زودی بعضی تقریرات 
این دو خواهد امد. 


0 تحف العقول: داود بن قاسم گوید: از امام جواد علیه السلام پرسیدم: 
معنای «صمد» چیست؟ فرمود: چیزی که عاری از میانه و ناف است. 
گفتم: دیگران گویند: چیزی است که درون ندارد. فرمود: هر چه درون دارد 
دارای میانه و ناف نیز هست.(2) 


توضیح : فتظور آن است که در خداوند صفات بشر و سایر حیوانات نیست 
و این کف از اجز |ء معنای صمد است چنانچه دانستی. و این مستلزم جسم 
تو پر بودن خدا نیست. 


1 جامع الأخبار: از محمد بن حنفیه معنای صمد را پرسیدند. گفت: علی 
علیه السْلام فرمود: معنای صمد آن است که او را اسمی نیست و نه 
جسمی و نه مثلی و نه شبهی و نه صورتی و نه مثالی و نه حذی و نه 
تعریفی و نه جایگاهی و نه مکانی و نه کیفیتی و نه جایی, و نه اینجاست و 

نه آنجا, نه پر است و نه خالی. نه ایستادنی دارد و نه نشستنی, نه سکونی 
دارد و نه حرکتی, نه ظلمانی است و نه نورانی, نه روحانی است و نه 
نفسانی, نه جایی از او خالی می شود و نه جایی او را در برگیرد, نه بر 
رنگی است و نه بر دلی می گذرد و نه به بویی بوئیده شود. از جمیع این 
چیزها مبرا است.(3) 


2. احتجاح: هشام بن حکم گوید: از پرسشهای یک زندیق این بود که: چرا 
جایز نیست که خالق عالم بیش از یک نفر باشد؟ 
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فرمود: سخن تو از چند حال خارج نیست: یا هر دو قدیم باشند و قوی, یا 
هر دو ضعیف باشند و پا اینکه یکی قوی و دیگری ضعیف باشد, پس اگر هر 
دو قوی باشند چرا یکی از آنها دیگری را دفع نمی کند, تا در ربوبیتش تک 
باشد, و اگر فکر می کنی یکی از آنها قوی و دیگری ضعیف است؛ ثابت 
ها ای ی 
که فرض کردی - عجز ظاهر شد. 


باشند, يا از هر لحاظ با هم تفاوت دارند. ولی وقتی افرینش منظم. افلاک 
جاری, امد و شد شب و روز و خورشید و ماه را می بینیم؛ صحخت امر و 
تدبیر و هماهنگی امر دلالت دارد بر اینکه مدبر یکی است. (1) 


این حدیبت در کتاب توحید نیز روایت شده است و این قسمت را اضافه 
دارذ؛ بعذ. از آن بر ته لارم. آید اگر.ذو خدا را ادغا کنی که سته خدا باشتد 
زیرا جاره تیست از فرحه که در مان یشان نانشه تا انکه,ده تا باشند بسن 
این فرجه در میانه ایشان سیو می شود که قدیم است با این دو خدا و او 
نیز باید که خدا باشد پس بر تو لازم می آید که به سه خدا قاتل شوی با 
آنکه دو خدا را ادعا داری و اگر سه خدا را ادعا کنی آنچه در دو خدا گفتیم 
بر تو لازم آید و آن صورت نبندد تا آنکه در میانه ایشان دو فرجه باشد و به 
واسطه دو فرجه سه خدا را که ادعا می کنی پنج خدا می شود پس سخن 
تشن تیایت دا نمی امین نو ۱21 


این حدبت در کتاب کافی هم روایت شده است.(3) 


توضی . : در اینجا بطور خلاصه به بعضی برهانهای توحید و 
ی ی از 


ص: 1« 
1- . الاحتجاج: 333 


2 . التوحید: 243 
3- . الکافی 1: 49 


و اما برهانهای توحید: 


اول: وقتی ثابت شد وجود عین حقیقت واجب است پس اگر واجب, متعدد 
تاش ار هو ار اما ری به آموی‌هارع از دات است سس .هر 
دوی آنها در تشخصشان به امری خارجی محتاح می شوند و هر محتاجی 
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دوم : اگر واجب بالذات متعذد باشد يا امتیاز هر یک از آنها از دیگری به 
ذاتش است که در اینصورت مفهوم واجب الوجود به حمل عرضی بر آنها 
حمل می شود. عارض هم معلول برای معروض است پس هر یک از انها 
علت وجوب وجودش می شود که بطلان این مطلب اثبات شده است. و یا 
اينکه آن امتیاز به امری زائد بر ذات آن دو است و این بدتر است زیرا این 
امر زائد بر ذات پا معلول ماهیت آن دو است يا معلول غیر آن. نب کز صن 
اول اگر ماهیت آن دو مشترک باشد, تعیّن مشترک می شود و این 

وجود یعنی وجود 7 برای واجب: بر آن عارض شده انست در حالی,. که نا 
ادله عینیت وجود, بطلان این مطلب روشن شده است. و بنابر فرض دوم 
وجوب به هر دو. نسبت عوارض می باشد پس ممکن می شود نه واجب. 


سوم : ۳ برای خدای سبحان شریکی باشد. برای مجموع دو واجب, 
وجودی غیر از وجود تک تک انهاست چه این وجود عین مجموع دو وجود 
تا مها را ار مان مور سا یه محوه آعواء اه سا 
به غیر, ممکن و محتاح به موثری است و موّثر در شیء باید در یکی از 
اجزایش موثر باشد وگن به ون ان شی ء موّثر نیست - بر این مطلب ادعای 
ضرورت شده است - در حالی که در بحث ما تانیز تدر هر رک از اجزاء 
ممکن نیست زیرا هر دو جزء واجب هستند. پس شریک, مستلزم تاثیر در 
چیزی است که واجب فرض شده است. و سایر مفاسدی که لازم اید. 


چهارم: برهان تمانع و روشن ترین تقریراتش این است که وجوب وجود 
مستلزم قدرت و قوت بر جمیع ممکنات است؛ قوت کاملی که بتواند ان را 
ایجاد و متضادش را دفع کند به طور مطلق و عدم قدرتی اینگونه نقص 


ص: 22 


هنن اشناع خفلا متا ای لیر که انعتاغ غقاا بر عطلیی نطو 
عادتا محال است و اگر ضروری نباشد پس نظری آشکار و یک راه و واضح 
الدلیل است و استحاله اجماع عقلا , بر آمری نظری که چنین نباشد ظاهرتر 
است. پس در اين موقع می گوییم: اگر در وجود, دو واجب باشد هر دو 
قوی هستند و قوتشان مستلزم عدم قوتشان است زیرا قوت هر یک از آنها 
به اين گونه. مستلزم قوتش بر دفع دیگری است از اراذة کردن اوء ضد آن 
چیزی را که وی از ممکنات اراده کرده است, و دفع شده, قوی نیست به 


اگر بگویی: این دلیل وقتی تمام است که اراده هر یک از آنها به موجود 
ففکنی. بة بط ار انم حیکوی دص ان امکان داشته باشد و برعکس, در 
حالی که چنین نیست بلکه ارادة هر یک از آنها به آن ممکن به شرط اراده 
دیگری به ضدش, فصتنع اشت: و-نظیز این مطلب آن انست که‌آاراده واجب 
به ممکنی به شرط وجود ضد ان محال است و از این نقصی لازم نیاید. 


مه امتناع اراده به شرط اراده دیگری. امتناع به غیر است و امتناع 
به غیر اثبات نقص و عجز است که خداوند از آن مبژاست. اما امتناع ارادة 
ی نم شرظ و نضد آن ازبات اراده تال دای است: ره امتتاع 
اراده [در ظاهر] امتناع به غیر است. و چنین چیزی نقص را لازم نیاورد 


پس اگر بگویی: چنانچه وجود شیء به شرط ضد و نقیضش ممتنع است 
همانطور به شرط ملزوم ضد و نقیضش نیز محال است و اولی امتناع به 
ذات و دومی امتناع به غیر است و همانطور که اراده کردن اولی از سوی 
خدا محال است و نقصی لازم نیاید, اراده کردن دومی هم چنین است. و 
روشن است که اراده ایجاد ممکن به شترط اراده دیگزی به آن از قبیل 
دومی است پس نباید نقصی لازم اید. 


می گویم: بین اين دو امر فرق است. زیرا وجود ممکن وقتی مقید و 
مشروط به بجوم بعش عم می ناو ولو به غیر و اراده ای به 
آن تعلّق نمی گیرد - ضرورتا - ولی وقتی که مقید به آن نشود و 


۱ب کب ۱ و ۳۱ 1۳۱ وجود 


ص: 343 


دفع کند - اگر خودش دفع نشود یا دافع دیگری دفعش نکند -, به خلاف 
اراده دیگری به آن چرا که در اين صورت اگر این اراده دیگری خودش دفع 
نشود یا دیگری دفعش نکند اراده [اولی ] به آن ممکن تعلق نمی گیرد - 
ضرورتاأً - پس اراده [اولی ] دفع می شود واگر نشود اراده آن دیگری دفع 
می شود. پس حاصل فرق این شد که خدای تعالی قادر بر ایجاد یکی از دو 
ضد در زمان ضدّ دیگر است بدون احتیاج به واسطه ای که غیرمستند بر 
خودش باشد. و احتیاج به واسطء مستند به خود فاعل با استقلال و قدرت 
منافات ندارد چنانچه با وجوب ذاتی هم منافات ندارد برخلاف بحث ما که 
احتیاح به واسطء غیر مستند به ذات است [و مستلزم نقص و عجز است ]. 


اکن کفته تون شاید اشفا آراده ذیکری واختب: تفه اسگ فا خاق 
واسطه شدن واجب بالذات بین فاعل و فعلش را با استقلال واجب و اینکه 
مارم تمه باشد زا کتول بداویض 


مق ی ال بط ی اه ار واه اف ره تاه 
فی نفسه امر ممکنی است ولی در بحت ما از سوی یک صاحب اراده 
منتفی می شود پس این می شود واسطء ممکن صادر نشده و غیرمستند 
ی فاعل»هاآما دومن جه شا ادعای بداهت: در مستلرم بودن. آن-بز ای 


تفص دوه ان هید نستت. 


که ۳۲ 
کافی هست يا هیچ یک از آن دو کافی نیست يا فقط یکی از آنها کافی 
است. بنا بر اول اجتماع دو موثر تام بر معلولی واحد لازم می آید و بنا بر 
ام آن لازم ی اند وا تأثیر برای آنها ممکن نیست مگر با اشتراک 
دیگری و بنا بر سوم دیگری خالق نیست پس اله نیست. «آفمن یخلق کمن 
لایخلق» ! 


اگر گفته شود؛: تنها وقتی عجز لازم می اید که قدرت مستقل بر ایجاد 
منتفی باشد اما وقتی هر دو قادر بر ایجاد مستقل باشند ولی با هم قرار 
گذاشته باشند تا مشترکا ایجاد کنند دیگر عجز لازم نمی آید چنانچه دو نفر 


ص: 4« 


دارند گاهی در حمل آن با هم مشترک می شوند و اين مستلزم عجز آنها 
شسحت تا ارادم اما ته-اشترای تعلق کرفنه و عحر ستها وفتی لا رم می اه 
که ارادة استقلال کنند و حاصل نشود. 


مین گوییم اکر تعلق ارادم هی نک از آنها کافی پاش محدور اول. واگ 
کافی نباشد محذور دوم پیش می اید. 


این دو.ملاتفه روشین آند و برد نمی:شوند و ان منالی. که: اور دید برای رد 
این مطلب شایسته نیست زیرا در صورت حمل اشتراکی میل هر یک از آن 
دو از میلی که در هنگام حمل مستقل دارد, مقداری کم می شود تا میل 
دیگری آن را کامل کند و چوب با مجموع دو میل منتقل شود و هر یک از آن 
دو به این مقدار از میل, فاعل مستقل نیستند و در بحث ما موثر جز تعلق 


قدرت و اراده نیست و زیاده و9 نقصان در قدرت و اراده متصور نیست. 


استناد کرده که دیگری هم چنان کرده است و اگر دو واجب الوجود بود, 
باید خبردهنده ای از سوی او به وجود و حکم او خبر می داد. و احتمال 
اینکه واجب الوجودی باشد که کسی را به اين عالم نفرستد یا در آين عالم 
تأثیر و تدبیر نیز نداشته باشد با وجود تدبیر و وجود خبرش در عالمی دیگر 
و یا عدم آن, چیزی است که وهم هیچ متوهمّی نباید به سوی آن رود زیرا 
وجوب وجود, اقتضای علم و قدرت و صفات دیگر را دارد و با وجود این 
صفات عمللیه, عدم اعلام و نشر آثار به گونه ای که خبر وجودش به ما 
برسد محال است. واما آنچه که ثنویه در باره اله دوم گمان کرده اند به 
این گونه نیست و از قبیل کسی است که ارسال و حکم در آنها دارد اگر 
چه به وجود واجبی دیگر معتقدند پس لا زم از را (عدم ارسال از سوی اله) 


نف کردم انس آن کل ساطل ات 


و ما در کتاب «الروضه» در ضمن وصایای امیرالمومنین به فرزندش حسن 
علیه السلام مطلبی نقل کردیم که اشاره به اين دلیل دارد ؛ انجا که حضرت 
فرمود: بدان که اگر برای پروردگارت شریکی بود رسولان او به سوی تو 
فی :امتند و انا علی: و-شلطتت: آق را من یدق متصفت و فعلتر رادهیت 
شناختی. ولی او معبودی 


ص: 45 


واحد است چنانچه خودش وصف فرموده و هیچکس در الوهیت با او تضاد و 


هفتم: دلایل نقلی از کتاب و سنت که قابل شمارش نیست. و بعضی از آنها 
گذشت. و هیچ محدذوری در تمسک به ادله نقلی در باب توحید نیست و این 
ادله است که نزد من مورد اعتماد است. و بسط سخن در باره این ادله و 
ادله ای که به آن اشاره نکردیم به جای خود موکول می شود. 


در اینجا به شرح حدیث باز می گردیم که در باره آن وجوهی ذکر شده 


است : 


اول: مراد از قوی, قوی بر فعل کل با اراده همراه با ارادة تک بودن در آن 
و هراد از ضفیف. کسی است: که بر فعل کل او-قوی تست و دن آن "تک 
بیست و در مقابل قوی مقأومت ندارد. «فان کانا قویین فلم لا یدفع کل 
منهما صاحبه و یتفژد به» یعنی از قوت آنها, انفرادشان به تدبیر لازم می 
آید و از اين. عدم وقوع فعل لازم آید. «واٍن زعمت ان آحدهما قویْ و الأخر 
ضعیف ثبت آزه واحد» بعنلی ثابت می شود ۳۷ عالم واحد است. زیرا به 
دلیل عجز ضعیف از مقاومت و تأثیر, احتیاج ضعیف به علت موجده ۳1 
می شود زیرا قوی, وجودش قوی تر از ضعیف است و ضعف وجود جز به 
جواز خالی بودن ماهیت از وجود تضور نشود که.از آنز.اختیاخ به میدا مباین 
به وجود آورنده آن لا زم می آید. 


«و ان قلت انهما اثنان» یعنی مبداً دو تا باشد و این همان فرض دوم است 
یعنی ضعیف بودن هر دو به اينکه هر یک از انها بر بعضی کارها قادر باشد 
پا اینکه تنها بعضی کارها را با اراده خود انجام دهد اگر چه بر همه قادر 
شک و اون کر اما اس 


یا هر دو از هر جهت در حقیقت یکی هستند که عدم امتیاز به تعین لازم می 
اید به دلیل لزوم مغایرت بین حقیقت و دو تعین مختلفش و به دلیل 
استحاله استناد هر دو به حقیقت و استحاله استنادشان به غیر تا برایشان 
مبدئی باشد [که این خلاف فرض است. ] 


یا اینکه هر دو از هر جهت مختلف و جدا باشند که منتفی بودن این فرض 
معلوم است زیرا ما وقتی خلق منظم و فلک جاری و تدبیر واحد و شب و 
روز و 


ص: 236 


خور شید وا هام رامین بستیم صحته آفز و تدییز ه نهخم بیوشستی. آن: لالخ 
می کند که مدبر یکی است نه دو تای مختلف از هر جهت. 


همچنین جایز نیست که این مدبر به جهتی از حیث حقیقت واحد و از جهتی 
دیگر مختلف باشد تا دو مدیُر شوند چرا که اگر دو تا ادعا کنی لازم می آید 
بین آن دو فرجه ای لحاظ کنی زیرا برای آن دو وحدتی است که جز با 
ما کننده ای بینشان که دو تایشان کند, متمایز نمی شوند زیرا دو تا 


شدن بدون ممیز محال است. 


امام از این ممیز جدا کننده به فرجه تعبیر نمود زیرا| از جدا| کننده بین 
اجسام به فرجه تعبیر می شود و چون ان زندیقها غیرمحسوسات را درک 


آن ممیّز حتما باید وجودی داخل در حقیقت هر دوی آنها باشد زیرا تعدد با 
وجود اتحاد در تمام حقیقت چایز نیست و جایز نیست که آن ممیّز حقیقتی 
باشد که بتوان از وجود. منفکّش کرد و او را ولو عقلا خالی از وجود دانست 
زیرا در غیر این صورت., معلولی محتاج به مبداً می شود پس خود. دیگر 
مبداً و داخل در مبدا نیست بنا : بر اين آن ممیْز جدا کنندة بین آن دو, موجود 
قدیم بالذاتی همچون آن موجودی است که داخل آن شده بنا بر این آن 
واحدی که مشتمل بر ممیْ وجودی می باشد دوتاست و نه یکی و آن دو 
تایی کف نو ادعا کرویشه تا مشود ی اکن فائل یه آن دی و سم تا 
ادعا کردی لازم می آید بین آن سه تا, من اد و رمرم ای که وو 
ممیز وجودی باشد تا بین سه تا, دو فرجه باشد و آن دو فرجه حتما باید 
قدیم باشند پس می شوند پنج تا و همینطور. «نْم یتناهی فی العدد الی مالا 
نهایه له فی الکثره» یعنی کلام در تعدد [مبدا] منجر به کثرت نامتناهی می 
شود يا تعداد اينها به کثرتی نامتناهی می رسد يا منظور این است که در 
اینمضورت لازم ی ید معدودی که صرورا بان نبه روص آنچه :ده 
آن منتهی می شود, یعنی واحد, منتهی شود به کثیری برسد که در کثرت 
نهایتی ندارد پس عددی بدون واحد و کثرتی بدون وحدت می شود. بنا بر 
این فرض کلام برهانی است و احتیاج به ضمیمه دیگری ندارد ولی بنابر دو 
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دوم : اشاره به سه برهان باشد: 


تفر ول واه رکه اند که آنعمسی نماد یکی ففه تسه 
واجب بالذات نیست گفته می شود: واجب بالذات نمی تواند دو تا باشد 
وگرنه هر یک از آنها قادر بر ایجاد هر ممکنی خواهند بود و هر ممکنی از 
خبت دنه هر یک از اما بای خروعش‌ار قوخسه فعل کافن خوافد 
بود و در اين هنگام چاره ای نیست که يا هر معلول شخصی, , مستند به دو 
علتِ تک در افاضه باشد که اين محال است و يا ترجح بدون مرجح باشد 
که آن هم فطرتا محال است و پا یکی از آنها واجب بالذات نباشد که خلاف 
فرض است. این برهان با سخن امام «للعجز الظاهر فی الثانی» تمام می 
شود. 


و سخن امام «و |ٍن قلت» تا «علی آأنْ المدیُر واحد» اشاره به برهان دوم 
است و آن یکی از وجوه برهان در سخن خدای متعال است که فرمود: «لو 
کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا» و خلاصه تقریرش آن است که: تلازم بین 
اجزاء و نظام یکپارچه منظم چنانچه مثلا بین زمین و آسمان است - و 
قوانین جکمی آن را اثبات کرده - برقرار نمی شود مگر با استناد به فاعل 
واحدی که جمیع انها را به حکمت و قدرتش ساخته است زرا تلازم بین دو 
شیء واقع نمی شود مگر به علیت یکی برای دیگری يا معلولیت هر دو 
برای علت واحد موجبه ای, پس ار علت متعدد بود امر, مختل و نظام, 


فاسد می شد. 


تف ی ار کی اک و ها اقا کارت اما خاطا اه 
در وجود هست و در هویت فرقی دارند و آنجا موجود سومی مرکب از 
مجموع آن دو می شود - و مراد از فرجه همین است زیر ذات و هویتش 
جدا شده است - و این مرکب به دلیل ترکیبش از موجودات واجب بالذات 
جاعل و صانع به حسب نیاز اجزایش است پس وقتی اجزایش نیاز ندارد 
خودش نیز بی نیاز است پس لازم می اید که این موجود سومی نیز قدیم 
باشد پس سه قدیم لازم می اید در حالی که تو دو تا ادعا کردی و همچنین 
پیش می رود. 
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بر این تقریر اشکال می شود که اولا اطلاق فرجه به این معنا بعید است و 
انیا در فرض دوم هفت قدیم لازم می اید نه پنج تا [که در روایت فرموده ]. 


سوم: اینکه روایت اشاره به دو حجت باشد؛ اولی حجتی عامیانه و مشهور 
و دومی خاص و برهانی است. 


و اما حجت اول: از سخن امام «لا یخلو قولک» تا «فی الثانی» می باشد و 
معنایش آنکه: اگر دو قدیم فرض شود از سه حال خارج نیست: یا هر دو 
قوی و يا هر دو ضعیف و يا یکی قوی و یکی ضعیف هستند که هر سه 
فرض باطل است؛ زیرا اگر هر دو قوی باشند و هر یک از آن دو در نهایت 
قوت و بدون ضعف و عجز باشند - چنانچه فرض همین است - و قوت نیز 
مقتضی قهر و غلبه بر هر چیز غیر از خود است., چه چیزی مانع از آن است 
که هل یک از انها دیکری را دقع عنج تین تدییر و علبه قها تود: تریرا 
اقتضاء غلبه و برتری جویی در هر صاحب قدرتی به اندازه قدرتش وجود 
دارد و فرض این است که هر دو در نهایت قوتند. و اما بطلان فرض دوم 
نزد جمیع مردم روشن است زیرا حکم می کنند که ضعف با الوهیت 
منافات دارد و به دلیل ظهورش امام ان را بیان نفرمود. و نیز این مطلب. 
بطلان فرض سوم را نیز روشن می کند و آن کلام امام است که فرمود: 
اگر گمان کنی که یکی قوی و دیگری ضعیف است ثابت می شود که اله 
یکی است - چنانچه ما می گوییم - زیرا دومی که فرض کردی عجز دارد 
زیرا ضعف. خشا غهن است سا هی وان خدا باشد بلکه مخلوق 
کند. 


و اما حجت برهانی: آن است که امام با سخن خود «و ان قلت نما اثنان» 

نم آن اشاره فرمود و شرحش این گونه است که: ات ده موجود قدیم 
فر ود از ست ال ار رت یا از هر جهت یکی هستند و يا از هر 
جهت مختلفند و يا از جهتی متفق و از جهتی مختلفند و تمام اینها محال 
ارت ال ای ال ی ام 
وجهی از وجوه, محقق نمی شود. و بطلان دوم به آنچه که امام با سخنش 
«فلما رآینا الخلق منتظما» به آن آگاهی داد یعنی همه عالم مانند شخص 
تفای حون اساسا اعصا و اخراع سای است سا و روم 
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که اجزای عالم با همه اختلاف طبایع و جدایی صفات و افعال مخصوصشان 
با یکدیگر مرتبط اند و به هم نیاز دارند و هر یک با طبعش همتای خود را 
یاری می کند و این چنین است که اجرام سماوی و ستارگان نورانی را در 
حرکات دورانی و در انوارشان می بینیم که برای عوالم پایین مفید هستند و 
باعث پدید امدن مزاجهای مرکبی هستند که صورتها و نفوس انواع و حیات 
کائنات و رشد حیوان و نبات به ان وابسته است. پس وقتی وحدت عالم به 
دلیل وحدت نظام و اتصال تدبیر معلوم شد, دلالت می کند بر اينکه خدای 
آن واحد است و امام علیه السلام_ به این مطلب اشاره فر مود: «دل صحه 
الأمر و التدبیر و اثتلاف الافن علن آن المدبر واحد». 


و اما بطلان فرض سوم یعنی اينکه آن دو از جهتی متفق و از جهتی مختلف 
باشند به این است که گفته شود - چنانچه امام با «ثم یلزمک» اشاره 
فرموده - : ناگزیر باید در آن دو, چیزی باشد که توسط آن هر یک از دیگری 
متمایز شود و لازم است که این چیز امری وجودی باشد که در یکی باشد و 
در دیگری نباشد پا اینکه دو امر وجودی باشند که هر یک از آنها فقط یکی 
از آنها را داشته باشد و اما اينکه این امرٍ فارق ممیز, کدی باه زورما 
ممتنع است زیرا اعدام از آن جهت که عدمند نه تمایزی با هم دارند و نه 
به وسیله آنها تمایزی به وجود آید. پس وقتی دو قدیم فرض شود لااقل باید 
اهر تتقمی: دز یکی از انها مود داشته پاش در دیخری:نباشد:. و نطو 
از فرجه اين است زیرا توسط آن انفراج یعنی افتراق بین آن دو حاصل 
می شود چرا که در یکی هست و در دیگری نیست. ما 
قدیم و همراه آنها باشد و گرنه دو قدیم نبودند, پس لازم آید که قدماء سه 
تا باشند در حالی که فرض این بود که دو تا هستند و اين خلف است. آنگاه 


از قرض سنته تا بودن: آنها ار اند که بنج تا پاشته.ه منطو آدامة من باند 
تا عددشان تا بی نهایت برود و این محال است. 


«علی ان المدبر واحد» بر اعم از وحدت نوعیه و شخصیه حمل شود. و اگر 


استخراج کرد و توجیه ان پوشیده نیست. 
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چهارم: اشاره به سه حجت بر وجهی دیگر باشد. تفسیز اولی انکه: اگر دو تا 
باشند از سه حال خارج نیست پا هر دو قوی هستند یعنی در قدرت بر هر 
در صورت قدیم بودن آن دو تصور می شود. و يا هر دو ضعیف هستند یعنی 
در قدرت بر ممکنی. مستقل نیستند. و يا اینکه یکی از ان دو قوی و دیگری 
ضعیف است. 


فرض اول محال است زیرا مشتمل بر تناقض است زیرا قوی بودن هر یک 
از آنها به آن معنی مستلزم آن است که بر دفع دیگری از اینکه از آن. عین 
مراد وا فا با مه آن در محلاش صادر شود قوی باشد. زیرا عدم 
منافی در صدور هر ممکنی شرط است و عدم قوت بر شرط با قوت بر 
مشروط منافات دارد و شکی نیست که دفع شده به این گونه, ضعیف و 
مسخُر است پس قوت هر یک از آنها در فعلی که از آن صادر شود مستلزم 
دفع دیگری در آن فعل و ضعف آن دیگری است و قوت در فعلی که ترکش 
فی. کند تا اينکه ذبگری ضدش. را انجام. دهد مستلرم. قبول: آن دیکری در 
فعاش است و این تفژد در تدبیر است. 


و فرض سوم باطل است زیرا مستلزم عجز یکی از آن دو یعنی ضعفش 
است. و اينکه او کسی نیست که امری از تدبیر عالم , ان اون ینت در 
بطلان فرض دوم به طریق آولی است. 


تقریر حجت دوم اینکه: اگر مدبر دو تا باشد نسبت تک تک معلول ها به 

دو از دو حال خارج نیست: و 
از آن دو یا در هر یک از آن دو چیزی از قبیل داعی و مصلحت نباشد که آن 
را تخضیض زند وباعت ترحیع تضدور آن: از یکین بر خلاف دیکری شون وریا 
از جمیع جهات مساوی نیست, و هر دو فرض باطل است. 


اما بطلان فرض اول به اين دلیل که از دو حال خارج نیست: یا ترک هر یک 
از آن دو نسبت به آن معلول مستلزم فعل دیگری بر آن به دلیل حکمت هر 
یک از آن دو است يا اينکه این گونه نیست. بنا به فرض اول احداث هر یک 
از آنها تست ه آن معلول.مسارم کرجیم: بدون تمرم است. زیرا اجدات 
هر یک از آن دو نسبت به آن معلول به هیچ وجه افات او رک اه اعذات 
دیگری نسبت به آن معلول 
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نیست. و بنا به فرض دوم يا تري ترک کننده آن معلول با وجود تجویزِ ترک 
برای دیگری, قبیح و خلاف حکمت است پا نیست. که اولی نقص است و 
دومی مستلزم عدم امکان رعایت مصالح , بی شمار در خلق عالم است 
زیرا در این صورت اتفاقی است و بداهتا 0 است که امر اتفاقی حتی 
در چیزهای کوچک نیز نظم نمی گیرد مثل صادر شدن قصیده ای از قصاید 
ادبای مشهور از کسی که تمرین بلاغت نکرده - اگر چه صدور یک با دو 


و اما بطلان فرض دوم به این دلیل است که مستلزم مختلف بودن نسبت 
معلول به آن.ده از جمیع جهات: است: به اینکه یکی از آنها اضلا قادر ,بر آن 
معلول: ماشیی زرا الاف فبت: که فادر تم یی فعلول شتخصی .واحد نها 
در جایی متصور است که صدورش از یکی از آن دو شایسته تر و نافع تر از 
صدورش از دیگری باشد و اين تنها در جایی تصور می شود که نفع فعلش 
به خودش برگردد مثل افعال بندگان و اما در جایی که دو قادر از انتفاع 
مبا باشند - متل بحث ما -بداهتا این فرض در آن تصور ندارد. 


فز این ماب ولا دا ند ای کی فطااق فا آ ترا کم فان رم شیر 
است انجام می دهد بدون ايینکه برای خودش نفعی در ان باشد چه برای 
دیگری نفعی داشته باشد مثل ثواب دادن به مطیعان و چه نداشته باشد 
مثل عقاب کفار - اگر برای مطیعان نفعی در این عقاب نباشد. - 


تقریر برهان سوم: اگر مدپر دو تا باشد نسبت تک تک معلول ها به ان دو 
از دو حال خارج نیست: با اسهم یات مایت است سا تست مر 
فرض باطل است. فرض اول به این دلیل که صدور بعضی معلولات از یکی 
از آن دو و بعضی دیگر از دیگری احتیاج به سوّمی دارد که فرجه بین آن دو 
باشند تین خیدی که نیک معلول ها را یرای هی از آنها غفین کنو 
مدبرها دو تا باشند زیرا ترجیح, از جهت دو فاعل بدون مرجح ِ بدون 
داعی - چنانچه مفروض است -, ممتنع است پس خلاف فرض (دو تا بودن 
مدبر) لازم می آید و مدبُرها سه تا می شوند سپس همین کلام را در باره 
آن سه می گوییم و همینطور تا بی نهایت می رود و تسلسل لازم آید. و 
اینکه امام بعد از نقل کلام به سه تا به یک فرجه برای دو تمیز اکتفا نکرد 
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تا مجموع چهار تا شود و نه پنج تا, با اینکه در این فرض نیز تسلسل لازم 
می آید, به این دلیل است که آنجا سه تمیز وجود دارد و تخصیص یکی از 
آنها به یک ممیّز و اشتراک دو تای دیگر , به یک ممیّز دیگر با اينکه اتحاد 
تست که زاره تحکم است. 


و بطلان فرض دوم به همان دلیلی است که در بیان بطلان فرض دوم از 
دلیل دوم گذشت. 


می گویم: مخفی نیست که این تقریر از فهم ها دور است و احتیاج به 
تقدیر گرفتن مقدمات زیادی در کلام دارد. 


پنجم: اينکه اولی اشاره به برهان تمانع با یکی از تقریرات مشهورش باشد 
و دومی اشاره به برهان تلازم - چنانچه گذشت - و سومی الزام بر 
مشر کین اهل تجسیم باشد که قائل به دو خدای جسمانی در دو مکان دور 
از هم بوده اند چنانچه از کلام مجوس - لعنه الله - ظاهر است. و فرجه, 
محمول بر معنای متبادر از آن است یعنی جسمی که بین آن دو را پر کند - 
به-دلیل بطلان تحلا - و یا سطحی که بین آن دو فاصل باشد تا دوئیت محقق 
شود. 


این چیزی است که در حل این روایت - که فکر و فهم ها در آن متحیر شده 
اند - گفته شده یا می توان گفت. و ما برای گریز ز از طولانی شدن مطلب 


منعر ض به بسط کلام در هر یک از وجوه و نیز ایراد اشکالات و اعتراضات 


وید سعد بن فد گفت نامام وضا غلیه اتسلام از ند سول 
کردم. فرمود: همان است که شما بر ان هستید.(1) 


24 توحید. امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عز و جل 5 له 
أمَل مَن فی السّماواتِ و الأرَض طوعاً و کرها»(2) (هر 


که در آسمانها و زمین است خواه و 
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1- . التوحید: 46 
2 . آل عمران / 83 


ناخواه سر به فرمان او نهاده است )فرمود: آن اقرار ایشان است به 
یکانگی خدای عر و جل .(1) 


5 توحید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: توحید و اقرار به 
یکانگی خداوند نیمی از دین است. و روزی خود را با دادن صدقه فرود 
ارید.(2) 


مولف: صدوق رحمه الله در کتاب توحید پس از نقل حدیث اعرابی گفته 
است: شنیدم از کسی که به دین و معرفتش به لغت و کلام وثوق و اعتماد 
دارم که می گفت: قول قائل یک و دو و سه تا آخر در اصل وضع لغت وضع 
تنشده.: است, مکر از براق اظهار از کمبت. وهقدار آنچه بر آن منتول و 
محمول می شود نه از برای آنکه آن را مسمائی است بعینه که به آن 
نامیده شود یا از برای آنکه آن را معنی دیگر باشد غیر از آنچه آدمی آن را 
فف: اف ز از برای شناختن خشاب و عفد انکشتان بر آن دور میزند نزد 
ضبط اعداد و عشرات و مثات و الوف و از برای همین در هر زمان که 
کسی اراده کند که غیر خود را از کمیت چیزی خبر دهد بعینه آن را بنام 
اخضی که‌دازد نام برد هد از آن لقظریکت زا به آن سوندو ی آنترا بش آن 
بیاویزد که به واسطه آن او را بر کمیت دلالت کند نه بر آنچه غیر از اين 
است از اوصافش و از این جهت قائل می گوید که یک درهم و از آن قصد 
نمی کند مگر آنکه درهم است و بس و گاه است که درهم به وزن یک 
درهم می باشد و به ضرب سکه نیز یک درهم می باشد پس هر گاه خبر 
دهنده خواهد که از وزن آن خبر دهد می گوید که یک درهم به حسب وزن 
و چون خواهد که از ضرب آن خبر دهد می گوید که یک درهم به حسب 
شماره و یک درهم به حسب ضرب. و بنا بر این اصل قائل می گوید که او 
یک فد است و گام استت که مرد یکی هی بانند به. ان ععتی کم آو یک 
آدمی است و دو آدمی نیست و یک مرد است و دو مرد نیست و یک 
شخص است و دو شخص نیست و گاهی است که به حسب فضل یکی می 
باشد و در علم نیز یکی و در سخاء 
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1- . التوحید: 46 
2 . التوحید: 68 


گوید که او یک مرد است پس این گفتارش دلالت دارد بر اينکه او یک مرد 
است و دو مرد نیست و چون خواهد که از فضلش خبر دهد می گوید که او 
یکتا و یگانه عصر خود است و این دلالت دارد بر انکه او را در فضل دومی 
نیست و چون خواهد که بر علمش دلالت کند می گوید که او در علمش 
یکتا و یگانه است پس اگر قول او که می گوید یکی به مجرد همین و به 
فص ای ابا ای کید وی و یو 
کمیت: -دلالت: داود.هر آیته .ان باشد که هر کنسن: اقظ .یکی را بر کنتیت 
اطلاق کند اراده داشته باشد فاضلی را که از برایش دومی نیست در 
فضلی که دارد و عالمی را که از برايش دومی نیست در علمی که دارد و 
جوادی را که از برایش دومی نیست در جودی که دارد و چون چنین نیست 
درست شد که آن به خودی خود دلالت ندارد مگر بر کمیت چیزی نه غیر آن 
و گر نه از برای آن قسمتی که به سخن اضافه می شود مثل قول قائل که 
گوید: او یکتا و یگانه عصر و روزگار خود است, هیچ معنی نباشد و نه از 
برای 2 ژیرا که آن بدون این زیادتی و بی این 
تقیید بر نهایت فضل و غایت علم و شجاعت دلالت می کرد و چون با وجود 
پا ی 0 آنچه ما گفتیم 
درست شد پس ثابت گردید که لفظ قائل که می گوید: یکی, چون بر چیزی 
گفته شود به مجرد همین بر کمیتش دلالت می کند در نام اخضّی که دارد و 
به واسطه آنچه به آن وابسته می شود بر فضل و افزونی چیزی که بر او 
کت نی شود وید کال ایور گت شصس »> سل ول ورجودق 
دلالت می کند. و آشکار شد که درهمی که یکیست گاه است که به وزن 
یک درهم و به شماره یک درهم و به ضرب یک درهم می باشد و گاه است 

به وزن دو درهم می باشد و به ضرب یک درهم و گاه است که به 
بسیار می باشد و همچنین بنده یک بنده می باشد و به هیچ وجه دو بنده 
نمی باشد و یک شخص می باشد و به هیچ وجه دو شخص نمی باشد و 
اجزای بسیار و ابعاض بسیار می باشد و هر بعضی از ابعاض ان جوهرهای 
بسیار می باشد که اتحاد دارند و بعضی از انها با بعضی متحد شده و 
بعضی از آنها با بعضی ترکیب یافته و به 
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هم بر نشسته. و بنده یکی نمی باشد و هر چند که هر یک از ما فی نفسه و 
در حال خودی خودش یک بنده است و جز این نیست که بنده یکی نمی 
باشد زیرا که هیچ بنده تیست مگر آنکه او را مانتذق است. در وجود. که 
هستی دارد یا در مقدور که اندازه شده و صحیح باشد که بنده را مانندی 
باشد زیرا که او یگانه نشده به وصفهایش که از جهت ان بنده مملوک 
گردیده و از برای همین واجب شد که خدای عز و جل متوحد و یگانه باشد 
به اوصاف برتر خویش و نامهای نیکوتری که دارد تا آنکه خدایی باشد یگانه 
نیست پس خدای تبازکت و تعالی یکتائی است که خدایی نیست مگر او و 
در چیزی حلول کرده و نه جای حلول چیزی است. و هیچ موجودی چنین 
نیست مگر او و چیز یکتائی است که چیزی با او مجانست نمی کند و چیزی 
به او نمی ماند و هیچ چیز به او شباهت ندارد و چیزی چنین نیست مگر او 
پس او همچنین موجودیست که در وجود قسمت بردار نیست و نه در وهم 
و خیال و چیزیست که چیزی به هیچ وجه به او شباهت ندارد و خدائیست 
توت بای ی لا پم ی ی ای واحد ! واحد 
که به معنای یکی و یگانه است در شریعت نام مخصوصی شده از برای او 
ق کر امد کی کیراار انسات روز به آننافیدهن تمی: نود کتان که 
خول ها اند تام ات کعص ار امه ان افیا نمی اور 


فصلی دیگر در اين باب: و آن اين است که چیز معین گاه است که شمرده 
منود به آنجه فجاشین مسا کل .و مان ان با شد. مثلا گفته می شود 
که این مردی است و اینها دو مرد و سه مردند و این بنده ای است و این 
سیاهی است و اینها دو بنده و اينها دو سیاهند. و بنا بر این اصل روا نباشد 
که تون که سا دم اد ۰ فا که تست ها سکن 
خدا بنا , 6 بو و7 بک 
نیاید. 


و گاه است که چیزی با آنچه با آن مجانست و مشاکلت ندارد شمرده می 
شود گفته می شود که این سفیدی است و اینها سفید و سیاهند و این 
حادث است و اینها 
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دو حادث و اینها دو حادث نیستند و نه دو مخلوق بلکه یکی از اینها قدیم و 
دیکرن حادت است و یکی از ایتها رب است: و آن دیکر مریوب: بسن بنا بر 
این وجه با نحو خدای تبارک و تعالی 
فرموده که: «ما یکون من تجوی نلانع الا هو رابعَهُم و لا حَمُسَه الا هو 
سادشهم و لا آذنی من ذلک و لا کنر آا هو مهم ین + ما کائوا»(ن] (هیج 
گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیت مگر اينکه او چهارمین آنهاست. و 
نه میان پنج تن مگر اينکه او ن 1 
0 ۷ وم 


و چنان که قول ما که: فلانی یک مرد است. به مجرد همین بر فضیلتش 
دلالت نمی کند همچنین قول ما که: فلانی دومي فلانی است, به مجرد 
همین دلالت نمی کند مگر بر بودنش و جز این نیست که تنها وقتی بر 
فضیلتش دلالت می کند که گفته شود: او دوم او است در فضل يا در کمال 
یا در علم. 


و اما توحید خدای تعالی ذکره متوحد بودن او است به صفتهای برترش و 
تاففاع سک که دارد ق آنن وه اوه خدای واخه بات که هرا کت 
نیست و مانندی را و ی ار 
باشد بر آنچه آن جناب عز و جل بر آن است از اوصاف برتری که دارد و 
نامهای نیکویش, از روی بصیرت و معرفت و یقین و اخلاص. و هر گاه این 
امر همچنین باشد پس هر که خدای عز و جل را نشناسد در حالتی که یگانه 
است به اوصاف برتر و نامهای نیکویش و به یگانه بودنش به اوصاف 
برتری که دارد اقرا ر نکند چنین کسی موحد نیست. و بسا است که جاهلی 
از مردمان گفته است که هر که خدا را توحید نماید و اقرار کند که او یکی 
است چنین کسی موحد است و هر چند که او را وصف نکند به صفاتی که 

به آنها یگانه شده زیرا که هر که چیزی را یکی داند کد ال لغت موحد 
است. پس به او گفته می شود که ما اين را الکان کردیم به جیت ایک 
کسی که گمان کند که 
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1- . مجادله | 7 


پروردگارش یک خدا و یک چيز است بعد از آن موصوف دیگری را با او 
ثابت گرداند با صفاتش که به آنها یگانه شده در نزد همه امت و سایر اهل 
ملتها ثنوی است که به دو خدا قائل باشد و موحد نیست و مشرکی است 
که خدا را مانند چیزی می داند و مسلمان نیست و اگر چه گمان کند که 
پروردگارش خدای واحد و یک چیز و یک موجود است و چون چنین باشد 
واجب است که خدای تبارک و تعالی منوحد باشد به صفاتش که از جهت 

اما مه لیاوا سس 
تا آنکه محال باشد که خدای دیگری بااشد و خدا یکی باشد و اله یکی بااشد 
آقرا یکی پشت و شرت را که آرعا اک ها موحه 
نباشد او را شریک و شبیهی خواهد بود چنان که بنده چون به اوصافش که 
از جهت انها بنده شده متوحد نشده او را شبیهی باشد و بنده یکی نباشد و 
هر چند که هر یک از ما یک بنده باشد. و هر گاه چنین باشد پس هر که او 
را متوحد به صفاتش شناخت و به آنچه آن را شناخته اقرار نمود و اين را 
اعتقاد کرد موحد و به توحید پروردگارش عارف باشد و اوصافی که خدای 
عز و جل به آنها یگانه و به جهت تفردش به آنها به پروردگاریش متوجه 
شده همان اوصافی است که هر یک از آنها اقتضاء می کند که کسی که 
موصوف به آنها باشد نباشد مگر یکی که غیرش با او در آن شرکت نکند و 
غير از او کسی به آن: وضف نشود و این اوصاف. مثل آنکه ما او را وضفت 
و ی 0 
باشد و روا نباشد که چیزی در او حلول کند و نیستی و فناء و زوال بر 

روا نیست و وصف به این را استحقاق دارد زیرا که او اول اد 
آخرها است و توانائی است که آنچه خواهد می کند و ناتوانی و در ماندگی 
بر بر او جایز نیست و وصف به این را استحقاق دارد زیرا که او از همه 
توانایان تواناتر است و از همه غالبان غالبتر و داناییست که چیزی بر او 
پنهان نیست و چیزی از او دور نمی شود و نادانی و سهو و شک و 
فراموشی بر او جایز نباشد و وصف به این را استحقاق دارد به واسطه 
آنکة از همه دانایان داناتر است و زنده ای است که مردن و خواب بر او 
روا نباشد و نفعی به سوی او بر نگردد و ضرری به او نرسد و وصف به این 
را استحقاق دارد به اینکه از همه باقی ماندگان باقی تر و از تمام کاملان 
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را از چیزی مشغول نمی کند و چیزی او را درمانده نمی گرداند و هیچ چیز 
از او فوت نمی شود و وصف به این را استحقاق دارد به اینکه خدای اولین 

و آخرین است و نیکوتر آفریندگان و شتابنده ترین حساب کنندگان و بی 
را تتخضای شاشدمصاخب استغاتی است که اور | خاضتی 
نباشد و عدلی است که مذمتی به او ملحق نشود و منقصتی به سوی او 
گر و خی ات که تاه از ا فافع سم مه بانوه ات که 
او را دلنرمی نباشد و در مهربانیش وسعبی باشد و بردباریست که او را 
خشمی ملحق نشود و تعجیل و شتابی از او واقع نشود و وصف به این را 
استحقاق دارد به اينکه از همه عادل ها عادل تر و از همه حاکم ها حاکمتر 

و از همه حساب کنندگان شتابانتر است و این به جهت آن است که اول 
اولما نمی باشد مگر یکی و همچنین تواناترین توانایان و داناترین دانایان و 
حاکمترین حاکمان و نیکوترین آفرینندگان و هر چه بر این وزن آمده با 
شن ما متیر آنکه ها مه آنات وی لاه الق مس | اند 
و التسدید. 
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باب هفتم : عبادت بتها, ستارگان, درختان, ماه و خورشید و علت حدوث آنها و مجازات کسی که 
انها را بپرستد يا به سویشان تقرب جوید 

فلْ آتغوا من ون اللّه ما لایقَعْنا و لایَْرّنا(2) 

(بگو: «آیا به جای خدا چیزی را بخوانيم که نه سودی به ما می رساند و نه 
زیانی. 4 





1- . انعام / 71 
2 . اعراف / 191- 198 


ایا موجوداتی را [با او] شریک می گردانند که چیزی را نمی آفرینند و 
خودشان مخلوقند؟ و نمی توانند انان را پاری کنند و نه خویشتن را یاری 
دهد.و آکر آها را به آراه | هدایت فراخرانيم آز شما بترفی نمی کند. جه 
نها را بخوانید یا خاموش بمانید, برای شما یکسان است. در حقیقت. 
تا ار را ود ات ۱ 
آنها ای ی ی مس ی ی ین ی وه 
دهند» پا چشمهایی دارند که با آن نکر ند پا گوشهایی دارند که با آن 
بشنوند؟ بگو: «شزیگان خود ,را بخوانند سین خن باره من حیله به کار برید 
و مرا مَهَلت مدهید.» بی تردید, سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو 
فرستاده. و همو دوستدار شایستگان است. و کسانی را که به جای او می 
خوانید, نمی توانند شما را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند. و اگر آنها 

به [راه ] هدایت فرا خوانید. نمی شنوند, و انها را می بینی که به سوی 
توف ندر نق در-حالی که تفی: ستتد. ) 


- و بَعیذون من دون ال ما لا بَصْتْهة ام هوّلاء شععاوّنا 
ل ال فل | ون له با هی الشماوات وا هی از شتحانة 
تعالی عَمّا بش کون (1) 


[و به جای خدا, چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند و نه 
به آنان سود می دهد. و می گویند: «اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند.» 

بگو: «آیا خدا را به چیزی که در آسمانها ور تفر صی. .دا تن آاه: مین 

گردانید؟» او پاک و برتر است از آنچه [با وی ] شریک می سازند. ) 
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1- . یونس / 18 


٩۳ ۵‏ و .2 مه ره هم | | سجن فص هو ۸ او هه + جت 
- قُل هل من سرام من یبدا الحلق نم بیبذة فُلِ ال تیدا الحلق یم 
ی وو ج لا 2 اج ۹ و 2 -]عه - هچ و 0 2 
يهيدة فانی توفکو #قل هل من شزرکا يم من دی ای 
بهدی ‏ نق أ فمن بهدی لی الحق اخق ان ینیع امن ۱ بهدی الا ان بهدی 


یگوتهاا ار شریکان شما کنیس هست که آفرتش را آغاز کند و سیس 
آن را برگرداند؟» بگو: «خداست که آفرینش را آغاز می کند و باز آن را 
برمی گرداند. پس چگونه [از حقّ] بازگردانیده می شوید؟» بگو: «آیا از 
شریکان شما کسی هست که به سوی حقّ رهبری کند؟» بگو: «خداست 
که به سوی حقّ رهبری می کند» پس, ایا کسی که به سوی حقّ رهبری 
می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد پا کسی که راه نمی یابد 
مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ ) 


- قلا تک فی مریم ما یب هوّلاء ما یَعْبدو ن الا کما یعَبدٍ آب باه هه هم من بل و 


ِ- 


لَموفوهم تصيبم غر مَموص (2) 


(پس در باره آنچه آنان [مشرکان ] می پرستند در تردید مباش. آنان جز 
همان گونه که قبلا پدرانشان می پرستیدند. نمی پرستند. و ما بهره ایشان 
را تمام و ناکاسته خواهیم داد 4 


- أقَمن بَْلْو کمن لابشْلو آ قلا کون (3) 


گیرید؟ 1 


و الْذِين یذَعْون من دون له ایخلفین ی 
ما نطغزون ان نونک ال وج فان ل نیون اجره فلوم 
مَنکره و هم مُسشتکبژون (4) 

ص: 22 


1-. یونس / 34 - 35 
- . هود / 109 
3- . نحل / 17 


4 . نحل 7 20- 22 


و کسانی را که جز خدا می خوانند. چیزی نمی آفرینند در حالی که خود 
آفریده می شوند. مردگانند نه زندگان, و نمی دانند کی برانگیخته خواهند 
شد. معبود شما معبودی است یگانه. ( 
ندارند, دلهایشان انکارکننده [حق ] است و خودشان متکبرند. !4 


و ال فطل تفص علی بَْض فی ارف قما, الذین فْصلُوا بزاگی رژقهم 
غلن ما قلکت ایمانهم فهم فبه سواء | فرزعمة الله یَجْحَدون (1) 


[ژو خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است. و [لی ] 
کسانی که فزونی یافته اند, روزي خود را به بندگان خود نمی دهند تا در آن 
با هم مساوی باشند. اس 


و تقنذون من ون ال مالا تقلک لهق زوا من السَّماواِ و الأرْض شین 
.لا َسْتَطیفُون* نا ون اس 
ال متا دا مقل مدز علی تن وو من مشاه مزا خاک 
بقق مهو جَهرا هل یِستوّو 0 م لا یِعلمُون*و صَرّت 
له متلا رل , آحنقما ایک لا ید علی ی ۶ 09۰۹ مَولام آَیْتما 
رت ی هو و من 

مُستقیم (2) 


[و به جای خدا چیزهایی را می پرستند که در آسمانها و زمین به هیچ وجه 
اختیار روزی آنان را ندارند و [به کاری ] توانایی ندارند. پس برای خدا مثل 
نزنید, که خدا می داند و شما نمی دانید. خدا متّلی می زند: بنده ای است 
زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید. آیا [او] با کسی که به وی از جانب 
خود روزی نیکو داده ایم, و او از ان در نهان و اشکار انفاق می کند یکسان 
است؟ سپاس خدای راست. [نه, ] بلکه بیشترشان نمی دانند. و خدا مثلی 


ص: 363 


* تخل 1 ۶ 
2- . نحل / 73- 76 


7 ین آپا او با کسی که یه عدال- 
فرمان می دهد و خود بر راه راست است یکسان است. 1 


یا ان له ی ما لا تشم ولا سم ولا عی: عی تاد 


از تو چیزی را دور نمی کند می پرستی؟ 1 


- بَعُوا, من دون اللّه ما لا یَضةْ و ما لا یله دک هو الصَلال الوا 
من صَدم افرت من تقیه لسن المَولی و لسن العشیر(2) 


می دهد. این است همان گمراهی دور و دراز. کی را می خواند که 
زیانش از سودش نزدیکتر است. وه چه بد مولایی و چه بد دمسازی !1 


ِ- 


0 


- با ها لیس طرت عثل قاستیفوا هن لذین تدغون من دُون ال لن 
تخلفو دابا و لو اجْتمغوا له و ان یلم الذباب شَییاً لا بَسْتْفدوة مه 
مف الطالت و المَطلَون *ما قَدرّوا ال حوٌ قذْره ان ال لَقوو عزیز(3) 


(ای مردم. متلی زده شد. . پس بدان گوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا 
می خوانید هرگز [حتی ] مگسی نمی آفرینند. هر چند برای [آفریدن] آن 
اختماع کنتم و اگر آن مکش چیزی از آنان برباید نمی تواسه آن را بازیز: 
گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. قدر خدا را چنان که در خور اوست 
نشناختند. در حقیقت. خداست که نیرومند شکست نایذیر است. 1 


ص: 204 
1 هرید 427 


2 . حج/ 12- 13 
3-. حج | 73- 74 


- و لذا راک ان یتخذوتک الا هروا آ هدا الذی بعت اللةٌ رسولا* ان کاد لَیْضلنا 
عَن اهتنا لو لا ان صبرّنا علیها و یسَوف بعله ن چین برون العذات من اصَل 
مبیلا*ا رایت من انحد العَهُ وا آ قاکت 7 ن عَلیّه وکیلا(1) 


و چون تو را ببینند, جز به ریشخندت نگیرند, [که: ] «ايا این همان کسی 
است که خدا او را به رسالت فرستاده است؟ چیزی نمانده بود که ما را از 
خدایانمان - اگر بر ان ایستادگی نمی کردیم - منحرف کند. «و هنگامی که 
عذاب را می بینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه تر است. آیا آن 
کس که هواي [نفس ] خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟ ایا (می 
توانی ] ضامن او باشی؟ ) 


- و بَعْبذْون من دون اللٍّ ما ا بَلتَعْهم و لا یَصْْهْمْ و کان الْکافژ غلی زبه 


ظهیرا(2) 


(و غير از خدا چیزی را می پرستند که نه سودشان می دهد و نه زیانشان 
می رساند و کافر همواره در برابر پروردگار خود همپیشت [شیطان ] 


است. 4 


و ال هم ۳ ابراهیم*د قال لأییه و قَوْمه ما دون قالو ید اضناها 
قتطل لها عاکفین*قال هل سْمعُوتکم اد تذگون*! و ینفغوتکم 
یرون *قالوا پل وجذنا آباغنا گذیک یفْعلُون اقال آ قَرایئم دك 
تعبد ون تم و5 با کم الأْقَدَمونَ* الم ع لی 1 رب ِ 


(و بو انان گزارش ابراهیم را بخوان. آن گاه که به پدر خود و قومش 
گفت: «چه می پرستید؟» گفتند: «بتانی را می پرستیم و همواره ملازم 
آنهاینم.» گفت: «آیا وقتی دعا می کنید, از شما می شنوند؟ يا به شما سود 
یا زیان می رسانند؟» گفتند: «نه, بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می 
کردند.» گفت: «آیا در آنچه می پرستیده آید 


ص: 365 
- . فرقان / 41- 43 


- . فرقان / 55 
3- . شعراء | 69 - 77 


قاتل کزده اید؟ ها و پنذران پیشین شها؟ قطعا همه آنها خر پروردکارد 
جهانیان - دشمن منند ) 


- و برْرَتِ الْحَجیمْ لغاوین"و قیل هم آین ما کم تَبدُون "من دون له قل 
نضَروتكم ,و تتصزون کنو یا" همق الغاژون* و جْنُودٌ یلیس 
مفوت*قالوا و هم قیها تَخْتصفون*تالله ان کتا لفی صلال قیین*۳٩‏ ویک 
رب العالمین*و ما اضَنا لا اْعْحِْمُون*قما نا من شافعین*و لا ضدیق 
خیم *فَلو آن لنا کرو فنکون هو اآمرمین (11 


[و جهثم برای گمراهان نمودار می شود. و به آنان گفته می شود: «آنچه 
ع ا شم و ند تا آا پیت هم مت کت ۲ ما ارت ین 
دهند؟» پس آنها و همه گمراهان در آن [اتش] افکنده می شوند, و [نیز ] 
همه سپاهیان ابلیس. آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه مي کنند 0 
«سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم, آن گاه که شما را با 
پروردگار جهانیان برابر می کردیم, و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند, در 
ننیجه شفاعتگرانی نداریم, و به دوستی نزدیک. و ای کاش که باز گشتی 
براي ما بود و از موّمنان می شدیم. ) 


وعالها و قوتها مشخذوت لس من وی لله ق تن آهم الشّطان 
اعمالهم دهم ۶ السّییل فَهّم ی سا ی خرچ 
کت 2 ی الشماواب و الرض بقل ما کون وم قللونه لل لا ال الا 


هو رَبْ العرش العظیم (2) 


و شیطان اعمالشان را برایشان اراسته و انان را از راه [راست ] بازداشته 
بود, در ننیجه آبه حق ] راهم نیافته بودند. [آری؛ شیطان چنین کرده بود ] تا 


برای خدایی که نهان را در آسمانها و زمین بیرون می آورد و آنچه را پنهان 
قی تارند» انکه را اشکار. می تما نید 


ص: 366 


1-. شعراء / 91- 102 
2 . نمل 1 24- 26 


می داند, سجده نکنند. خدای پکتا که هب خدایی جز او نیست؛ پزوزد کار 
عرش بزرگ است.» 4 

1 تل 
ِ اما تعْبْدُونَ من ِ الله ونان و تَحْلهة ب افکا ان الذین تَعْبْد ون من دون 
له لا یَقلکون کم ررفا قابْتفوا علد اللّه الرَرق و اعْبدْوةُ و اشکژُوا له الب 


ترَجعون (1) 
الی قوله تعالی 

و قال اما حدم من ون 1 آونانا واه نکم فین الباه الدیا نم تام 
تا ه یَکْفْرٌ بَفَُکم یبقض و یلع بَعْضُكُمٌ بَفضاً و مَأواکمْ الَار و ما کم من 
تاصنزین لها 


[واقعا آنچه را که شما سوای خدا می پرستید جز بتانی [بیش] نیستند و 
دروعی برمی سازید. در حفیفت؛, کسانی را که جز خدا می پرستید اختیار 
روزی شما را در دست ندارند. پس روزی را پیش خدا بجویید و او را 
بپرستید و وی را سپاس گویید. که به سوی او بازگردانیده می شوید. 1 


[و [ابراهیم] گفت: «جز خداء فقط بتهایی را اختیار کرده اید که آن هم 
برای دوستبی فان شما در رتذ کی دنیاست, آن گاه روز قیامت بعضی از 
شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کنند و 
اسان ذر اش است رای سا ناور انی واهد. برد ) 


- و یوم تقوم السَاعة بیس الْمَجْرِمُونَ*و لم یک هم من شُرکانهم شقعاء و 
کائوا بشُركائهم کافرین(3) 

الی قوله تعالی 

صترت ‏ کم متا من أفْسکُم قل لک من ما علکث أیمائکم من شرکاء فی 


ِ‌ 


ما تَرفناکم تاه و فیه سَواء تخافوتهة 
لِقَوّم یَعْلون 4 


ص: 37 


ی 
سا 


۳ 
2 
قوف ز 112 
4 


عنکبوت / 17 
عنکبوت / 25 


روم / 28 


[و روزی که قیامت برپا شود مجرمان نومید می گردند. و برای آنان از 
شریکانشان شفیعانی نیست, و خود منکر شریکان خود می شوند. ) 


([[خداوند] برای شما از خودتان مَتّلی زده انتخت: ایا دز انجه به ما زود 
داده ایم شریکانی از بردگانتان دارید که در آن [مال با هم ] مساوی باشید 
و همان طور که شما از یکدیگر بیم دارید از آنها بیم داشته باشید؟ این 
حوشهه آبات حخوه زا رآ مددفی که می آندیشتند, به تقصیل با نمی کنیم. ۱ 
اد من دوه آلقة ان برد الَحَمن خ بو لائغن عَنی شفاعتهم سنا و لا 
دون *اِنّی اذاً لفی صلال مّبین (1) 


(آیا به جای او خدایانی را بیرستم که اگر [خدای] رحمان بخواهد به من 
گزندی برساند, نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه می توانند مرا 


- 


برهانند؟ در آن صورت, من قطعا در گمراهی آشکاری خواهم بود. ! 


- هم کائوا ادا قیل لَهم لا اله الا الله تستکیژون*و تَفولون آ ارو الا 
لشاعر 5 مجنون (2) 


([چرا که آنان بودند که وقتی به ایشان گفته می شد: «خدایی جز خدای 
بکانه لپیست >؟, تکبر می ورزیدند. و می گفتند؛ « پا ما برای شاعری دیوانه 


- آ فک له ون ال ثریژون*قما طَنْکُمْ رت الْعالمین(3) الی قوله 
أئفیژون ما تلجئون*و اه حَلَقَکُم و ما تغملون (4) 

ص: 368 

1 ینت 7 23 24 

2 . صافات / 35 - 306 


3- . صافات / 86 - 87 
4 . صافات / 95- 96 


اب ری اس ای یک 
پروردگار جهانیان چیست ؟» 1 تا این ایات: [[ابراهیم ] گفت: « پا انچه را 
می تراشید. می پرستید؟ با اینکه خدا شما و انچه را که برمی سازید 
افریده است.» 1 


- عون بل و تکزون آجسن الخالفین*اللَ کم و رت آبائْکُمْ الْقّلین (1) 
(آیا «بعل» را می پرستید و بهترین آفرینندگان را وامی گذارید؟ ! 
[یعنی: ] خدا را که پروردگا ر شما و پروردگار پدران پیشین شماست؟ » 1 


جع اه لها واجداً اَِّ هدا شی ۶ غجات*و ائطلق الْقلاً له آن 
امَشوا و اضیژواً علی هکم ان هذا شی ۶ بُر ما شمتنا بهدا فی الیل 
لاخره 3 هذا الا اختلاق (2) 


(آیا خدایان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی 
است.» و بزرگانشان روان شد ند و گفتند ۳ «#بروید و بر خدایان خود 
اتشتاد گت. عمایید که. این اهر قطفا هذف آهاا سته ااز. ظرفی ا این 
[مطلب ] را در آیین اخیر [عیسوی هم] نشنیده ایم اين [ادعا] جز دروغ 
بافی نیست ) 


- قَاعْبّد ال مخلصاً لة الذیت* 
آولیاء ما تبْذَْم الا لبون ای 
فیه بَکتلفُون ون (ج) 


[بس خدا رز - در حالی که اعتقاد آ[خود] را برای او خالص کننده ای - 
عبادت کن. آگاه باشید: آیین پاک از آن خداست., و کسانی که به جای او 
دوستانی برای خود گرفته اند [به اين بهانه که:] ما آنها را جز برای اینکه ما 
را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند. نمی پرستیم, 
باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند, داوری خواهد کرد. ) 


ص: 369 
1-. صافات / 125- 126 


2ص از ۵ ۶ 7 
3- . زمر /2- 3 


- و لین ِ من حَلَق السَماواتِ و الأرْضَ یفن ال فلّ مریم ما 
عون من ون ال ان آراتنی اللَةْ , 13 بو هل هن کاشفاث ره 1 آراژیی 
برکقه قل فُنَ معسکات رغمته فل ۶ حسشبی ال عَلیّه بتعکلْ الْفْتَعکلون (1) 


[و اگر از آنها ببرسی: «چه کسی آسمانم و زمین را خلق کرده؟» قطعاً 
خواهند گفت: «خدا.» بگو: « [هان] چه تصور می کنید, اگر خدا بخواهد 
ام ]سا تا خا وی ان 
ضوعه آورا برطرف کند با اگر اه رجفتی برای:من اراده کند آزا آنها جع 
توانند ژحمتش را باتدارند # بک: «خدا مراسن است, احل قو کل تنما بز اد 


تور کل .هت ند 1 

1 ن - ۶ 1 9 09 نوی ‌ 5 ۳۹ 1 1 
- ] لتحَدُوا من دون الله شقعاء قل و لو کائوا لا کون شین و لا یعقلون 
و 2 ۸ 11 ۳ س 23" ‌ِ 

للم السَفاعه جمیعا له مُلک الشماوات و لانْض تم له ترجفون و اذا 
وک ال ومد اشمارّت لو الذِین لا ویو بالاخه و اذا تک الذین ِ 
دوه |ذا هم یَسْتبُشرُون (2) 


(ایا غیر از خدا شفاعتگرانی برای خود گرفته اند؟ بگو: «آیا هر چند اختیار 
چیزی را نداشته باشند و نیندیشند؟» بگو: «شفاعت. یکسره از آن 
خداست. فرمانروایی آسمانها ِِ خاص اوست سیس به سوی او باز 
گردانیده می شوید.» و چون خدا به تنهایی یاد شود, دلهای کسانی که به 


آخرت ایمان ندارند. منزجر می گردد. و چون کسانی غیر از او یاد شوند, 
شاه انان شادمانی هن کزنی. 1 


و و ۶ ۳ نم 2 آ- ۱ و ِ 
عبد الذین ندعون من دون الله لا جاعءنی البیناثك من 


ُنافهم و السلاسلٌ یشحو وافی الکميم 


3 
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ِ 
كت 
۱ 
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0 
+ 
02۰۳ 
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ِ 
ن" 
بقع سا 
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3- , غافر ۱ 66 


دا تس رکون* من دون له قالوا لّوا عتا بل لَغ تن توغو امن قبل شَیتا کذلک 
بْضِل ال الکافرین (1) 


[بگو: «من نهی شده ام از اينکه جز خدا کسانی را که [شما] می خوانید 
پرستش کنم [ان هم ] هنگامی که از جانب پروردگارم مرا دلایل روشن 
زتینیده باشد, و مأمورم که فرمانبر پروردگار جهانیان باشم »> تا این ارق 
([هنگامی که عغلها در گردنهایشان [افتاده] و [با] زنجیرها کشانیده می 
شوند, #ل میان جوشاب. [و ] آن گاه در آتنشن برافروخته می شوند. آن گاه 
به نان تفه فی ود انح با کر رات دا آبا ادا ی میضا یه 
کمانند ؟» می وید <کمشان کردنم. باکه سشتن انم | ها خنری را نف 
خوانديش» ان کونه.خدا کافران‌رابی رای کذارد. 1 


- لا تسَجُدُوا لِلشمس و لا لِلقَمَرٍ و اسْجْدوا له الّذٍی حَلَقَهق ان تنم لا 
تعبدون (2) 


۳ 


([ نه برای خورشید سجده کنید و نه برای ماه, و آن خدایی را سجده کنید 
که آنها را خلق کرده است اگر تنها او را می پرستید. 1 

- و الْذِین انحَدُوا من ذونه أَولياء ال حفیظ هم (3) 

(و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند, خدا بر ایشان 
نگهبان است و تو بر انان گمارده نیستی. 1 

جِ 1 لا ۹۹ الذین یعون من ذونه , السَهَاع الا من شهد بالعت و 
یعلمُون* 5 لین تسالشه ضن حافیم افو اه فانی مر 

و کسانی که به جای او می خوانند [و می پرستند ] اختیار شفاعت ندارند, 


فعر. آن کسانی که آگاهانه به ح" گواهی داده باشند. و اگر از آنان بیرسی: 
«چه کسی 
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2 شور 6 

4 . زخرف / 86 - 87 


آنان را خلق کرده؟» مسلماً خواهند گفت: «خدا.» پس چگونه [از حقیقت ] 
باز گردانیده می شوند؟ 4 


1 قر بت من اد الهَة هواه 


(پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده؟ ) 


- قل أ ثم ما تذغون من دون ال وی ما ذا حَلْفُوا من الأرّض ام هم 
تک فی السُماوات وی بکتاب من قبل هذا و آنارو من عم ان کنتم 
صادقین*و من أصَل من یَدعُوا من دون آلله مَن لا بَسْتجین له آلی بَوّم 
الْقیامه و هم عن ذعانهج هم غافلون*: |ذا خشر التّاسن کائوا له آغداء و کائواً 


تعاوتمغ کافرنن (2) 


(بگو: «به من خبر دهید, آنچه را به جای خدا فرامی خوانید به من نشان 
دهید که چه چیزی از زمین [را] آفریده یا [مگر] آنان را در [کار] آسمانها 

مشا رکتی است؟ اگر راست می گویید, کتا نف پیش از این [قرآن ] پا 
بازمانده ای از ذانشن تزدرهرم آورند6 و کیست گمراه تر از آن کس که به 
جای خدا کسی را می خواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمی دهد. و آنها 
از دعایشان بی خبرند؟ و چون مردم محشور گردند. دشمنان آنان با و 
به عبادتشان انکار ورزند. ۲ 


- لا تقتذول الا ال اثی آخاف عََیْکمْ غدات وم عظیم*قالوا آ جتنا تاکن 
عن آلهینا انا یما تعذنا ان لت من الطادفین(3) . " 
(لی قوله تعالی 


ع‌ِ 
‌ 


- لو لا تَصَرهم الذین انحذُوا من دون ال قرّبا: با الق صَلوا عَلَم و ذلک 
افْكهَم ما اک یِفتر یفتژون(4) 


ص: 72 
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2 . احقاف / 4- 6 
3- . احقاف / 21- 22 
4 . احقاف / 28 


[«جز خدا را مپرستید واقعا من بر شما از عذاب روزی هولناک می 
ترسم.» گفتند: «آیا آمده ای که ما را از خدایانمان برگردانی؟ پس اگر 
راست می گویی, انچه به ما وعده می دهی [بر سرمان ] بیاور.» ) 


1 توتتدر آنان را 8۱ 9 بلکه از ِِِ دادند؟ ِِ 


نهد تروع آبان و آنتخه برهی جافیید. ۱ 


اللات و الْغْرّی*ع قناة اللتَ الأْجری لک الدکر و له الک 
دا مه ضیزی* ان هی الا آشماء سفوها نم 5 باقع ما رل ال بها 


من سلطان (1) 


قرأیئخ 


است ۲۵ ع 


۱۳ 1 


[به من خبر دهید از لات و عرّی, و منات آن سومین دیگر, آیا [به خیالتان ] 
برای شما پسر است و برای او دختر؟ در این صورت؛ این تقسیم نادرستی 


است. 


این شان ]خر تامهایی بش تیستند کهشما و پوراسان امک ارش کرده آند 
اس ات اا ی سا ی 

- پشم ال لحم الرّجیم *و فل ییا الکیژون*لا ند ما تفنذون*و لا شم 
َبدُونّ ما َغبْذ*و لا تا عابگ تا ِِ نم عابذون ما أعبْذ*که ه 
و لی" دین(2) 


ژبه نام خداوند رحمتگر مهربان بگو: «ای کافران, آنچه می پرستید, نمی 
پر ستم. و آنچه می پرستم, شما نمی پرستید. ون آنجه بر میدید من مهف 
پرستم. و نه آنچه می پرستم شما می پرستید. دین شما برای خودتان, و 
دین من برای خودم.» ) 


مولف: بسیاری از آیات در این باره در کتاب نبوت, احتجاجات و معاد خواهد 


امد. 
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- . نجم / 19- 23 


2 . کافرون / 1- 6 


روایات: 


1 تفسیر قمی: قوم مومنی قبل از حضرت نوح علیه السلام ژد کی 
کردند و پس از مدتی مردند. مردم برای انها خیلی ناراحت شدند. ابلیس 
ی ی سا ی ی 
مجسمه ها خو گرفتند و هنگامی که زمستان فرا رسید, آن مجسمه ها را 
وارد منزل خویش کردند. آن قرن سپری شد و قرن دیگر فرا رسید. ابلیس 
نزد آنان آمد و به آنان گفت: پدران شما این مجسمه ها را پرستش می 
کردند. پس آن مجسمه ها را پرستیدند و بسیاری از آنان گمراه شدند. لذ| 
نوح علیه السلام علیه آنان دعا کرد تا اين که خداوند آنان را نابود کرد.(1) 


2 تفسیر قمی: «و لا در تم ولا تدرَن وذا ولا شواعا ولا یعُوتَ وَیَعُوق 
وَتسْرّا»(2) [و گفتند: زنهار, خدایان خود را رها مکنید, و نه «وذ» را 
واگذارید و نه «شواع» و نه «یعْوت» و نه «بَعَوق» و نه «تسر» را.): ود, 
بت قبیله کلب بود. شواع بت قبیله هدیل بود و یغوث, بت قبیله مراد بود و 
یعوق, بت قبیله همدان, و تشر بت قبیله حصین بود.(3) 


3. قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: از امیرالمومنین علیه 
السلام در باره «آساف» و «نائله» و عبادت قربش نسبت به آن دو پرسیده 
شند.. بسن فرمود؛ بله آنها دو خوان زییا بودند. و ذر یکی از آنها حالت تأنیث 
(میل به مفعول شدن) وجود داشت و روزی در حال طواف کعبه بودند که 
خلوتی پیش آهد یسن یکن ارادة دیگری کرد و انجام داد (لواط کرد) پس 
خداوند آنها را , به شکل دو سنگ مسخ نمود 


ص: 274 
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2 . نوح / 23 
3- . تفسیر القمی 2: 377 


پس قریش گفتند اگر خداوند راضی به پرستش آن دو همراه با خود نبود 
آنهارا ار-خالت اصلی شان تفی کرداند ۱ 1) 


فا الشتایعه ره شامید ار آمیر مان یه لام پوسیخ آلین 
کسی که کفر ورزید و آن را شروع کرد چه کسی بود؟ حضرت فرمود: 
ابلیس لعنت خدا بر او باد.(2) 


5 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که قابیل دید 
آتش, قربانی هابیل را پذیرفت و قربانی او را اعتنا نکرد شیطان به وی 
گفت: علت پذیرفته شدن قربانی هابیل آن است که او این آتش را می 
رسد نس تو تبر آن را عبات کن: قابیل در جواب شیطان گفت: ۳ 
که هاییل پرنسنده ارت نضی کم ولی تست به اف قییر ری تذا ره د 
قربانی برایش می برم. 


این بار آتش جدید قربانی وی را پذیرفت از این رو قابیل آتش خانه ای بنا 
کرد و در آن آتش افروخت و به آن نقرّب مي جست و عبادتش می کرد و 
بدین ترتیب از پروردگار عژ و جل و 
شد که آتش پرستی ق ها سم فا باقی ماند ۳-۹ 


این حدبت در کتاب قصص الأنبیاء نیز روایت شده است. 
6 علل الشرایع: امام باقر علیه السّلام فرمود: علت نامیده شدن عود به 


«خلاف». ان است که ابلیس از این درخت بر خلاف هیئت «وذ» صورت 
سواعء را درست نمود.(4) 


ص: 275 


2 . علل الشرایع 2: 319 
3-. علل الشرایع 1: 13 
4 . علل الشرایع 1: 14 


توضیح: «انما سمی العود» یعنی آن درخت معروف تنها به این دلیل, 
«خلاف » نامیده شد که ابلیس بت سواعء را از آن برخلاف شکل بت «ودذ» 
ساخت. به همین دلیل اینگونه نامیده شد. 


۳ علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام در بارو سخن خدای متعال « 
قالوا لا تدرَنْ اعتكم و لا ندز ود و لا شواعاً با ۰ 
تسْرآ»(1) 


اصا 


[و گفتند : زنهار, خدایان خود را رها مکنید, و نه «ودْ» را واگذارید و نه 
«سواع» و نه «یِغعْوت» و نه «یعوق» و نه «تسر» را. + فرمود: [صلحای ] 
قوم پیوسته خداوند عز و جل زا .می برستیدند تا آن. که مردنده فقدان 
ایشان بر مردم گران ۳ و شیون کردند, در این وقت ابلیس ملعون 
فرصت غنیمت شمرد و نزدشان آمد و گفت: در نظر گرفتم سنگهایی را به 

۱ 
نمایید. پس بت هایی چند به صورت آن مردان آماده کرد. مردم به آن بت 
ها نظر کرده و خداوند عر و جل را گیانت:می کرفتی ان زمان گذشت و 
فصل زمستان و بارندگی فرا رسید مردم بت ها را به داخل خانه ها آوردند 
و در آنجا مستقر کردند. پس از آن پیوسته خداوند عرٌ و جل را پرستش می 
کردند تا عصرشان منقضی شد و اولاد ایشان بزرگ شدند و گفتند: پدران 
ما اين بت ها را می پرستیدند لا جرم ایشان نیز به عبادت همان بت ها 
پرداخته و این است سخن خدای متعال که فرمود: «و لا تَدَئْن 5 و لا 


- 


سواعا».(2) 


8 قصص الأأنبیاء: برید بن معاویه گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام در 
مسجد النبی می فرمود: ابلیس ملعون اولین کسی بود که مجسمه ای به 
شکل ادمی ساخت تا مردم را گمراه کند و از عبادت خدا دور گرداند. «وذ» 
از فرزندان قابیل و جانشین او در میان ایشان و ساکنان دامنه کوه بود. آنها 
او را بزرگ می داشتند و سرور خود می دانستند. هنگامی که ود مرد 
برادرانش برای او جزع کردند و پسر او 
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2 علل الشرانم.1: 13 


را که سواع نام داشت جانشین او ساختند. اما او جای خالي پدرش را 
برایشان پر نکرد. پس ابلیس به صورت پیرمردی نزد ایشان آمد و گفت: 
خبر مصیبت شما در مرگ بزرگتان ود به من رسیده است آیا می خواهید 
سالی:به کل او بایان ارم ۲ با آن انش کبرنهو ارامشتناید؟ 
رد تا ات گر اه 
از آن تمثالی به شکل ود در خانه او ساخت. آنها به سوی تمثال هجوم 
آمرفت اا مو و ی مها سار ها بر او می گذاشتند و برایش 
سجده می کردند. اما سواع دوست داشت که ۳ احترام و سجده برای او 
باشد پس به تمثال ود حمله کرد و آن را سائید آنقدر که چیزی از آن باقی 
نگذاشت. آنقا تضتمتم. بهفیل افی. گرفیتة بسن او -تضیختشان. کرد و مت : 
۱ 2 
اگر مرا بکشید رئیسی نخواهید داشت. پس به اطاعت و بزرگداشت او 
مایل شدند. دیری نگذشت که سواع هم مرد و پسرش یوت را جانشین 
خود گذاشت. آنها برای سواعء ت تا ابلیسر دوباره ِ ایشان آ و 
خواهید ۷۵ به شکل سواع برایتان 0 ای که هیچ کس نتواند 
آن را تغییر دهد؟ گفتند: چنین کن. پس چوب عودی گرفت و آن را تراشید 
و در منزل سواع نصبش کرد. و عود به این جهت «خلاف» نامیده شد که 
ابلیس تمثال سواع را برخلاف تمثال ود از آن ۳ پس مردم برای 
تمثال سواع سجده و تعظیم می کردند و به یغوث گفتند: در باره این بت به 
تو اطمینانی نداریم که علیه آن مکر نکنی چنانچه پدرت با تمثال ودٌ کرد. 
پس نگهبانهایی برای خانه گذاشتند و آنها در یک روز مشخص پیش بت می 
آمدند و آن را بیشتر از سواع بزرگ می داشتند. وقتی یغوث این را دید یک 
شبی نگهبانها را کشت و بت را تبدیل به خاکستر کرد. وقتی خبر به آنها 
رسید خواستند او را بکشند که او فرار کرد اما بعدا او را خواستند و رئیس 
کردند و بزرگ داشتند تا اینکه مرد و پسرش یعوق جانشین او شد. پس 
ابلیسن آضد و گفت" خبر مرگ یفوث به من رسیده و من تمثالی از او می 
سازم که هیچ کس نتواند تغییرش دهد. رگ چنین کن. تشن آن. نیت 
شنک سفیدی زا با آهن کراشید و تضالی مه شکل بعوت, برایشان ساخت: 
تن آها نم شرت ترا شیم 


ص: 277 


کردند و خانه ای از سنگ برایش ساختند و عهد کردند که درب این خانه را 
باز نکنند مگر در آغاز هر سال. و «بیعت» از آن روز نامیده شد زیرا انها بر 
آن عهد و قرار گذاشتند. این مسأله بر یعوق گران آمد پس پارچه کهنه 
هایی جمع کرد و در آن خانه انداخت و شب هنگام آنها را آتش زد وقتی که 
0 ۱ 0 ۱ 
افتاده پس ناراحت شدند و تصمیم به قتل یعوق گرفتند. او گفت : اگر 
رئیس خود را بکشید اوضاعتان خراب می شود پس دست نگه داشتند تا 
اینکه یعوق مرد و پسرش نسر جانشین او شد. انلختنن امن و کشت خبر 
مرگ بزرگتان به من رسیده و من می خواهم تمثال یعوق را از چیزی 
بسازم که کهنه نشود. گفتند: چنین کن. پس طلا آورد و در آن آنش انداخت 
تا اینکه ذوب شد و تمثالی از گل به شکل یعوق ساخت و طلا را در آن 
ربخت در قیر آنقا 0 این مطالب یی نس کران امد ولی نتوانست 
وارد دیر شود. پس با گروهی اندک از برادرانش از آنها کناره گرفت و آن 
رده نسر,زا کادی» هی گروتد و ی ران بنه من پزستدند نا اینکة نت 
مرد و نبوت ادریس ظاهر شد و خبر آن قوم و اینکه تمثالی به شکل یعوق 
و نیز نسر را می پرستند. به وی رسید پس با گروهی به سوی ایشان روانه 
شید هار دنه رنه آنما عا نکست دادوو گم ام کته وهی ده 
ای فرار کرده در شهرها پراکنده شدند. پس دستور داد که بت را بیاورند و 
در دریا اندازند. پس هر گروهی از ایشان برای خود بتی قرار داد و 
اسمهایی برایش گذاشت و در طی قرنها بر اين حال بودند و غیر از این 
اسمها نمی شناختند تا اینکه نبوت نوح ظاهر شد و آنها را به عبادت خدای 
واحد و ترک عبادت بتها دعوت کرد. رن عصی. فان کتتنده « لا تَدَرّنْ 
العَتَکم و لا تدَرّنْ ودا و لا سواعا و لا یوت و بَعْوق و تسْرا»(1) [و گفتند: 
زنهار, خدایان خود را رها مکنید, و نه «وَدّ» را واگذارید و نه «سْواع» و نه 
«یِعْوت» و نه «یعوق» و نه «تسر» را. 2(1) 


ص: 279 


- . نوح / 23 
۰-2 . قصص الأنبیاء: 67 


توضیح: «ارفضاض الشیء»: پراکنده شدنش. «ترفض»: شکست. «انحاز 


عنه»: جدا شد. 


9. تواب الأعمال: امام صادق علیه السْلام فرمود: گویند که سلمان گفت: 
همانا مردی به سبب یک مگس به بهشت درآمد و مرد دیگری راهی دوزخ 
شد. به او گفته شد: این کار چگونه باشد؟ فرمود: اين دو مرد روزی بر 
قومی گذر کردند که آن روز عیدشان بود و بت های خویش را قرار داده 
بودند و کسی را اجازه نمی دادند که از انجا بگذرد مگر اینکه برای بت 
هایشان قربانی کند ؛ خواه قربانی اندک باشد يا بسیار. به این دو مرد نیز 
گفتند: اجازه عبور نمی دهیم تا اين که شما هم همچون دیگران که قربانی 
کردند, قربانی کنید. یکی از آن دو گفت: من چیزی به همراه ندارم که 
قربانی کنم و مگسی را گرفت و قربانی کرد ولی دیگری قربانی نکرد و 

گفت: من چیزی را برای غیر خدای گرامی و بزرگ قربانی نمی کنم. پس 
ادا کشتند و به:بهشت در امد ۵ دیحری:راهی دور خ شند. ۲1 


0. تفسیر عیاشی: کسی نزد امام صادق علیه السلام آفهد .و از ایشان در 
باره موضوعی سوال کرد. امام به او پاسخی نداد. ان مرد به امام عرض 
کرد: اگر تو فرزند پدرانت باشی, از نسل بت پرستان هستی. امام فرمود: 
دروغ گفتی, پروردگار متعال به ابراهیم دستور داد که اسماعیل را در مکه 
سکونت دهد او نی نیز چنان ِِ ابراهیم چنین دعا نمود. ی اجعل هد ال 
آمتا وامییی وبیوة آن مد الأْصَتَام»(2) [و 


[یاد کن ] فتکانن را که ابراهیم گفت: «پروردگارا, این شهر را ایمن 
گردان, و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. ) بنابراین آیه, هی 
کدام از فرزندان اسماعیل هرگز بت پرست نبوده اند, اما این عرب ها 
بوده اند که بت پرستیدند. فرزندان اسماعیل 


ص: 79 


1- . ثواب الأعمال: 267 


گفتند: اینان شفیعان ما در درگاه خداوند هستند. پس کفر ورزیدند. ولی 
بت ها را نپرستیدند.(1) 


توص انم اور این است که اما مهافت انم آفرا وید | 
چه از جهت عبادت و سجده برای بتها شرک ورزیدند. پس امام علیه السلام 
بزرگترین نوع شرک یعنی شرک ز ربوبیت را از آنها نفی فرمود. در باب 
سابق فرق بین اين دو نوع شرک گذشت. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: قریش بر بت های خود در 
اطراف کعبه مشک و عنبر می مالیدند. یغعوت روبروی درب کعبه قرار 
داشت و یعوق در سمت راست کعبه بود و نسر هم در سمت چپ کعبه. 
هرگاه که قریش وارد می شدند. در مقابل یغوث به علامت سجده به خاک 
می افتادند و خم نمی شدند و بعد روی خود را به طرف یعوق نموده و بعد 
هم روی خود را به طرف نسر می کردند و آن گاه این شعار را سر می 
دادند: دای خدایا لفی: لبیک که شریکی نداری, مگر شریکی که مالک او 
و ملکش هستی». پس خداوند مگسی سبز رنگ که چهار بال داشت را 
فرستاد و آن مگس همه آن مشک و عنبر را خورو و خداوند اين آیه را نازل 
کرد: «یا ها اس طرت متل قاشتمغو له ان ٍلذین تدحو من ذون الله 
لن تقو ذیاباً و لو اختقشو ان تسام الریات شتا( سم يسَتتْقذوة مه 
عف الطالب و ۵ (ای 


مردم, متّلی زده شد. پس بدان گوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا می 
خوانید هرگز [حتی ] مگسی نمی آفرینند. هر چند برای [آفریدن] آن اجتماع 
کننده و-اکر آن مکمن جیزی. از. آنان پرباید نمی تهانتد ان را بازنشنن کیزند. 
طالب ۹ هر دو ناتوانند. 3(1) 


ص: 380 
سیر الساشی 2482 


2 . حج/ 73 
3- . الکافی 4: 542 


12 تفسیر قمی: علی بن ابر افیش کف اس که ان ابف دز مور وین 
اس او ره کم ۳ بن آما نی 

ی ۱ که ار | 
سنگی خوش منظر را می دید, از آن خوشش می آمد و آن را می پرستید, 
و برایش قربانی ذیج می کردند و خونش را به آن می مالیدند و آن را 
«سعد ضخرو» (قتدیک شانس) می نامیدند و هرگاه مرضی در شتران و 
گوسفندانشان می افتاد, نزد سنگ می آمدند و گوسفند و شترشان را به 
آن.فت کشندنت. و اس وه 
خواست شترش را به آن بکشد. اما شتر رم کرد و گريخت: سیس آن مزد 
این شعر را سرود: 


ما نزد سعد آمدیم تا پراکندگی ما را جمع کند اما ما را پراکند 
و دیگر ما از دوستداران سعد نیستیم. 

و سعد چیزی جز تکه سنگی در صحرا نیست 

که نه می تواند انسان را به بیراهه کشاند و نه هدایت کند. 


و فردی از اعراب از کنار ان رد شد و دید که روباهی بر روی ان ادرار می 


ص: 391 


باب هشتم : نفی فرزند و همسر 


- یا أهْل الکتاب لاتعْلُوا فی نکم و لاتمولوا عَّی اللّه الا الق اما الَمَسِیخْ 
عییسی ایْنْ مریم رَسول الله و لمَنةْ آلقاها الی مَرَیِمَ و رو ما 

بالله و سْله و لا تَفولوا تلا التهوا خ: ۳ بحاتا 
یِکون له لد له ما في السْماواتِ و ما فی آلاّْض و کفی بالله وَکیلا*لن 
که لیخ آن تکوق عیوا المع لا العلا که ای ون 1 


(ای اهل کتاب, در دین زا و در باره خدا جز [سخن ] درست 
یی و وم رسای پس به خدا و پیامبرانش 
ایمان بیاورید و نگویید [خدا] سه گانه است. باز ایستید که برای شما بهتر 
است. خدا فقط معبودی یگانه است. منژه از آن است که برای او فرزندی 
پاش آسه در معا و هرمن مت ار ان اوست: و عها یس 
کارساز است. مسیح از اينکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمی ورزد. و 
فرشتگان مقرب [نیز ابا ندارند] و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و 
نار کی فره‌شند ردب ۶ ودق. همه انان را به‌ سنوی خود کرد مین آورد. 1 


- له کَقر الّذین قالوا ال و العسیخ لن مر مریم قل ففن نقلک من انز 


نا ان آراد آن تهلک القسیخ ائن میم و مه و من فی اارَض جمیعا و له 
لک السّماوات و الارض 5 ما تما بل ما بشاء و اللَة علی کل شه ء 
۳ قدیذ*و قالت 

ص: 382 


- . نساء / 171- 172 


هد و التّصاری تن نا اه و أیباوة فلْ قِم بعکم پذئو بل انم 


یز مقّن خلق یز لِمن بشاء و بَعَدبٌ من بشاء و له ملک السماوات 


(کسانی که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است» مسلما کافر فده 
اند. بگو: اگر [خدا] اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر که را که 
در زمین است, جملگی به هلاکت رساند, چه کسی در مقابل خدا اختیاری 
دارد؟ فرمانروایی آشتا ند و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست. 
هر چه بخواهد می آقر بنده و خدا بر هر چیزی تواناست. و بهودان و 
ترسایان گفتند: «ما پسران خدا و دوستان او هستیم.» بگو: «پس چرا شما 
را به [کیفر ] گناهانتان عذاب می کند؟ نه, ]| بلکه شما [هم ] بشرید از جمله 
کسانی که آفریده است. هر که را بخواهد می آمرزد, و هر که را بخواهد 
عذاب می کند, و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو می باشد 
از آن خداست, و بازگشت [همه ] به سوی اوست.» 1 


موّلف: بسیاری از آیات مربوط به عیسی در کتاب نبوت و بسیاری دیگر در 
ابواب احتجاجات خواهد امد. 


و فالت او یز ان الم و فالت اللّصاری الْعسیخ ان ال دلکِ وله 
بأَفواههم بُضاهوّن ول الذین کقرّوا ین بل قاتلهخ ال آنی 

وْفَکونَ*ایحَدُوا أحْبارَهم و راهم اباب من دون ال و الْمسیح ابن مَرْيم 5 
ما آمژوا الا لوا الهاً واجدا لا للع لا هو شبحاتة عَقّا بش رکون (2) 


[و بهود گفتند: «غرّیر. پسر خداست.» و نصاری گفتند: «مسیح, پسر 
9 این سخنی است [باطل ] که به زبان می آورند, و به گفتار 
کسانی که پیش از اين کافر شده اند شباهت دارد. خدا آنان را بکشد 
چگونه [از حق ] بازگردانده می شوند؟ اینان دانشمندان و راهبان خود و 
مسیح پسر مریم را به جای خدا به 


ص: 383 


اند 10:17 
- . توبه / 30 - 31 


الوهیّت گرفتند, با آنکه مأمور نبودند جز اينکه خدایی یگانه را بپرستند که 
هبح معبودی جز او نیست. منژه است او از انچه [با وی ] شریک می 
گردانند. 4 

- قالوا تخد لد ال وَلداً ستْحاتة هو لقن ما فقي الشماوات و ما قی الازض 

ان عنْدَکم من سُلطان بهذا أتَفُولونَ عَلی اللّه ما لا تعلَمُون (1) 


[گفتند؛ «خد| فرزندی برای خود اختیار کرده است.» منژه است او. او بی 
نیاز است. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست. شما را بر 
این [ادعا | حجتی نیست. آپا ی 


بندید؟ ) 
] قاشناکم رم باتین و العد من العلیکه نم تشولین توا 
عظیما(ع) 


(آپا [یند اشتید که ] پروردگارتان شما را به [داشتن ] پسران اختصاص داده, 
و خود از فرشتگان دخترانی برگرفته است؟ حّاً که شما سخنی بس بزرگ 
هی کوبیت: 


- و بلذر الذین قالوا انح ال ولدآ#ما هم به من علّم و لالبائهم یرت 
یمه تخر من أفواههم ان یَفولون الا گذبا(3) ۰ 


و تا کسانی را که گفته اند: خداوند فرزندی گرفته است. هشدار دهد. نه 
آنان و نه پدرانشان به ان [ادعا] دانشی ندارند. بزرگ سخنی است که از 
دهانشان برمی آند. [آنان ] جز دروغ تج کوتد؛ 1 


- ما کان له أنْ ید من ولد سْبُحاتة ٍدا قضی آَراً اما یفُولٌ لغ کُن 
قیِکون (4) 


(خدا| را نسزد که فرزندی برگیرد. منژه است او چون کاری را اراده کند, 
همین قدر به آن .ضیف دوید؛ «موجود شو», تون نی در نی موجود می شود. 1 


ِ- 


- و قالوا ایح الَحَمنْ ولد الق جم شَیناً ا5ا*تکاذ السَّماواث بَتقطرن من 
تسوا الأرَض و تجِرّ الجبال هد هذا*آن دعوا لحم ولد *ع ما تیف للر تس 
ار 


‌ 


ص: 394 


پونش 687 
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۲ ۳ 9 1 ۳ شم 
تج ولدآان کل من فی السّماوات و الأرَضٍ ل آتی الحْمنٍ عبدآقا 


أَْصاهم و عَدَهم ع1(۳) ۲ 


[و گفتند: « [خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده است.» واقعا چیز زشتی 
۵ اس ها اس ای ها ادا اس اس ار 
و زمین چاک خورد و کوه ها به شدت فرو ریزند. از اینکه برای [آخدای ] 
رحمان فرزندی قایل شدند. 


است جز بنده وار به سوی آ[خدای] رحمان نمی اید. و یقینا انها را به 
حساب اورده و به دقت شماره کرده است. 1 


- و قالوا انح امن ولدا بْحاتة بل عباذ مکْرُون*لا تشيقوتة بالقَوّلِ و 

هم ياقره تفتلون"ََلم ما تن ندیه و ما حَلَهم ۱ 
ازاسی وف من کته فشملون و منت هم لمم ای ال من ونه قذلک 
تجزیه جَهَنْم کذلک تجزی الظالمین (2) 


[و گفتند : « [خدای ] رحمان فرزندی اختیار کرده.» منژه است او. بلکه 
[فرشتگان ] بندگانی ارجمندند, که در سخن بر او پیشی نمی گيرند, و خود 
به دستور او کار می کنند. آنچه فراروی آنان و اتچه بشت سرشان است 
می داند, و جز برای کسی که آخدا ] رضایت دهد, شفاعت نمی کنند و خود 
از بیم او هراسانند. و هر کس از انان بگوید: «من [نیز] جز او خدایی 
هستم», او را به دوزخ کیفر می دهیم. [اری ] سزای ستمعاران را این گونه 


می دهیم. )4 

- قاشتفتهغ | ریک البناث و لَهْمْ الیثو*أثم حلفتا الْملایگه اناناً و هم 
شاجدوت لا هم ور من اتکی لیقُولون *ولد 0 و لَهَم 0 ونَ*أَصطقی 
لتاب َلی الی*م لک گنت تشکفون:| لا ندگرون* سْلطانْ 
میب *قَأبوا یکتابکم ان کثمٌ صادقین*و جَعَلْوا میت و المتي تب و لا 
علِمت الْجتَهُ لَهْم 
ص: 385 


1- . مریم / 88 - 94 
- . انبیاء | 26 - 29 


۱ ۲ ۱ 1 و کم ٩‏ 
تعیدذون*ما لثم عَلیه بفاتنین*الا مَنْ هو صال الججیم*5 9 منا | 
یر کت ِّ بِ 


17 
3 


ب‌ 
8 
ات 
تَ 


(یس. از مشرکان جویا شو: آیا پروردگارت زر .تختران 2 آنان.را بسران 
است ؟ ! پا فرشتگان را مادینه افریدیم و آنان شاهد بودند؟ هش دار که 
اینان از دروع پردازی خود قطعاً خواهند گفت: «خدا فرزند آورده. > در 
حالی که آنها قطعاً دروغگویانند. آیا آخدا] دختران را بر پسران برگزیده 
است؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ آیا سر پندگرفتن 
تذارنده .یا دلیلی, اشکار ادر .دست] دارید تن اکز راستت. می گویید 
کتابتان را بیاورید. ی 
نیک دانسته اند که [برای حساب پس دادن. ] خودشان احضار خواهند شد. 
خدا| منژه است از آنچه در وصف می آورند. به استثنای بندگان پاکدل خدا. 
در جفيفت: شما و آنجه آکه شما آن-را۲ا مین بر سبت. بز ضد اوه کمراه گر 
نیست مگر [اینکه ] برای او [مقام و] مرتبه ای معین است. و در حقیقت. 


11 


- لو آراة ال آن تخد ولد لاضطفی متا بَخْلْقْ ما بشاء شْتحاتة هو ال 


(اگر خدا می خواست برای خود فرزندی بگیردر قطعاً از [میان ] آنچه خلق 
می کند, آنچه را می خواست برمی گزید. منژه است اوء اوست خدای 


یگانه قهار. 


- . صافات / 149- 166 


1 ۱ 
/ ی ما عَبَدْناهُمٌ ما من علم ان هم الا یَحْرَضُون: ام 
تیناهم کتابا من قبله قَهْمْ به مُسْتَمُسکون*بل قالوا نا وَجَدّنا اباعنا علی امد 
و [نا علی اثارهم مَهْتَذُون (1) 


وبرای او سعضی از بندکان احداا راجزتی آخون فردند و شزیی ] فراز 
دادن سس اشتی که اسان یساش اشا. اشت. آا از اس میس 
آفریتو خود, دخترانی برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده است ٩‏ 
چون یکی از آنان را به آنچه به [خدای] رحمان نسبت می دهد خبر دهند, 
چهره ات ان ی ارم ور خالی که-نم ه تاسفب خوو را فرومی خورد. 
آیا کسی [را شریک خدا می کنند] که در زر و ژیور پرورش یافته ول 
[هنگام ] مجادله, بیانش غیر روشن است؟ و فرشتگانی را که خود, بندگان 
رحمانند, مادینةه [و دختران او] بنداشتند. آیا در خلقت آنان حضور داشتند؟ 
گواهی ایشان به زودی نوشته می شود و [از آن ] پر سیده خواهند شد. و 
ی کفیتد :کر آخدای | رحمان می‌خواست, آنها را تمی پوستیصی» آنان 

به این [دعوی ] دانشی ندارند [و] جز حدس نمی زنند. ابا نه انان پیش از 
آر [قرآن ] کتانه داده آیم که بدان تمسک می جویند [نه, ] بلکه کته 
تا زان وی زا تشر نت باه ها افم بات کت ار از راد 
یافتگانیم.» ) 


فل ان کان من ولذ قآنا ول العایدین*سْتُحان رَبّ السّماوات و 
الأرض رب العَرّش عَمَّا یصفُون (2) 


(بگو: «اگر برای آخداي ] رحمان فرزندی بود, خود من نخستین پرستندگان 
بودم.» پروردگار آسمانها و زمین [و] پروردگار عرش, از آنچه وصف می 
کنند منژه است. 1 


آم له التناث ع لکم الیتون (3/ 
ص: 297 


1 خرف 215 22 
2 . زخرف / 81 - 82 


3-. طور / 39 


[آیا خدا را دختران است و شما را پسران؟) 
- أَلَکمْ الدْکَرٌ و له الأئنی* یلک ِا قَسْمَّ؛ ضیزی (1) 


(آیا [به خیالتان ] برای شما پسر است و برای او دختر؟ در این صورت. این 
تقعسیم نادرستی است. 1 


1 ِ 1 چره آسَئُون الَْلایکه تشمیه ای" ما لَهُمْ به 
با فا زد ی موی ۳ 


[در حقیقت, کسانی که آخرت را باور ندارند. فرشتگان را در نامگذاری به 
صورت موَئث نام می نهند. و ایشان را به اين [کار] معرفتی نیست. جز 
گمان [خود ] را پیروی نمی کنند, و مان در [وصول به | حقیقت 
هیچ سودی نمی رساند. ) 


تِ 


6 اه تفالی جه ۶ با عا انقد صاحبهة ۶ ولدا(د) 
(و اینکه اوء پروردگار والای ما؛ همسر و فرزندی اختیار نکرده است. ) 


روایات: 


1 تفسیر قمی: ابی بصیر گوید به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: 
نظرتان راجع به آبه «وقالوا ائحَدٌ د الَحَمَنْ وَلد»(4) زو 


گفتند: « [خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده است.» )چیست؟ ایشان 
فرمود: این سخن قریش است که گفته اند؛ خداوند فرزند دارد و فرشتگان 
از جنس زنان اند. خداوند تبارک و تعالی نیز در رد آنان فرموده است: 
«لقَد جَنْمْ سین 5ا»(5) (واقعا خیبز زشتی را زان | آوردیه: #جعتی 


ص: 388 


1-. نجم / 21- 22 
2- . نجم / 27- 28 
3- . جن /3 

4 . مریم / 88 
5- . مریم / 89 


۳ ص ۳ ن 
چیز بزرگی. «تکادٌ السْماواث بتَفَطرّن منة»(1) (چیزی 


نمانده است که آسمانها از این [سخن ] بشکافند در اثر سخنی که کح 
«آن دَعَوّا للرَحَمَن 2(»55) (از 


اینکه برای [خدای ] رجمان فرزندی قایل 32 ۰ پس خدای تعالی فرمود: 


«وقا ینیّهی للرَحْمَنِ آن بخ ولا * |ٍن کل 2 من فی الِسماواتِ والأرّض لا 
انیت ال کمن بدا * لقه آمصاهم وعَتقه عظ * ولمم آتبه تم القامّه 
قردا»(3) ( 


آخدای ] رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند. هر که در اسمانها و زمین 
است جز بنده وار به سوی [خدای] رحمان نمی آید. و یقینا آنها را به 
وت و روز قیامت همه آنها تنها, به 


2 توحید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: حمد از برای خدایی است 
که نزاد تا از او ارث برده شود و زاده نشد تا مورد شراکت واقع شود.(<) 


3. تفسیر قمی: «فْلّ ان کان لِلرَخمن ولذ قأتا أوّل العابدین»(6) 


یعنی اولین انکار کنندگان و غضب کنندگان هستم که او فرزندی داشته 
باشد.(7) 


ِِ یکی از وجوهاویل. انوم اه است. جوهری از ابوزید نقل کرده 

که: «العبد» یعنی غضب و عار دانستن. و اسم آن «العبده» مثل الأنفه 
استت و «قد عبد» یعنی عار دانست. ابه‌عمره گفته: «فانا آول العابدین» از 
عار دانستن و عضب است. 


تأویل دوم اين است که آیه از قبیل تعلیق محال به محال است یعنی برای 
او فرزندی نیست چرا که اگر بود من اولین عبادت کننده ان بودم. زیرا 
پیامبر اکاهتر از 


ص: 389 


1 صرنم 907 
2 خیم 91 


, مریم / 92 - 95 

. التوحید: 48 

, زخرف / 81 

. تفسیر القمی 2: 263 


هه ,ند دا نهر آن رها است رن آانجه رها مشت مین بانتید وت اه اون 
از همه به تعظیم چیزی است که تعظیمش واجب است و از حق تعظیم 
پدر, تعظیم فرزندش است. 


نان سوم . معنای آیه این است که اگر به فا( شما خدا فرزند دارد من 
اولین عبادت کننده خداوند و موخد برای او و منکر اعتقاد شما هستم. 


تاویلن چهارم: «أن» به معنای مای نافیه باشد یعنی برای خداوند فرزندی 
نیست پس من اولین عبادت کننده خدا و اقرار کننده به این مطلب هستم. 


مولف: روایات در نفی همسر و فرزند از خدا در باب «جوامع التوحید» 
خواهد امد. و احتجاج پیامبر صلی الله علیه و اله با قائلین به فرزند خدا را 
در جلد چهارم نقل می کنیم. 


ص: 390 


باب نهم : هی از تفکر در ذات خدای متعال و غور در مسائل توحید 


و [جواز ] گفتن اينکه خدا شی ء است 


ایات: 

- و ما قدژوا ال ّ قدّرٍه (1) 

[و خدا را آن چنان که باید به بزرگی نشناخته اند. ) 
روایات: 


1 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام كِ مردی به امیر مومنان 
علیه السلام گفت: آیا ممکن است پروردگار ما را طوری وصف کنی که 
میت قابه او مشتر ی شاعت ما تسیت جه ای افرون: بر سود امام 
خشمگین شد و در میان مردم خطبه خواند و در ضمن سخنان خویش 

فرمود: ای بنده خدا! تو باید صفاتی را یاب به آنها 
راهنمایی کرده است و نیز صفات و ویژگی هایی را شا صای ۱ 
علیه و اله پیشتر ذکر کرده است؛ پس او را امام و راهنمای خود قرار ده و 
از نور هدایت او روشنایی بجو؛ زیرا آن نعمت و حکمتی است که به تو داده 
شده است. پس آن چه را به تو اعطا شده است درک کن و سپاسگزار 
باش. چیزهایی که شیطان تو را مجبور کرده است تاه ولی قرآن 
دانستن آنها را بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه 
و آله و ائمه هٌدی علیهم السلام نیز اثری از آن وجود ندارد, علم آنها را به 

خداوند سبحان واگذار کن و بزرگی 


ص: 31 


1- . زمر | 67 


خداوند را با عقل خود اندازه نگیر که و آن صورت نابود خواهی شد. ای 
بنده خدا! بدان که راسخین در علم, آنهایی هستند که خداوند آنها را از وارد 
شدن در پرده های پنهان غیب» بی نیاز گردانیده است. 


بنابراین, آن اموری که پشت پرده های غیب نهان_ است و ایشان تفسیر آن 
را تفی دانتده جملعی هی پذیرند وف کویند « اما , کل ۰ 
ما 


بدان ایمان اور دون همه از جانب ورد کر ماست ) خداوند هم اعتراف 
آنها را بت تانواتی از پرواختن نب چیرهابی که بر آن: احاطه تدارته 
وه آاسشتای عفم یمق ای و اک ها را امه نی ان 
نکرده است. «رسوخ» نامیده است.(2) 


توضیح: «الاقتحام»: هجوم و وارد شدن به زور. «السدد» جمع «السذه» 
یعنی باب بسته. 


در این روایت ه اشکالی هست و آن اينکه دلالت دارد بر اين مطلب که 
ی ی 
زیادی بر عطف ] دلالت دارد که سخن در این باره در کتاب امامت خواهد 
آمد. مگر آنکه گفته شود این روایت ت الزام بر کسانی است که آیه را آنگونه 
تفسیر می کنند يا گفته شود: بین دو تفسیر بنا بر دو وجه 12 

شود. و تمام سخن در این باره در چای خود خواهد آمد. ان شاء الله تعالی. 


2 احتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: حقیقت ذات خداوند 
متعال چیست؟ حضرت فرمود: او چیزی است بر خلاف همه چیزها,؛ از 
اينکه می گویم او "شی ۶" است اثبات معنایی واقعی را بفهم, و نتیجه بگیر 
که او دارای شیتئیت حقیقی است, ولی نه جسم است و نه صورت., نه 
محسوس می شود و نه با حواس 


ص: 292 


+ ال غضران 7 
۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 186 


پنجگانه ادراک می گردد, نه اوهام او را درمی يابند و نه زمان ها از او می 
کاهند و دگرگونش می سازند.(1) 


توضیح . : بدان که شی ء مساوی با موجود است وقتی که وجود اعم از ذهنی 
و خارجی در نظر گرفته شود و چیزٍ مخلوط با وجود از حیث خلط, شی ۶ 
است و شیثیت آن, این است که ماهیتی قابل وجود است. و گفته شده: 
وجود عین شیئّیت است. حال که این را دای پس منظور امام از 
«بحقیقه الشیئیه» یعنی شیئیت حقه و ثابت برای او در حد ذاتش. زیرا 
خدای متعال کسی است که سزاوار است گفته شود: شی ء یا موجود است 
زیرا انفکای وجود بالذاتش از او ممتنع است. و غير خداوند در معرض عدم 
و فنا هستند و وجودشان جز از غیرشان نیست. يا منظور این است که 
واجب است معرفت خدا تنها به اینکه او شیء و موجود است نه اینکه برای 
خدا حقیقت معلوم و مفهومی در نظر بگیرد که بخواهد آن را بشناسد زیرا 
معرفت کنه ذات و صفات خدا ممتنع است. و گفته شده: اشاره به این 
است که وجود. عین ذات خداوند است. 


3 آمالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: ای زیاد مبادا وارد خصومت 
شوی که شک آورد و عمل را بی اجر کند و صاحبش را هلاک سازد و بسا 
باشة خرن شکتی. کوید که آمر: ند تشود. آق:ژیاد درد دوران. حذفته مردمنین 
بودند که علمی را که بدان مکلف بودند ترک کردند و دنبال دانستن چیزی 
زفنتد که از آن معا بودند تا خابی. که نبتخن را به بخت در خدا کشاندند و 
در نتیجه گیج شدند تا جائی که مردی از ایشان را از جلو ندا می دادند ولی 
ای ای ۱ و اه 
می داد !(2) 


این حدیبت در کتاب محاسن نیز روایت شده است. 


ص: 393 


. الاحتجاج : 332 
ِ 1 آمالی صدوق: 340 


زوا اب امام صادق علیه السلام فرمود: مبادا در باره خدا انديشه کنید 
که انديشه در خدا جز گمراهی نیفزاید به راستی آبصار خدای عرّ و جل را 
در نیابند و خداوند به مقدار وصف نشود.(1) 


5. عیون آخبار الرضا: خادم امام رضا علیه السّلام گوید: زندیقی از امام 
رضاأ علیه السلام سوال کرد: آپا می توان در باره خدا| گفت: او «شی << 


است؟ حضرت فر مود: آری, او خود را در قرآن #«شی << نامیده است آنجا 
که می فرماید: «قل ود شیء ء أَکْبرٌ شهادة قْلٍ ال شهیذ بییی و بتکم »(2) 


[بگو: «گواهی چه چیزی از همه برتر است؟» بگو: «خدا میان من و شما 
گواه است. 1 او «شی ۶» ای است که هی چیز مثل او نیست.(3) 


6 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام در باره «و أّ الی ریک 
المنتهی»(4) ( و اينکه پایان [کار ] به سوی پروردگار توست. ِ فرمود: 
وقتی صحبت به خدا رسید. دست بردارید و در باره پایین عرش صحبت 
کنید. زیرا گروهی در باره آن چه در بالای عرش قرار دارد. سخن گفتند که 
عقل هایشان سرگردان شد, تا آن جا که از مقابل مورد خطاب قرار می 
گرفتند اما از پشت سر جواب می دادند و از پشت سر مورد خطاب قرار 
قف. گرففتهر اما از مقانل جواب می دادند 1 ۱5 


توضیح: تکلم در آنچه بالای عرش است کنایه از تفکر در کنه ذات و صفات 
خداوند است. پس منظور يا تفوق معنوی است و يا بنابر گمان آنهاست که 
قائل به جسم و صورت بودند. و بنابر احتمال بعیدی ممکن است و یا بنابر 
گمان انهاست که 


ص: 394 
1-. آمالی صدوق: 340 


2- . انعام / 19 
3 . عیون آخبار الرضا 1: 122 


تفکر در خلا محض بعد از انتهای ابعاد باشد. 


7 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام در باره اين آیه «ولذا ریت الذین 
یِخُوصَون فی آیانتا»(1) (و 


چون ببینی کسانی در آیات ما فرو می روند) فرمود: یعنی سخن در باره 
خدا| و جدال در باره قرآن. و در باره «قَأغرض عَنهَم جح خی یجوصُوا فی 
حدیتِ غیره» (از ایشان روی برتاأب, ۳ در سخنی غیر 11۷ آن دار ایند 1 


فرمود: و آز جمله اینها قصه گویان هستند.(2) 


توضیح . : قصه پردازان علمای مخالفین فستتد زرا آنها دبای علوفشان 
همچجون راویان قصه ها و افسانه ها هستند و به دلیل انحرافشان از اهل 
بیت در تفسیر آیات و تحقیق صفات ذات با گمان و وهم, غور می کنند. 


9. توحید: زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: حقیقت ذات خداوند 
متعال چیست؟ حضرت فرمود: او جیزی است بر خلاف همه چیزها؛ از 
نتیجه بگیر که او دارای شیئیت حقیقی است., ولی نه جسم است و نه 
صورت.(3) 


9 توحید: از امام جواد علیه السلام سوغال شد؛: آيا جایز آنبنت گفته:شود؛ 
خدا| شی ۶(چیزی) است. فر مود: آری او را از دو حد یکی حد تعطیل و 
دیگری حد تشبیه بیرون می برد.(4) 


این حدیت در کتاب احتجاج نیز روایت شده است.(۵) 


ص: 395 


1- . انعام / 68 

۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 392 

3- . التوحید: 104, معانی الأخبار: 8 
4-. التوحید: 104, معانی الأخبار: 8 
5- . الاحتجاج: 442 


توضیح . : حد تعطیل. عدم آثبات وجود و صفات کمالیه و فعلیه و اضافیه برای 
ات ۳ به اشتراک با ممکنات در حقیقت صفات و 


10 توحید. : سهل بن زیاد گفت در سال دویست و پنجاه و پنج به امام حسن 
عسگرع علیه السام توت ای آفای من اضحاب: شا در نویه اخقلاف 
کرده اند بعضی از ایشان می گوید خدا جسم است و بعضی از ایشان می 
وت ان را او 
به من تعلیم کن که بر آن واقف شوم و از آن در نگذرم که بر بنده خود 
تفضل و انعام فرمودهای. امام علیه السلام به خط خود نوشت: : از توحید 
سوال کردی در حالی که اين امر از شما باز داشته شده است. خدا یکی و 
یگانه و صمد است نزاده و زاده نشده و هیچ کس او را همتا نبوده و 
نخواهد بود آفریننده است و آفریده شده نیست که کسی او را آفریده 
باشد. می آفریند آنچه را که خواسته باشد از اجسام و غیر آن و خود جسم 
نیست و تصویر می کند و می نگارد هر چه را که میخواهد و خود صورت 
نیست. ثنایش از آن بزرگوارتر و نامهایش از آن پاکتر است که او را 
همتائی باشد. او چنین است نه غیر او. «لََسَ کمئله شی ۶ و هو السَميعٌ 
ات0 (1) ( چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا. 2(1) 


توضیح: «و هکذا عنکم معزول» یعنی تفکر در ذات و صفات خدا بر شما 
واجب نیست بلکه شما تنها باید آنچه را خداوند. خودش را به ان وصف 
نموده تصدیق نماأئید. 


۷ سرائر: امام رضاأ علیه السلام فرمود: عبادت, بسیار بودن روزه و نماز 
نیست بلکه عبادت, تفکر در باره خداست.(3) 


ص: 396 


موی 1 
2- . التوحید: 101 


۰-3 . السرائر3: 568 


توضیح . : یعنی تفکر در قدرت و عظمتش يا تفکر در عظمت خلفش چنانچه 
در روایات دیگر تفسیر شده است پا تفکر در آنچه از جانب خدا و حجتهای 
او در این باره آهده. است: 


2. توحید: عبد الرحیم قصیر گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام در باب مسائلی چند نامه نوشتم و به دست عبد الملک بن اعین 
دادم که به آن حضرت برساند. از جمله آنها پزشیده بودم:؛ 0 
آیا خدای عرٌ و جلّ به صورت و شکل و مرز بندی وصف می شود؟ : پس اگر 
صلاح می دانی - خدا مرا فدای تو گرداند ان 
گنس کم فسار نو سا وت اه 
عبد الملک بن اعین داد که به من برساند به این عبارت که: خدا تو را 
رحمت کند. تا ها ای که 
ان نفتة اند. برتر است آن. کسی که صانند اه خبری. تساه اه تداع ییا 
است جشدا جرتر است ار آنعه وضق: کته انس که خوای قاری ه لیر 
به خلفش تشبیه می کنند آن را وصف می نمایند و بر خدا افترا می بندند. 
بدان - خدا تو را رحمت کند - که مذهب صحیح در توحید آن چیزی است که 
قرآن به آن نازل شده از صفات خدا پس از خدا بطلان و تشبیه را دور کن 
که نفی و تشبیه روا نیست. او خدای ثابت موجود است و خدا برتر است از 
آنچه وصف کنندگان آن را وصف می کنند. و از قرآن در مگذر که بعد از 
بیان گمراه میشوی.(1) 


توضیح: «علی یدی عبدالملک» یعنی او عامل نامه و جواب بود. 

3. فقه الرضا: از خصومت و نزاع [در مسائل اعتقادی ] بیرهیز که آن 
موجب شک می شود و عمل را باطل نماید و صاحبش را پست سازد و چه 
بسا به چیزی تکلم کند که بخشیده نشود. (2) 

ص: 3297 


1- . التوحید: 102 
۰-2 . فقه الرضا: 384 


4 و روایت شده: در گذشته قومی بودند که کلام [آو بحث در عقاید] آنها 
را به سخن در باره [ذات ] خدا کشاند پس گیج شدند به گونه ای که اگر 
شخصی را از روبرو ندا می دادی از پشت سر جواب می داد ! (1) 


طد1. و روایت شده : : در باره پایین عرش سخن بگویید ژیزا حروهی در باره 
ذات خدا بحث کردند پس سرگردان شدند. (2) 


16 و از امام علیه السلام روایت می کنم که وقتی از او در باره مطلبی از 
صفات خدا پرسیدم فرمود: از آنچه در قرآن آمده فراتر مرو. (3) 


عءِ 


7 و روایت می کنم که وقتی اس « لا تور 25 پا ای اه هو 
الشبصار»(4) 


برای امام خوانده شد, فر مود: منظور تنها ابصار قلبها بعنی اوهام است. 
پس فرمود: اوهام کیفیت او را درک نمی کنند در حالی که او هر وهمی را 
درک کند و اما چشمهای بشر به او نرسد زیرا او حذ (تعریف) ندارد پس 
وصف نمی شود. 


این عقیده همه ما می باشد. (ظ) 


8. توحید: از امام جواد علیه السلام سوال شد: آیا جایز است که گفته 
شود: خدا شی ء(چیزی) است؟ فرمود: اری او را از دو حد تعطیل و تشبیه 
بیرون می بری.(6) 


9. توحید: محمد بن عیسی بن عبید گفت: امام رضا علیه السلام به من 
فرمود: اگر به تو گفته شود آیا خدای عرٌ و جل شی ۶(چیزی) است با 
شی ء(چیزی) نیست, تو چه می گویی؟ به آن حضرت گفتم: خدای عرٌ و جل 
خودش رابه عنوان شی ۶(چیزی) ثابت نموده در آنجا که می فرماید: «قل 
ان شَی ء أکبَرُ شهاد قُل الله 


ص: 398 


1-. فقه الرضا: 384 
2 . فقه الرضا: 384 
3-. فقه الرضا: 384 
4 . انعام / 103 


5- . فقه الرضا: 384 
6- . التوحید: 107 


شهیذ بثیی و بیتکُمٌ»(1) [بگو: «گواهی چه کسی از همه برتر است؟» بگو: 
«خدا میان من و شما گواه است. و می گویم که خدا چیزی است نه چون 
چیزها زیرا که در نفی شیء بودن از او ابطال و نفی او است. حضرت به 
من فر مود: راست گفتی و درست یافتی. بعد از آن امام رضا علیه السلام 
فرمود: مردم را در توحید سه مذهب است؛ یکی نفی و دیگری تشبیه و 
سوم اثبات بدون تشبیه. پس مذهب نفی جایز نیست و مذهب تشبیه روا 
نباشد زیرا که خدای تبارک وتعالی چیزی به او شباهت ندارد و راه درست 
در طریقه سوم باشد که اثبات بدون تشبیه است. (2) 


ابزخ. خذیک در تفتشیر عغیاشتی, تیز روایت شندم است: و در آخر ان اضاقه 
شده است: و او همچنان که خود را وصف فرموده احد, صمد و نور است. 


)3( 


0. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی از خلق 
تووسالی ات ون از اوخالی اند مره نام رن وان هو 
غیر از خدای عرّ و جل, مخلوق است. و خدا خالق هر چیزی است. برتر 
است آن خدایی که چیزی مانند او نییست 4 


این حدیث با دو سند دیگر نیز در کتاب توحید روایت شده است.(5) 


توضیح: «الخلو»: خالی. «خلو من خلقه» یعنی از صفات خلقش و يا از 
مخلوقاتش خالی است پس بر نفی صفات موجوده زائده دلالت می کند 
زیرا آن صفات حتما باید مخلوق خداوند متعال باشند - به ۳۳ دو 
مقدمه آخیر مبنی بر توحید - و اتصاف خدا به مخلوقش محال است زرا 
بیان شد که شی ء نمی تواند 


ص: 399 


1- . انعام / 19 

2- . التوحید: 107 

3- . تفسیر العیاشی 1: 385 
4- . التوحید: 105 

5- . التوحید: 105 


فاعل و قابل برای شیی واحد پاش هرت دلالت .مین کنم بر عطلان. ان 
مطلبی که جماعتی در باره معروض بودن خداوند برای ماهیات ممکنات 
کفته اند 


«و خلقه خلو منه» یعنی از صفانش خالی اند یا منظور این است که در هیچ 
چیزی به هیچ وجهی حلول نمی کند پس این را که عارضی بر چیزی باشد یا 
در آن حلول کند و يا در آن جای گیرد, نفی می کند زیرا هیچ چیزی نیست 
مگر آنکه - به حکم دو مقدمه اخیر - مخلوق او می باشد. 


1. توحید: از امام سجاد علیه السلام راجع به توحید پرسش شد, فرمود: 
به راستی خدای عرٌ و جل می دانست در آخر الزمان_ مردمی متعشق آیند و 
به خاطر آنها سوره «فْل هُو ال اخه را تارل کرده آبانمداز تمری جد نو زا 
آنجا که فرماید: «و هُوَ عَلِیمٌ یذاتِ الصَدُورٍ»(1). پس هر کس ما ورای اینها 
را بجوید هلاک می شود.(2) 


توضیح . : ظاهر روایت, منع از تفک و غور در مسائل توحید و امر به توقف 
در لصوص در این باره است. و دنه شده: منظور آن است که خدا| 
صفاتش را ترایشان: روفشن. کردم تا در آن تفکر کنند. و بعید بودن این 
احتمال پوشیده نیست. 


2 جیوه آمام‌ضاوق لیم الم وراه قرلگد ایغ ول جو ان ی 
یی المتهی» (3) (و اینکه پایان [کار ] به سوی پروردگار توست. + فرمود: 
چون سخن به خدای عر و جل منتهی شود از آن باز ایستید.(4) 

ص محاسن: عبد الرحمن بن قصیر گوید: راجع به موردی از صفت از امام 
باقر علیه السلام پرسش کردم ؛ امام علیه السلام دست به سوی اسمان 


برداشت و 


ص: 00 


1- . حدبد/ 6 

2 . التوحید: 283 
3- . نجم | 42 

4 . المحاسن: 237 


فرمود: والاست خدای جبار, والاست خدای جبار ! هر کس در مقام فهم 
آنچه آنجاست بر آید هلاک گردد.(1) 


توضیح: «تعالی الله الجبار» یعنی خدا متعالی از آنن ات که من با 
صورتی داشته باشد يا به صفتی زائد بر ذاتنش موصوف شود و اینکه برای 
صفات حقیقیش بیانی حقیقی باشد. «من تعاطی» یعنی هر کس بخواهد به 
بیان صفات حقیقی او برسد هلاک و گمراه می شود. گمراهی دوری. 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: هر که در خدا بیندیشد 


25 محاسن: امام باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: 9 
مردم هميشه و از هر دری سخن گویند تا آنجا که در باره خدا هم سخن 
گویند چون شما آن را شتیدید: بگوئید: خدایی جز خدای یکتایی که 
شبیه او نمی باشد, نیست.(3) 


توضیح: یعنی وقتی تکلم در باره خدا را شنیدند بر توحید و نفی شریک 
که ار اس هه ی ور اه ای یت مان 
معرفت او جز با سلب تشابه و مشارکت بٍ بین او و غیر او جایز نیست. با 
اينکه وقتی دیگران سخن را به قائل شدن جسم و یوار ۳2 برای خدا| 
رساندند شما آن جمله را برای تتزیه خدا از آنچه می گویتد: بکویید. 


26 محاسن: امام باقر علیه السلام: در باره پایین عرش سخن بگویید و در 
باره بالای عرش سخن نگویید زیرا تولی در باره خدا (ذات خدا) سخن گفتند 


ص : 401 
آه. لاس 7و2 


2 بالمجاسن 237 
3- [3]. المحاسن: 237 


گیج شدند آنچنانکه اکز.یکن را از روبرو ندا می دادی از پشن سرش جواب 
می داد.(1) 


السلام ی ی و پر سبد. آفام فرمود: 1 0 
است فراتر مرو.(2) 


8 امام صادق علیه السلام فرمود: پادشاهی در مجلس خود به اسخنی 
در ذات ] خدا پرداخت پس غیب شد و معلوم نشد کجا رفت.(3) 


توضیح: یعنی از جای خود غیب شد به دلیل غضب خدا بر او يا اینکه 
سرگردان شد و در زمین راه افتاد و خبری از او نشد. 1 به 
صیغه معلوم است یعنی شناخت خود را از دست داد و از فرط حیرت نمی 
دانست در کجا هست. بعید بودن این احتمال پوشیده نیست. 


9 محاسن: از امام جواد علیه السلام سوال شد: آیا جایز است که گفته 
شود: خدا| موجودی است؟ فر مود: اری او را از دو حد تعطیل و تشبیه 
بیرون می بری.(4) 


0. تفسیر منسوب: امیرالمومنین علیه السلام روز اول شعبان به گروهی 
ات ای هش خر سار انا ی ی سر 
حالی که در مسجدی نشسته بودند و در امر قدّر و سایر مسائل اعتقادی 
مورد اختلاف بحث و غور می کردند به گونه ای که صدایشان بلند شده و 
جدالشان شدت يافته بود. پس حضرت بالای سرشان ایستاد و سلام کرد 
آنها جواب سلام دادند و برای حضرت جا باز کردند و بلند شدند و در 
خواهت روت . اسان ند آدا امام به ایشان اعتنا نکرد. سپس ایشان 
را ندا داد و فرمود: ای گروه متکلمان آیا نمی دانید خداوند 


ص : 402 


1- . المحاسن: 239 
2-. المحاسن: 239 
3-. المحاسن: 240 
4-. المحاسن: 240 


بندگانی دارد که ترس از خدا آنها را خاموش ساخته بدون اینکه عاجز و لال 
باشند و انها فصیح و بلیغ و خردمندند و به خدا و ایام او عالمند ولی وقتی 
ام را ها اد ی که اسان ی فش مامتا ی اش ون 
عقولشان پریشان می شود و حلمشان سرگردان می شود به جهت 
شر دنت و دا خاش وا بش دقتی ار این الا ها اما 
باه ی رضای خدا شیعت خوید در حالی که:خود را ار طالفین و 
خطاکاران می شمارند و از مقضٌران و مفرطان بیزارند و انها برای خدا به 
عق کد تدای وه و عم اد با سای اه اه ار يا 
اعمالشان برای خدا| ناز نکنند پس وقتی ایشان را می بینی مجنون و 
ترسان و لرزان هستند. پس شما در مقایسه با ایشان چه جایگاهی دارید؟! 
ای گروه بدعت. کداز 1 آیا ثمی: دانند آگاهترین مردم به ضرر, نسبت به آن؛ 
ساکت ترین مردم است و جاهل ترین مردم به ضرر, نسبت به آن, پرحرف 
ترین ات ۱ 


توضیخ خلایدلون 4 از سکن عرب که کویده ال علیه»* بعتی به صطبت آه 
اعتماد کرد پس بر او افراط کرد. «الهیام» جنون ناشی از عشق. 


هشام بن حکم, جمیل بن دژاج, عبدالرحمان بن حجاج, محمد بن حمران, 
سعید بن غزوان و حدود پانزده نفر از اصحاب ما دور هم جمع بودند که از 
صفت خدا و غیر آن که اختلاف داشتند. مناظره کند تا ببینند دلیل کدام یک 
قوی تر است. پس هشام بن سالم راضی شد که نزد محمد بن ابی عمیر و 
هشام بن حکم رضایت داد که نزد محمد بن هشام بحث کنند. پس بحث را 
شروع کردند و ادامه دادند تا اينکه عبدالرحمن بن حجاج به هشام بن حکم 
گفت به خدا سوگند به خدای عظیم کافر شدی و الحاد ورزیدی. وای بر تو! 


ص: 4103 


نتوانستی چیزی را شبیه به کلام -یزوردکارت کنی مگر عودی که با آن 
نواخته می شود ! 


پس وی نامه ای به امام موسی کاظم علیه السلام نوشت و جریان مناظره 
و کلام انها را گزارش کرد و از حضرت در باره عقیده ای که در باب صفت 
ای اد ان اس اش لب رد دام ات اس موز 
تانف نات آش خوست خوا رحمته کف خرن را داش بان خدا 
رحمتت کند - خداوند والاتر و بالاتر و عظیم تر از آن است که به کنه 
صفتش دست یابند پس او را به آنچه که خودش در باره خودش وصف 
فرموده, توصیف کنید #انگتر آن دست بردارید.(1) 


32 توحید: از امام جواد علیه السلام راجع به توحید سوال کردم و گفتم: 
می توانم خدا را چیزی تصور کنم؟ فرمود: اری ولی چیزی که حقیقتش 
درک نمی شود و حدی ندارد زیرا هر چیز که در خاطرت در اید خدا غیر او 
باشد, چیزی مانند او نیست و خاطرها او را درک نکنند. چگونه خاطرها 
درکش کنند در صورتی که او بر خلاف آنچه تعقل شود و در خاطر نقش 
بندد می باشد. در باره خدا تنها همین اندازه به خاطر گذرد: «چیزی که 
حقیقتش درک نشود و حدی ندارد».(2) 


توضیح: بدان که از جمله مفاهیم, مفاهیم عام شاملی هستند که چیزی از 
اشیاء از آنها خارج نیست نه ذهنا و نه عینا مانند مفهوم شی >۶, موجود و 
مخبرعنه (خبر داده شده از آن). و اینها معانی اعتباری 1 
برای هر چیزی اعتبار می کند. ال که این لت بان کت دای 
گروهی از متکلمین قائل به تعطیل شده اند و از اطلاق «شی ۶»> , 
«موجود» و مشابه اينها بر خداوند منع کرده اند و دلیل آورده اند که اگر 
خدا شی ء باشد با اشیاء در مفهوم شیئیت و موجود و غیره مشتری می 
شود. و بعضی از معاصرین ما به نظری شبیه این قائل شده است و حکم 


ص: 404 


1- . رجال الکشی: 564 
2 . التوحید: 106 


مفهومی از مفاهیم بین واجب و ممکن نموده است و گفته: تعقل ذات و 
صفات خدا به هیچ وجهی از وجوه ممکن نیست و جمیع احکام ایجابی بر 


روایات گذشته قول این گروه را رد می کند و مبنای اشتباه آنها عدم فرق 
بین مفهوم چیزی و انچه بر آن صادق است(مصداق) و بین حمل ذاتی و 
حمل عرضی و بین مفهومات اعتباری و حقایق موجود است. پس امام علیه 
السلام اینگونه پاسخ فرمود که گر چه ذات خدای متعال برای کسی تعقل 
نمی شود و محدود به حدٌ و تعریفی نمی گردد ولی مفهوم شیء بر آن 
صادق است. البته هر چه از اشیاء تصور شود خداوند به خلاف آن است 
زیرا انچه در اوهام و عقول واقع می شود صورتهای ادراکیشان کیفیات 
قسانی و اعراضی فائم به ذهن است و معانی آنها ماهیاتی کلّی و قابل 
اشتراک و انقسام هستند پس خدا , به خلاف اشیاء است 


ص: 4105 


باب دهم : کمترین معرفتی که در باب توحید لازم است 
و اینکه خدا جز به خودش شناخته نشود 
روایات: 


1 توحید, عیون اخبار الرضا: فتح بن یزید جرجانی گوید: از امام رضا علیه 
السلام سوال کردم: کمترین معرفت و شناخت چیست؟ حضرت فرمود: 
اقرار به اینکه معبودی جز خدا نیست. شبیه و نظیری ندارد, ثابت است.؛ 


توضیح: «موجود» پا از وجود و پا از وجدان است به معنای معلوم. و 
چنین «غیرفقید» یعنی مفقود و بدون وجود(معدوم) نیست يا اينکه یعنی 
کست. که ام ااطلت کند از فستتن ندهه: و گفته شده یعنی در غیبت طلب 


نشود زیر| او غیبتی ندارد. 


2 توحید: عبد العزیز بن مهتدی گوید: از امام رضاأ علیه السلام ,در باره 
توحید سوّال کردم. حضرت فرمود: هر کس سوره «قْل هو اللْْ احذ» را 
بخواند و به آن ایمان آورد, توحید را شناخته است. گفتم: چگونه باید 
خواند؟ فرمود: همان طور که مردم می خوانند و اين جمله را نیز اضافه 
فرمود: : «کذلک اللّه ربی» «پروردگار من چنین است» سه مرتبه.(2) 


ص: 06 


۱ - 1 عیون آخبار الرضا 1: 122 , التوحید: 283 
التوخنه: 284 عون اخبای الرضا 122۰1 


3 توحید: عبد العظیم حسنی گفت: و ی 
بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علی بن ابی طالب 
علیهم السلام وارد شدم. شگامی کم آن سرت معا نیت فقو آفریرن بر 
تو ای ابا القاسم, 0 گفتم: اق بسن زسولن 3۲ 
خداوند ع وحل رات 


همه ال اه موی ام ان تعاس ان | ی وتان کععر 
عقیده دارم که خدا یکی است و مثل و مانندی ندارد, بیرون از حد ابطال و 
کف ور 


ایجاد کننده اجسام, صورتگر صورتها؛ آفریننده عرضها و جوهرهاست., او 
پروردگار همه چجیز است و مالک و خالق 9 ید بر آورنده آنهاست, حکیمی 


است که کار زشت انجام نمی دهد و در آنچه باید انجام دهد, اخلال نمی 
کند. 


عقیده دارم که محمّد صلی اللّه علیه و آله بنده و فرستاده او و خاتم 
پیامبران است و بعد از او تا روز قیامت. هب پیامبری نخواهد امد. معتقدم 
شریعت (دین) او پایان دهنده تمام ادیان و شرایع است و بعد از آن تا روز 
قیامت هیچ ديني نخواهد بود. عقیده دارم امام و جانشین و صاحب اختیار 
بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. سپس حسن و حسین, علی پسر حسین. محمد پسر علی؛ 
جعفر پسر محقّد, موسی پسر جعفر, علی پسر موسی, محمّد پسر علی 
علیهم السلام و آنگاه نو ای آقای من. . امام هادی علیه السلام فرمود: و بعد 
از من, حسن پسرم. و چه [ید] حالی مردم با جانشین بعد از او خواهند 
ی 
بینند و جایز نیست نامش را بر زبان اورند تا زمانی که خروج کند و ژزمین 
را از عدل و داد پر کند. همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. گفتم: 
آقزارفی کنو عفیده دارم که دوست.: ابهار دفست. خدا و عشمن. انها: 
دشمن خدا, و اطاعت از آنها, اطاعت از خدا, و نافرمانی ۳ نافرمانی 
خداست. و معتقدم معراج. حق است. سوال در قبر, حق است. بهشت و 
دوزخ حقّ است. صراط و میزان, حقٌ است. عفد ان فاست: ه فتی 
در آن تیست؛ خهاهد امد و خداوند مردکان زا از کورها. بترمی. انکیزد. نیز 
معتقدم که واجبات 


ص : 407 


بعد از ولایت, نماز, زکات, روزه, حجْ, جهاد. امر به معروف و نهی از منکر, 
و [رعایت ] حقوق پدر و مادر است. و [در خانمه ] نیز گفتم: این [عقاید ] 
دین و مذهب و باورهای من است که شما را بر آن آگاه کردم. سپس 
حضرت علی بن محمّد علیهما السْلام فرمود: ( ۳ به خدا سوگند, 
این [عقاید ] دین خداست که آن را برای بندگانش پسندیده است. پس بر 
آن ثابت قدم باش. خداوند تو را در دنیا ۵ ارت به نشن: ع [عمیدهید 
ولایت اهل بیت علیهم السّلام] ثابت بدارد.(1) 


4 توحید: اين عباس گفت: یکی از بادیه نشینان خدمت پیغمبر صلی الله 
غلیه » ال آمد.ه. دعت؛ ار را تا 
کن. حضرت فرمود: در رأس علم چه کردی که از غرائب آن سوال می 
کنی؟ آن مرد کفت* رأس علم چیست يا رسول اللَه؟ فرمود: معرفت خدا 
حق معرفتش. اعرابی گفت: معرفت خدا حق معرفتش چیست؟ فرمود: 
اينکه او را بشناسی بی مثل و مانند و همسان و اينکه او یکی است و یگانه 
و اول و باطن و اول و آخر که نه همتا دارد و نه نظیر و این حق معرفت او 


است.(2) 
توضیح: «ند» با کسره یعنی مثل و مانند. 


اا ی و 
اکتفاء نمی شود چیست؟ حضرت در جواب نوشت: اعتقاد به اينکه چیزی 
مثل او نیست و هميشه شنوا و دانا و بینا بوده و می باشد و او است که 
آنچه را خواهد به فعل می آورد.(3) 

توضیح: مشهور آن است که کاف زائده است و گفته شده یعنی: چیزی 
مانند مثل او نیست که با کنایه ای رساتر دلالت بر نفی مانند او کند. زیرا با 
وجود مثل, او 


ص: 09 
1- . التوحید: 81 


2 . التوحید: 284 
3- . التوحید: 284 


مانند مثلش می شود. يا معنا این است که: چیزی نیست که شبیه باشد به 
اينکه مثل او باشد چه رسد به اینکه حقیقتا مثل او باشد. 


60. توحید. منصور بن حازم گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: من با 
مردمی بحث کردم و به آنها گفتم: به راستی خدای جل جلاله والاتر و 
غربزتر و کرامی تر است.از آنکه به خلق خود شتاخته شود بلکه بتد نان به 
او شناخته شوند, فرمود: خدایت رحمت کناد.(1) 


7. توحید. امیر المومنین علیه السلام فرمود: خد| را به خدا بشناسید و 
رسول را به رسالتش و اولی الأمر را به امر به معروف و دادگری و 
نیکوکاری )2 


8 توحید: از امیر المومنین علیه السلام سوال شد که پروردگار خود را به 
چه چیز شناختی؟ فرمود: به آن چه خود را به من شتاسانیده: عرض شد؛ 
چگونه خود را به تو شناسانیده؟ فر مود: هیچ صورت به او شباهت ندارد و 
به حواس او را در نتوان یافت و به مردمان قیاس نمی شود و با وجود 
دوری که از همه دارد نزدیک است و با نزدیکی که به همه دارد دور است. 
و بالای هر چیزی است به قدرت و غلبه بر آن و نمی توان گفت که چیزی 
بالای او است. جلوی هر چیزی است و نمی توان گفت که چیزی بر او 
پیشی گرفته. در چیزها داخل است اما نه چون چیزی که در چیز دیگر داخل 
باشد و از چیزها خارج است نه مانند چیزی که از چیز دیگر خارج باشد. پاک 
و منزه است آنکه همین او است که همچنین است و غیر او چنین نیست و 
مبدا هر چیزی است.(3) 


این حدیث در کتاب محاسن نیز روایت شده ست.(4) 
ص: 109 

1- . التوحید: 285 
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3- . التوحید: 285 
4- . المحاسن: 239 


توضیح: «قریب»: نزدیی از جهت احاطه علم و قدرنش به همه. «فی 
بعده»: در عین دور بودنش از همه از جهت مباینت در ذات و صفات. پس 
نزدیکی او مکانی بیست. «بعید» دور از احاطه عقول و اوهام و افهام به 
اوست «مع قربه» با وجود نزدیکیش از جهت حفظ و تربیت و لطف و 
رحمت. و قبلا بیان شد که.شاید اشاره به این باشد که جهت. نزدیکیشن: با 
است زیرا خالق مشابه مخلوق نیست و همچنین برعکس 


«فوق کل شیء» بالای هر چیزی با قدرت و تسلط و غلبه و با کمال و 
اتصاف به صفات نیکو است. «ولایقال شی ۶ فوقه» کته نشود که چیزی 
مافوق او در ان دو مطلب (قدرت و کمال] است. و این جمله نشان می 
دهد که منظور, بالا بودن مکانی نیست که اگر چنین بود امکان اینکه چیزی 
بالاق اف‌باشد وجود:.داشت: «اماق کل شی»*«علت هر جیز و مقدم بر آن ه 
ایتکة هر مفخودی بد آن مضاع استت یه وش تضر ع. کند و هر امکلفت 
عبادتش کند يا هر چیزی برای کامل شدن و تشبه به او در صفات کمالیه 
اش متوجه اوست. و سحرر دی تاره «ولا فان له آمام» مت فوای فبلی 
است «حاکل فی اافیای یه یی ار اسام هی اه احاع ار 
تصرف و حضور لموت و افاضه فیض وجود او خالی نیست نه مانند دخول 
جزء در کل یا عارض در معروض يا شیء مکاندار در مکان. «خارج من 
الأشیاء» خارج از اشیاء است با تعالی ذاتش از تقارن با آنها و اتصاف به 
صفات انها و ترکیب با انها نه مانند خروح چیزی از چیزی با فاصله مکانی یا 
محلی. «وِ لکل شی ء مبدا» بعنی علت ذوات و صفاتشان است و این جمله 
همچون تعلیلی برای جملات قبل است. 


9 توحید: سلمان فارسی رضی الله عنه در حدیت طویلی ورود جاثلیق را 
با صد نفر از نصاری به مدینه ذکر می کند و اينکه جاثلیق چیزهایی از ابو 
بکر پرسید و او جواب نداد و بعد از آن به سوی امیر المومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام راهنمائی شد و از ان حضرت چند مساله پرسید که 
حضرت جواب ب فر مود. و از جمله انچه از ان حضرت پرسید این بود که 
کت هرا خرن یا را تساه سح اس با مور انم شدا 
شناختی؟ علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: من خدا را به محمد 
اهر ی 


ضن* 410 


نحل شتاختم در ام که او زا اقریة و انداته ها را از ول و عوض در اد 
احداث فرمود. پس به استدلال و الهامی از خدا شناختم که محمد تدبیر 
شده و مصنوعی است که خدا او را با اراده خویش تدبیر فرموده و ساخته, 
چنان که طاعت خود را به فرشتگان الهام نموده و خود را به به ایشان 
شناسانیده بی مانند و چگونگی ۳9 


(صدوق رحمه الله گوید]: این وی است و ما تنها قسمت مورد 
بان وا دک کرزیم؛ و جدرت کوا عای علی بن اجه ین مد ین عمزان 
را اس ی ات اه 
جوهرها و ذاتها را افریده پس ذاتها بدنها است و جوهرها, روحها و خدا به 
جسم و روحی شباهت ندارد و کسی را و 
دریافت را دارد اثر و سببی نیست و به آفریدن روحها و جسمها تنها و یگانه 
است که شریکی ندارد پس هر که دو شباهت را که یکی شباهت به بدنها 
اش وی عنساهت رها از آد نی کید دا وا سا شاه 
کش که ام ماس محاوسا مر یه وا وا یه دا ام 


مولف: صدوق و الله - در کتاب توحید گفته است: قول صواب در این 
باب همان است که گفته شود که ما خدا را به خدا شناختیم زیرا که ما اگر 
او را به عقول خویش بشناسیم خدا بخشنده آنها است و اگر خدای عز و 
جل را به پیغمبران و رسولان و حجتهای او صلوات اللّه علیهم بشناسیم خدا 
برانگيزنده و فرستنده ایشان است و او است که ایشان را حجتها گردانیده 

و آکر آووا بهسشهای خوو‌شناشت ارات تخدت اما است که هار 
احداث اه آن جناب شناختیم. و حضرت صادق علیه 
شناخته نمی شد و معنیش آن است که اگر حجتهای خدا نبودند خدا شناخته 
نمی شد حق شناختنش و اگر خدا نبود حجتها شناخته نمی شدند. 


ص: 411 


1- . التوحید: 286 


و از بعضی از اهل کلام شنیدم که می گفت اگر مردی در بیابانی از زمین 
متولد شود و کسی را نبیند که او را هدایت و ارشاد کند تا بزرگ و عاقل 
رم ی ات و ان ایا 
صانع و محدثئی است. من گفتم که این چیزی است که نبوده و این خبر 
دادن است به آنچه واقع نشده که اگر باشد چگونه خواهد بود و اگر چنین 
چیزی باشد این مرد نیست مگر حجتی از جانب خدا - تعالی ذکره - بر 
نفس خود چنان که در پیغمبران علیهم السلام بود زیرا که بعضی از ایشان 
به سوی خود مبعوث بود و بعضی به سوی اهل و فرزندانش مبعوث بود و 
بعضی به سوی اهل محله اش مبعوث بود و بعضی به سوی مردم شهرش 
مبعوث بود و بعضی به سوی عامه مردمان مبعوث بود. 


و اما استدلال ابراهیم خلیل به نظر کردنش به زهره بعد از آن به ماو بعد 
از آن به آفتاب و قول او در هنگامی که آفتاب غروب نمود. : « قلتّا ِِِ 
قال يا قوّم نی بری ۶ ها تُشرکون»(1) (و هنگامی که اقول کرد. گفت 

«ای قوم من, من از آنچه [برای خدا] شریک می سازید بیزارم.») پس به 
درستی که آن حضرت پیغمبر مورد الهام بود که مبعوث و مرسل بود و خدا 
او را برانگیخته و بسوی خلق فرستاده بود و همین قول خدای عز و جل 
بود: «و تلک خْحِتنا آتیناها پراهیم علی قَوَْمهِ»(2) (و 


آن حجّت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم.) و هر کسی چون 
ابراهیم نیست و اگر در باب معرفت توحید خدا به نظر و فکر استغناء و بی 
یازی از تعلیم خدای عز و جل حاصل می شد خدای عز و جلٍ فر فرو نمي 
قرستاد آنچه را که فرو فرستاده از قول خویش که: «قَاغلَم ای لا الع الا 
اللة»(3) 


(پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست ] و قول خویش که: «قل هو ال 
ِِ ۳ آخر سوره و از قول خویش: «بدیع السماوات و5 الأَرْض 1 تک 
5 تِ له صاحبِة» (پدیدآورنده آسمانها و 


ص: 412 
1 اتغام 787 


2- . انعام / 83 
9 شخهد 97 1 


زمین است. چگونهم او را فرزندی باشد, در صورتی که برای او همسری 
نبوده, ) تا «و هو اللطیف الحَبیژ»(1) و آیات آخر حشر و غیر اینها از آیات 
توحیدی. 


تحفیق : بدان که این روایات خصوصا روایت ت اآبن السکن احتمال چند وجه 
دارد: 


اول: منظور از «المعةّف به» چیزی باشد که شیء به آن شناخته شود به 
اینکه اوه آه انست؛ من عهای «تدا وا به دا نید عتی. ان را 
بشناسید به اينکه او الله است و جمیع چیزهایی که خلق بدان شناخته 
شنی از هافر ها عراص ان آم‌شلبته می سود مشاه هسی ار ات 
نیست و این چیزی است که کلینی ذکر کرده و بنا بر این معنا اينکه فرمود: 
رسول را با رسالتش بشناسید یعنی معرفت تخل من شک وی به این 
شریعت و احکام و دین و کتاب ارسال شده است و معرفت هر یک از ان 
الامر به که اهر به معروت و آلاه چ غامل یه ان هشتد. حااعیل» 
پیروی از راه درست در هر چیز. «الاحسان»: دلسوزی برای خلق خدا و 


لطی به اما مدفع‌طام ار ابا 


یا اینکه منظور از خدا را به خدا بشناسید یعنی به آنچه به الوهیتش از قبیل 
ور و وا را با رس نم 
است از قبیل عصمت و فضل و کمال. و آولی الأمر را به آنچه مناسب 
صه ان ان که وا اس ماس ی که 
صاحب آن درجه والا متصف به آن باشد از قبیل علم و عصمت و فضل و 
برتری بر دیگران. 

و ممکن است منظور عدم غور در معرفت خدای متعال و رسول و حجتهای 
او با عقول ناقص باشد که منتهی می شود به نسبت دادن چیزی به خدا که 
سزاوارش نیست و به غلو در امر رسول و امه علیهم السلام. 


و بنا ؛ بر این معنا دو احتمال می رود: 
ص: 413 


1- . انعام / 101 - 103 


اول اینکه منظور آن باشد که خدا را با عقول خود تنها به این بشناسید که 
او خالق و معبود است و رسول را به اینکه رسولی است که خدا به سوی 
خلق فرستاده و اولی الاضی را بة اننکة برای اقامه معروف و عدل و 
احسان به آنها ۱ و سپس در صفات خدا و حجتهای خدا 2 
خودشان وصف فرموده اند اعتماد کنید و با عقول خود در آن و بکنید. 


وم انتکة سنظور آنباشد که شدا رنه امد کناین ور زان زصولشن 
فعض کرد تشد هه ول اس انحه سا مقس دی رات 
اه یه سوی, تما بزایتان آشکار بساختف.و امام تاقصانحه که رالان ره 
کرده از معروف و عدل و احسان که چگونه به اه اوصاف و اخلاق نیکو 
متضف شنده. بشناشید. و دن این ده مطلب: اخیز (شناخت: رشول و آمام) 
وجه سومی نیز احتمال می رود و ان اینکه رسول را چنان نشناسید که از 
درجه رسالت خارجش کرده به الوهیت برساند و نیز در مورد امام چنین 


دوم . : منظور از «ما یعرف به» چپزی باشد که به کمک آن می شناسند مثل 
قوا ات ورد که تخر ری ایک که به له آها مانشین آنما موه 
باشد. پس معنای «خدا را به خدا بشناسید» یعنی خدا را با نور الهی که بر 
قلبها در اثر توسل و تقرب به او می تابد بشناسید زیرا عقول جز با انوار 
فیض الهی به خدا هدایت نمی شوند. و رسول را با تکمیل شما با رسالتش 
و با متابعت از او در آنچه که از طاعت پروردگار به شما می گوید بشناسید 
زیرا اطاعت از او موجب روابط معنوی بین شما و او می گردد و به اندازه 
ار صعوفت ام این حاصل منت درو صعحیی معرفت وی لاه شا 
ری ار آنشان ریم و عدل اسان و کاملشرن غقل با این 
پیروی, حاصل می شود. 


سوم: منظور از «ما یعرف به» ادله و براهینی باشد که از آنها شناخت 
حاصل شود. پس «خدا را بشناسید» یعنی معرفت خدا تنها با تفکر در آثار 
صنع و قدرت و حکمت خدا| که خودش برایتان اشکار ساخته و با توفیق و 
هدایت خودش نه وس فی: آنق نه. نم آنات و معجزاتی که به رسولان داده 
«رسول را به رسالت بشناسید» یعنی به ان 


ص: 414 


معجزات و دلایلی که بدان ارسال شده يا به شریعت مستقیمی که مبعوت 
شده زیرا عقل به دلیل انطباق این دلایل بر قا: نون عدل و حکمت به 
خفایت تتض انشا ندیه از مس کنو و وی ار ضاحار. 
۱۳07 بق ار کی سا 
بشناسید. و این نزدیکترین وجه است. و روایت سلمان و نیز روایت این 
اک اف ار ت ابن حازم آن است که وجود 
خدای متعال آشکا رت بر چیزهاست و هر چیزی به او آشکار شود و او 
نشانه های بر وجود و علم و قدرتش را برای خلق اه رن بر 
معجزات را ظاهر کرده تا حقانیت حجتهایش به آن ظاهر شود. بنا بر این 
بندگان به خدا شناخته می شوند و برای معرفت وجود خدا به بیان هیچ یک 
از خلقش نیازی نیست. تک است کر قون » هه مه ی | روم 
شود. 


و اما آنچه صدوق - رحمه الله - ذکر کرده به اين معنا برمی گردد که هر 


اشتکال یتفن ار زیت که ایآ نها ی فت مرول عاولی لام 
و 
معرفت خدا می باشد؟ و همچنین این معنا با جمله «خدا را به خدا 
بشناسید» جور در نمی 1 مگر آنکه گفته شود فرق به اعتبار انواع 
معرفت است. یعنی معرفت به رسالت نوعی از معرفت به خدا و معرفت 
به معروف, نوعی دنر از ۳ است و در معرفت خدا| انواعی است و 
اختصاصی به نوع خاصی ندارد. پس منظور از «خدا را به خدا بشناسید» 
یعنی معرفتی از خدا به دست آورید که به کمک خدا حاصل می شود. این 
را بعضی از آفاضل - در باره بیان صدوق - گفته است. ضمان در کلام 
صدوق تشویش و تناقضی وجود دارد و شاید منظور او در آخر کلامش نفی 
معرفت صفات عمالیه خدا انچنان که حق معرفت است بدون ن ارسال 
رسولان و نصب حجتها باشد وگرنه تصدیق به وجود خداوند متوقف بر آن 
نیست هر چند بعضی کلمات ضدو تزا آن (توقف تصدیق به وجود خدا بر 
ارسال رسولان) دلالت می کند. 


ص: 415 


باب یازدهم : دین حنیف, فطرت, «صبفغه الله» و تعریف در میثاق 


ایات: 
تقو الم عفن اعشی مت اه ص و هو اون زا 


این است. تکار یی اش و کیست شوش ارت ار خدا؟ 
پرستند گانیم. 1 


هَأَقم وخهک یلدین حنیفا فطرت اللّه التی قَطَر التّاس لها لا 
الله ذلک الُینْ الم و لكش أَکَرَ التّاس لا بعْلَمون (2) 


و 


تسیل لِخلق 


اب ی ی ی و ی تب 


نیست.. این است همان دین 33 ولی بیشتر مردم نمی دانند. 1 


روایات: 


1 معانی الأخبار: زراره گوید: از امام باقر علیه السلام در باره فرموده 
خدای عرّ و جل «ختفاء لله عَیر مشرکین به»(3) [در حالی که گروندگان 
اه ۱ یی که 0 را سر 


حنیفیت چیست؟ فرمود: فطرت.(4) 


ص: 416 


1- . بقره / 138 

2 . روم / 30 

3- . حح/ 31 

4 . معانی الأخبار: 249 


توضیح . یعنی آیین حنفیت همان پوحید است که خداوند خلق را بر آن 
سرشته است و اين سخن خدا «قَافم وقهک للذنٍ م عنیفاً فطرّت الله الْیّی 
قطر التّاس لها لاتبدیل ِحَلّق اللّه ذلک الدینْ الْقَیمٍ»(1) (یس 


روی خود را با گرایش تمام به حق, به سوی این دین کن, با همان سرشتی 
است همان دین پایدار. ولی بیشتر مردم نمی دانند. + به ان اشاره دارد. 


و اما در معنای فطرت اختلاف شده است: گفته شده یعنی خدا آنها را بر 
که رس ری ۱ سر او 
سرشت رها شوند به پایبندی به دین ادامه می دهند و از آن به چیز دیگر 
منحرف نمی شوند و آن کس که از آن منحرف می شود تنها به دلیل آفتی 
از آفات و تقلید از پدران و مادران است. و گفته شده یعنی همگی بر 
۰ 
اما سامم اه زرا راما صاوت کنو | 
همه را برای معرفتش آفریده زرا تمام خلق را برای اين آفریده که او را 
بکانه بدا ند ماخ کنند. صفری کفته: کد کاتم را ی حلق کردم نمی 
ایا اس ام ۱ص ای ای ۲ 
زیرا فر موده: «هو الذزی حَلَقَکَم قمئکم کافر و5 2 مَوّمن»(2) [ اوست آن 
و و موم و اب 
«أً لسث برَبكَم فالوا بلی»(3) (آیا 


پروردگار شما نیستم. ی بله 4 پس احدی یافت نشود جز آنکه معترف 
است که پروردکاز دارد اکر چه به آن شزک ورزد. 


ص: 417 
1- . روم / 30 


2 . تغابن / 2 
3- . اعراف / 172 


«الحنفاء» جمع حنیف یعنی کسی که مایل به اسلام و بر آن ثابت است و 
حنیف نزد عرب کسی بود که بر دین ابراهیم بد و اصلن < الختفت 7 عیل, 


است. 


مولف: آنچه از روایات ظاهر می شود آن است که خداوند عقول خلق را 
در ابتدای خلقت هنگام میثاق, بر توحید و اقرار به صانع قرار داد. پس 
قلوب جمیع خلق معترف به خدا هستند اگر چه از روی عناد انکارش کنند. 
و تمام سخن در این باره در کتاب عدل خواهد آمد. ان شاء اله تعالی 


2 تفسیر قمی: امام محمد باقر علیه السلام در باره«َأَقَمْ جْهَکَ لِلدّین 
خنیفا»(1) 


3. تفسیر قمی: امام رضا, از پدرش, از جذش محمد بن علی علیهم السلام 
روایت فرموده که آن حضرت در معنی آیه «فِطرَة له التی قَطرّ التّاس 
علیها»(3) (فطرت 


خدا که مردم را بر آن خلق کرده است فرمود: یعنی [اعتقاد به 
تا سا نیست؛, و خدا و علیْ امیر مومنان است و 


توحید: علاء بن فضیل گوید: از امام صادق علیه السّلام در باره آیه 
ت اللّه الَّی قطر التّاس عَلیها»(5) (فطرت خدا که مردم را بر آن 
۷ است 1 پر سیدم» فرمود: آن: توحید است 6(۰) 


توحید. بهشام بن سالم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم 
رت الله ای قَطر اللاس علیها»(7) (فطرت 


خدا که مردم را بر آن خلق کرده است !چیست؟ فرمود: آن توحید است. 


(8) 
ص: 418 


1-. روم / 30 
۰-2 . تفسیر القمی 2: 132 


۱ روم / 30 

یی العف 12 132 
۰ روم / 30 

. التوحید: 328 

۰ روم / 30 

. التوحید: 328 


6 توجید: امام صادق علیه السْلام در باره سخن خدای عر و جل «ه 
له ای قطر التّاس علنها» ۱ ۳ 
است )فرمود: آنها را بر توخند افرندم:(2] 


این حدیث با سند دیگری نیز در کتاب توحید و هم چنین در کتاب محاسن 
روایت شده است.(3) 


7. و : عبد ال بن سنا گوید: از امام صادق علیه السلام در باره سخن 
خدایع و بل خقارت لاه المی قر ار یا ۵ سارت 


خدا که مردم را نز آن. خلق. کرذم است + پرسیدم, و گفتم این فطرت 
چیست؟ فرمود: 1 اسلام است که خدا مردم را هنگامی که از آنها 
پیمان گرفت بر توحید آفرید و فرمود: «ا لس ار 
تما تنم ۱ مقر آن همه کاتر هر نو دنه ۱5 


8. تب : زراره گوید از امام صادق علیه السْلام در باره سخن خدای عر و 
جل «فطرّت الله التی قطر التاس علیها»(6) (فطرت 


خدا که مردم را بر آن خلق کرده است + پرسیدم, فرمود: همه را بر توحید 
افرید.() 


4 توجید: : امام صادق علیه السلام در باره سخن خدای عز و جل « و 
اللّه النی قَطر الّاس علیُها»(8) (فطرت 


خدا که مردم را قزر آن خلق کرده است )فرمود: توحید و اقرار به اينکه 
محمد رسول خدا و علی امیر مقمنان است.(9) 


ص: 419 


1-. روم / 30 

2 . التوحید: 328 

3- . التوحید: 328, المحاسن: 241 
4 . روم / 30 

5- . التوحید: 329 

6 . روم / 30 

7- . التوحید: 329 


8- . روم / 30 
9 . التوحید: 329 


این حدیث در بصائر الدرجات نیز روایت شده است.(1) 


10 توحید. زراره گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: - آهلچک الله - 
سخن خدای عر و جلّ در کتابش که می فرماید: «فطرَتَ اللّهٍ الّی قَطرَ 
الّاس عَلیها»(2) (فطرت 


خدا که مردم را بر آن خلق کرده است ) چه معنی دارد؟ فرمود: ایشان را 
بر توحید آفرید هنگام پیمان بر معرفتش که او پروردگار ایشان است. 
گفتم: با خدا گفتگو کردند؟ حضرت سر خود را به زیر افکند و بعد از آن 
فرمود: اگر اين نبود نمی دانستند که پروردگارشان و روزی دهنده شان 
کیست.(3) 


1. توحید: : پراره گوید از امام باقر علیه السلام در باره سخن خدای عز و 
جل «جخی: ء له عَیْرَ مُشرکین به»(4) (در 


حالی که گروندگان خالص به خدا باشید نه شریک گیرندگان [برای] او) و 
از حنیفیت پر سیدم فرمود: آن فطرتی است که خدا مردم را بر آن 
آفریده, «لا تبُدیل ِحَلّق الله»(5) (آفرینش 


خدای تغییرپذیر نیست. ! فرمود: خدا| ایشان را بر معرفت آفرید. زراره 
گوید در باره سخن خدای عر و جل «و از أحَد ریبک من بنی دم من 
ظَهُورِهم. ۰( 


پرسیدم : : قرمود: : خدا از پشت آدم نسل او را تا روز قیامت بیرون آورد پس 
ایشان چون مورچگان بیرون آمدند و خدا خود را به ایشان شناسانید و صنع 
خود را به ایشان نشان داد و اگر این تبود. کسی,پرورد کاز خود را نمی 
شناخت. و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر 
فطرت متولد می شود یعنی بر معرفت به اينکه خدای عرّ و جل آفریننده او 
ی تا «و لین سَالتَهَم من 
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الأرَضَ لیفولنَ اللَُ»(3) (و اگر از آنها بپپرسی: «چه کسی آسمانها و زمین 
را آفزیده است؟ مسلما خو‌آهند کفت؛ «خدا» 2(1) 


2 محاسن: زراره گوید از آباجعفر امام محمد باقر علیه السلام در باره 
سخن خدا «ختفاء لِله عَیرَ مُشرکین به»(3) پرسیدم که حنیفیت چیست؟ 
فرمود: فطرتی است که خداوند مردم را بر آن آفریده. آنها را بر معرفت 
خودش آفریده است. .)4 


13 محاسن: ژراره گوید: از امام باقر علیه السلام در باره آیه «فِطرَ | 
الی قَطر التّاس عَلیْهَا»(5) (فطرت خدا که مردم را 7 
است ]پرسیدم؛ فرهود: آنان بر این سرشت: که ندانند 7 اوست 
افزید: و آکز چنین: نبود: اجه از ایشان پرسیده می شد: پروردگارتان 
( ۱ ۱0۱ ۳00۱۱۱ ۱/۹۵۳ 7۳۳۲ 


4. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «عروه الله الوثقی», توحید و 
«الصبغه» اسلام است.(7) 


توضیح: بیضاوی در باره سخن خداوند متعال. ضقة: اللد» گفته: یعنی خدا 
زینت رنگ شده است. یا به این معناست که خداوند ما را به هدایت خود, 
هدایت ها ارشاد نموده است. یا به این معناست که 
خداوند قلمب ها را با اسام‌نبای ساحه و این‌بوا ونگ نامیده به این دایل کم 
اثر آن بر قلیها ظاهر می شود مانند ظهور رنگ بر جسم 


ص: 421 


3۹۳ شده و ایمان در قلبها داخل می شود چنانچه رنگ در لباس. پا برای 
همانند سازی چنین تشبیه فرموده زیرا نصاری فرزندان خود را در آبی زرد 
رنگ به نام عمودیه غوطه ور می سازند و می گویند اين مایه تطهیر ایشان 
ات ایا مان 


د1. معانی الاخباب, ا صادق علیه السلام در باره سخن خدای عز و جل 
«صبقغة اللّه و من أحسن من الله صبعه»(1) (اين 


تکار کر آآمی هکس کوش کار ادا میوگ صدصته |ا لیم 
اساام است. ۱۶ 


16 محاسن: زراره گوید: از امام صادق علیه السلام در پاره این , سخن 
خدای تبارک و تعالی: «ولد أَحَد ی من تت ازه مرن طوور ی ذریتهم 
وا و ی نفُيهم آلسشت برد 2 قالوا بلی»31] (و 


هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم, ذریّه آنان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت. که ایا پزوردکار شما تیستم؟ گفتند؛ 
آری ), , پرسیدم. فرمود: معرفت در دل آنان ثابت شد و صحنه را فراموش 
کردند و روزی آن. زا بة باد خواهند اهرد و ائر اآن .ضحته. انبود. کشتی 
آفرید کار ورازق خود را تمی شناخت:(2] 


17 محاسن: امام صادق علیه السیلام در بارو این سخن خدای , عز و جل: 
و احد ریک من نی آدم من ظهُورِمم درَيْتهْمْ واشْهَدَهَم عَلی آنفسهم 
فویکم قالوا بلی»(5) (و 


هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم, ذریّه آنان را و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آبا پروردگار شما نیستم ؟ 

آری ) فرمود: آری, خداوند متعال حجت را بر همه آفریدگان خود تمام 
کرده است. خداوند 
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در روز گرفتن پیمان, از آنان پیمان گرفت - دستش را مشت کرد - و 


ِ , کشف الیقین: امام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند عزوجل 
کف الله الیی؛قط لاش قلیا ۱ فرنود آن تحید است: 2 ایکه 
ی 


9. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «الصبغه» یعنی 
اسلام.(3) 


20. تفسیر عیاشی: امام صادق علپه السلام در باره سخن خداوند عزوجل 
«صبغة الله و من احسنْ من الله صبعه»(4) فرمود: صبفغه. معرفت 
امیرمومنان به ولایت هنگام میثاق است. (5) 


1 سین اشید آتام صادق یه الما کشت فان اسلام ازست. 
(6) 


2 غوالی اللثالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر نوزادی با 
فطرتی پاک متولد می شود و این پدر و مادرش هستند که او را یهودی یا 
نصرانی بار می اورند.() 


توضیح : سید مرتضی در کتاب «الغرر و الدرر» بعد از نقل بعضی تأویلات 
از مخالفین در باره این زوابت: هی گوید و ناویل صحیح ان است که «بر 
فطرت زاده می شود» محتمل دو معنا است: یکی اینکه فطرت به معنای 
دین باشد و «علی» به معنای لام. گویا فرموده: هر مولودی برای دین و به 
خاطر دین زاده می شود. در اخدا مها هه .۱ نع ی انیم 
برساند نیافریده مگر برای اينکه خدا را 
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عبادت کند و در نتیجه از عبادت خدا نفع ببرد که آیه «و ما حَأَفْث الْجنّ و 
انشا تون ۳ او چن جر انن را تبافزیدم جر براق. آنکه مرا 
شرفت اب این الب ها تم فده نت 
لام می نشیند آن است که یعقوب بن سکیّت از ابی یزید نقل کرده که 

عرب می گویند: «صف علی کذا و کذا حتی آعرفه» یعنی برایم وصف کن. 
وف وین قفا اک علی» و منظورشان این است که «چقدر برایم 

غبطه می خوری». رن 
شاد تسایر اشت. کی اد قیی که دنت به ای خافت ات 
معنای دین را اراده کند از این جهت که دین, مقصود از خلقت است و 
گاهی اسمی بر شیء اطلاق می شود که نوعی تعلق و اختصاص یه آن و 
بر همین مبنا کلام خدای متعال «فاقم وَجهک لین خنیفاً فطرّت الله النی 
قطر التاس عَلیُها» تأویل می شود به اینکه منظور دین خداست که خلق را 
برای آن خلق کرده است. و سخن خداوند «لا تبدیل لخلق الله» یعنی آن 
هدفی که خداوند بندگان را برای آن خلق کرده یعنی عبادت و طاعت. تغیبر 
نمی یابد و مختلف نمی شود به اینکه قومی را برای طاعت بیافریند و 
قومی را برای معصیت. و ممکن است از اين جمله آمر, اراده کند گر چه 
ظاهرش خبر است. گویا فرموده: آنچه زا که خذاوند شمفا را بزایش آفریده 
یعنی دین و طاعت, تبدیل نکنید به اینکه عصیان و مخالفت بورزید. 


۵ وه ذیگر در تامیل فقظرت. این است که فنظور از آن خافت باشد و اه 
«علی» به معنای ظاهر خود باقی باشد و معنا این باشد که: هر مولودی بر 
خلقتی متولد می شود که بر وحدانیت خدای متعال و عبادت و ایمان به او 
دلالت می کند زیرا خداوند عزوجل خلق را صورت داد و آنها را به گونه ای 
آفرید که نظر در آن باعث معرفت و ایمان به او شود اگر چه آنان نظر 
نکنند و معرفت نیابند پس گویا فرموده است: هر مخلوق و مولودی با 
خلقت و صورت خود بر عبادت خدای متعال دلالت می کند اگر چه بعضی 


منحرف شوند و یهودی و نصرانی گردند. و این وجه در 
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1-. ذاریات / 56 


آیه «فطرّت اللّه الی قطر التّاسَ عَلَیْها» نیز محتمل است. حال که معنای 
فطرت در بیان ما معلوم شد معنای سخن پیامبر - درود و سلام بر او - که 
فرمود: «تا اينکه پدر و مادرش بهودی و نصرانی اش می کنند» محتمل دو 
معنا است: اول اينکه آن کسی که بهودی و نصرانی هست در حالی که من 
او را برای عبادت و دین خودم خلق کردم, تنها پدر و مادرش او را چنین 
کردند يا کسانی چون پدر و مادر که شبهه بر او وارد ساخته و گمراهی از 
دین را به: گردنش آويختند. و خنها به این دلیل فقط پدر و مادر را ذکر کرد 
زیرا فرزندان اکثرا به دین والدینشان بزرگ می شوند و با دین و مذهب 
آنها انس می گيرند. و هدف از این سخن تنزیه خدا از گمراهی و کفر 
بندگان می باشد. یعنی خدا آنها را برای ایمان آفرید اما پدرانشان از آن 
بازشان داشتند. احتمال دوم اینکه معنای «یهودی و نصرانی اش می کنند» 
این باشد که او را , به احکام یهودیت و نصرانیت ملحق می سازند زیرا شرع 
احکام اطفال اهل ذمّه را به احکام پدرانشان ملحق می سازد. پس گویا 
فرموده: به خاطر الحاق اخکام بهود و نصاری به اطفالشان گمان نکنید که 
آنها برای این دین ها آفریده شدند بلکه جز برای ایمان و دین صحیح آفریده 
نشدند ولی این پدرانشان بودند که آنها را در احکام دین خود داخل کردند. 
و از داخل کردن آنها در احکام دینشان به «یهودی کردن و نصرانی کردن» 
تعبیر فرموده است.(1) 


ص: 425 


1 امالی ری 3:2 


پات قوازخهم < اتبات قذم عنای ال و امعیاغ توال بر از 
روایات: 


. آمالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود یکی از دانشمندان بهود 
حضور امیر المومنین علیه السلام ۳۹ و گفت: ای امیر المومنین بر ورد حان 
تو از کی بوده است؟ حضرت فرمود: مادرت بر تو بگرید! کی نبوده است 
تا گفته شود او کی بوده؟ ‏ پروردگار من قبل از قبل بود بدون قبلیت و بعد 
از بعد خواهد بود بدون بعدیت. و هی غایت و پایانی برای او نیست. پایان و 


نهایت از او منقطع است و او منتهای هر انتهایی است.(1) 


این حدیث در کتاب احتجاح و توحید نیز روایت شده است و این قسمت را 
اضافه دارد: یس گفت: ای امیر مقمنان آپا نو پیامبر هستی؟ حضرت 
فرمود: وای بر تو ! همانا من تنها بنده ای از بندگان محمدم !(2) 


بندگی اطاعت است نه چیز دیگر. 


توضیح: از آنجا که «چه وقت بود؟» سوال از زمانی خاص از زمانها برای 
وجود خدا بود و این سوال در باره موجودی که به زمانی اختصاص ندارد 


صحیح نیست امام علیه السلام جواب فرمود: «چه وقتی نبود تا گفته شود 
چه وقت بود؟ » 


ص: 426 


1-. آمالی صدوق: 34 5 
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که اشاره به بطلان اختصاصی نمود که در سوال وجود داشت. سیس امام 
علیه السلام سرمدیت خداوند را بیان کرده فرمود: پروردگار من قبل از 
قبل بود یعنی او قبل از هر چیزی است که او قبل از چیزی است و هیچ 
قبلی نسبت به خدا نیست و بعد از هر چیزی است که او بعد از چیزی 
است و هیچ چیزی بعد از خدا نیست یا اینکه 


او قبل از موصوف ذاتی به قبلیّت و بعدیّت یعنی زمان است و بعد از آن 
اتدتت بدهون هی زهاتی یر ا آومندا| هر عیز وعامت هر خی استت. 


«الغایه» یعنی نهایت امتداد و گاهی بر خود امتداد نیز اطلاق می شود و 
معنا آن است که نهایتی برای وجود خدا و سایر کمالانش نیست ازلا و ابدا. 
و شاید منظور از غایت, در دفعه دوم, خود امتداد باشد یعنی برای امتدادی 
که در مورد او توهم می شود نهایتی نیست. و ممکن است منظور از غایت 
در دفعه اول نیز امتداد باشد پس مجرور باشد یعنی بدون امتداد زمانی. و 
ممکن است منظور از آن در دفعه دوم نیز نهایت باشد یعنی هر چیزی را 
که تو انتهای او فرض کنی, او بعد از ان, موجود است و وجود او به آن 
منتهی نمی شود پس هر غایتی یعنی امتداد یا نهایتی از او منقطع می شود 
زیرا وجود خدا قبل و بعدش است پس او منتهای هر غایتی یعنی بعد از هر 
غایتی است. يا اينکه او علت هر غایتی است و وجود ان به او منتهی می 
شود. پس چگونه می توان غایت خدا باشد؟ ! 


مک سای اسا اما انا اش اد هار آو شاه 
است و به او نمی رسد و منظور از بودن خدا انتهای هر غایت, این باشد که 
او انتهای رغبت و حاجات خلایق است. و ممکن است که غایت در دو جمله 
ار لش را 


۳ .ٍ معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام در جواب سوال از معنای «هو 
الاو 5 الاخجز»(1) 


فرمود: اول یعنی اغازی که پیش از او اغازی نبوده و نخستی بر او پیشی 


ص: 427 
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نجسته و آخری است نه همراه نهایتی, چنانچه از این کلمه در وصف 
مخلوق فهم شود. ولی قدیم است و اول است و اخر, هميشه بوده و 
هميشه خواهد بود, او را نه آغازی است و نه انجامی, حدوث بر او واقع 
نشود و از حالی , به حالی نگردد, آفریننده هر چیزی است(1) 


تیه تلا غرن ال فیلمم نی که آینکه از افلی کم‌شهانا فیل: از آو باشند 
شروع شده باشد. «و لا عن بدء» بر وزن فعل يا بر وزن فعیل یعنی و نه از 
مبدای که به خاطر علیت از نظر رتبه بر او سبقت جوید. «لا عن نهایه» 
یعنی نه همراه با آن, که مجازا بیان شده. و ممکن است «عن» تعلیلیه 
باشد یعنی آخر بودن او به سبب این نیست که نهایتی برای او بعد از نهایت 
غیر اوست. و جمله «لا بقع علیه الحدوث» ناظر به «الاأْول» است. و جمله 
«لا یحول من حال» ناظر به «الاخر» است یعنی آخر بودن او به این است 
که به جمیع صفاتش ابدی است و هیچ تغییری در آن رخ نمی دهد. و تحقیق 
این مطلب در باب اسماء خواهد امد. 


3 احتجاج: نافع بن ازرق از امام باقر علیه السلام سوال نمود و گفت: مرا 
از خدا خبر ده که در چه زمان بود؟ فرمود: وای بر تو ! مرا خبر ده که در 
چه زمان نبود تا من تو را خبر دهم که در چه زمان بود؟ ! پاک و منزه است 
کسی که هميشه بوده و خواهد بود در حالتی که تنها و بی نیاز است و زن و 
فرزندی نگرفته.(2) 


4. توحید. : ابو بصیر گفت: امام جعفر صادق علیه السلام جعبهای را آورد و 
از آن جعبه پارچهای کاغذی را بیرون آورد پس دیدیم که در آن نوشته بود: 
پاک و منزه است خدای یگانهای که غیر از او خدایی نیست. قدیمی که 
چنتها با از کزدم ماو را آاری پست. مداتمی که اصرا نی تا ش.ه 
زندهای که نمی میرد و 
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آفریننده آنچه دیدم می شود و آنچه دیدم نمیشود..و آن کس که هر خیز را 


5 توحید: علی بن مهزیار گوید: امام جواد علیه السلام به خط خویش به 
فرفی -وگانی, لته وی که. بخواند وم آن را دیدم؛ دعا چنین بود: ای 
کسی که پیش از هر چیز بود, سپس هر چیزی را افرید. سپس باقی می 
ماند و هر چیزی نابود می شود. و ای کسی که نه در اسمانهای بالا و نه در 
زمینهای پست و نه در بالای انها و نه در میان انها و نه در زير انها خدایی 
جز او نیست که پرستیده شود.(2) 


6 توحید: : یکی از یهود به خدمت امام علی بن ابی طالب علیه السلام آمد 
و گفت: ای امیر المژمنین پروردگا ر ما در چه زمان بوده؟ علی علیه السلام 
فرمود: : تنها به چیزی گفته می شود: در چه زمان بوده, که نبوده و بعد از 
آن بود شده است در حالی که پروردگار ما بوده بدون بودنی که حادث 
باشد و بی چگونگی بوده و هميشه بوده بی همیشگی و بدون کیفیتی که 
باشد و او برتر و والاتر است. او را قبلی نیست و او قبل از قبل است 
بدون قبلیت و بی آخر و بی پایان آخر و بی آخری که تا آن آخر باشد. همه 
آخرها از او بریده شده پس او آخر هر آخری است.(3) 


توضیح: «بلاکینونه کائن» یعنی بود در حالی که هنوز حادثی وجود نداشت یا 
نه به نحو حدوث حوادت. فیروزآبادی گفته: «الکون» مثل «الکینونه» یعنی 
واقع شدن. «بلا کیف یکون» یعنی صفت موجود زائد بر ذات. و شاید 
وصف به لفظ «یکون» اشاره به این باشد که اگر خدا کیفیت داشته باشد 
ناچار حادث خواهد بود. «بلا لم یزل» بدون زمان قدیم و موجودی مسقی 
که الم بزل4 کم در تیه گس می سرام آو‌باش فلا کف یکور 
تاکید بر جمله مشابه سابق است. و احتمال دارد اولی برای نفی کیفیات 
جسمانی پا حادث و دومی برای نفی صفات حقیقی زائد 
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پا قدیم باشد. و ممکن است منظور از دومی این باشد که برای وجود خدا| 
در ازل و اتصافش به وجود کیفیتی نیست که اشاره باشد به نفی معلولیت 
وجود يا زیادت آن و در کتاب کافی به سندی دیگر به صورت «کیف یکون 
له قبل» روایت شده که ظاهرتر است چنانچه خواهد آمد. «بلا غایه» یعنی 
امتداد و زمانی موجود. «و لا منتهی غایه» یعنی در ازل. «و لا غایه» یعنی 
پایانی که غایتی - یعنی امتدادی در لایزال - به آن منتهی شود. 


توحید: اهاه ضادق عليم. السلام قرفود: مایمن الحالوت. به: مود حفت: 
مسلمانان گمان کنند علی بیشتر از همه مردم اهل بجعت و داناتر است. 
مرا نزدش ببرید, شاید از او چیزی بپرسم و خطایش را ثابت کنم. خدمت 
حضرت ات و عرض کرد: ای امیر مومنان می خواهم از شما متشاد ای 
بیرسم. فرمود: هر چه خواهی بپرس گفت: ای امیر مومنان پروردگار ما از 
کی بوده؟ فرمود: ای بهودی «از کی بوده» را به کسی گویند که زمانی 
نبوده سپس بود شده است, ولی خدا| موجود اتتات بدون بودن پدید آمدم 
ای و ات وی ها کی نا مت ترا ان 
اش مر حالی. کي اه فل از بل ات وی ان مان ات دار 
پایان به او رسد پایانها نزد او منقطع شوند اوست پایان هر پایان. بهودی 
گفت: گواهی دهم که دین تو حق است و آنچه مخالف آن است باطل.(1) 


مولف: ما حدیث محمد بن عبد الله خراسانی را در باب اثبات صانع ۳ 
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باب سیزدهم ۰ نفی جسم, صورت, تشبیه, حلول و اتحاد 
و اینکه خدا با حواس و اوهام و عقول درک نشود 


ایات: 

- ما قََژوا ال َو قوره (1) 

( بزرگی خدا را چنان که باید نشناختند. ) 

- آیس گمثله شی ء و هو السَمیعٌ الْبصیر(2) 
[ چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا. ) 


روایات: 


1 امالی طوسی: یکی از اصحاب از امام صادق علیه السلام پرسید: کدام 
اعمال افضل است؟ فرمود: اینکه پروردگارت را یگانه بدانی. پرسید: 
بزز ریت گناه کدام است ؟ فرمود: اينکه خالقت را تشبیه کتی ۱ 


2 کفایه 1 یونس بن ظبیان گفت: خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 

رسیدم و عرض کردم: ای پسر رسول خدا! نزد مالک و یارانش رفتم و 

شنیدم یکی از آنان می گفت: خداوند چهره ای همچون همه چهره ها دارد. 
کی فیدر او آنان. مت 
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گفت: او دو دست دارد. آنها در اين باره, کلام خداوند متعال: «< 
بیدی»(1) (به 


دستان خویش خلق کردم ) را حچّت می گرفتند. یکی 1 بکی: ذیکر از آنان: منت 
گفت: او همچون جوانی سی ساله است. ای پسر رسول خدا ! نظر شما 
چیست؟ ایشان تکیه زده بود, ناگاه راست شد و نشست و فرمود: خداپا ! 
ببخش. سپس فرمود: ای یونس ! هر کس بپندارد خداوند چهره ای همچون 
چهره ها دارد, شرک ورزیده است و هر کس بیندارد خداوند اندامی 
همچون اندام افریدگان دارد, او به خدا| کفر ورزیده است. پس گواهی او 
را نپذیرید و از حیوانی که او سر بریده؛ نخورید. خداوند از صفات 
آفریدگانی که تشبیه کنندگان او را به آنها وصف می کنند, منژه است. 
چهره(وجه) خداوند پیامبران و دی ند اراک اویند و در کلام خداوند متعال: 
«حَلَفثُ بیدَی» منظور. دست قدرت است. همچون آن جا که فرمود: 
«و نکم بتطره»(2) (و 


شما را به یاری خود نیرومند گردانید ). بنابراین هر کس بیندارد خداوند 
درون چیزی يا روی چیزی است يا از چیزی به چیزی دگرگون می شود یا از 
چیزی تهی است يا از چیزی پر شده است, او را به صفت آفریدگان وصف 
کرده. حال آنکه خداوند همه چیز را آفریده و با هیچ مقیاسی اندازه گیری 
نمی شود و به مردم همانند نمی شود و هیچ جایی از او تهی نیست و هیچ 
جایی از او پر نشده است. در دوری اش نزدیک است و در نزدیکی اش دور 
است. او خداوند و پروردگار ماست که هیچ خدایی جز او نیست. پس هر 
کس خدا را با این صفت بخواند و بخواهد. او در شمار موخدان است و هر 
کس او را به غیر این صفت بخواهد, خداوند از او بیزار است و ما هم از او 
بیزاریم.(3) 


3 آمالی صدوق: محمد بن فرج رخجی گوید: به امام هادی علیه السلام 
نوشتم و از او پرسیدم از انچه هشام بن حکم راجع به جسم و هشام بن 
سالم راجع 
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به صورت گفته؛ امام در پاسخ نوشت: سرگردانی حیران را از سر بگذار و 
پناه ببر به خدا از شیطان رجیم. قول درست آن نیست که دو هشام گفته 
اند.(1) 


این حدیثت در کتاب توحید نیز روایت شده است.(2) 


توضیح . : شکی در جلالت مقام دو هشام و برائتشان از این دو قول نیست. ۰ و 
سید مرتضی - قدس الله روحه - در کتاب شافی در برائت ت ساحت این دو 
نفر از آنچه به آنها نسبت داده شده, سخن بسیا ر گفته و با دلایل قاطع بر 
آن استدلال کرده است. و شاید مخالفین از روی دشمنی این دو قول را به 
ایشان نسبت داده باشند چنانچه عقاید شنیعی به زراره و بزرگانی از 
میرن غیر از آهسنت داده اند. و یا به دلیل عدم فهم کلام آن ده نفز 
چنین نسبتی داده اند چنانچه گفته شده آن دو قائل به جسمی نه مانند 
اجسام و صورتی نه مانند صورتها بوده اند پس شاید منظورشان از جسم, 
حقیقت قائم بالذات و از صورت. ماهیت بوده است هر چند که در اطلاق 
این دو لفظ بر خدای متعال خطا کردند. 


محقق دوانی گفته است: گروهی از مشبّهه گفته اند: او حقیقتاً جسم 
است. سپس چند گروه شده اند پس بعضی گفته اند: مرکب از گوشت و 
خون است. بعضی گفته اند: نوری درخشان همچون نقره ای سفید است 
که طولش هفت وجب به وجب خودش است. و گروهی گفته اند: به 
صورت انسان است پس بعضی شان گفته اند: جوانی نورس با موهای 
پیچیده است. و بعضی گفته اند؛ پیرمردی با موهای سیاه و سفید سر و 
ریش است. گروهی گفته اند: او در جهت بالا مماس با روی فوقانی 9 
است و حرکت و انتقال و تغییر جهات بر او جایز است و عرش زیر او 
همچون مرکب لاغری زیر سوار سنگینی صدا می کند و او به قد چهار 
انگشت از عرش بالاتر است. و گروهی گفته اند: او روبروی عرش و 
غیرمماس با اوست و فاصله اش از او مسافتی متناهی است. و گفته 
شده: : مسافتی غیرمتناهی. و این قائل ابائی ندارد 
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که غیرمتناهی را بین دو حصار محصور کند. و گروهی از ایشان در حاشیه 
پنهان شده و گفته: او جسمی نه مانند اجسام است و برای او مکانی است 
نه مانند مکانها و نسبت او به مکانش مانند سبت اجسام به مکانهایشان 
نیست و همچنین جمیع خواص جسم را از او نفی کرده تا اينکه جز اسم 
جسم چیزی باقی نمی ماند. و اين گروه کافر نمی شوند به خلاف کسانی 


و شهرستانی گفته: کعبی از هشام بن حکم نقل کرده که وی گفته: خدا 
جسمی دارای ابعاض است او اندازه ای از اندازه ها را دارد ولی شبیه 
خدا هفت وجب به وجب خودش است و او در مکانی مخصوص و جهتی 
مکان دیگر نیست و گفته او بالذات متناهی و به اندازه, غیر متناهی است ا! 


و ابوعیسی وراق از او نقل کرده که گفته: خدای متعال مماس با عرش 
۱۳ 0 2 و هشام بن سالم گفته: 
او به صورت انسانی است که بالایش توخالی و پایینش توپر است و نور 
درخشانی است که می تابد و حواس پنجگانه و دست و پا و بینی و گوش و 
چشم و دهان و موی جمع شده ای مشکی دارد. و او نور سیاهی است ولی 
گوشت و خون نیست. سپس گفته: و هشام بن حکم در حق علی غلو کرده 
کته امد واه الاطاعه آانمتم و ای تاکن حکس صاحیم غور 
در اصول است که نباید از الزاماتش بر معتزله غافل شد. زیرا| این شخص 
فراتر از الزاماتش بر خصم و فروتر از آن چیزی است که در تشبیه اظهار 
فی کنر انکه اف را ار اض کر ی ف بر هی کی راوید غالی ید 
علمی است و علم او ذات اوست پس با محدئات در این جهت که عالم به 
تشد ی اه العی تون عالی حاست ره ان ی مهن 
جسمی نه چون اجسام است و صورتی نه چون صورتهاست؟! و برایش 
اتداری اي حون آ ارات ای سوه اباب که 
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مولف: پس معلوم شد که نسبت این دو قول به آن دو نفر پا برای تخطئه 
راویان و علمای شیعه است که سفاهت نظرماتشا زوا نشان دهند با اینکه 
آنها در مناظره با مخالفین برای الزام آنها چیزهایی گفتند [ که اعتقاد 
واقعی خودشان نبوده] و مخالفین آن چیزها را به ایشان نسبت داده اند. و 
اننکه انعم تست ان اعوال برا جه انشا نع نکرونی با سراعز سر اری 
جستن از آنها اوه اد ات ای ها ی ند اش ها ار 
مصالحی دیگر بوده است. 


و ممکن 0 منظور زوایت ِ باشد که این چیز 
0 ۲ 
اعتقاد به انها بوده باشد. 
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چنانچه گفته شده: هشام بن حکم قبل از ملاقات با امام صادق علیه السلام 
به ری جهم بن صفوان بوده پس وقتی پیرو امام شد توبه کرد و به حق 
بازگشت. و سخن کراجکی در کنزالفوائد در رد بر قائلین به جسم - به هر 
دو معنایش - این مطلب را تایید می کند آنجا که گوید: و اما دوستی ما با 
هشام به دلیل خبری شایع و مستفیض است که گوید وی قول به جسمیت 
را ترک کرده و از آن رجوع نموده و اقرار به خطا بودن آن کرده و توبه 
نموده است. و توبه اش وقتی بوده که به قصد زیارت امام به مدینه رفقت 
ولی او را راه ندادند و گفتند به ما امر شده که مادامی که تو قائل به جسم 
هستی اجازه ملاقات با امام را ندهیم. او گفت به خدا سوگند من قائل به 
این, قول نشندم مگر با این گمان که قول امام من: نیز,همین: است: و اما 
خال که اور من ایرم فول سا نایشتند‌می داتخ از ان به .در کام خدا تونهمی 
کنم. پس امام او را راه داد و برايش دعای به خیر نمود. 
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۱ ۱7 ی به آفریده اش 
شباهت کارت ره ای ان و هر چه در وهم ۳۳۹۹ واقع شود 
خدا بر خلاف آن است.(1) 


یت امام صادق علیه السلام فرمود: مزر است آن خدا که کسی 
نداند چگونه است جز خود او. «لیَس کمنله شیت ء و هو السَميع التضی 21 


( چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا). نه حدی دارد و نه احساس 


شود. دیده ها او را نيابند و چیزی او را فرا نگیرد. نه جسم است و نه 
صورت و نه خط خط و نه مرز بندی شده.(3) 


6. تفسیر عیاشی: جابر جُعفی گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ای 

جابر ! چه بزرگ است افترای مردم شام بر خدا ! چرا که آنان ادعا می کنند 
خداوند ِ و تعالی: هنکامی. که به آشمان صعود کرد, بر صخره بیت 
المقدس , ۹ و بنده ای از بندگان خداوند بر سنگی قدم گذاشت و 
ختاو‌ند تبار ک..ه تعالن. بة :ما اهر قرمفد . ان زا فا ای (مضل) قرار 

دهیم. ای جابر ! خداوند تباری و تعالی مثل و مانندی ندارد و از توصیف 
توصیف کنندگان برتر و در پندار خیال کنندگان نمی گنجد و از چشم 
بینندگان پوشیده است. با نابود شوندگان, نابود نمی شود و با افول 
کنتد حان؛ غروب تفی کند هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوا و دانا است. 
41 


7. تفسیر عیاشی: امام رضاأ علیه السلام فرمود: خداوند متعال گونه 
است که خودش را وصف کرده, نحاقة است و بی نیاز و نور. و سیس 
فرمود: «بل یداه مبسوطتان»(5) (بلکه 

هر دو دست او گشاده است ), به امام گفتم: آیا خداوند, دو دست 


ص: 136 


1- [1]. التوحید: 80 

2 . شوری / 11 

3- . کنز الفوائد 2: 41 

4 تفسیر العباشی 1: 78 


5- . مائده | 64 


مانند این دارد؟ و با دستانم به دست او اشاره کردم. فرمود: اگر این گونه 
بود که او مخلوق بود.(1) 


8 احتجاج: امام صادق علیه السلام در پاسخ زندیق فرمود: خدا نه جسم 
است و نه صورت و محسوس نمی شود و لمس نشود و به حواس او را در 
نتوان یافت و خیالها او را در نيابند و روزگارها او را ناقص نکند و زمان او 
را تغییر ندهد.(2) 


9 احتجاج: امام رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
فرمود: خداوند عرٌ و جلّ فرموده: هر که کلام مرا با ری و نظر خود تفسیر 
کند به من ایمان نیاورده و کسی که مرا , به مخلوقم تشبیه کند مرا نشناخته 
و هر که در دینم, قیاس به کار برد بر دین من نیست.(3) 


این عیتدر کاب تن فنون. اخبار اترضان امالی-ضدوی خر رفایت 


شده است.(4) 


0 وشید: آمالی صدوق: صقر بن دلف گوید: از امام هادی علیه السلام در 
باره توحید پرسیدم و گفتم: من معتقد به قول هشام بن حکم هستم؛ امام 
علیه السلام خشمگین شد و فرمود: تو را به گفته هشام چکار؟ ! او از ما 
شم هر. که .نید آنست خدا سم است. ماار آه در را و آخرت 
بیزاریم. ای پسر دلف جسم حادث است و خدا او را پدید کرده و جسم 
ساخته.(3) 


1. رجال کشی: یونس بن بهمن گوید: یونس بن عبدالرحمان به من گفت 

را ی ی و اه رح تاک 
آدم هست ؟ پس من نامه را نوشتم و امام علیه السلام پاسخ داد؛ این 
سا مرت است ند 


ص : 437 


1- . تفسیر العیاشی 1: 358 

2 . الاحتجاح: 332 

3- . الاحتجاج: 410 

4- . التوحید: 68, عیون آخبار الرضا 1: 106, آمالی صدوق: 15 
5- . التوحید: 4 مالی صدوق: 228 


بر کین یت ها یی ۳ ات تس این ر 
تو؟ !((1) 


12 رجال کشی: یونس بن عبدالرحمن گوید به امام رضاأ علیه السلام 
نوشتم و پرسیدم ایا از جوهر خدا چیزی در ادم هست؟ در جوایم نوشت: 
صاحب این سوال هی عقیده ای به سنت ندارد و زندیق است.(2) 


توضیح . : سخن در باره پونس و آنچه بدان 0 شده همانند آنچه است 
که در بارو دو هشام گذشت. شهرستانی _ گفته: یوس می و ِ 
مشبهه شیعه است. 


13. امالی صدوق: علی ین مهزیار گوید به امام جواد علیه السلام نوشتم: 
ی اس اه و ار ار 
0 ۱۳ یت 09۳۷ 
است.(3) 


4 مالی ضدوق: امام رضا علیه الشلام. فر موز خدایا بو اناتیت: غیان فد 
و هیبت تو نهان ماند و تو را ندانستند و با جهل اندازه گرفتند در حالی که 
اندازه گیری تو با ربوبیتی که بدان وصفت می کردند منافات داشت. . و من 
ای معبودم بیزارم از آنها که تو را با تشبیه جستند و تو را درک نکردند. و 
ار شرا اسر اسد ان نففتت. بر آها ان اش هماع هه است .2 
در خلق تو راه چاره هست که در تو تفکر نکنند, بلکه تو را با خلق تو برابر 
ساختند و از ان:جهت تور تاخنید و بارم ای تشانه.هاسته را پروزد کار 
گرفتند و تو را بدان وصف کردند, برنری ای پروردگارم از آنچه تشبیه 
کنندگان تو را ستودند.(4) 


ص: 439 


1-. رجال الکشی: 785 
2 رجال الکشتی: 787 
۰-3 امالی صدوق: 229 
4 آمالی ضندوق* 487 


توضیح: «و بع» یعنی به آن جاهل شد. «والتقدیر علی غیر ما به وصفوک» 
تفه کر و ۳ 0 1۳ 
سزاوار و واجب است توصیف تو بر غیر آنچه آنها در قول به جسم و 
صورت وصف کردند. «المندوحه»: گشایش. یعنی در تفکر در خلق تو و 
استدلال به آن بر عظمت تو و تقدیس تو از صفات مخلوقین راه و 
نسبت دهند. پا فا اس مر زگ کانی است اه آعدو 


را به تو نسبت ندهند. 


این حدبت در کتاب توحید نیز روایت شده و در ابتدای ان امده است: امام 


رضا علیه السلام بر قبری از قبور خانواده اش گذر کرد پس دستش را بر 


کل ارشادد دز دوانت آمده کم رورق علی بنم آلحسیتن غلیه: الشاام .ور 
ی ی 
بندگانش شبیه سازند, آن جناب از سخن ایشان به هراس افتاده به خود 
لرزید و برخاسته نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و آنجا 
ایستاده صدای خویش بلند کرد و پا پروردگار خویش به مناجات پرداخت و 
در مناجات با خدا| فرمود: «بار خدایا قدرت تو آشکار حتتد ولی هیلت جلال 
تو پدیدار زهفتتهة از این رو تو را نشناخته و به اندازه ات اندازه گیرند ۲ 
بدانچه تو آن چنان نیستی تو را شبیه سازند. تا آخر حدیث قبلی.(2) 


ص: 139 


1- 2. التوحید: 124 
2- . الارشاد: 260 


6. عیون اخبار الرضا: یاسر, خادم امام رضا علیه السْلام گوید: از امام 
رضا علیه السْلام شنیدم که می فرمود: هر کس خداوند را به مخلوقین 
که یه ی ی و 
نسبت دهد, کافر است.(1) 


7 وحن ابر آهیم بن مخمه مدانن. کفت: به آن مرخ فتی. ابو الکسه 
حشرت احاه علی المی نم المیام من کسانی از موالیان ما که 
نزد ما هستند در باب توحید اختلاف کرده اند؛ بعضی از ایشان می گوید 
خدا جسم است و بعضی از ایشان می گوید صورت است. امام علیه 
السلام به خط مبارک خود در جواب نوشت: پاک و منزه است آن کس که 
به اندازه در نیاید و او را وصف نتوان نمود و چیزی مانند او نییست و او 
شنوای دانا است . یا بجای «دانا», «بینا» فرمود.(2) 


9 تحیدر نون اخبار الرضا: سین رالد حمیده نه اجه آلخسه عضرین 
علی بن موسی الرضا علیه السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا مردم به ما 
اعتقاد به تشبیه و جبر را نسبت می دهند به جهت اخباری که در این باب از 
پدرانت ائمه هدی علیهم السلام روایت شده. حضرت فرمود: آی پسر خالد 
به. هن بکو آیا اخباری. که:در باب تشبیه و جبز از پدرانم ائمة هدی علیهم 
السلام روایت شده بیشتر است يا اخباری که در این باب از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله روایت شده؟ گفتم: آنچه از پیغمبر صلی الله علیه و آله در 
این باب روایت شده بیشتر است. فرمود: پس در این هنگام باید بگویند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به تشبیه و جبر قائل بوده ! به آن حضرت 
گفتم: ایشان می گویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی از اینها را 
نفرموده و جز این نیست که بر آن حضرت دروغ بسته اند. فرمود: پس در 
حق پدران من هم باید بگویند که ایشان از این مطالب چیزی را نگفته اند و 
جز این نیست که دروغ بر ایشان بسته اند. بعد از ان فرمود: هر کس به 
تشبیه و جبر قائل باشد کافر و مشرک است و ما در دنیا و اخرت از او 
بیزاریم. ای پسر خالد جز این نیست که 


ص: 440 


خیون اخبار الرضا 1 105 
2 . التوحید: 100 


غالیانی که بزرگی خدا را کوچک شمرده اند اين اخبار را نسبت به ما جعل 
کرده اند پس هر که ایشان را دوست دارد ما را دشمن داشته و هر که 
ایشان را دشمن دارد ما را دوست داشته و هر که با ایشان دوستی ورزد با 
ما دشمنی ورزیده و هر که با ایشان دشمنی ورزد با ما دوستی ورزیده و 
هر که ایشان را پیوند کند از ما بریده و هر که از ایشان ببرد ما را پیوند 
ها ای هه با 
کند با ما جفا کرده و هر که ایشان را بنوازد ما را خوار گردانیده و هر که 
ایشان را خوار گرداند ما را نواخته و هر که ایشان را قبول کند ما را رد 
کرده و هر که ایشان را رد کند ما را قبول کرده و هر که به ایشان احسان 
کند با ما بدی کرده و هر که به ایشان بدی کند به ما احسان کرده و هر که 
ایشان را تصدیق کند ما را تکذیب نموده و هر که ایشان را تکذیب کند ما 
را تصدیق کرده و هر که به ایشان عطا کند ما را محروم ساخته و هر که 
ایشان را محروم سازد به ما عطا کرده. ای پسر خالد هر که از شیعیان ما 
باشد نباید که از ایشان دوست و یاری دهنده بگیرد.(1) 


این حدیث در کتاب احتجاج نیز روایت شده است.(2) 


9ِ1. احتجاج: حسن بن عبد الرحمن حمّانی گوید: به امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام گفتم: هشام بن حکم عقیده دارد که خدا جسمی است که 
چیزی مانند او نیست, و او داناء شنوا؛ بینا, تواناء؛ متکلم و ناطق است, و 

مر هیچ کدام از آنها بت 
امام علیه السلام فرمود: گوینده این کلام از رحمت خدا| دور باد ! مگر نمی 
داند که جسم محدود است و کلام, غیر متکلم است. پناه بر خدا و از این 
سخن به درگاه خدا بیزاری جویم. خدا نه جسم است و نه صورت.؛ و نه 
دارای حد, و هر چیز جز او مخلوق است که به محض اراده و مشیت او 
موجود شود, بدون کلام و حرکت خاطر و سخن زبانی.(3) 


ص: 441 
1- . التوحید: 363, عیون آخبارالرضا 1: 130 


2- . الاحتجاج: 414 
3- . الاحتجاج: 385 


این حدیث در کتاب توحید نیز روایت شده است.(1) 


توضیح . : «لیس کمثله شی ۶»: اشاره به این است که وی قائل به جسمیت 
خی ات اک اس زاس ها ال مات اس سا 
او نفی می کرده است. و ممکن است منظورش این باشد که چیزی از 
اجسام شبیه او نیست بلکه او نوعی مباین با همه انواع اجسام است. پس 
شا فو الیل افاه عاص السلام الا اف اراس تداوند شن کرد 
به اینکه لفظ جسم بر حقیقتی اطلاق می شود که تقدیر و حدٌ داشتن لازمه 


«یجری مجری واحد»: اشاره به عینیت صفات و قائم مقام بودن ذات برای 
اتاس ی ایام ها وی ام وان سل نی ی سس 
اشاره به بطلان چیزی نمود که سخن حضرت موهم آن است و آن اینکه: 
کلام از ساب محفه اساءعاسه ترا اف کی »ور ادف کریمه کنانه از 
یر اشیاع تس را نتم ماطاعت اما ان او وه اوه کم ان 
است. سیس امام علیه السلام همانند بودن اراده خدا با اراد مخلوقات در 
اموری مانند خطور ذهنی و تردید نفسی را نفی فرمود. و ممکن است 
مقصود از انچه به هشام نسبت داده شده, عدم حدوث و مخلوقیت همه 
صفات به همراه زیادتشان باشد که امام علیه السلام این عقیده را با دو 
مطلب رد فرمود: اول, اثبات مفایرت [بین صفات ذات و فعل ] و دوم بیان 
مشل‌خست »سا سفق اللهم وی اسال. ای ظاهرغز ات اقط کون » 
ممکن است معلوم و یا به صیغه مجهول از باب تفعیل خوانده شود. 


0. احتجاح: امام موسی کاظم علیه الّلام فرمود: نمی گویم خدا قائم 


۳ باشد محدود نسازم, ۱ اعضاء و جوارح #ِِ نار و 
به تلفظ از شعاف دهان محجد ود نسازم, ولی چنان گویم که خدای تبارک و 
تعالی فرماید: «اتما ام آذا 


ص: 442 


1- . التوحید: 100 


آراد سین آن یِفول له کن قیکون»(1) (چون 


به چیزی اراده فرماید, کارش این بس که می گوید: «باش» پس آ 
درنگ] موجود می شود. ) بنا به مشیّت او بدون تردّد خاطر. او صمد است 
و یگانه, به شریکی نیاز ندارد که امور سلطنت او را تدبیر کند و درهای 
علمش را به رویش گشاید.(2) 


توضیح . : «فأزیله عن مکانه» یعنی پس بگویم جایز است خدا از مکانی به 
مکان دیگر جابجا شود که علاوه بر جسم بودن خداء احتیاج او به خاطر رخ 
دادن حالات گوناگون بر وی, لازم می آید. يا معنا آن است که حالت قیام 
نسبتی به مکان است همراه با خالی بودن بخشی از مکان از شخص قأئم, 
و اشتغال بخشی از مکان به وی, در حالی که نسبت خداوند به همه مکانها 
یکسان است و هیچ مکانی توسط خداوند اشفغال نمی شود. «فی شیء من 
الأُرکان» یعنی به چیزی از اعضا و جوارح و ممکن است «فی» به معنای 
اصلی خود (در) باقی باشد و منظور حرکت کمی باشد. «بلفظ شق فم» 
یعنی به کلمه ای که از شکاف دهان هنگام تکلم خارج می شود. 


تفسیر قمی: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: خدای تبارک و 
تعالی بر بنده اش محمد نازل فرمود که همانا هیچ معبودي جز او نیست که 
خب و قبیم استه یف اسماء رحمال, ریم عریزه جیار غلی و ععطیم 
نامیده شده است. پس عقول انها در انجا حیران شد و بردباریشان کم شد 
پی برای خدا مثلها زدند و شریکها قرار دادند و به مثلها تشبیهش کردند و 
او را قابل تغییر و تحول دانستند. پس در دریایی عمیق که نه عمقش را 
دانستند و نه بعدش را درک کردند. سرگردان شدند.(3) 


2 قرب الانشاد: بزنطی گویه به امام. رضا علیه. الشتلام گفتم: فذایت 


شوم آنها در ضفت جیزهایین می کوینده که امام خود شروع فنز مود: فا مین 
که رسول خدا بالا برده شد جبرئیل او را در مکانی که هیچ کس پا نگذاشته 


ص: 443 
۰-1 .یس / 82 


2 3. الاحتجاج: 386 
تفش العف 1:2 38 


رسول خدا خود از آنجا عبور کرد و خداوند از نور عظمتش آنچه را دوست 
داشت به وی نشان داد. بزنطی گوید به امام در باره تشبیهی که گویند 
سخن گفتم که فرمود: پاک و منزه است خدا. این سخنان را رها کن تا 


توضیح: «فقال لی هو ابتدائا» یعنی بدون اینکه چیزی از تشبیهات آنها را 
ذکر کنم. «فوقفته علی التشبیه» یعنی تشبیهات آنها را برای امام گفتم. 
پس امام علیه السلام خدا را از آن تشبیهات منزه دانست و راوی را از 
عقیده به آن و تفکر در آن نهی فرمود تا مبادا امری عظیم چون کفر و 
خروج از دین برایش رخ دهد. 


3 توحید: امام حسن عسکری از پدرش از جدش علیهم السلام روایت 
فرموده: مردی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: ی فرزند رسول خد! 
پروردگار خود را از برای ما وصف کن زیرا که کسانی که نزد ما هستند بر 
ما اختلاف کرده اند امام رضا علیه السلام فر مود: هر کس پروردگارش را 
به قیاس وصف کند در همه روزگار پیوسته در اشتباه باشد و از راه راست 
مایل و در کجی رونده و از راه حق گمراه باشد و آنچه بگوید زیبا نباشد. 
من خدا را به آنچه خودش را بدان شناسانیده می شناسم بدون دیدن, و او 
را به آنچه خودش زا با ان وصف فرموده وصف می کنم بدون صورت. 
خداوند به حواس دریافته نمیشود و او را به مردم قیاس نمی توان کرد. 
شناخته شده است نه به تشبیه» و است با وجود دوریش بدون مانند, 
و به افریده خود مانند نمی شود و در حکمش ستم نمی کند. خلق مطابق 
انچه خدا دانسته(علم خدا) منقاد هستند و بر انچه در مکنون از کتایش 
نوشته شده در جریانند. نه خلاف انچه از ایشان دانسته عمل می کنند و نه 
غیر ان را می خواهند.(2) 


پس او 


ص: 444 


,. قرب الاسناد: 357 

. این یعنی خدا به علمش می داند که هر کسی با اختیار خویش چه 
ِِ کرد و حتما [ ۳ خدا می داند همان خواهد شد. پس منافاتی با 
اختیار ای ندارد. چنانچه در اخر حدیث امام علیه السلام صراحتا جبر را 
رد می فرماید.(مترجم) 


نزدیکی است که نچسبیده و دوری است که دوری مکانی ندارد, اثبات می 
شود ولی برایش مثال نمی توان آورد, و به یگانگی پرستش می شود و او 
را دارای ابعاض فرض نمی توان نمود. شناخته می شود به ایات و ثابت 
می شود به علامات. پس خدایی نیست غیر از او که بزرگوار و بلند و مرتبه 
و برتر است. سپس آن حضرت علیه السلام بعد از کلامی دیگر که به آن 
تکلم نمود فرمود: پدرم مرا حدیث کرد از پدرش از جدش از پدرش از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله که آن حضرت فرمود: خدا را نشناخته هر 
کس او را به آفریدگانش تشبیه کرده و او را به عدالت وصف ننموده هر 
کس گناهان بندگانش را به او نسبت داده.(1) 


توضیح: «الظعن»: رفتن. «التقضی»: دوری و رسیدن به نهایت. «یحقق» 
به صیعغه مجهول, یعنی وجودش ثابت می شود. «ولایمتل» بعنی کنه او در 


ذهن نمی آید. 


4 روضه الواعظین: مردی به امیر المومنین علیه السلام گفت: معبود 
کجاست؟ فرمود: کجا بودن برای خداوند گفته نمی شود زیرا او خود مکان 
را آفریده است و برای خدا گفته نمی شود: چگونه است؟ که خود چگونگی 
را آفزیده: است و در باره او گفته نمی شود: چیست؟ که خود ماهیت را 
آفریده است. منزه است پروردگاری که عظمتش چنان است که هوش در 
گرداب امواج بزرگی او سرگردان است و خرد از ذکر ازلی بودنش 
درمانده است و عقل در افلاک ملکوتش حیران است.(2) 


که رنه لو ان امس الخشن علنبه استنم فرموی آز خدا ترسته و 
پرهیز کنید از اینکه برای خداوندی که مثل و مانند ندارد چیزی را مثل و 
مانند قرار دهید., یا آنکه او را به چیزی از آفریده هایش تشبیه کنید, یا آنکه 
پرده اوهام خویش را بر او در افکنید, یا آنکه فکز خود را در باره او به کار 


بندید, با آنکه مثال بزنید یا آنکه 
ص : 445 


1- . التوحید: 47 
مضه ال اعظین 26 


او را به صفات آفریده شدگان وصف کنید که بهره هر کس که چنین کند, 
آختتر خواهد بود.(1) 


6. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: حمد از برای خدائی است که 
به حس در نمی آید و جسته نمی شود و او را مس نمی توان نمود و به 
1 بر او واقع نشود و زبانها او را 
وصف نتوانند کرد پس هر چیزی که حواس 2 را بيابند, يا مشاعر باطنی 
آن: را دریاشد و با دستها آن وا لمشن نمایند مخلوق است: و خدا اسنت که 
بلند مرتبه است و هر وقت که جسته شود یافت شود. و حمد از برای 
نمی شود. بلکه اولی بود باشنده که صاحب هستی بود و هیچ هستی دهنده 
او را هستی نداده بود, بلکه چیزها را هستی داد پیش از نودن. آتها: بسن 
موجود شدند چنان که آنها را هستی داد, و آنچه بوده و آنچه خواهد بود همه 
وا 
پس بود در هنگامی که بودی, نبود.(2) 


توضیح: نفی کان, يا برای اشاره به حدوث است - چنانچه گذشت - و یا به 
دلیل زمانی نبودن خداوند است بنا بر اينکه زمان مختص امور متغیر 
است. و این روایت بر حدوث عالم دلالت دارد. 


7 توحید: امام هادی علیه السلام فرمود: ای خدای من خیالهای خیال 


کنندگان حیران شده و نظر نگرندگان کوتاه گردیده و وصفهای وصف 
کنندگان از هم پاشیده و گفتارهای یوج بیهوده گویان نابود تاه از آنکه 
شآن عجیب ۳ دریابند پا به رسیدن به سوی بلندیت واقع شوند و فرود 
ايند پس تو کسی هستی که 
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1- . روضه الواعظین: 46 
2- . التوحید: 59 


نهایت برنمی داری(1) 


و چشمها بر تو واقع نشود به اشاره و عبارت. هیهات بعد از آن هیهات. ای 
آنکه: فنتوویی. نة اول و ای آنکه منسوبی به وحدت و یگانگی و ای آنکه 
متسوبی: به تک بودن: بلتد شدی در بلندی. به عزت.: بزر کی و بر آفذق از 
پس هر نشیب و پایانی به جبروت فخری که داری.(2) 


توح «آو الوقوع» یعنی بر تو. و ممعن است «البلوغ» فا به 
«البلوغ» در «الی قولک» تنازع ۹ «فانت الذی لاتتناهی » یعنی برای 
برای علم و قدرت و رحمت و سایر صفات تو نهایتی نیست که نزد آن 
توقف شود. 


و منظور از «العیون» جاسوس ها می باشد. يا اینکه با فتحه به معنای تیزی 
بینایی باشد البته اگر چنین استعمالی داشته باشیم. و اگر بر عیون به 
معنای چشمها حمل شود اسناد عبارت به آن مجازی می باشد. و ممکن 
است عبارت متعلق به «لا تتناهی» باشد بنا بر لف و نشر غیرمرئثب. 
«شمخ»: بلند شد و برتری یافت. «الغور» ته هر چیزی یعنی از اینکه کنه 
ذات و صفاتت با نهایت افکار درک شود برتر هستی به علت جبروت و 
عظمت ذاتت که باعث فخر است. 


298 توحید. امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس خدا را به آفریده اش 
تشبیه کند مشرک است و هر که او را تتار مصت و ۲ فر است در 
کنتن آنکت: را کة 


ص: 447 


1- . باید توجه داشت در تمام احادیثی که حد و نهایت داشتن از خدا نفی 
گردیده منظور این است که خداوند چون از مقوله کمیت و مقدار نیست بنا 
بر این اصلا حد و نهایت داشتن در باره اش معنا ندارد. نه اينکه این احادیثت 
بخواهد خدا را به وصف موهوم "نامتناهی/ نامحدود/بی نهایت " وصف کنند. 
چرا که نامتناهی/ نامحدود/ بی نهایت بودن در مورد موجودی که اساسا 
مقداری نیست بی معناست. گذشته از اينکه در باره همان موجودات 
مقداری نیز نامتناهی/ نامحدود/ بی نهایت بودن امری محال است و هر 


موجود مقداری حتما متناهی/ محدود/ بانهایت است. برای اطلاع از تفصیل 
این مطلب رجوع شود به کتاب "فراتر از عرفان" نوشته حسن میلانی. 
(مترجم) 

2 . التوحید: 66 


از آن نبهی فرموده سس او نسبت دهد دروغگو است. بعد از آن این آیه زر 
تلاوت فرمود: «نما : پعتبری الکدت الذین لا یْوْمنَونَ بایات الله و آوانکی 29 


الَکاذبُون»(1) (تنها 


این خر تا نع سم کیی کم ات ها سای اه ای خر 


9. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خدا را به آفریده اش 
تشبیه کند مشرک است و هر کس قدرتش را انکار کند کافر است.(3) 


0. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خدا را را به آفریده 
اش تشبیه کند مشرک است. به درستی که خدای تبارک و فالی زد عرش 
شباهت ندارد و چیزی به او نمی ماند و هر چه در وهم ۳ واقع شود 
خوا رخا ان اس ۱ 


صدوق - رحمه الله - گفته است: دلیل بر اینکه خدای سبحانه به هیچ جهتی 
ار 
از افعالش جهتی نیست مگر آنکه محدث و موجود است که دیگری آن را 
پدید آورده و هیچ جهت محدثه نیست مگر آنکه دلالت می کند بر حدوث 
کسی که این جهت از برای اوست پس اگر خدای - جل ناه - به چیزی از 
آنها شبیه بود هر آینه آن جهت بر حدوثش دلالت می کرد از آنجا که بر 
حدوث کسی که این جهت از برای او است دلالت می کرد زیرا که دو چیز 
که مانند یکدیگر باشند در عقول یک حکم را اقتضاء می کنند از آن جهت که 
به یکدیگر شبیه شده اند و دلیل بر این مطلب اقامه شده که خدای عز و 
جل قدیم است و محال است که از جهتی قدیم باشد و از جهتی دیگر 
حادث و از جمله دلیل بر اینکه خدای تبارک و تعالی قدیم است آن است 
ار ارات ای ار ی ند 
پدید آورنده اش باشد زیرا که فعل, موجود نمی باشد مگر , به فاعل و هر 
آینه گفتار در مُحدثش چون 
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2 . التوحید: 68 
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4 . التوحید: 80 


گفتار در او باشد و از این لازم می آید وجود حادئی پیش از حادثی دیگر 
ی سا او ای ها اس اس سس تست ار 
صانعی که قدیم باشد و هر گاه اینچنین باشد پس آنچه موجب قدیم بودن 
آن صانع است و بر او دلالت دارد بر قدیم بودن صانع ما دلالت می کند. 


1. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: حمد از برای خدایی است که 
به حس در نمی اید و با مشاعر باطنی درک نمی شود و او را لمس نمی 
توان نمود و به حواس پنجگانه او را در نتوان یافت 1۳9 بر او واقع نشود 
و زبانها او را وصف نتوانند کرد پس هر چیزی که حواس آن را بیابند یا 
مشاعر باطنی ان را بجویند یا دستها ان را لمس نمایند مخلوق است. حمد 
از برای خدایی است که بود وقتی که چیزی جز او نبود و اشیاء را ایجاد 
کرد پس موجود شدند همان طور که آنها را هستی داد. و آنچه بوده و آنچه 
خواهد بود همه را دانست.(1) 


2. توحید: امام موسی کاظم علیه السلام در مناظره ای با راهبی نصرانی 
فرمود: خدای تبارک و تعالی از ان جلیل تر و عظیم تر است که به دست با 
پا یا حرکت يا سکون محدود و اندازه شود, يا به درازی يا کوتاهی به وصف 
دراید یا خیالها به او برسند يا عقلها به صفتش احاطه کنند. بندها و وعده و 
وعید خود را فرو فرستاد و بدون لب و زبان فرمان داد و لیکن چنان که 
چیزی خواست می گوید: باش پس بود می شود چنان که در لوح محفوظ 
اراده فرموده.(2) 


3. توحید: محمد بن حکیم گفت: قول هشام جوالیقی و آنچه در باره جوان 
مستوی الخلقه می گوید برای امام موسی کاظم علیه السلام وصف کردم 
و قول هشام بن حکم را نیز از برایش وصف کردم فرمود: چیزی به خدای 
عرْ و جل شباهت ندارد .(3) 


ص: 449 
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2- . التوحید: 75 
3- . التوحید: 97 


توضیح: «الموفق» کسی که اعضایش به خاطر نیکویی خلقت متناسب 
است پا به معنای راست است از اين سخن قرنت: که حوید: «آوفقت الابل» 
شتر صاف شد و راست ایستاد. و گفته شده تصحیف «الریق» است یعنی 
دارای شادی و درخشندگی و گفته شده تصحیف «الموقف» یعنی زینت 
شده است زیرا «الوقف» به ۳۹ دستبندی از عاج است. «وقفت یدیها 
بالحتاء» یعنی دستانش را با حنا منقوش کرد. و ممکن است تصحیف 
«المونق» باشد. 


نوشتم و از او در باره جسم و صورت سوال نمودم. حضرت در جواب 
و نه صورت.(1) 


این خدیت در کتاب توخید با دو ستد دیکر روایت: شده و کراجکی تیز آن را 
روایت کرده است.(2) 


نا 0 
تو پر و نورانی, و شناختن او بدیهی است و خدا به هر کدام بندگانش که 
بخواهد بدان منت می نهد, فرمود: منزه باد کسی که هیچ کس نداند او 
چگونه است جز ذات او, چیزی به مانندش نیست و او شنوا و آگاه است, 
نه تعریف می شود و نه محسوس گردد و نه درک شود و نه لمس گردد و 
نه حواس او را دریابند. نه چیزی او را احاطه کند., نه جسم است و نه 
صورت. نه در معرض مرز بندی است و نه محدودیت.(3) 


توضیح: «معرفته ضروره» یعنی بدون اکتساب در قلب القا می شود یا با 
رویت حاصل می شود که خدا متعالی از ان است. و گاهی کلام هشام 
اینگونه تأویل می شود که منظورش از جسم. حقیقت عینی قاثم به ذات و 
نه قائم به غیر بوده است و 


ص: 450 
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منظورش از صمدی آن چیزی است که در ذاتش از چیزی خالی نیست تا 
مستعد دخول ان باشد یا اينکه مشتمل بر چیزی نیست که خروجش از او 
صحیح باشد و منظورش از نوری, آن چیزی است که از ظلمت مواد و 
قابلیت انها و بلکه از ماهیت مغایر با وجود و قابلیت ان برای وجود. پاک 


است. 


30. توحید: یونس بن ظبیان کر خدمت امام صادق علیه السلام 
زاتنندم. و به آن تحظریت. وم هشام بن حکم گفتا ر ناهنجار مفصلی دارد و 
من چند کلمه اش را برای شما مختصر می کنم؛ او معتقد است که خدا 
جسم است زیرا چیزها دو قسم باشند: جسم, و فعل جسم, و نمی شود که 
صانع. فعل و اثر باشد ولی جایز است که فاعل باشد. امام صادق علیه 
السلام فرمود: وای بر او, نمی داند که جسم محدود است و نهایت دارد و 
صورت هم محدود است و نهایت دارد. اگر دارای حد شد در معرض فزونی 
و کاستی است و هر چه در معرض فزونی و کاستی است مخلوق است. 
گفتم: پس من در این باره چه بگویم؟ فرمود: خدا نه جسم است و نه 
صورت. او جسم آفرین همه اجسام و صورتگر صور است, جزء ندارد, 
نهایت ندارد. فزون نشود و نکاهد, اگر چنان باشد که آنها گویند میان خالق 
و مخلوق و آفریننده و آفریده فرقی نماند. ولی او پدید آورنده است و 
فرق است بین او با کسی که جسمش آفریده و صورتگریش کرده و 

پدیدش آورده. زیرا رت ی 1 


توضیح: امام علیه السلام برای نفی جسمیت خدا این چنین استدلال 
فرموده که اگر خدا جسم بود محدود به حدود متناهی می شد به دلیل 
اساه اما ‏ تم ح کت راید اه سای ای عم 
در اسم و خر خواهد بود پس دارای حقیقت کلی غیر متشخص بالذات و غیر 
آسا خان هه متا ۱ 
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شود. یا استدلال این چنین است که هر چیز قابل حدٌ و نهایت, قابل زیاده و 
نقصان خواهد بود و در حد ذاتش از زیاده و نقصان ابا ندارد گر چه بالفعل 
در حدٌ معینی قرار گیرد که در این صورت از جهت یک جاعل در آن حد قرار 
گرفته است. سیس اما م علیه السلام به گونه ای دیگر استدلال فرمود و 
رن حکم وجدان به والاار بودن و با ارزش تر بودن ایجاد کننده از ایجاد 
شده و عدم مشابهت و مشارکت بین این دو می باشد که اگر چنین نبود 
ال 0 ۳ ۱۹ 3 
کننده این (معلول) می دانیم و نه برعکس؟ ! و ممکن است منظور عدم 
مشابهت خدا و مخلوق در چیزی باشد که باعث احتیاج خدا , به علت می 
گردد که در اين صورت خود محتاج به: لت ور ری ی یو «فرق» به 
صیغه مصدر یعنی بین او و کسی که خلقش کرده فرق است. و ممکن 
است به صیفه ماضی معلوم خوانده شود. 


7. توحید: محمد بن حکیم گفت: قول هشام جوالیقی را برای امام موسی 
کاظم علیه السلام وصف کردم و قول هشام بن حکم را که خدا جسم است 
از برایش حکایت نمودم. امام علیه السلام فر مود: چیزی به خدای تعالی 
شبیه نیست. کدام سخن زشت و ناسزا بدتر است از گفتار کسی که 
آگرشندم همه خی وا به. خنسم با ضورت: با به یکی از اقرید حاننن: یا به 
تحدید و اندازه نمودن, یا به اعضاء وصف می کند؟ ! خدا از این عیب که 
ایشان می گویند برتر است برتری بزرگ. (1) 


توضیح: «الخناء» سخن زشت. و ممکن است تردید از راوی باشد. 
8 خوخید محصد: بخ گلی فاساتی هیده به ان تخض رت توشتتم : کسانی. که 
نزد ما هستند در باب توحید اختلاف کرده اند. حضرت علیه السلام نوشت: 


پاک و منزه است انکه محدود و موصوف نمی شود و چیزی به او شباهت 
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9. توحید: امام جواد و امام هادی علیهما السلام فرمودهاند: هر کس به 
جسم [بودن خدا ]قائل باشد چیزی از زکات را به او ندهید و در پشت 
سرش نماز نخوانید.(1) 


0 کفایه الأثر: از ابن عباس روایت شده که یک یهودی به نام نعثل محضر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای محمد از تو سوالاتی می 
پرسم که مدتهاست در سینه ام جولان می کند که اگر به من پاسخ آنها را 
بگویی به دست تو اسلام می آورم. فرمود: بپرس ای اباعماره - کنیه او بود 
در گفزت: ای محمد پروردگارت را برایم وصف کن. فرمود: همانا خالق جز 

به آنچه خودش وصف فرموده وصف نشود و چگونه وصف 
ی از درکش و اوهام از رسیدن به او و خطورات ذهنی از هو ود 
کردنش وید کان از احاطه به او عاجزند. والاتر از وصف وصف کنر ان 
است. در عین نزدیکی دور و در عین دوری نزدیک است. کیفیت را او 
چگونگی داد پس به او گفته نشود که چگونه است؟ و او به مکان, مکانیت 
ی ی 
داشتن منزه است. پس او احد و صمد است چنانچه خودش را وصف 
۷ نه زاده و نه زاده شده و هیچ 
کس همانند او نیست. یهودی گفت: راست گفتی ای محمد. به من بگو 
اینکه می 1" واحدی است که شبیهی ندارد, به چه معناست؟ مگر نه 
شبیه وحدانیت انسان است. فرمود: خدا واحد و از نظر معنا یکانه است 
ولی انسان واحد و از نظر معنا غیریگانه است. زیرا جسم و عرّض و بدن و 
روح است. و تشبیه تنها در معانی است نه در غیر معانی (اسماء). بهودی 
گفت: راست گفتی ای محمد.(2) 


وی راشرس داعم نت اناد رضا علیه السلام گفتم: فدای 
تشم بعضی ار موالانت مرا اهر کزده که فرا از مشاهای سوال کنم 
فرمود: او کیست؟ 
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گفتم: حسن بن سهل. فرمود: مسأله در چه موردی است؟ گفتم: در توحید. 
فرمود: چه چیز از توحید؟ گفتم: از تو سوال کرده از خدا که آیا جسم است 
یا جسم نیست؟ حضرت فرمود: مردم را در توحید سه مذهب است تفن 
مذهب اثبات با تشبیه و دیگری مذهب نفی و سوم مذهب اثبات بدون 
تشبیه. پس مذهب آثبات با تشبیه روا نباشد و مذهب نفی نیز جایز نیست و 
طریق درست در مذهب سوم باشد که آثبات است بدون تشبیه.(1) 


2 توحید: یعقوب سراج گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: بعضی از 
اسعاب. ها من دار عدا را صورنی است عل اسان و ص رن کم که 
در شکل پسر ساده روی پیچیده موئی است ! امام صادق علیه السلام بر رو 
در افتاد و به سجده رفت بعد از آن سرش را برداشت و فرمود: پاک و 
منزه است خدایی که چیزی مثل او نیست و دیده ها و اوهام او را در نیابد 
و دانشی به او احاطه نکند. نزاده زیرا که فرزند به پدرش می ماند و زاده 
خلقش او را همتا نبوده و نخواهد بود و برتر است از صفت غیر خودش. 
برتری بزرگ.(2) 


توضیح: «الجعد» ضد صاف است. جزری در وصف موی پیامبر گفته: نه 
صاف و نه خیلی پیچیده بود. «السبط من الشعر»: موی صاف و رها. 
«القطط»: بسیار درهم پیچیده. 


3 رجال کت عبدالملک بن هاشم گوید: به امام رضاأ علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم ایا می توانم از شما سوالی بپرسم؟ فرمود: 
بپیرس ای مرد کوهی, ما مت ۱ فدایت شوم هشام بن سالم 
می ند آرد خد صورتی:دارخ.و ادم به شک برهرد کار خلق شدم.یسن. آینها را 


وصف می کند - و اشاره کردم به دو طرفم و به موی سرم -. یونس مولی 
آل یقطین و هشام بن حکم می پندارند خدا شیء است 
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نه مانند اشیاء و اشیاء از او جدایند و او از اشیاء جداست و می پندارند 
اثبات شیء بر این است که گفته شود: جسم است. پس او جسم است نه 
مانند اجسام و شی ء است نه مانند اشیاء؛ ثابت و موجود است نه مفقود و 
معد وم , از دو حد ابطال و تشبیه خارج است. پس به کدام بک از این دو 
قول. معتقد شوم. امام صادق علیه السلام فرمود: اين یکی (هشام بن 
تک اش را ات رها سرا سا رد نس 
زا که وی کته کروه استه داد اس ای که رای آمشیم 
و مثل و همتا و نظیری نیست و به صفت مخلوقات نیست. به انچه هشام 
بن سالم گفته عقیده مورز و همان را که پونس و هشام بن حکم گفته اند, 
با سرش اشاره فر مود: نه. 


توضیح: «آراد هذا الاثبات» یعنی یونس و هشام بن حکم. و شاید امام علیه 
السلام قول آنها را تنها از جهت معنا درست دانسته و نه اطلاق لفظ جسم 
را بر خدای متعال. و از قول آن دو نفر که گفته اند: اثبات شیء آن است 
که گفته شود جسم است, معلوم می شود که منظور آنها از جسم اعم از 
معنای مصطلح آن است - چنانچه گذشت -.(1) 


4. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: به درستی که خدای تبارک و 
تعالی قدرتش اندازه نمی شود و بندگان بر وصف کردنش قادر نیستند و 
به کنه علم و نهایت عظمتش نمی رسند و چیزی غیر از او این چنین نیست 
و او نوری است که ظلمتی در آن نیست و راستی که دروغی در آن نیست 
و عدلی که ستمی در آن نیست و حقی که باطلی در ان نیست. پیوسته 
همچنین بوده و همواره همچنین خواهد بود در ابد الاأباد و اين چنین بود در 
وقتی که نه زمینی بود و نه اسمانی و نه شبی و نه روزی و نه افتابی و نه 
ماهی و نه ستارگانی و نه ابری و نه بارانی و نه بادهائی, بعد 
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از ان خذاق تباری و تعالی دوست داشت که خلقی را بیافربند که عظمتش 
را تعظیم نمایند و بزرگیش را بزرگ دانند و بزرگواریش را تجلیل کنند, بعد 
از آن فرمود که دو ظل(سایه) باشید پس بودند چنان که خدای تبارک و 
تعالی فرمود.(1) 


صدوق - رحمه الله - گفته است: معنی قول آن حضرت که آن جناب نور 
است یعنی نور بخش و رهنما است و معنی قول آن حضرت که دو سایه 
بود و هیچ چیز با او نبود پس خواست که پیفمبران و حجتهای خویش - 
صلوات الله علیهم - و شاهدهای خود را بیافریند و پیش از ایشان روح 
مقدس را افرید و روح مقدس همان است که خدای ع و جل به واسطه 
اه ی رآ ماه ارس ام وه رات ها ۱ اسر سس ایب 
تقویت می کند و او همان است که ایشان را از مکر شیطان و وسوسه 
های او حراست و پاسبانی می کند و ایشان را راست و درست می سازد و 
توفیق میدهد و به اندیشه های راست که در دل سر زند امداد و کمک می 
نماید. بعد از آن روح الامین را آفرید که بر پیغمبران خدا با وحی از: آن 
جناب عز و جل فرود آمد و خدا به ایشان فرمود که دو سایه باشید سایه 
دار از برای پیغمبران و رسولان و حجتها و شاهدان من پس دو سایه بودند 
سایه دار از برای پیغمبران و رسولان و حجتها و شاهدان خدا چنان که 
خدای عز و جل فرموده بود و ایشان را به این دو سایه اعانت می نمود و 
بر دستهای این دو فرشته ایشان را نصرت می داد و به اين دو, چلق ایشان 
را حراست می فرمود و بنا بر این معنی پادشاه عادل را ظل اللّه گفته اند 
ک ان که ات ور تمس از ترا شا که نایم تم نیع ایا 
می گیرد و ترسان لرزان به او ایمن می گردد و راه به او امنیت به هم می 
رساند و ضعیف به یاری او از قوی داد خود را می ستاند و این پادشاه 
عادل که ظل الله باشد همان 
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پادشاه و سلطان خدا| و حجت او است که زمین از او خالی نباشد تا انکة 


توضیح: «ولیس شیء غیره» یعنی آن چنان نیست يا اینکه خدا وقتی که 
کسی غیر او نبود, انچنان بود. و ممکن است این جمله به جملات بعد 
فتصل ,بانشید. ی خد| عنضف بة. احضافن است که هد از ان کر شم 
عبر اف کش فتضی: بق: انا تست «کونا ظلین» ممکن است اشاره به 
خلق ارواح جن و انس باشد, زیرا در روایات - چنانچه خواهد آمد - ظلال 
ارواح بشر و یا نور محمد و علی و يا نور محمد و نور اهل بینش باشد. و 
دوایت حاور ار امام افو علیه السلام ور باب هار خلفت اوداح انم این 
احتمال را تأیید می کند زیرا در آن روایت می فرماید: 
او نبود پس اولین چیزی که آفرید محمد بود و ما اهل بیت را همراه او از 
نور عظمتش آفرید پس ما را به صورت سایه های سبز رنگی نزد درگاه 
و ارب ار ۱ ات بو رو ای 9 3۳۵ 
روز و خورشید و ماهی. تا پایان روایت 


و از صفوان از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی 
0 آسمانها و زمین ها را آفرند سن گرش تدبیر قرار گرفت پس به دو 
نور از نورش امر کرد که هفتاد بار دور عرش طواف کنند پس خداوند 
فرمود: اينها دو نور مطیع من هستند پس از ان نور محمد و علی و 
فرزندان برگزیده او را افرید. و از ثمالی روایت شده که حبابه والبیه بر 
امام باقر علیه السلام وارد شد و گفت: ای فرزند رسول خدا شما در عالم 
اه فیت فیمی رورت رو اما فا ار سفن یا 
خلقش کند. 


هکره اش تاو ادلی ماد ازما ن مه تیا رنه 


5 تفسیر قمی: احمد بزنطی گوید: امام رضا علیه السلام به من فرمود: 
ای احمد ! اختلاف بین شما و بین اصحاب هشام بن حکم در توحید چیست؟ 
گفتم: جانم به فدایت. ما قائل به صورتیم به خاطر حدیثی که از رسول خدا 
ضی لاه عاسره المروایت شیم ات یر اک مروند کارت ماد ند 
صورت یک جوان دید؛ ولی 
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هشام بن حکم, قائل به نفی جسم از خدا است. حضرت فرمود: ای احمد. 
زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله به معراج رفت و به سدره 
المنتهی رسید, حجاب ها به اندازه سوراخ سوزنی برای او شکافته شد و او 
پس از نور عظمت الهی, ان چه را که خداوند می خواست ببیند. دید ولی 
شما از آن تشبیه برداشت کردید. ای احمد. این موضوع را رها کن که 
باعث نشود باب عظیمی [از کفر] بر تو گشوده شود.(1) 


توضیح: «بالنفی» یعنی نفی صورت همراه با قول به جسم. و منظور از 
حجب يا حجابهای معنوی و مراد از رویت, ریت قلبی است و يا منظور 
حجابهای ظاهری است که منظور از نور عظمنش اثار عظمت خدا با 


6 محاسن: راوی گوید: از امام رضا علیه السلام در باره توحید پر 
فرمود: آبا قرآن نخوانده ای؟ گفتم: بله. فر مود: بخوان: «لا ند رکه لصا 
و5 هو یرک الابصار»(2) پس خواندم. فر مود: ابضار چیست؟ ی بینایی 
چشم. فرمود: نه. منظور فقط اوهام است. یعنی اوهام کیفیت خدا را درک 
تم که ور ها ی ای میا وک 


محاسن: مانند اين را از امام باقر علیه السلام روایت کرده با اين تفاوت 
که در 1 آمده: ابصار در اینجا اوهام بندگان است و اوهام بیشتر از ریت 
چشمهاست و خداوند اوهام را درک کند ولی اوهام او را درک نکنند. 


توضیح: بیشتر بودن اوهام به این دلیل است که چشم در شخص یکی است 
از دست می دهد ولی این قوا را دارد. و ممکن است منظور از ان بیشتر 
کند. 


ص: 459 
له تفسبز العف 1 20 


2- . انعام / 103 
9 الفحاسنه : 259 


7 تفسیر عیاشی: امام سجاد علیه السلام می فرمود: به دلالت آیات 

محکم قرآن, خداونر توصیف نمی شود و پروردگار ما پر ترآ ان است 

که توصیف شود و چگونه آن کس که تعریفی برای آن نمی توان قائل شد. 
نوصیف, شود. اوست که ابصار را درک می کند ولي ابصار او را درک نکنند. 

ولا تذ رک الابصاژ وه بُذرک الابضار وهو اللطیف الحَبیرٌ»(2(.)1) 

کمثله شی ء» و «لاتدرکه الأبصار» 


مولف: بسیاری از روایات مناسب این باب در باب اثبات صانع و باب آنها از 


تفکر گذشت. و بعضی دیگر در باب جوامع توحید و باب احتجاج امیرمومنان 
بر نصاری و باب ریت خواهد آمد. 


ص: 41_59 


افام 105 
2 تفنسیر آلعیاشی. 11 ۸03 


باب چهاردهم : نفی زمان. مکان. حرکت و انتقال از خدای متعال 
و ناویل آیات و احادیث در این باره 


روایات: 


1 افالی:ضذهفه آمام اوه علنه السلاض فر موی به «استی دای کار که 
تعالی متصف به زمان و مکان و حرکت؛ و انتقال و سکون نیست بلکه او 
با و او برتر است از 


2 ارشاد, احتجاج: برخی از پیشوایان روحانی بهود نز ابوبکر آمده به او 
گفت: تو جانشین پیغمبر این امت هستی؟ گفت: آری, گفت: ما در تورات 
دیده ایم که جانشینان پیمبران دانشمندترین مردمان از امتهای آنان هستند, 
پس مر آگاه کن که خدای تعالی کجا است. آیا در آسمان است یا در 
زمین ! ؟ آبوبکر گفت: او در آسمان و در عرش است, بهودی گفت: پس نبنا 

بر این زمین از وجود خداوند خالی است., و بنا به گفته تو در جایی هست و 
در نیست؟ آنویگ اف این سخن کافران و زندیقها است از پیش 
من دور شو و گر نه تو را می کشم ! مرد یهودی با شگفت (از این سخن آبو 
بکر) دور شد و دین اسلام را به باد مسخره گرفته بود, پس امیر الموّمنین 
علیه السلام از مقابل او در آمده فرمود: ای بهودی دانستم آنچه پرسیده 
او آنخه در باسة نفیده: ای .ها هی خوفيم خدای فص و جل آمرشندم جا.ه 
مکان است. 


ص: 1060 


لدب امالی خدهی 230 


پس جایی برای او نیست و بالاتر از این است که جایی او را در بر گیرد. و 
او در همه جا است نه به اینسان که تماس و نزدیکی با مکان داشته باشد, 
بلکه یعنی علم او همه آنچه را در مکان است فرا گرفته, و هیچ چیزی 
نیست که از تدبیر او بیرون باشد, و من اکنون تو را آگاه کنم به آنچه در 
کتابی از کتابهای خود شما است که به صحت آنچه گفتم گواهی دهد. پس 
اگر آن را شناختی (و دانستی که درست است) بدان ایمان می آوری؟ 
یهودی گفت: آری, فرمود: آیا در برخی از کتابهای شما نیست که روزی 
موسی بن عمران نشسته بود ناگاه فرشته از سمت مشرق نزد او اصخة 
موسی بدو فرمود: از کجا آمدی؟ گفت: از نزد خدای عر و جل, سپس 
فرشته دیگری از سمت مغرب آمد موسی بدو فرمود: از کجا آمدی؟ 
گفت: از نزد خدای عر و جل, , سپس فرشته دیگری به نزدش آمد, موسی 
بدو فرمود: از کجا آمدی؟ گفت: از آسمان هفتم از نزد خدای عر و جل 
آمده آمر سیس فر شته دیگری به نزدش اتود موسی بدو فرمود: از کجا 
امخت ۱ فنت: از زمین هفتم از نزد خدای عرٌ و جل موسی علیه السلام 
فرمود: منزه است آن خدایی که مکانی از او خالی نشود. و به هیچ جا 
نزدیکتر از جای دیگر نیست ! یهودی گفت: گواهی می دهم که این گفتار 
حق است. و گواهی می دهم که تو سزاوارتری به جانشینی پیغمبر از آن 
کس که بر آن مسلط شده است.(1) 


توضیح: «عزب عنه یعزب و یعرب»: دور شد و پنهان شد. و امام علیه 
السلام جمله «و او در هر مکانی است» را با جملات بعد تفسیر نمود تا 


ام نود که ظ از ااحاطا اه دش اوزت: 


3. ارشاد, احتجاج: امیر المومنین علیه السلام از مردی شنید که می گوید: 
سوگند به ان کس که در پس هفت پرده آسمانها در پرده شده. پس آن 
حضرت تازیانه را بالا برده فرمود: وای بر تو همانا خداوند والاتر است از 
اينکه از چیزی در پرده شود يا چیزی از او در پرده رود. منزه است ان 
خدایی که فرا نمی گیرد او را 


ص : 461 


1- . الارشاد: 108, الاحتجاج: 209 


مکان و جایی, و نه در زمین و نه در اسمان چیزی بر او پوشیده نیست, 
مرد گفت: آپا از آن سوگندی که یاد کردم کفاره بدهم؟ فرمود: نه»: زیرا تو 
به خدا سوگند باد نکرده ای که کفاره آن را بدهی و به دیگری تا 
خورده ای !.(1) 


4 احتجاج: امیر مومنان علیه السلام دٍ جواب سوالات زندیقی که منکر 
قیرآن بود فرمود: و مخاطب در آیه: «قل رون الا ام تنم القلایکة او 
نی او تاتجفخ بتعض آیات #بک »1921 


حضرت محمّد صلّی ال علیه و آله است, و می فرماید: آیا آهل نفاق و 
شرک منتظر امدن ملائکه و ریت ایشان, يا امدن بزهزد کارت با ترخی از 
آیات او هستند. و مراد از امر پروردگارت همان عذابهای دنيوي است که 


مشمول امتهای پیشین نیز گردید, و در آیه: او بو نا تانی. ار 
تلقضها من اطرافها همان هلاک اقوام گذشته ۱[ آورده 


شده. 


و همچنین است آیه: «الرَحْمنْ عَلی العزش اد ستوی»(3) (خدای رحمان که 
پر عرش استیلا یافته است. 7 7 و 
آیه: «و هو الذی فی السّماء ال و فی الاّض اله>(4) (و اوست که در 


آسمان خداست و در زمین خداست او ده نو مَعکم ین ما کنَئمٌ»(5) (و 


هر کجا باشید او با شماست) و «ما یَکُونْ من تیوی ثلائه لا مه 
بعهْمٌ»(6) (هیچ 


کف کوی مخرمانه آق مان من فیست مکر آنتکه آوخوازمین آنهاست: ) 
هر آینه با اين آیات قصد دارد به تمام خلایق بفهماند که قدرتی که به امنای 
دین و والیان شرع عطا فر موده مستولی بر همه ایشان است و اینکه فعل 
او همان فعل ایشان است.(1) 


ص : 462 


1- . الارشاد: 120, الاحتجاج: 210 
2- . انعام / 158 

3-. طه / 5 

4 . زخرف / 84 


5- . حدید | 4 
6- . مجادله | 7 
7- . الاحتجاج: 250 


ئ ِ . ِِ 7 
نوحید. در این حدبت اورده: و در ایه دیگر فرموده. «قاتاهم اللةٌ من حیث 


لمْ یَخْتَسبُوا»(1) (و 


الی ] خدا| از آنشاییت که تصور نمی کردند نز انان ذز امد 1 بیعنلی عذاب را 
برایشان فرستاد, و همچنین در باره آضدنشن بناهای ایشان را چنانچه 
فرموده: «فاتی اللهٌ تیا من القواعد»(2) [و 


سا ساسا ر اسان ات س‌آسن ها هام اسان 
را از جانب ستونها یعنی فرستادن عذاب. 


بیضاوی گفته: «هل ینتظرون» یعنی متظر نمی شوند. یعنی اهل 
فا مر انعر ییا آع صا ره ان ی 
اند به فتتطظر. ان می یه به منتظران تهشبیه شدند. «الا ان 
تاتفم العلاتکت» ستی. ملانه ,فری. با .ات «اد یی زبک» یعني امر 
تزور نگارت به عذاب پا . هو نشانه ای یعنی آیات قیامت و هلاک کلی, به 
دلیل این قول خداوند :«و یاتی تَعض آیات ی بعنلی نشانه های قیامت. 


مولف: شاید امام علیه السلام آمدن پروردگار را به قیامت و آمدن امرش 
را به قیام قیامت و آمدن بعضی نشانه ها را به نزول عذاب در دنیا و آمدن 
فلانکه: را جع اشکار .شین آبا شام ضریا. اعم ار ان-وفته تفسیر 
فرموده است. 


طبرسی گفته: «أ و لم یروا آً تأّنی الأرضْ» یعنی قصد آن کنیم. در معنای 
«تتفضها من اطرافها» اختلاف شده: قول اول اینکه آیا کفار نمی بینند که 
اطراف زمین را با مرگ اهالی آن کاهش می دهیم. قول دوم: با رفتن علما 
و فقها و خوبان زمین آن را کم می کنیم. قول سوم: قصد زمین می کنیم و 
با پیروز کردن مسلمانان در فتوحات از اهل کفر کم می کنیم و به 
مسلمانان اضافه می کنیم یعنی انچه از بلاد شرک که داخل در بلاد اسلام 
می شود. قول چهارم: آیا خزابی:را که بعد از آبادانق در دتيا رزخ هی دهد و 
مرگ بعد از زندگی و نقصان بعد از زیادت را نمی بینند. پایان. 


ص: 463 


1- . حشر / 2 
2 . نحل / 26 


و اما آنچه امام علیه السلام در آخر روایت ه اول فرمود ظاهر آن است که 
به سه آیةّ اخیر در آنجا ترفی کر ود و اول نفوذ امر خداوند 
در آسمان و زمین و خلقت ملائکه و حجت ها در آنها و جاری کردن اوامر 
خدا در آسمان و زمین توسط آنها می باشد و منظور از آیه دوم و نیز سوم, 
شاهد بودن ملائکه و حجت بر آنها می باشد. 


5 احتجاج: در خدمت امام کاظم علیه السْلام گفته شد: مردمی عقیده 
دارند که خدای تبارک و تعالی به تما پایین فرود [ امام کاظم علیه 
السٌلام فرمود: خدا فرود نیاید و نیازی به فرود آمدن ندارد, دیدگاه او 
سبت به نزدیک و دور برابر است.؛ هب نزدیکی از او دور نشده و هیچ 
دوری به او نزدیک ۱ او به چیزی نیاز ندارد بلکه نیاز همه به اوست؛ 
او عطاکننده است. شایسته پرستشی جز او نیست, عزیز و حکیم است. 
اما گفته وصف کنندگانی که گویند: خدای تبارک و تعالی فرود آید. این 
به خدا برد هلاک گردد, و بیرهيیزید از اينکه راجع به صفات خدا, حد و اندازه 
ای برایش جستجو کنید و او را به کاهش يا فزونی يا تحریک يا تحژک یا 
انتقال يا فرود امدن یا برخاستن ی نشستن محدود کنید, خداوند از وصف 
فاضنان وسایش‌ستا نت گان وتونم متوفمان والا و گرامی است(3] 


این حدیث در کتاب توحید نیز روایت شده ,و در آخر آن افزوده است: «5 
تو کل لین العزیز الأّجیم الذٍی براک چین تقوم و تقلبک فی السّاجدین»(2) 
ژو بر [خداي ] عزیز مهربان توکل کن, آن کس که چون [به نماز] برمی 
کت اه 
۳ 


ص : 464 
1- . الاحتجاج: 386 


2 . شعراء / 217- 219 
3- . التوحید: 178 


توضیح : «انما منظره» یعنی نظر 9 علم و احاطه اوء بنا بر اينکه مصدر 
۱ با اینکه نف انجه: فی نجرد از تصر دوریته ویک نستت: به اه 
یکسان است. اناهت اوار انساا ددری موسیگ مختلف نمی شود 
زیرا دوری و نزدیکی تنها در باره موجود مکانی در نسبت به مکان راه دارد 
حال انکه خداوند منژه از مکان است. 


«الطول»: فضل و انعام. «فانما یقول ذلک من ینسبه الی نقص» یعنی 
نزول مکانی تنها در باره موجود مکاندار (متحیز ) تصور می شود و هر 
مکانداری به اندازه موصوف می گردد و هر اندازه داری به کمتر بودن از 
بزرگتر خود و به بیشتر بودن از کوچکتر خود وصف می شود یا اینکه فی 
نفسه قابل زیاده و نقصان است و وجوب ذاتی با ان منافات دارد زیرا| 
مستلزم تجزی و انقسام است که این دو خود مستلزم امکان هستند. و نیز 
هر متحرکی نیاز به چیزی دارد که حرکتش دهد و يا به وسیله آن حرکت 
کند زیرا متحرک یا جسم و يا متعلق به جسم است و جسم متحرک ناگزیر 
محرژکی می خواهد زرا او به جسمیتش حرکت نمیکند. و متعلق به جسم 
در حرکت خود ناگزیر محتاج به جسمی است که توسط او حرکت کند. و 
خدای سبحان, از احتیاج به تحرک و تغییر به متغیری و تعلق به جسمی که 
به توسطش حرکت کند منزه است. و ممکن است منظور از اولی حرکت 
قسری و از دومی حرکت شامل ارادی و طبیعی باشد, بنا بر اینکه منظور 
از «من یتحرک به» چیزی باشد که توسط ان حرکت می کند مثل طبیعت یا 
نفس. «من آن تقفوا» از «وقف یقف» یعنی از اینکه در توصیف خدا بر 
حدی قرار گیرید که خدا را به نقصان و زیاده ای تعریف کنید. و ممکن 
است از «قفا یقفوا» باشد یعنی در بجت از صفات او راهی را پیروی کنید 
که به تعریف او به زیاده و نقصان برسد. «حین تقوم» یعنی برای شب 
زنده داری يا خیرات يا تمام امور. «و تقلبک فی الساجدین» یعنی حرکات 
تو در میان نمازگزاران با قیام و قعود و رکوع و سجود. 


ص: 4165 


6 احتجاج: مردی پنام عبد الفثّار سلمی از امام موسی کاظم علیه السّلام 
در باره اين آیات «تْمّ 5نا قتدلی قکان قاب قَوَسیّن أو َنی»(1) (سپس 


ٍِِ آمد و نزدیکتر شد, تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای ] کمان 

با تزذبکتر شد 4 آبا در آنچا که پیامبر اقامت نمود خدا از حجاب بیرون آمده 
و حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله او را به چشم دید يا آنکه به قلب 
مشاهده جودع و تیسبت رویت به بصر داد, این چگونه است ؟ حضرت 
فرمود: «یمّ دنا تدلی» از مکانی پایین نیامد و با بدن چرکت نکرد. او 
گفت: من همچون آیه او را وصف نمودم که گوید: «دّنا فتدلی», و کسی از 
جای خود پایین نیامد جز آنکه از آن زایل شد و الا اين گونه وصف نمی 
فر مود. حضرت فرمود: استعمال این لغت در قریش این گونه است که هر 
وقت کسی بخواهد بگوید: شنیدم. می گوید: «تدلیت». و معتی: اند لو 
همان فهم است.(2) 


توضیح: «التدلی»: نزدیکی, نزول از بالا, امتداد رو به پایین و از التدلل به 
«_ و سا وی از تدلی, 
اه 


اول: اینکه ضمائر بر جبرئیل برگردد و معنا چنین شود که: جبرئیل در افق 
اعلی یعنی افق اسمان بود پس به پیامبر نزدیک شد و به او پیوست. و این 
ار سا ری ها 0 
امد و پیامبر خود نزدیک شد که اشاره به این داشته باشد که جبرئیل برای 
بالا بردن پیامبر, از جای خود جدا نشد که شدت قوت او را می رساند. و 
گفته شده یعنی: ۱ ای اه او 
پیامبر به اندازه دو تير پرتاب یا کمتر شد و 
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نفی فاصلء مانع استماع می باشد. 


دوم: اینکه ضمایر به حضرت محمد صلی الله یه و اله بر کرد جعتی 
حضرت به خلق و امت نزدیک گشته یکی از انها شد پس با کلام نرم و 
دعوت ارام به سوی انها پایین امد. حاصل انکه پیامبر کامل شد و پس از 
بلندی رتبه اش به خلق نزدیک شد و به سوی ایشان پایین امد و رسالت را 
ابلاغ کرد. 


سوم: اینکه ضمائر به خدای متعال برگردد پس نزدیکی خدا کنایه از بالا 
بو هعاح پیاسشواش ادن دا کا به ان حوت با خا مت ود هه 
عالم قدس است. و حاصل انکه به نزدیکی و تقرب معنوی و معرفت و 
لطف تاویل می شود. چنانچه حدیت «هر کس قدمی به سوی من نزدیک 
شود من به اندازه ۳ به او نزدیک می شوم» تامیل [ رت شده است. 
و گفته شده: ترویکی آن سوقبیامیر اشت.هکنابه از عطمتت فذر آوزشت یه 
گونه ای که به جایی رسید که هیچ کس نرسید و تدلی (بانین: آمدن) از 
سوی خداوند است و کنایه از نهایت لطف و رحمت اوست. 


ال هو وی عون اعبای الرضاه ابر امین ات سفون ویو خن 
امام رضا علیه السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا چه می فرمائی در 
حدیثی که مردم از رسول خدا باز گویند که فرمود: خدای تبارک و تعالی هر 
شتب یه انشمان:ذنیا تازرل شود فرمود: خدا آنان که شسعخرن را 7 
تحریف کنند لعنت کت رسول خدا| چنین نفر موده, همان فر موده: خدای 
تال هرت بر نت آتر سب وش بعه ار اول تنم فرفهای زا 
اسمان دنیا می فرستد و به او دستور دهد که ندا دهد: ایا سائلی هست که 
به او عطا کنم؟ تائبی هست که از او بیذیرم؟ امرزش خواهی هست که 
برایش بیامرزم؟ ای خیرخواه بیا ! ای بد خواه کوتاه کن ! و این ندا را تا 
ی 


ص : 467 


ادامه دهد و چون سپیده دمد به جای خود در ملکوت اسمفان بز کردور بذزم 
آز .دم از بدراتم از ول دا صلی الله علبه و آله ای را روایت ت کردند. 
(1) 


ان نیت در کاب+ اه وال الشرانم نو رابت شده است ۱31 


توضیح . : ظاهر آن است که مراد امام تحریف لفظ روایت ت از سوی ایشان 


است. و ممکن است منظور تحریف معنوی باشد, به اینکه مراد از نزول 
خداوند, مجاز| فرستادن فرشتگانش است. 


0 اصالی ضتوق: ابیت وتا کموو: از امام سجاد علیه السلام پرسیدم: 
آیا خدای جل جلاله , به مکان وصف می شود؟ فرمود: خدا از آن برتر است. 
گفتم: پس چرا پیغمبرش را به اسمان برد؟ فرمود: تا ملکوت آسمان و 
آنچه از عجایب و بدایع آفرپنش وی در آن است یه وی بنماید. گفتم: گفتار 
خدای گر واحل «رّ دنا فتلی فکان قاب قوْسَین او آونی» (3) (سیس 


ِِِ آمد و نزدیکتر شد, تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای] کمان 

یا نزدیکتر شد. ) چه معنی دارد؟ فرمود: مقصود از آن رسول خدا است که 
نزدیک پرده های نور شد و ملکوت آسمان ها را دید و سپس پایین آمد و در 
زیر پای خود ملکوت زمین را نگریست تا به نظر آورد که فاصله اش تا 
زمین به اندازه فاصله دو سر کمان است.(4) 


9 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: پروردگار تبارک و تعالی, 
هرشب جمعه از ابتدای شب و در یک سوم پایانی هر شب ۳۹ 
سوی آسمان دنیا نازل می کند, در خالی که روبه روی آن, دو. فرشته 
هستند که فریاد می زنند: آیا توبه کننده ای هست که توبه اش پذیرفته 
شود؟ آپا استغفار کننده ای هست تا آخز ز ده شود؟ آبا تقاضامندی هست تا 
تقاضایش نز آوزژه شود؟ خداپا ۱ به هر 
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4 . آمالی صدوق: 128 


انفاق کننده. عوضی, و به هر آزمند, زیانی ارزانی دار. پس به هنگام طلوع 
فجر امر الهی به سوی عرش 9 بازٍ « می 2 و موی ها را میان 
سعی کن سهم بیشتری از اين روزی ها ببری ار ایند همین 
است : «ومَ آنقفتم من شی ء فقو یْحْلِفهٌ»(1) (و 


شرع وا افان رصن را آم هی هه ات 


توضیح : : نزول خداوند کنایه از تنژل او از عرش عظمت و جلالت اوست و 
اینکه با وجود بی نیازی تمام از بندگانش آنها را از روی لطف و کرمش 
همچون مخاطبة شخص محتاح به دیگران مورد خطاب قرار می دهد. و 
بازگشت خدا به عرش خود کنایه از توجه او به شون دیگری است که 
پادشاهان هنگام قرار گرفتن بر تختشان به آن می پردازند. «نصیبک» یعنی 
بهره خود را ازا ین خیر بگیر و از آن غافل مباش. 


0. علل الشرایع: یونس بن عبد الرحمن گفت: به امام موسی کاظم علیه 
الفنلام کفتم؟ جرا لت خدا عرش صلف. الله علیه و آله وا بت وی 
آسمان بالا برد و از آن به سوی سدره المنتهی و از آن به سوی حجاب های 
نور و با او خطاب و گفتگو نمود و در آنجا با او راز ز گفت در حالی که خدا به 
فان ی ی وی اماض یه اسلا مرو قوا خاک 
ی ی ام ما 
جل خواست که فرشتگان و ساکنان آسمانهای خود را به او تشریف دهد و 
ایشان.را به-مشاهدن کردن ان حضزت. کرامی: دازد و از عحاتب -قطامت 
خویش به او بنماید. آنچه را که بعد از فرود آمدنش به آن خبر دهد, و اين 
امر بر آن وضع نیست که مشبّهه می گویند و پاک و منزه است خدا و 
برتری دارد از انخه:شرن.می آورند: 2] 


ص: 1909 
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این حدیث در کتاب توحید نیز روایت شده است.(1) 


1. علل الشرایع: حبیب سجستانی گفت: از امام باقر علیه السّلام راجع 
به صحن خدلی عز و جل «رَّ دنا قتلی فکان قاب قوسَین 1 اد تین قأَوحی 
الی عبده ما آوحی»(2) (سیس 


نزدیک آمد و نزدیکتر شد. تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای] کمان 
یا نزدیکتر شد, آن. گام به بندخ اش آنچه ر باید وحی کند, وحی فرمود ), 
پرسیدم. فرمود: اي .خبیت ایتخ انه را این کون فرایت ت مکن. بلکه بخوان: 
«ثْمّ دنا فتدانا» پس در نزدیکی به اندازه دو انتهای کمان یا کمتر بود پس 
خدا به بنده اش یعنی رسول الله آنچه را می خواست وحی فر مود. ای 
تس سول دا فاحی کم سا یه تصوی سر ری وی رآ 
عبادت حق تعالی و شکر نعمت هایش با طواف کردن بیت به تعب و رنج 
انداخت و امیر المومنین نیز با آن, حضرنت. همراه بود. زمانتی: که تاریکی 
شب اهل مکه را در خود گرفت رسول خدا و امیر المومنین به قصد سعی 
به صفا و مروه رفتند و وقتی از صفا به مروه فرود آمدند و در وادی نزدیک 
نشانه ای - که او را دیده ای - قرار گرفتند نوری از آسمان تابید و آن دو 
بزرگوار را در خود گرفت. کوههای مکه روشن شده, دیدگان آن دو حضرت 
خشوع پیدا کرد پس هر دو فزع شدیدی نموده سپس رسول خدا سر به 
سوی آسمان بلند کردند ناگهان بر سر میارک دو. آناز دیدن حضرت آن: دو 
را تناول فرمود, حقّ عر و جل وحی نمود: ای محمد این دو انار از میوه 
های بهشت بوده پس از آنْ دو ,فقط تو و وصیٌ تو علی بن ابی طالب 
بخورید. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله یکی از آن دو را خورده و 
علی علیه السّلام دیگری را تناول فرمود. سپس خداوند به پیامبر اکرم 
وحی فرمود انچه را که وحی نمود. 
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ای حبیب بیب ! 5 لَقه اه ترلة ای عفد سدره المْنتهی علند‌ها جَنَه 
المَأوی»(1) (و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است, نزدیک سدره المنتهی 
در همان جاأ که جثه المأوی است. #یعنی هنگامی که رسول خدا| به آسمان 
بالا رفتند جبرئیل در سدره المنتهی ار جناب ر سید زمانی که سیر 
جبرئیل به محل سدره منتهی شد همان جا ایستاد و به رسول خدا گفت: 
ای محمد این جا محلّ توقف من و جایی است که خدای عر و جلٌ مرا در 
آن قرار داده و هرگز قدرت ندارم جلوتر بروم ولی تو بگذر و به جلو برو به 
سمت سدزه برو. پس در آنجا ایستاد و رسول خدا به طرف سدره جلو 
رفت و جبرئیل ماند. 


امام علیه السلام فرمود: چون فرشتگان نگهیان اعمال اهل زمین را به 
محل سدره بالا برده و آنجا می نهند این مکان به سدره المنتهی موسوم 
گردیده است باری اعمال وقتی به آنجا برده شد فرشتگان نگهبان که 
خصانه ترامف میت ند آ ها رام مس ی مرا اغمال س ان را 
به محل سدره می رسانند. 


پس رسول خدا نظر انداخت و شاخه های این درخت (سدره]. را دید که 
زیر عرش و اطراف آن می باشند. پس نور خدای جبّار عر و جل به رسول 
خدا تجلی کرده و آن حضرت را فرا گرفت در این هنگام از شدذت نور و 
عظمت آن چشمان مبارک حضرت باز مانده به طوری که لحظه ای به هم 
نیامده و شانه های مبارکش به لرزه آمد. پس خدای متعال قلب رسولش 
با کم و لور جید بان زا توق مه ۲ لتق کی ۳ ۶ 
دید و همین است معنای فرموده حقّ عرٌ و جل: «و لقَدٌ راخ تژلة آخری عند 
سدره المْتهی علدها عَتَهْ المَأوی» منظور رسیدن آن حضرت ۳ 
مدرم الفتهی و بسن از زسیدن حظرنش دید آنخه را که. با جشم هااحماه 
باشد با چشم دید. امام علیه السْلام فرمود: قطر و ضخامت سدره به 
مقدار صد سال راه از 
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ایام دنیا بوده و هر برگی از آن اهل دنیا را می پوشاند و حقّ تعالی 
فرشتحانی دازد که انها را موگل درخت و نخل خرما قرار داده, لذا هیچ 
درخت و نخلی نیست مگر آنکه با آن فرشته ای است که او را نگهداری 
ضفت: کنر آکر خنين. تفن بو مخشی .ها و سر ات *فتنم هام آنها ]در 
حالی که میوه داشتند. می خوردند. سیس امام علیه السْلام فر مود: : و سر 
این که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از تخلي نمودن زیر درخت یا نخل 
انم هآ ات هه ۱ و به خاطر 
همین اشت که درخت تخل وفتی در آن میوه هست مورد. انس می با شند 
چه آن که فرشتگان در آنجا حاضر هستند.(1) 


توضیح؛ « | (قطد » میوه چیده شده. «ر رد خوص ال « 5 ۳ 2 ۳ ۳ 
گونه ای که پلک نزند. «الفریصه» رگ گردن و گوشتی بیم پهلو و کتف که 
ای 


2. تفسیر قمی: «و هو بالأفق الأعلی» یعنی رسول خدا صلی الله 0 / 
آله «ثم دنا» یعنی رسول الله به پروردگار «فتدلی» فرمود: اینگونه نا 

شد: «ثم دنا فتدانی» تا اینکه فاصله اش مثل فاصله دسته کمان تا سر ژد 
بود. فرمود: بلکه نزدیکتر از آن پس به بنده اش وحی کرد انچه وحی کرد. 
فرمود: یعنی وحی شفاهی.(2) 


توضیح: جوهری گفته: «بینهما قاب قوس و قیب قوس و قاد قوس و قید 
قوس» یعنی اندازه یک کمان. و قاب یعنی بین دسته و سر کمان. و هر 
کمانی دو قاب دارد. و بعضی در آن آیه گفته اند؛ «فکان قاب قوسین» 
یغتی فاضله دو قاب کمان بود. پس بر آن غلبه کرد. 


3. خصال: امیر مومنان علیه السلام در پاسخ به شخص یهودی که پرسید: 
پروردگار تو حمل می کند یا حمل می شود؟ فرمود: پروردگار من همه چیز 
را به توانائی خود حمل می کند و هیچ چیز تاب تحمل عظمت او را ندارد. 
گفت: پس 


3 2 


1-. علل الشرابع 1: 321 
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چگونه خدا می فرماید: «و یَعْمل عرش ریک قَوَقَهْم یوَمَیْذٍ تمانیه»(1) (و 


عرش پروردگارت را آن روز, هشت [فرشته ] بر سر خود بر می دارند ). 
0 ای بهودی مگر نمی دانی آنچه در آسمانها و زمین و میان آنها و زیر 
کوا بو قواه ات ان ی مرها ای ار 


14 توحید, عیون اخبار الرضا: ابو الطلت هروی گوید: روزی مأمون در 
باره این آیه از امام رضا علیه السّلام سوال کرد: «و هو الذی خَلّق 
السماوات و ار فی سته آّام و کان عرْشه ی الماء للكم أْمْ 
أحسَن عَملا»(3) (و 


اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب 
بود. تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. #حضرت فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی, عرش (تخت پادشاهی), آب و ملائکه را قبل از خلقت 
و را ار 

وجود خداوند استدلال می کردند. سپس خداوند عرش خود را بر روی آب 
قرار داد تا بدین وسیله قدرت خود را به ملائکه نشان بدهد تا ملائکه 
بفهمند که خداوند بر هر کاری تواناست, تن با قدرت و توانایی خویش؛ 
عرش را بلند کردم و بر فراز آسمانهای هفتگانه قرار داد, آنگاه در حالی که 
بر عرش خود تسلّط و استیلاء داشت, آسمانها و زمین را در شش روز 
آفرید, هر چند توانایی داشت که در یک چشم بر هم زدن این کار را انجام 
دهد, لکن آنها زا در تن روز آفرید تابا انخ کار آنچه را که از آسمانها و 

زمین می آفریند, کم کم و یکی یکی 9 
هر یک از انها, در هر مرتبه. برای ملائکه, دلیلی باشد بر (قدرت) خداوند, و 
خداوند, عرش را به خاطر نیاز, نیافریده است زیرا او از عرش و تمام 
مخلوقات بی نیاز است. در مورد ذات اقدس او نمی توان 
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کفت: که بر روی عرش نشسته است زیرا| او جسم نیست. خداوند بسیار 
ار وا اف اس ۲ 


5. توحید, معانی الأخبار, عیون آخبار الرضا: ابن فضٌال از پدرش چنین نقل 
کرده است: که از امام هشتم در باره این آیه سوّال کردم: « کلا هم غن 
رَبهمٌ یومیّذ لمَحجوبون»( (2) (زهی پندار, که آنان در آن روز از 
پروردگارشان سخت محجوبند. 4 حضرت فرمود: نمی تون و صحیح بیست 
که خداوند را این طور وصف نمائیم که در جایی قرار می گیرد و بندگان در 
پس حجاب هستند و او را نمی بینند, بلکه معنی ایه این است که از ثواب 
پروردگار خویش سر وفته: و نیز راوی گوید: در باره این آیه سوال کردم: 
«و جاء زبک 5 المَلک صفا صفا»(3) (پروردگارت 


و فرشتگان صف به صف, آمدند. #حضرت فرمود: خداوند با «رفتن و 
آمدن» وصف نمی شود, خدا برتر از انتقال و جابجایی است. بلکه معنی 
آیه این است که فرمان پروردگار آمد در حالی, که فرشتگان,صف بو صف 
بودند, و در باره این آیه سوال کردم: «هل هن [ آن نیم تیه اللَه فی 
ظلل من العمام و المَلایْکة»(4) 


[آیا منتظرند که خداوند در پاره های ابرها و نیز ملائکه به نزدشان بیایند؟ 1 
فرمود: یعنی «آیا منتظرند که خداوند ملائکه را در میان ابرها به سراغشان 
بفرستد» و همین گونه نیز اپن آیه نازل شده است. راوی گوید: در باره این 
آیات سوال کردم: «سَخر اللة ملَهْمٌ»(5) (خدا 


آنها را مسخره کرد. و «اللَه یستفری يهمُ»( (6) (خداوند آنها را استهزاء 
می کند.) و « و مَکرُوا و 5 ر الله»(۶] (آنها مکر کردند. خدا نیز مکر 
کرد. ) و «یْخادعُون ال و هو 


ص: 474 


1- . التوحید: 320 
2 . مطففین / 15 
3- . فجر / 22 
4 . بقره / 210 
5- . توبه / 79 
6- . بقره / 15 


7 . بقره / ۵4 


خادِعَهُمُ»(1) (می خواهند 


در ههرد خدا خدعه کشنده در خالی. که خدا به. آنها خذه هی زند: 1 -حضرت 
فرمود: خداوند نه مسخره می کند., نه استهزاء و نه نیرنگ و فریب بکار 
می برد, بلکه مطابق عمل مسخره و استهزاء و نیرنگ و فریب آنان به آنها 
خزا می دهد خداوند بنسیار مار برتر از آن خبز هایین. است. کة ظالفین 
قفی. وبا و می پندارند.(2) 


ان کیت ور کات اسف راتس است در 


توضیح: زمخشری در باره آیه اول گفته: محجوب بودن آنها از خدا تمثیلی 
است برای خواری و پست کردن آنها زیرا به درگاه پادشاهان جز محترمان 
نزد.آنها .را رام ندهند.ع جز از اتسانهای. خوار تزد انها برای هرود به در کاه 
ایشان مانع نشوند. 


رازی در باره آیه دوم گفته: بدان که محال بودن حرکت بر خداوند به دلیل 
عقلی ثابت شده است زیرا هر چیزی که چنان باشد جسم است و محال 
است که جسم ازلی باشد پس چاره ای جز تأویل آیه نیست و آن اینکه 
بگوییم از باب حذف مضاف و قرار گرفتن مضاف الیه به جای آن است. اما 
این که آن مضاف چیست چند احتمال دارد: کی ار امر پروردگارت به 
محاسبه و مجازات آهد: دوم اینکه: غلبه پروردگارت آمد و سوم اینکه آیات 
بزرگ پروردگارت آمد زیرا این در روز قیامت می باشد و در آن روز آیات 
رز و باشکوه ظاهر می شود. پی آمدن اين آپات را به خاطر بزرگ 
۳0 آمدن خدا نامید. چهارم اینکه ظهورش آمد زیرا معرفت خدا در 
آن روز ضروری و قطعي می شود پس گویا خود خدا بر مردم ظاهر شده 
ست. پس پروردگارت آمد یعنی شک و شبهه ها از بین رفت. پنجم آب 
انق. تفیلی. برای را و را 
حال او در ان ۳ شده که خودش ظاهر می 
شود زیرا او با 


ص: 475 
1-. نساء / 142 


2 . التوحید: 163 
3- . الاحتجاج: 411 


حضورش آثاری از هیبت و سیاست را ظاهر می کند که در هنگام حضور 
کل لشکریانش نیز ظاهر نشود. ششم اینکه: رب یعنی مربی پس شاید 
هلکی. که. پر کترین. فلانکه. است .و مربی بیامبر بوده متظور از این ایة 


باشد. 


ظیرسی در آبه توش کفته! آبا این تکذیت کنید کان ابات دا مشظرند با آمز 
خدا یعنی عذاب خدا و آنچه که به خاطر معصیتشان وعده داده در پوششی 
از ابر به شویشان آید؟ آ و گفته شندم؛ قطعه ای از ابر. 


و این مانتد آن است که گفته شود: امیرء فلاتی را کشت, زد و با اخسان 
کرد اگر چه خودش هیچ یک از این اعمال را انجام نداده باشد بلکه با 
دستور او انجام شده باشد که به همین دلیل به او نسبت داده می شوند. ۰ و 
گفته شده یعنی: منتظر نیستند مگر آنکه آیات بزرگ خدا به سویشان بیاید 
جز آنکه برای بزرگداشت آیات خودش را ذکر فرموده است. چنانچه 
توا ی ی و ی و تنها به این دلیل 
ابر را ذکر کرد که ترسناک تر باشد. زیرا امور ترسناک به سرایه های ابر 
تشبیه می شوند چنانچه خداوند فر مود: 5 آذا عَشيهَم و کالظلّل»(1) 


زجاج که یعنی خدا| آنچه از عذاب بو حساب که وت شان داده برایشان 
می آورخ: اجه فر فده فان هر الله هن کیت ام بتتسیم۱» 121 


یعنی عذاب آنها زا آفرد و ان اقوال ی 
در اموری که امدن و رفتن در انها نیست به کار می رود. مثلا تهدید فلانی 
به من رسید. سخن و حدیث فلانی به سویم آمد. و از اینها آمدن حقیقی 
اراده نمی شود. و آبوجعفر علیه السلام ملائنکه ر له جر جوا نوم و 


معلفد شاین قرافت امام عليه الشستانم اشاحی ن-هو سک از انم تاملات 


نیست.. 


ص: 476 


1-. لقمان / 32 
2 . حشر / 2 


6. احتجاج: آمیر مومنان علیه السّلام خطاب به بهودی که از معجزات 
ریتول الله صلی الله له و الم پرسندم بوو. قرف حصوته محفه ضلی 
اللّه علیه و آله مسیر یک ماه راه از مسجد الحرام به مسجد الأقصی سیر 
داده شد, و از آنجا در ملکوت آسمانها مسیر پنجاه هزار سال را عروج داده 
شد, و این همه در کمتر از سه شب بود, تا اینکه به ساق عرش رسید تا 
اينکه به علم نزدیک شد و به آن چسیده و رفرف سبز از بهشت برای او 
آویخته شد, که نور چشمان حضرت را خیره کرده پس عظمت پروردگارش 
را با قلبش و نه با چشمش دید, و فاصله میان او و آن نور به مقدار فاصله 
و انا ر اه اسو ۱ 


توضیح* تصیر در ابیلهها ‏ به بهشت هی کرد و رخوع آن. به: عطمت. بتعید 


۱ ت‌. 


7 توحید. علل الشرایع: زید بن علی گفت از پدرم سید العابدین علیه 
اا ‏ ام توا ی از مرا اس وس سا صلی 
الله علیه و آله که چون او را به سوی آسمان بالا بردند و پروردگار عرّ و 
جلٌّ او را به پنجاه نماز امر کرد چگونه از خدا سوال ننمود که برای امتش 
تخفیف دهد تا آنکه موسی بن عمران علیه السلام به آن حضرت گفت که 
ی ای ره ی را از آسس تا سا که ات ی این را 
طاقت ندارند؟ حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: ای فرزندم 
به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر پروردگار در باب خواستن 
تحکیم نمی نمود و در چیزی که او را به آن امر می فرمود به خدا باز کشت 
نمی کرد و چون موسی علیه السلام اين را از او سوال کرد و در نزد او از 
برای امش شفیع شد او را روا نبود که شفاعت برادرش موسی 
السلام را رد کند پس به اين جهت به سوی پروردگارش برگشت و تخفیف 
را از او سوال کرد تا آنکه آنها را بسوی پنج نماز برگردانید. زید گفت:ای 
پدر پس چرا به سوی پروردگار عرٌ و جل 


ص: 477 


1- . الاحتجاج؛ 220 


برنگشت و بعد از پنج نماز تخفیف را از او سوال نکرد در حالی که موسی 
از او خواست برگردد و دوباره تخفیف بخواهد؟ امام علیه السلام فرمود: 
ای فرزندم خواست که همان تخفیف [اول ] از برای امتش باشد با اجر 
پنجاه نماز زیرا خدای عرژ و جل فرموده: «مَن جاء بالخسته قَلهْ عَشرٌ 
آمنالها»( )1‏ هر کس کار یکی. ارت جنر بزایر ان آباداشن] ِِ 
داشت. ) آیا نمی بینی که آن حضرت چون به زمین فرود آمد جبرئیل بر 
وش و سار رگ بویتوی 
فرهاید که پنچ نماز به پنجاه نماز حساب می شود و «ما , بل القَوّل لدو و 
ما تا بظلام للعبید»(2) (پیش 


من حکم دگرگون نمی شود و من [نسبت ] به بندگانم بیدادگر نیستم.» ). 
زید گفت: ای پدرم مگر نه این است که خدای تعالی ذکره به مکانی وصف 
نشود؟ فرمود: بلی چنین است., خدا از اين برتر است. گفتم: پس معنی 
قول موسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله که به سوی پروردگارت 
از کرد چیست؟ فر مود: معنی آن همان معنی قول ابراهیم علیه السلام 


م2 -9 


است که «نی ذاهبْ الی ربی سَیهّدین»(3) 


([«من به سوی پروردگارم رهسپارم. زودا که مرا راه نماید ۰ و همان 
معنی قول موسی علیه السلام است که «و عَجلث الیک وت لتضی» (4 
[و من ای پروردگارم به سویت شتافتم تا خشنود شوی.) و معنی قول 
خدای عر و جل که فرمود: «قَفیّوا الی الله»(د) 


[پس بگریزد به سوی خدا) یعنی حج کنید به سوی خانه خدا. ای فرزندم 
به درستی که خانه کعبه خانه خدا است پس هر که خانه خدا را حج کند به 
حقیقت که به سوی خدا قصد نموده و مسجدها خانه های خدا است پس 
هر که به سوی آنها سعی کند به حقیقت به سوی خدا سعی کرده و به 
سوی او قصد 


ص: 478 


1- . انعام / 160 
2 . ق 29 
3-. صافات / 99 
4 . طه | 84 
5-. ذاریات / 50 


نموده و نمازگزارنده مادام که در نماز است در پیش رو یعنی در حضور 
خدای عر و جل ایستاده و اهل موقف عرفات در حضور خدای غر ول 
ایستاده اند و به درستی که خدای تبارک و تعالی را در اسمانهایش بقعه 
ار فا 
سوی خود بالا برده. آیا نمی شنوی که خدا می فرماید: «تَعرَخْ المَلایِکَة و 
التوخْ الیه»(1) (بالا می روند فرشتگان و یروج به سوی او + و در قصه 
عیسی علیه السلام می فرماید: «بل ر قعَه اللَه الیّه»(2) (بلکه 


او را به سوی خود نالا ترو ای می سایق « نید عفد الکلم انیت ۶ 
العمل الصَالع ترققه»(ج) 


(سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود و. کار شایسته به. ان رفعت می 
بخشد. (4) 


توضیح: هدف از ذکر این شواهد نشان دادن شیوع این استعمالات و 
مجازات در زبان اهل شرع و عرف است. 


8. توحید: امام باقر علیه السلام فرمود: ذات خدا از مخلوقش جدا و 
مخلوقش از ذات او جداست و هر انچه نام «شیء»(چیز) بر او صادق 
باشد جز خدا مخلوق است.(ظ) 


است. (6) 


9. توحید: امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و چل «ما ۵ 
من تجُوی, تلائم الا مق رام و لا حفسه الا مُو ساد سم و لا آدنی فین دلی 


و لا اک الا هو مَعَهُم این ما کانوا»(1) 

(هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر 
ص : 479 

1- . معارج | 4 

2 . نساء / 158 


3- . فاطر / 10 
4 . التوحید: 176, علل الشرابع 1: 160 


5 . التوحید: 105 
6 . التوحید: 105 
7-. مجادله | 7 


انهاست. و نه کمتر از این [عدد] و نه بیشتر, مر اینکه هر کجا باشند او با 
در ان تفت و ازع دا اسنت و ودرا به این وصف مرمود هو او 
هر چیزی احاطه دارد به اشراف و احاطه و قدرت, «لا هرن عَنَ مِنْقال 
درو فی السّماوات و لا فی الأرْض و لا اسر ین دک و لا کت (2) 


(هم وزن ذره ای, نه در آسمانها و نه در زمین؛ , از وی پوشیده بیست, و نه 
کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن ) یعنی به احاطه و علم نه به ذات, زیرا که 
مکانها محدود است که حدود چهارگانه آنها را فراهم آورده و گرداگرد آنها 
را فرا گرفته پس هر گاه به ذات باشد فراگرفتن او لازم آید.(2) 


توضیح: «ما یکون من نجوی ثلائه»: آنچه از نجوای سه نفر واقع می شود و 
جایز است که معنای «فی» در تقدیر گرفته شود یا نجوی به نجوا کنندگان 
تافیل: شود و ثلائه صفت آن باشد. «الا و هو رابعهم» یعنی جز آنکه خدا آنها 
قاتا ص ی و اس ا ‏ را نوا ۲ ۱ 
شریک است. «و لا خمسه» یعنی و نه نجوای پنج نفر و تخصیص این دو 
عدد يا به خاطر واقعه خاصی است يا به این خاطر است که خداوند فرد 
است و عدد فرد را دوست دارد و عدد سه اولین عدد فرد است., يا به اين 
دلیل که در مشورت ناگزیر باید دو نفر باشند که همچون دو منازعه کننده 
باشند و نفر سومی که میان آنها وساطت کند. 


بدان از آنجا که جلو و عقب و راست و چپ جز به اعتبار از هم متمایز نمی 
شوند امام علیه السلام همه را دو جهت قرار داد و بالا و پایین را نیز دو 
جهت که در نتیجه چهار جهت شد. و معنا این است که احاطءه خدای سبحان 
با ذاتش نیست زیرا اماکن محدودند پس اگر احاطه او با ذاتش به اینگونه 
بود که داخل در مکانها شود 


ص: 190 


1 نیا 7 3 
2 . التوحید: 121 


محاط بودن او در مکان لازم می آمد و همچون جسم مکاندار و اگر به 
اینگونه بود که بر مکان منطبق شود محیط بودنش به جسم مکاندار لازم 
می امد همچون مکان. 


20 توحید: محمد ین نعمان گوید: از امام صادق علیه السلام از قول خدای 
عر و جل «و هو اللَه فی السماواتِ و فی الأرض»(1) 


[و او در آسمانها و زمين خداست. + پرسیدم. حضرت فر مود: او همچنین 
است در هر جایی. گفتم: به ذات خویش؟( با ذات خویش در هر جاست؟) 
فرمود: وای بر تو | به درستی که مکانها اندازه ها ست و اگر بگویی که خدا 
با ذات خود در مکانی است., لازم آید که. بخویین خدا در اندازه ها وغیر آن 
است. و لیکن خدا از خلقش جدا است(ذات او شباهتی به خلقش ندارد) و 
احاطه اش از روی علم و قدرت و تسلط و سلطنت است به آنچه آفریده 
(نه احاطه ذاتی, مثل جسمی بزرگ که جسمی کوچک را در درونش احاطه 
مت کقد ات۵ لت ند آنکم در رم است تست به. انجه دون اسمان است 
کمتر نیست و چیزی از او دور نمی شود و چیزها از جهت علم و قدرت و 
تعناطیت وفای و احاظه برانسش نان انست, ر 


توضیح: بیضاوی گفته: «و هو الله» ضمیر برای خداست و «الله» خبرش 
است. 


«فی السماوات و فی الأأرض» متعلق به اسم الله هستند و معنا آن ِ_ِ 
که: او در آسمان و زمین مستحق عبادت است نه غیر اين معناء مثل این 
آیه: « هو الذی فی السّماء ال و فی الأَرْض اٍله» یا اينکه متعلّق بآ 
«یعلم سکم و جهرکم» است و جمله, خبر دوم است یا خبر است و 
«الله» بدل آن است و برای تصحیمح ظرفیت. بودن معلوم در آن دو 
کافیست مانند اينکه می گویی: صید را در حرم شکار کردم وقتی که خودت 
خارج از حرم و صید داخل حرم باشد. يا اينکه جمله. ظرف مستقری است 
که خبر واقع شده یعنی خداوند به دلیل کمال علمش به آنچه در 
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1- . انعام / 3 
2 . التوحید: 132 


اسمان و زمین است گویا خودش در آنهاست. «و یعلم سرژکم و جهرکم» 
بیان و تقربری برای این مطلب است. 


1. توحید: هشام بن حکم گفت: ابو شاکر دیصانی گفت: در قرآن آیه ای 
هست که موافق اعتقاد ما لست که خدا را دو تا می دانیم. گفتم: آن آیه 
کدام است؟ گفت: «و هو الذی فی السّماء ال و فی الأرَض اله»(1) زو 
اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست., ). هشام می گوید که 
من ندانستم چه جواب گویم. بعد از آن به حج رفتم و امام صادق علیه 
السلام را اسر حادم فرمود: این سخن زندیق خبیث است چون به 
سوی او برگردی به او بگو: نام تو در کوفه چیست؟ او خواهد گفت: فلانی, 
نعد از ان. بکه؛ نام تو در بصره چیست؟ خواهد گفت: فلانی, پس بگو: 
همچنین است خدا که پروردگار ما است در آسمان خدا و در زمین خدا و 
در دریاها خدا و در هر جا خدا است. هشام می گوید: پس از سفر بازگشتم 
و در نزد ابو شاکر آمدم و او را خبر دادم. گفت: این گفته از حجاز به اینجا 
امده !.(2) 


توضیح . شاید این دیصانی از آنجا که قائل به دو اله بوده است؛ " نوری که 
ملک آن آیتمان و ظلمتی که ملک آن زمین است., آیه را موافق مذهب 
خود تأویل می کرده است به اینگونه که جملة «و فی الأرض اله» را جمله 
تاقی معطوف بر مجموع جمله سابق می گرفته است. یعنی در زمین 
خدایی دیگر است. و از بعضی اخبار ظاهر می شود که او از دهریون بوده 
است. پس ممکن است استدلال او به آن چیزی بوده که ظاهر آیه موهم 
آن است یعنی بودن خدا به نفس خود در آسمان و زمین که موافق مذهب 
آنها شود که می گویند طبیعت مبداً است و هم در اجرام آسمانی و هم 
زمتی. وجود.داری ستن آمام علبه السلام,یاسح فرمود. که نظون آیه آن 
ات که خدامند در اسان ه منت مه این انسما الم اشده شوم استی وه 
اکن هفستر ین کفتم اند 
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ظرف متعلق به اله است زیرا به معنای معبود یا متضمن آن معناست مثل 
اينکه نوی او حاتمی تفر آ نت 


22 توحید. امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت فرمود که: رسول 
خداصلی الله علیه و اله, را دی اشنای بهود بود که به موسی امان. آفرده 
بودند و به خدمت حضرت آمده و از او شنیده بودند و تورات و صحف 
ابراهیم و موسی را خوانده بودند و علم کتابهای نخستین را دانسته بودند و 
چون خدای تبارک و تعالی روج مطهر رسول خود را قبض کرد آن دو یهود 
از صاخت ار سای ند از آن خصرت موال ی کروند و گنه که هر کر 
هیچ پیغمبری نمرده مگر آن که او را خلیفه و جانشینی بوده که در میان 
اتسار افب ات هام من تور قراس هی ار 
خاندان او بوده و قدرش بزرگ و شأنش عظیم بوده پس یکی از آنها به پار 
خود گفت: آيا صاحب این امر را بعد از اين پیغمبر می شناسی؟ آن دیگر 
گفت: او را نمی شناسم مگر به صفتی که آن را در تورات می یابم؛ ؛ آو 
است آن که پیش سرش مو ندارد و رنگش زرد است پس به درستی که او 
نیت بة, سول ضلی, الله. علبه. :و اله از .همه قفوم نز دیکتی است: خون 
داخل مدینه شدند و از خلیفه رسول سوال کردند ایشان را به سوی ابو 
بکر راهنمایی نمودند و چون به سویش نظر کردند گفتند که اين صاحب ما 
نیست. بعد از آن به ابو بکر گفتند که خویشیت نسبت به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله چیست؟ گفت: من مردی از خویشان اویم و او شوهر 
فختر ف -قایتنتة است: کفتتدء ابا غیر آن این اسر خونشی: خر قاری ؟ ابه 
۱۱ ۱ 0 0 ۳۳ ی ور 1 
پروردگارت در کجا است؟ گفت: که در بالای هفت آسمان. گفتند: آیا غیر 
اراس ای فش کت عا را دلالت کی بو کی کم آن تورداط تر 
است زیرا که تو آن مردی نیستی که ما صفتش را در تورات می یابیم که 
او وصی این پیغمبر و خلیفه او است. ابو بکر از گفتار ایشان به خشم آمد 
و قصد کرد که ایشان را بکشد بعد از آن ایشان را به سوی عمر ارشاد 
کرد و اين به جهت آن بود که می دانست اگر آنها چیز ناخوشایندی پیش 
عمر بگویند او بر ایشان سخت می گیرد. ونر بنرد. عهز آندند. کفتند: 
خویشیت نسبت به این پیغمبر چیست؟ گفت: من از ز قبیله و خویشان اویم 
و او شوهر دختر من حفصه 
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است. کفتند:. با غیر از این امر خویشی دیگری داری؟ گفت: تفا ومد این 
خویشی خویشی نیست و این صفت صفتی نیست که ما آن را در تورات 
می یابیم. بعد از آن به عمر گفتند: پروردگارت در کجا است؟ گفت: در 
ای تاعاس ایا آز ای مس ای کفه ده و سا را 
دلالت کن بر کسی که از تو داناتر است. پس عمر ایشان را به سوی علی 
علیه السلام ارشاد کرد و چون یه نزد آن حضرت آمدند و به سویش نظر 
کردند یکی از آنها به رفیق خود گفت: او همان مردی ست که ما در تورات 
صفتش را می شناسیم که او وصی این پیغمبر و خلیفه او است و شوهر 
دخترش و پدر دو نبیره اش و قائم به حق بعد از اوست. پس به علی علیه 
السلام گفتند: ای مرد خویشیت نسبت به رسول خدا چیست؟ فرمود: آن 
حضرت برادر من است و منم وارث و وصی او و اول کسی که به او ایمان 
آورده و منم شو‌هر .دختوش. فقاظمه: به آن حضرت گفتند: این همان خویشی 
فاخر و منزله نزدیک است و اين صفت همان صفتی است که ما آن را در 
تورات می یابیم. پس بگو: پروردگار والای تو در کجا است؟ علی علیه 
السلام به ایشان فرمود: اگر خواهید شما را خبر دهم به آنچه در زمان 
پیغمبر شما موسی بوده و اگر خواهید شما را خبر دهم به آنچه در عهد 
پیغمبر ما محمد بوده. گفتند: ما را خبر ده به آنچه در عهد پیغمبر ما موسی 
بوده. حضرت فرمود: چهار فرشته رو آوردند و آمدند یک فرشته از مشرق 
و یکی از مغرب ویکی از اسمان و یکی از زمین, پس آن مشرقی به 
مغربی گفت: از کجا آمده ای؟ گفت: از نزد پروردکار خود امده آم. و ان 
که از آسمان فرود آمده بود به آن که از زمین بیرون آمده بود گفت: از 
کجا آمده ای؟ گفت: از نزد پروردگارم آمده ام . و آن که از زمین بیرون 
آمده بود به آن که از آسمان فرود آمده بود گفت: از کجا آمده ای؟ گفت: 
از نزد پروردگارم آمده ام. سن این: آن چیزی است که در غهد پیهضیر شتما 
موتنتین, بودهنق آما انجه در زمان بیفمیر ما محفد تبون همان فول خدا افنت 
در 
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0۵ اس 
حجمله 


2 


تک 


محکسش که هما تکون من توق تائه [ا و رایففش ق َو 
الا هو مَعَهْم ین ما 


لا 
سادسمّم و لا آذنی من ذلک و لا اکتر کاتوا»(1) 


(هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین 
انهاست. و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین انهاست, و نه کمتر از اين 
[عدد] و نه بیشتر, مگر اپنکه هر کجا باشند او با آنهاست. ). بهودیها گفتند: 
و وا پم ی بت 
قرار دهند, که قسم به آن کسی که تورات را بر موسی فرو فرستاده که 
تویی خلیفه حقی که ما صفت تو را در کتابهای خود می یابیم و آن را در 
کنشتهای خود می خوانیم و به درستی که تو به اين امر سزاوارتر و 
شایسته تری از کسی که در ان بر تو غالب شده؟ علی علیه السلام 
فرمود: مقدم داشتند و به تاخیر انداختند و حساب ایشان بر خدای عز و 
صل اور نی مات باه ان معا اان تال کوان 
شد.(2) 


3 توجید: مردی به امام باقر علیه السلام عرض کرد: ای ایا جعفر مرا 
خبر ده از پروردگارت که چه وقت بود؟ حضرت فرمود: وای بر تو! تنها به 
چیزی که نبوده و سپس بود شده, گفته می شود: چه وقت بود. در حالی که 
پروردگار من هميشه زنده بود بی چگونگی و برای او بودی [بعد از نبودی] 
نبود و برای بودنش چگونگی نبود و برایش جایی نبود و در چیزی نبود و بر 
چیزی نبود و از برای بودنش مکانی را اختراع نفرمود.(3) 


24. توحید. از امیر مقمنان علیه السلام سوال شد: پزوزدکان سا پیش از 
آنکه آسمان و زمین را بيافریند در کچا بود؟ قفرهود؛ «کجا», سوال از مکان 
است و خدا بود و هی مکانی نبود (4) 
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25 توحید. امام صادق علیه السلام فر مود: هر که گمان کند که خدا در 
چیزی است يا از چیزی يا بر چیزی است همانا شرک ورزیده. اگر خدای عز 
و جل بر چیزی باشد هر آینه محمول باشد که چیزی او را برداشته باشد و 
اگر در چیزی باشد محصور باشد که چیزی دور او را گرفته باشد و اگر از 
چیزی باشد محدث باشد که دیگری او را پدید اورده باشد.(1) 


توضیح . «لکان محمولا»: محتاح به چیزی می شد که حملش کند. 
«محصورآ»: عاجز و ممنوع از خروج از مکان یا محصور به آن چیز و احاطه 
شده توسط او که در نتیجه دارای انتهایی می شد پس دارای حدود و آجزاء 


6 توحید: امام صادق علیه السلام که فرمود دروغ گفته هر که کمان 
کرده که خدای عر و جل در چیزی يا از چیزی یا بر چیزی است. 


شیخ صدوق - رحمه الله - می گوید: دلیل بر آنکه خدای تعالی نه در مکانی 
است آن است که همه مکانها حادث است و دلیل بر این بریا شده که 
خدای عر و جل قدیم است و مکانها را پیش گرفته(مکان ندارد) و جایز 
نیست که غنی قدیم محتاج باشد به مکان که از آن غنی و بی نیاز بوده و نه 
آنکه متغیر شود از آنچه پیوسته بر آن موجود بوده پس ثابت شد که امروز 
آن جناب در مکانی نیست چنان که پیوسته همچنین بوده و تصدیق این 
خبری است از سلیمان بن مهران که گفت به حضرت جعفر بن محمد 
علیهما السلام گفتم: ایا جایز است که کسی بگوید خدای عر و جل در 
مکانی است؟ فرمود: پاک و منزه می شمارم خدا| را و خدا از این برتر 
است. به درستی که خدا اگر در مکانی باشد حادث باشد زیرا که موجود در 
مکان احتیاج به مکان دارد و احتیاج از صفات حادث است نه از صفات 
قدیم. (2) 


7 توید؟ آمام جوستی فاظم غلیه السااخ فرمعت خذای تبارک وفالن 
پیوسته بود بدون زمان و صکااون و ان جناب اکنون چنان است که بوده و 
هیچ مکانی 
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از او خالی نشود و هیچ جا ور اشفال نشود و در مکانی حلول نکند. «ما 
یَکُونْ من تَجْوي تلاّه الا هو رایعم م ‏ لا حمسه لام سادشهّ و لا آنی وق 
ذلک و لا کت الا هو مَعَهّم اب ما کاتوا»(1) ( هر 


گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست, و 
نه میان پنجچ تن مگر اينکه او ششمین انهاست, و نه کمتر از این [عدد] و نه 
بیشتر, مگر اینکه هر کجا باشند او با انهاست. و در میانه او و خلقش 
حجابی نیست غیر از خلقش, , در برده رفته بدون حجابی که محجوب ِِ 
و پنهان شده بی پرده ای که مستور باشد و نیست خدایی مگر او که 
بزرگیست بلند مرتبه و برتر. (2) 


توضیح: «غیر خلقه» یعنی حجاب بین او و خلفش جز عجز خلق از احاطه به 
او نیست. «محجوب» يا وصف برای حجاب يا خبر برای مبتدای محذوف 
است. پس بنا بر احتمال اول يا به معنای حاجب است زیرا بسیار شود که 
و سا اد تاه رای ت ح دا 
مستور |» گفته شده و یا به معنایی هم معنای حاجب است و منظور این 
است که خدای متعال حجاب پوشیده ای ندارد بلکه حجاب او ظاهر است 
که عبارت است از تجرژد و تقدّس و علوّ او از اینکه عقل و وهم به او 
برسد. و ممکن است بنا بر این احتمال منظور از حجاب, حجتی باشد که 
خدا بین خود و خلقش قرار داده که او ظاهر و غیرمخفی است و نیز ممکن 
است معنا این باشد که خدا به حجابی مخفی پوشیده نشده چه رسد به 
حجاب ظاهر. و اما بنا بر احتمال دوم ظرف ما به «محجوب » است 
بیعنلی او_بدون هی حجابی محجوب است. و در اینجا احتمال سومی وجود 
دارد و آن اینکه محجوب مضاف الیه به تقدیر لام باشد. و جریان این 
احتمالات در فقره دوم ظاهر است و آن با تأکید برای اولی است و یا اولی 
اشاره به پوشیده بودن از حواس و دومی به پنهان بودن از عقول و فهمها 


است. 
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8 توحید: از سلمان فارسی در حدیت طویلی که در آن ورود جائلیق در 
مها وان ار را شدای ستسر‌ضای الله علبه ۶ اه یر 
می کند که جاثلیق از ابو بکر از مسائلی چند سوال کرد و او جواب نداد و 
نعد از ارن.به سوه آمبز الموفتن علی: بن اب طالب عليم. السلام ارشاد 
شد و حضرت را از آنها سوال کرد و او را جواب فرمود و از جمله 
سوالاتش این بود که گفت: اب از وجه پرورد ار تیار و تعالی. 
علی علیه السلام آتشی و هیزمی را طلبید و 
افروخته شد فرمود: و این آتش 
ای هه اطراک بدخباسن ره است., قلی,غلبه لام خرهمد آين ان 
تدبیر شده ای مصنوع است و رویش شناخته نمی شود و [چه رسد به ] 
افریننده اش که به آن شبیه نیست. «و لله المشرق و المَغرتٌ قایتما تُوَلوا 
قَنَمّ و جه الله»(1) 


[و مشرق و مغرب از آنٍ خداست پس به هر سو رو کنید, آنجا روی آبه ] 
خداست. و هب پوشیده تفا نت بر پروردگار ما پنهان نباشد و این حدبت 
طول دارد و ما قسمت مورد نیاز را ذکر کردیم 2(۰) 


9 توحید: امام رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت فرمود که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: موسی بن عمران چون با 
پروردگارش مناجات کرد گفت: ای پروردگار من آیا تو از من دوری تا من 
تو را ندا کنم يا نزدیکی که با تو راز گویم؟ خدای جل جلاله وحی فرمود: 

من همنشین کسی هستم که مرا باد کند. موسی گفت: ای پروردگار من, 
ک ام اما ینومسیس راهن ال | 
باد کنم. فرمود ای موس هرا بر هر حالق باد کن: ۱۰1 


0. توحید: امام صادق از پدرش از جدش علیهم السلام روایت قرمود که: 
در پیش 
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رویش گذشت بعضی از همنشینان آن حضرت او را نهی کردند چون 
حضرت از نماز فارغ شد به آن نهی کننده فرمود: چرا ان مرد را نهی 
کردی؟ گفت: ای فرزند رسول خدا در میان تو و محراب ب مانع شد. حضرت 
فرمود: داش وه ری تفای ع مصل ری ان عونکتر ارت 
که کسی در میانه من و او مانع شود.(1) 


رو مردم شام بر حدای وج !اه کمن می کنند دا تارگ ۳ 
در زمانی ار و 
المقدس است گذاشت فرظ ند بنده ای از بندگان خدا| پای خود را بر 
بالای سنگی گذاشت و خدای تبارک و تعالی ما را امر فرمود که آن زرا 
مصلی قرار دهیم. ۱ و تعالی نه نظیر دارد 
و نه مانند و برتر است از وصف وصف کنشد وان و جلالت دارد از اوهام 
متوهمان و از چشمهای نظرکنندگان محتجب شده و با بیست شوندگان 
نیست نمی شود و با غروب کنندگان فرو نمی رود و هیچ چیز مانند او 
نیست و او است شنوای دانا.(2) 


2. توحید: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: نمی گویم که خدا 
انستادم: است. که. آوه:را از فکانشن زاتل کتم و او را به مکانی. که در ان 
بات ترس مین کم اما ص که قر یت ار ار ان سورع سر کت 
کند تعریف نمی کنم و او را به لفظی که از شکاف دهان باشد تعریف نمی 
کنم و لیکن چنان انفت کت خداد: تبارک و تعالی فرموده: «کن فیکون»: 
باش ! پس می باشد., به خواست او بدون ترددی در نفس. تنهائی است 
اک 
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3. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی نه به 
زمان وصف می شود و نه به مکان و نه به حرکت و نه به انتقال و نه به 


سکون؛ بلکه او آفریننده زمان و مکان و حرکت و سکون است و برتر 
اشتت از انخه سار آن.فی کوتد: برتری بزرگ. (1) 


4 توحید: حارث اعور گوید: امیر مومنان علیه السلام داخل بازار شد و 
دید که مردی پشت خود را نة اه کر دانیده فی کویدد یه جق. آن کننتی که به 
آسمان هفتگانه در پرده رفعف ۱ علی. خانه: السلام بر پشتش زد و فرمود: 
کیست آن که هفت آسمان را حجاب قرار داده؟ گفت: خدا, ای امیر 
المومنین. حضرت فرمود: خطا کردی مادرت به عزایت نشیند ! به درستی 
که در میانه خدای عرٌ و جل و خلقش حجابی نیست زیرا که او با ایشان 
است در هر جا که باشند. گفت: ای امیر الموّمنین کفاره آنچه گفتم چه چیز 
است؟ فرمود: آن است که بدانی که خدا با تو است در هر جا که باشی. 
گفت: یعنی نباید مساکین را طعام دهم؟ فرمود: نه, زیرا به غیر 
پروردگارت قسم خوردی. (2) 


جعفر صادق ۶ علیه 0 ( به آیه «الَ 


([خدای ۱۳ قرار گرفته + چیست؟ حضرت فرمود: خداوند با 
این آیه خود را وصف کرده است و این چنین او بر عرش استیلا دارد و از 
آفریده هایش جداست., بی آن که عرش او را حمل کند و یا در برگیرد و یا 
جایگاه او باشد بلکه ما می گوییم : او خود حامل عرش و نگه دارنده آن 
است و دلیلیان همان جیزی است که خدا فر موده: «وسع ک ۱ 
السَمَاوات و5 ار ض»(4) 


(کرسی او آسمانها و زمین 
ص: 190 
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را در بر گرفته ), و ما آن چه را که خداوند خود از عرش و کرسی محقق 
کرده, اثبات می کنیم, اما قبول نداریم که عرش و کرسی در برگیرنده او 
پاشند و ذات باری تعالی محتاج مکان یا چیزی از میان آفریدگانش باشد؛ 
باکه مامی آفرید کانش ماه اوته سکوال. کنده پرسیه حال چه تعاوتر: 
است بین این که دستانتان را به اسمان بلند کنید یا به سمت زمین متمایل 
گردانید؟ امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اين در علم و احاطه و 
قدرت خداوند یکسان است, اما او به اولیا و بندگانش دای ۶ داده است که 
دستان خود را به سوی آسمان و به طرف عرش بگیرند زیرا| عرش را 
معدن رزق و روزی قرار داده است. پس ما , به همان چیزی عمل کرده ایم 
که قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و آله به آن دستور داده اند ؛چرا که 
آن خضرت. مین فرماید؛ تاه سوه اه و بالا ببرید؛ ۰ و9 
همه فرقه های امت اسلام بر اين موضوع اتفاق نظر دارند. سئوال کننده 
گفت: پس می گویی که خدا به آسمان دنیا نزول می کند؟(1) حضرت 
فرمود: بله این را می گوییم چون روایات صحیح بر آن وارد شده است. 
سئوال کننده گفت: وقتی خدا| نازل شود جز این است که از عرش جدا 
شده و جدا شد نش از عرش انتقال است؟ حضرت فر مود: این به آن 
معنایی که در مخلوق است نیست که به اختلاف حالات و ملالت و خستگی 
متفل قوقو تافلی آورا اشعال دهد .ی ارخالي یه عال دیکر موه کزدانه 
بلکه حال بر خدای تبارک و تعالی پدید نمی اید و حدوث بر او جریان نیابد. 
پس نزول او مانند نزول خلقش نیست که وقتی از مکانی دور شود ان 
مکان اول از او خالی شود ولی او به آسمان دنیا نزول می کند بدون کمک 
گرفتن و بدون حرکت پس همانگونه که در آسمان هفتم بر عرش است در 
آسمان دئیا هم چنین اشست. او از عظمتش پرده بر می 


ص : 491 


- . از این قسمت حدیت تا پایان توضیح صدوق بنا به گفته مجلسی در 
اکثر نسخه های کتاب توحید نیامده و در ظاهر عباراتش اضطراب و 
اشکالاتی هست که بر فرد بصیر پوشیده نیست. هر چند توضیحات شیخ 
وق بعضی عبر ات. آن را تضحیح کردهو با اضول میم اعتفادی مایق 
کرده است.(مترجم 


قدرتش که بخواهد اشکار می کند و منظر او در دوری و نزدیکی بکسان 
است.(1) 


توضیح . صدوق رحمه الله - گفته: سخن امام که «او بر عرش است» به 
معنای جای گرفتن در آن نیست بلکه به معنای تسلط با قدرت بر آن است. 
گفته می شود: فلانی بر خیر و راه راست است و بر فلان عمل است و 
اینها به معنای جای گیری و قرار گرفتن نیست بلکه به فعتای. خضکرن ‏ 
قدرت است. و سخن امام در باره نزول خدا| ۱ انتقال و قطع 
فساقت پیشست: رلک » معنای رل کردن فرمان از سوی خدا به آسمان 
وراست ویرا ری مک تب اسب اما ند راز سره تون ند 
و 
مسافت نزدیک تری نسبت به سایر اوقات برای ارتفاع اعمال به سوی 
عرش قرار داده است. واین سخن امام علیه السلام که: «خودش را به 
اولیائش نشان می دهد» یعنی با اظهار عجایب خلقتش, چرا که عادت بر 
این جاری شده که وقتی سلطانی قوت و قدرت و سپاه و لشگری از خود 
نشان می دهد گفته می شود: خودش را نشان داد. و این بنا بر استعاره و 
فخار در کلام آنبتت. 


مولف: از «قال السائل» تا آخر کلام صدوق در اکثر نسخه ها و نیز در 
احتجاج نبود. 


36. توحید: : امام صادق علیه السلام فرمود: یک بهودي که به او «سبخت» 
می گفتند به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا محمد 
آمده ام که تو را از پروردگارت سوال کنم پس اگر سوالم را جواب دادی 
[ایمان می آورم] و اگر نه بر می گردم. حضرت فرمود: از هر چه خواهی 
سوال کن. گفت: پروردگارت در کجا 


ص : 492 
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است؟ فرمود: در هر مکانی هست(1) و در جای معینی از مکان نیست که 
محدود باشد گفت: او چگونه است؟ فرمود: چگونه پروردگار خود را وصف 
کنم به چگونگی و حال آنکه چگونگی مخلوق است که خدا آن را آفریده و 
خدا| به آفریده خود موصوف نمی شود. گفت: . پس از کجا دانسته شود که 
تو پیغمبری؟ امام صادق علیه السلام فرمود: در گرداگرد آن حضرت هیچ 
سنگ و کلوخی و غیر آن نماند مگر آنکه به زبان عربی روشن و فصیح 
گفت: ای پیرمرد به درستی که او رسول خدا است. سبخت گفت: به خدا 
سوگند که من در هیچ زمانی چون امروز امری را از این روشنتر ندیدم. 
بعد از آن گفت: شهادت می دهم به اينکه خدایی نیست مگر الله و به 
اینکه تو رسول خدایی.(2) 


7. قصص الاأنبیاء , بصائر الدرجات: همان حدیث بالا.(3) 


8. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: دروعغ گفته هر که گمان کرده 
که خدای عز و جل از چیزی يا در چیزی و يا بر چیزی است.(4) 


9. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که گمان کند که خدا از 
چیزی يا در چیزی است به حقیقت که شرک آورده بعد از آن فرمود: هر که 
گمان کند که خدا از چیزی است او را حادث قرار داده و هر که گمان کند 
کهخدا در نی است او را تعصوو کمان کرده و هر که مان کید که دا 
کر بالای یر ع اننت ار عحصول:ساخته است؛ ۱51 


ص: 4193 


1- . در نقل دیگری از این خذیت. آمده؛ او در هر هکاتی. با ابا خویش 
موجود است. (توحید: باب 4 حدیبت اول) یعنی بودن خدا| در هر مکان نه 
به بای دق با رات کوستن‌ناکه بعفحای فحاری بعنی ظا هر بوون ابا 
او در هر مکان است.(مترجم) 

2 . التوحید: 309 

3-. قصص الاأنبیاء: 283 

4- . التوحید: 317 

5- . التوحید: 317 


40 توحید. ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که گمان 
کند که خدای عر و جل از چیزی یا در چیزی يا بر چیزی است به حقیقت 
کافر شده. گفتم: 


آنچه را فرمودی برایم تفسیر فرما. فرمود: مقصود من آن است که گمان 
ان کس چنین باشد که چیزی کرداگرد خدا را فرا گرفته يا او را نگاه داشته 
يا از چیزی قبل از او پدید امده باشد. (1) 


1 توحید: و در روایت دیگر فرمود: هر که گمان کند که خدا از چیزی پدید 
آمده او را حادث قرار داده و هر که گمان کند که خدا در چیزی می باشد او 
را محصور گردانیده و هر که گمان کند که خدا بر بالای چیزی قرار دارد او 
را محمول ساخته است. (2) 


توضیح: «بالحوایه من الشیء له» تفسیر «فی شیء» و «او بامساک له» 
تفسیر «علی شی ء » و «او من شی ء سبقه» تفسیر «من شی ۶» است. 


2. توحید: سلمان فارسی رضی الله عنه در حدیث طویلی ورود جاثلیق را 
اف مر ار یی ی ای ی 
کر و ان دا هار اش و ای له لیر نو اس 
طالب علیه السلام راهنمائی شد و از ان حضرت چند مساله پرسید که 
دصر جواب ب فرمود و از جمله آنچه از ان حضرت پر سید این بود که 
گفت: مرا ار ۱ جناب در کجا است و در کجا بود؟ 
حضرت فرمود: پروردگار جل جلاله به مکانی وصف نمی شود و چنان است 
که بود و بود چنان که هست در هیچ مکانی نبود و از مکانی به مکانی دیگر 
زائل نشد و هیچ مکانی به او احاطه نکرد بلکه پیوسته بود بی اندازه و 
چگونگی. جاثلیق گفت: راست گفتی. پس مرا خبر ده از پروردگار که آیا در 
دنیا است با در آخرت؟ حضرت علیه السلام فرمود: پروردگار ما پیو سته 
پیش از دنیا بوده و او مدبر دنیا و عالم , به آخرت است و اما آنکه دنیا و 
آخرتس اه اه ند 
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پس نه چنان است و لیکن آنچه را که در دنیا و آخرت است می داند. 
جائلیق گفت: راست گفتی خدا تو را رحمت کند. ی 

ها وا ار را 
اينکه عرش او را برمی دارد؟ کلی: یه ایام فر‌مود پروردگار ما جل 
جلاله برمی دارد و برداشته نمی شود. نصرانی گفت: این چگونه می شود 
در حالی که ما در انجیل می یابیم که عرش پروردگار تو را روز قیامت 
هشت فرشته بر می دارند؟ علی علیه السلام فرمود: به درستی که 
فرشتگان عرش را بر می دارند و عرش چنان نیست که تو گمان می کنی 
به شکل تخت و لیکن آن چیزیست محدود که به اندازه در می آید و آفریده 
ایست که خدا آن را تدبیر می فرماید و پروردگار عر و جل تو مالک آن 
است نه آنکه بر روی آن باشد مانند بودن چیزی بر بالای چیزی و فرشتگان 
را به برداشتن آن امر فرموده و ایشان عرش را بر می دارند به قدرتی که 
به ایشان داده. نصرانی گفت : راست گفتی خدا| نو را رحجمت کند. 
مولف(صدوق) می گوید که این حدیبت طولانی است و ما قسمت مرود 


نیاز را ذکر کردیم.(1) 


43 توحید: : داود رقی گفت از امام صادق علیه السلام از تفسیر قول خدای 
عرٌ و جل «و کان عَرَسْة عَلی المای»: (2) (و عرش او بر آب بود ) پرسیدم: 
فرمود: مردم(ستّی ها) چه می گویند؟ گفتم: می گویند: عرش بر آب بود و 
پروردگار بالای آن بود. فرمود: هر که این را گمان کند خدا را محمو 
گردانیده و او را به صفت مخلوقات وصف کرده و بر او لازم ام 
خدا را برداشته از او قوی تر باشد. گفتم فدای تو گردم این مطلب را 
برایم بیان فرما. فرمود: به درستی که خدای عرٌ و جلْ علم و دین خود را 
ها وا ایا و وا را ۱ 
آسمان یا جن يا انسان يا آفتاب یا ماه وجود داشته باشد و چون خواست که 
خلق را بیافریند ایشان را نزد خویش پراکنده نمود و فرمود: پروردگار 
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شما کیست؟ اول کسی که گویا شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
امیر المومنین و ائمه هدی علیهم السلام بودند که عرض نمودند: تویی 
پروردگار ما. پس ایشان را حامل علم و دین خویش نمود بعد از آن به 
فرشتگان فرمود: این گروه حاملان علم و دین من و امینان منند در باب 
خلق من و ایشانند که در روز قيامت از ایشان سوال خواهد شد. بعد از آن 
به فرزندان آدم گفته شد: اقرار کنید از برای خدا به پروردگاری و از برای 
این جماعت به فرمان برداری. فرزندان آدم گفتند: آری ای پروردگار ما 
اقرار کردیم. پس به فرشتگان فر مود: گواهم باشید. فرشتگان گفتند: گواه 
شدیم بر اقرار ایشان تا در فردای قیامت نگویند به درستی که ما از اين 
ی « نما اشرزک ایاونا من قبل و کنا کر 


بعدِهم | فنهّلکنا بما فعل الَمْبّطِلون»(1) 


[پدران ما پیش از این مشرک بوده اند و ما فرزندانی پس از ایشان 
وا سا الا ار و ی 
اه ای ار اه مت ای و تا 
ار و ات 


توضیح: صدوق - رحمه الله - گفته: فرقه مشبهه تمسک می جویند به قول 
_ عز و جل «انٌ ریم اللَه الّذٍی حلق السماوات الارّضَ فی سته ام 
شتوی عَلّی الْعَرّش بُفْشی الیل اللّهات»(3) 


(در حقیقت. ۱ خدایی است که آسماتها و زمین را در شش 
روز افرید سپس بر عرش ([جهانداری] استیلا یافت. روز را به شب می 
پوشاند ) و ایشان را در اين قول حجتی نیست زیرا که خدای عز و جل به 
قول خویش «یّمّ اسْتوی عَلی العَرّش» این را قصد فرمود که عرش را به 
سوی بالای آسمانها انتقال داد در حالی که بر عرش فستولی, و. آن را مالک 
بود پس معنای «ثْمٌ» تنها برداشتن عرش به سوی مکانی که عرش در آن 
معنی« استوی». «استولی»(مسلط شدن) 
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باشد زیرا که استیلا و مسلط بودن خدای تبارک و تعالی بر ملک و بر همه 
چیزها امر حادثی نیست بلکه پیوسته هر چیزی را مالک و بر هر چیزی 
مستولی بوده و جز این نیست که خدای عز و جل استواء را بعد از «نمْ» 
ذکر کرده و آن مجازا به ,معنای بلند کردن است همچون قول ! و که فرمود: 
5 بوتکم حد ختّی تعلم المّجاهدین نکم 5 الصَابرین»(1) زو البئه شما را 
می آزمايیم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم ) پس «نعلم» را 
با «حتّی» ذکر کرده و اين معنا رز آراده کرده که: تا جهادکنندگان جهاد کنند 
و ما آن را می دانیم. زیرا که «حتی» واقع نمی شود مگر بر فعل حادث و 
علم خدای عز و جل حادث نمی باشد و همچنین ذکر کردن «استوی عَلی 
العَرّش» بعد از «نْمْ» به این معناست که: عرش را بلند کرد به جهت 
ایا .بر ان و منظورش نشستن و اعتدال بدن نیست زیرا که روا 
نباشد که خدای عز و جل جسم و صاحب بدن باشد و خدا از این برتری 
دارد, برتری بزرگ. 


4 ناشن یهد کزد.راس اتحالفت زر ی غالم ود اختماع کرده‌به اد 
گفتند: اين مرد عالم است, و مقصودشان امیر الموّمنین علیه السلام بود, 
ما را نزد او ببر تا از او سوال کنیم. نزدش آمدند, به آنها گفتند: حضرت در 
خانه خویش است, به انتظار نشستند تا بیرون امد؛ راس الجالوت گفت: 
امده ایم از شما پرسشی کنیم. فرمود: ای بهودی بپیرس از هر چه به 
خاطرت گذرد, گفت: از پروردگارت می بر سم که از چه زمانی بوده؟ 
فرمود: خدا بوده است بدون پدید آمدن و بدون چگونگی. همیشگی است 
بدون کمّیت ۵ کفت وان اه فبلی بست. او فیل. از قیل, است: جومن 
قبلی. او پایان و نهایتی ندارد. پایان از او منقطع است و او پایان هر پایان 
است. رآس لجالوت گفت: ری ام ارات تن اه ان اه 


توضیح: "لا غایه الیها " یعنی به آن منتهی شود. 


ص : 497 


45 محاسن: حسن بن راشد گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام در 
باره «عَلّی العَرّش اشتوی»(1) 


فا افو فرموده بر هر چتر کوک ه ترر ی تسا داز 21 
این حدیث در کتاب احتجاج نیز روایت شده است. 


6. توحید: مقاتل بن سلیمان گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
قول خدای عر و ک «الرَحمنْ عَلّی العَرّش اشتوی»(3) پرسیدم. فرمود: 
خدا| نسبت به هر چیزی برابر است [و بر همه استیلاء دارد] پس چیزی 
نسبت به او از چیزی دیگر نزدیکتر نیست.(4) 


7. تفسیر قمي: از امام صادق علیه السلام از قول خدای عر و جل 
«الرّحمنْ علی العرّش استوی» سوّال شد. فرمود: خدا نسبت به هر چیزی 
برابر است [و بر همه استیلاء دارد] پس چیزی نسبت به او از چیزی دیگر 
نزدیکتر نیست.(۵) 


این حدیث با دو سند در کتاب توحید روایت شده است.(6) 


السلام از 1 ۳ 1 «ال2 من علی 0 ۳۳۹ 
کردم. فرمود: خدا نسبت به هر چیزی برابر است پس چیزی به او از چیز 


دیگر نزدیکتر نیست. 


هیچ دوری از او دور نباشد و هیچ نزدیکی به او نزدیک نباشد و نسبت به هر 
چیزی برابر باشد.() 


توضیح: بدان که استواء بر چند معنا اطلاق می شود؛ اول: استقرار و 
جاگیری بر چیزی: دوم: قصد چیزی و توجه به او؛ سوم : تسلط بر چیزی: 
شاعر گفته: همانا 
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بشری بر عراقر تسلط پافت بدون شمشیری و خون ريخته شده ای ؛ 
چهارم: اعتدال, گفته من ِ_ ارت 9 بیعنلی آن جیز را 


و اما معنای اول بر خداوند محال است زیرا به دلایل عقلی و نقلی مکانی 
بودن او نفی شده است. بسن گز وهی از مفسرین استواء را در آیه بر 
معنای دوم حمل کرده اند یعنی قصد خلقت او کرد. و روایت ت کرده اند که 
اک بالات خن ری دی سای ان اب تال کردم کم ان کت 
استواء یعنی رو آوردن به چیزی و مشابه این سخن را فراء و زجٌاح در آیه 
«ثم استوی الی السماء» گفته اند. و اکثر مفسرین آن را بر معنای سوم 
خجل کررو ا هی سر آن شظ شوه فریاتووانش فد و برس کر 
زمخشری گفته: از انجا که قرار گرفتن بر عرش یعنی تخت سلطنت جز با 
فرمانروایی حاصل نشود آن را کنایه از فرمانروایی گرفته اند پس گفتند 
فلانی بر تخت قرار گرفت و منظورشان فرمانروایی او است اگر چه بر 
تخت ننشیند. و تنها به این دلیل از فرمانروایی این گونه تعبیر کردند که در 
دلالت, , صریح تر و قوی تر از تعابیری چون : «او فرمانروا شد», است. و 
ان ضنل ار است کفا میت بوزین" دست فلانی باز است و دست فلانی بسته 
است و منظورت بخشنده بودن و بخیل بودن است. و فرق بین دو تعبیر 
همان است که گفتم. حتی اگر انسان بخشنده ای که هیچ گاه دستش را 
برای بخشش باز نکرده باشد يا اصلا دست نداشته باشد باز هم به او 
گویند: دستش باز است. زیرا فرقی بین این تعبیر و لفظ بخشنده وجود 
ندارد. 


( ۹ از ِا 19 بش ِ ای حال باشد. توجیه این 
احتمال ِ امد ولی بعید است. ۰ و اما معنای ینجم از روایاتی که گذشت 


بدان که عرش گاهی بر جسم عظیمی که سایر اجسام را احاطه کرده و 
کاهی:بن تم مخلوقات و کاهی.یر غلم اطلان می شوه انچه روابات 


عم 


زیادی در این باره آمده و تحقیق ان در کتاب ان و جهان خواهد آفند: 


حال که این را دانستی, يا اينکه امام علیه السلام عرش را به مجموع اشیاء 
تفسیر فرمود و استواء را متضمن معنایی دانست که به «علی» متعدی می 
1 


ص: 99 


تسلط و برتری و اشراف ؛ پس معنا چنین می شود که نسبت خداوند به هر 
کدی ال ساط بی آمیسا ناسا نکم امن ی مرو 

روز ی ۳ 
بر عرش علم قرار دارد یکسان است که در این صورت اشاره به بیان 
تفت خدایند با اساع ایتکه آن با عام ه اخاطه اشتم مصصاسشص نا اینکه 
منظور از عرش عرش عظمت وجلال و قدرت می باشد - چنانچه در 
بعضی روایات آمده - یعنی نسبتش با هر چیزی یکسان است اگر چه در 
نهایت عظمت و بر عرش تقدس و جلال است. و خاضنل: آنکة .بلندی. مرتبه 
خدا مانع از نزدیکی به مخلوقات از جهت حفظ و تربیت و احاطه نیست و 


و بنا بر همه احتمالات, «استوی» خبر و «علی العرش» حال است و بنا بر 
بعضی وجوه ممکن است دو خبر باشند. و بنا بر احتمال اول بعید نیست 
«علی العرش» متعلق به استواء باشد به اینگونه که کلمه «علی» به 
معنای «لی» باشد و ممکن است بنا بر حمل عرش برعلم, «علی العرش» 
خبر و «استوی» حال از عرش باشد ولی بعید است. 


و بنا بر همه احتمالات ممکن است گفته شود: تکیت درآوزون کلم الرحمن 
بیان آن است که رحمانیت موجب یکسان بودن نسبت خدا از نظر ایجاد و 
حفظ و تربیت و علم با همه مخلوقات می باشد, به خلاف رحیمیت که تنها 
مقتضی هدایات خاص بر مومنین است. همچون بسیاری از اسمای نیکوی 
خداوند که مخصوص جماعتی است - چنانچه بیانش خواهد امد - 


و کلام صدوق در اعتقاداتش بعضی وجوه ذکر شده ما را تأیید می کند آنجا 
که گوید: اعتقاد ما در باره عرش آن است که آن مجموع تمام خلق است و 
در وجه دیگری ,عرش علم است. و از امام صادق علیه السلام در باره 
«الَحْمنْ عَلی العّش 


ص: 500 


استّوی»(1) 


۳ دیگر , ۳2۳ 0 


او 


مولف: روایاتی مناسب این باب در باب اثبات صانع و باب نفی جسم و 
صورت کذنت و در باب احتجاج امیرالمومنین بر نصاری و باب عرش و 
کرسی و باب جوامع توحید نیز روایاتی مناسب این باب خواهد آمد. 


تانشر دیختالی :مر کر تحقیقات رآباته اش قانمبه: اضفهان 
ص: 01< 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


